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  انسانها یامامت در زندگ نقش

  سید حمید فتاحى: سندهینو

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  .است
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  مقدمه

  امامت:  موضوع
یک نگاه به جهان هستى حقائقى را پیـدا مـى کنـیم از جملـه آنهـا نظـم        در

خاصى است که تمام عالم هستى را در برگرفته است و هر مخلوقى در جایگـاه  
ادامـه مـى دهـد و از    حرکت خویش ه و قرارگاه خودش بر طبق نظام آفرینش ب

ابتداى خلقت بر همان نظم استوار بوده و خلائق و موجـودات از منـافع لازم آن   
بر خوردار مى باشند این همه برکت در کائنات مدیون نظمى اسـت کـه نـاظم و    
خالق یکتا در آنها قرار داده است و اساسا فلسفه آفرینش از همین نظم معنى مى 

  .د خالق و ناظم است گیرد که مهمترین دلیل بر وجو
آسمان نیلگون وجود خورشید را مى بینیم کـه سـحرگاهان بـا آرامـى و      در

محبت موجودات زنده را بیدار مى کند و با حرارت و نورى کـه مناسـب زمـان    
صبح و انتهاى استراحت شبانه مخلوقات اسـت خـود را نشـان مـى دهـد و در      

 طبـق خود راه نمى دهد و برتربیت و پرورش آنها کمترین خیانت و بى توجهى ب
نظام هستى به وظائف محوله عمل مى کند بتدریج کار آفتاب از کـره زمـین بـه    
پایان مى رسد و کم کم ستارگان با چشمک هاى شیرین خود جلب توجـه مـى   
کنند و هرکدام براى خود یک عالَم و روزگارى دارند بعد نوبت به ماه مى رسـد  

و مد دریاها آبیـارى   رادامه مى دهد و باجز و او هم در مدار خویش بکار خود
  .هاى لازم را انجام مى دهد

که نظم موجود را در منظومه شمسى و یا در کلُّ جهان هستى مى بینـیم   وقتى
به ناظم و خالق عالم و مدیر و حکیم ، ایمان پیدا مى کنیم خداى متعال که براى 

ر داده تا آنها در سایه همـان  آفتاب و ماه و ستارگان و سایر مخلوقات نظمى قرا
براى پیشرفت و کمال موجودى  آیانظم زمینه هاى سالم زندگى را فراهم سازند 
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که با قدرت عقل و انتخاب مزین ساخته نظمى قرار نـداده اسـت ؟   ) انسان (بنام 
آیا مى توان در افعال خداى سبحان چنین تصورى را بخود راه داد که او بر تمام 

نظـم وقـانونى معـین    ) اَتُـم (بزرگترین کهکشانها گرفته تا اندرون  جهان هستى از
لیکن شیوه زندگى بشر را در رسیدن به کمال و معرفت بى نظم قرار داده و  هکرد

به عبارتى بخود آنها تفویض نموده است ؟ چگونه براى جمادات و نباتات حتـى  
ر منظم قـرار داده  به سیستم رشد جسمانى انسان توجه شده و آنها را در یک مدا

یا مانعى پیـدا شـود    شکلاست تا جائیکه اگر در فعل و انفعالات وجود آدمى م
مراجعه مى کند و با سرعت تمـام بـه   ] قلب انسان است [فورا به مرکز وجود که 

حل مشکل اقدام مى شود و این حقیقتى است که همگان بـا زبـان حـال و قـال     
سانى یا سوخت و ساز بـدن نظـم فـوق    بدان اعتراف دارند که در سیستم خون ر

از ] چشم و گوش [العاده اى وجود دارد حتى اگر سیستم گیرنده یا دوربین بدن 
رجـوع  ] قلب که مرکز ادراکات وجود است  )1([درك چیزى عاجز شوند فورا به 

  .مى کنند و مشکل بر طرف مى شود
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  شنیدنى مناظره

نش در مسجد بصره مى نشسـت  روزها با شاگردا] عمرو بن عبید[بنام  مردى
بحث و گفتگو مى کرد و هدفش این بود که عقیـده شـیعه را   ] امامت [و در باره 

  .در مورد امامت تخطئه کند
بعـد از  ] بنـام هشـام بـن حکـم     [ ﷒از شاگردان حضرت امام صادق  یکى

شنیدن محتوى جلسه وارد مسجد شد و در نزدیک عمرو بن عبید قرار گرفت به 
اى مرد دانشمند من شخص غریبى هسـتم اجـازه مـى دهـى از شـما      : او گفت 

  سئوال کنم ؟
گفتم آیا شما چشم دارید؟ گفت اى فرزند چیزى را که مى بینـى  : آرى  گفت

  چرا سئوال مى کنى این چه سئوالى است ؟
  .سئوالات من از این قبیل است لطفا با حوصله جواب دهید گفت
  .چند سئوالات تو احمقانه است سئوال کن هر : گفت  عمرو
  .آیا شما چشم دارید؟ گفت آرى  گفت

  کارى با آن انجام مى دهى ؟ه چ س
  .رنگها و اشخاص را مى بینم  ج

  آیا بینى دارى ؟ س
  .آرى  ج

  با آن چه مى کنید؟ س
  .بویها را بوسیله آن استشمام مى کنم  ج

  آیا دهان دارید؟ س
  .آرى  ج
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  با آن چه مى کنید؟ س
  .طعم خوردنى ها و آشامیدنیها را مى چشم  ج

  زبان دارید؟ س
  .آرى  ج

  با آن چه مى کنید؟ س
  .سخن مى گویم  ج

  گوش دارید؟ س
  .آرى  ج

  با آن چکار مى کنید؟ س
  :در آخر سئوال کرد...... صداها را مى شنوم  ج

  آیا قلب دارید؟ س
  .آرى  ج

  با آن چکارى انجام مى دهید؟ س
  .مى گذرد تشخیص مى دهم  آنچه بر اعضایم ج

  آیا اعضاء وقتى سالم هستند چه نیازى به قلب دارند؟ س
اى فرزند، هرگاه اعضاء در باره چیزى از وظائف بدن تردید کند مـثلا  :  گفت

در انجام وظـائف خـود   .... قوه بینائى یا بویائى و : یکى از قواى پنجگانه انسان 
رجوع مى کند و به فرمان قلب گردن ]  یعنى قلب[تردید کند به مرکز کشور بدن 

  .برطرف مى شود دشمى نهد و در کار خود یقین پیدا نموده تردی
بنابراین قلب براى اداره امور بدن انسان لازم است وگرنه این اعضاء نمى  س

  !توانند درست انجام وظیفه کنند این طور نیست ؟
  .آرى چنین است :  گفت
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لم بدن کوچک تو را به حال خـود نگذاشـته   اى مرد دانشمند خداوند عا:  س
بلکه براى انجام وظیفه اعضاء و اداره امور آن ، پیشوائى قرار داده که نظم وجود 
را با برطرف کردن اشکالات و تردیدهاى اعضاء حفظ کند ولى چگونه بندگانش 

و شـک و اختلافـات    ترا به حال خود مى گذارد که همیشه بدون نظم در حیر
براى آنها الگو و معیار و پیشوائى تعیین ننموده است تا در مقام شـک  بسر برند و

  !وانحراف از مدار زندگى بدان رجوع کنند؟
سر به زیر انداخت و بعد از سکوت عمیقى سر ] عمرو بن عبید[این هنگام  در

نه ، گفت با او نشسـت و برخاسـت   : گفت ! تو هشام نیستى ؟: برداشت و پرسید
  .نکرده اى ؟ گفت نه 

  تو اهل کجائى ؟: پرسید
  .از مردم کوفه هستم  ج

ر آغـوش  پس قطعا تو همان هشام هستى ، این را گفت مرا طلبید و د:  گفت
  )2(.گرفت و نزد خود نشانید تا موقعى که نشسته بودم دیگر سخنى نگفت 

درست معنـى شـود مرکـز نظـم و اداره امـور      ] امامت [اگر مقام و جایگاه  و
ت بـر آن وابسـته اسـت و بـراى درك      زندگى جامعه انسانى مى باشد و نظام اُم

  :کنیم مراجعه مى  ﷕همین معنى به سخنان معصومین 
  )3(.و الامامۀَ نظاما للا مۀ و الطّاعۀ تعَظیما للامامۀِ: ....  ﷒قال على  - 1

خداى سبحان امامت را جهت آرامش ونظم مردم و طاعت و پیروى :  ترجمه
  .او را براى بزرگ شمردن مقام امامت ، قرار داده است 

طْبِ منَ الرَّحى اَنَّ : (در خطبه شقیقیه مى فرماید - 2 حلّ القُ منها م لى ح 4( )م(  
همانا مقام و منزلت من در امور خلافت ، بمشابه میله آهنین آسیاب :  ترجمه

  .براى درست و منظم چرخاندن سنگ هاى آن مى باشد
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با یک مثال ساده و روشن همگان را بـه موقعیـت والا ى    ﷒امیر  حضرت
زندگى مردم ، آشنا مى کند همـانطور کـه سـنگ هـاى      امامت در تنظیم امورات

آسیاب در تبدیل کردن گندم به آرد، به یک نظم مخصوص نیازمند هستند و اگر 
تواننـد آرد   ىکوچکترین بى نظمى در گردش و چرخش آنهـا ایجـاد شـود نم ـ   

سالمى تحویل دهند و آن نظمى که این همه فوائد به دنبـال دارد از همـان میلـه    
  .مى که در وسط آنها واقع شده است سر چشمه مى گیردقوى و محک

وابسته است و از اولـین   ﷕امورات جامعه انسانى به پیشوایان معصوم  نظم
روز خلقت نوع بشر، این واقعیت خودش را نشان داده که جامعه انسانى را الگـو  

که پروردگـار  و معیار ونظم دهنده باید باشد و این یک مقام و منصب الهى است 
قرار داده است و ایـن حقیقـت در    ارعالم آن را در وجود اشخاص لایق و سزاو

بینش توحیدى ، ضرورت و لازمه زندگى را مصداق است اولین فردى که بر کره 
خاکى قدم نهاده به عنوان پیامبر الهى معرّفى شد و مقام امامت همان مقام انبیـاء  

همان منصب الهى است و هیچ تفاوتى از  است و به عبارت دیگر امامت و نبوت
  .از جهت وظائف و کیفیت اجراء از یک دیگر جدا مى شوند رهم ندارند مگ

نگهدارنده قوانین آسمانى در روى زمین امامـت اسـت و بوسـیله آنهـا      یعنى
  .تمامى دستورات الهى در میان انسانها پیاده مى شود

ود دارد کـه حقیقـت بیـنش    در جهان هستى نظام واحدى وج ـ :مقدمه  نتیجه
توحیدى را معنى مى کند و به برکـت همـین نظـم ، تمـامى مخلوقـات اعـم از       

در مدار خاصى که خـالق  ... خورشید و ماه و ستارگان و جمادات و نباتات و و
 ـ   لازم را در  دیکتا براى آنها قرار داده است به حرکت خـویش ادامـه داده و فوائ

د وقتى که نظم در میان خلائق ، زمینه هاى رشد و اختیار نیازمندان قرار مى دهن
بد مخلوقات الهى است با کدام نظم  کمال را بوجود مى آورد انسانى که گلُ سر س
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و در چه مدارى باید حرکت کند تا بهترین ترقیات و کمالات را در خـود پدیـد   
  آورد؟

ى متعال پیشوایان معصوم را در منصب رسالت و نبـوت و امامـت بـرا    خداى
ایجاد نظم و رساندن جامعه انسانى به مقام تعالى و کمال مبعوث فرموده اسـت و  

] امامت [اجمالا با جایگاه امامت در فرهنگ اسلامى آشنا شدیم ودر قرآن مقام 
متعال بـه حضـرت    داىبعنوان عهد و مسئولیت الهى معنى شده است وقتى که خ

  :عنایت کرد چنین فرمودبالاترین مقام و منصب را  ﷒ابراهیم 
 قالَ اّ� جاعِلكَْ �لنّاس اِماما قالَ و مِن ذُر��� قـال لاَينَـالُ َ�هْـدى الظّـا�ّ� ( 
(.)5(  

باو فرمود من تو را امام و رهبر مـردم قـرار دادم ابـراهیم گفـت از     ) خداوند(
بـه  ] مقـام امامـت   [خداوند فرمود پیمان من .] نیز امامانى قرار بده [دودمان من 

تنها از فرزندان تو که پاك و معصوم باشـند شایسـته ایـن    [ستمکاران نمى رسد 
  ] .مقامند
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  نبوت و رسالت و امامت فرق

  

  مقام نبوت
که در بیان احادیث آمده است نبوت یعنى دریافت وحى از خداونـد   همانطور

  .و ابلاغ بدیگران 
نبى کسى است که وحى بر او نازل مـى شـود و آن چـه را بوسـیله      بنابراین

  .وحى دریافت مى دارد چنانچه از او بخواهند در اختیار آنها قرار مى دهد
  

  مقام رسالت - 2
مقام تبلیغ و نشر احکام خداوند، و تربیت نفوس از طریق تعلـیم اسـت    یعنى

تـلاش و کوشـش   بنابراین رسول کسى است که در حوزه ماءموریـت خـود بـا    
برخیزد و از هر وسیله اى براى دعوت مردم بسوى خداوند و ابـلاغ دعـوت او   

  .استفاده کند
  

  مقام امامت - 3
کـه بـا   : رهبر و پیشوائى و زمامدارى خلق و در واقع امام کسى اسـت   یعنى

تشکیل یک حکومت الهى و بدست آوردن قدرتهاى لازم سعى مى کنـد احکـام   
  .پیاده گرددخداوند عملا اجرا و 
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وظیفه امام ایصال به مطلوب است ولـى مقـام رسـول ارائـه     : دیگر عبارته ب
طریق مى باشد ناگفته پیداست که بسیارى از پیامبران خدا ماننـد پیغمبـر اسـلام    

عبـارت اسـت     هر سه مقام را دارا بودند و مقام امامت در مفهوم خودش  ﷑
از حکومت به معنى وسیع و اجـراى   مبرنامه هاى دینى اعتحقق بخشیدن به : از

و )) ظـاهر ((حدود و احکام خدا، و هم چنین تربیت وپرورش نفوس در جهـت  
  .بالاتر است ] رسالت و نبوت [و این مقام از دو مقام مذکور )) باطن ((

مقام نبوت و رسالت تنها خبردادن از ناحیـه خـدا و ابـلاغ فرمـان او و      زیرا
اضافه اجراى ه همه اینها وجود دارد ب] امامت [و انذار است اما در مورد  بشارتها

  .احکام و تربیت نفوس از نظر ظاهر و باطن مى باشد
مقام امامت بالاترین و عالیترین منصب الهى اسـت کـه بعـد از یـک      بنابراین

 بعد از یک سلسـله  ﷒سلسله شایستگى ها اعطاء مى گردد و حضرت ابراهیم 
شایستگى ها که در برابر امتحانات الهى از خود نشان داد و مقام یقین خویش را 

  .الهى باو اعطاء گردید بحد مطلوب رساند این منصه نسبت به خالق متعال ب
شایستگى مقام امامـت را پیـدا    ﷑شخصیتى که بعد از پیامبر اسلام  اولین

د و احادیـث زیـادى وجـود دارد مبنـى براینکـه آن      بـو  ﷒کرد حضرت على 
از تمـامى پیـامبران    ﷑خدا حضرت محمد بن عبداالله  بزرگوار بعد از رسول

پیشین افضل و اعلم است و حتى ایمان به ولایت او از اهداف بعثت انبیاء بشمار 
  .مى رود
ابونعیم الحـافظ   )6()...من رسلناوَ اساءل من ارَسْلنا من قبلك  (:تفسیر آیه  در

وقتـى کـه بـه    : نقل مى کند کـه فرمـود   ﷑از بزرگان اهل سنّت از رسولخدا 
معراج رفتم خداى متعال روح تمامى انبیاء را در اطراف من جمع نمود و خطاب 
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چه هدفى آنها را مبعوث کرده ام و من ازآنها  راىبمن کرد که از آنها سئوال کن ب
  :پرسیدم و همگى گفتند

))تک والولایۀ لعلى بن ابیطالب 7())على شهاده اَن لا اله الاّ االله و الاقرار بنبو(  
شهادت و گواهى بریگانگى خدا و اقرار به نبوت تو و به داشتن اعتقـاد   براى

داراى مراتبـى اسـت   )) امامـت  (( بولایت على بن ابیطالب مبعوث شده ایم مقام
همانطور که نورداراى درجات مختلفى است و مى دانیم از نظـر اثـرات تربیتـى    

نیست چه مـانعى دارد   یسهمثلا نور ماه بانور خورشید در تربیت گیاهان قابل مقا
کـاملتر از مراحلـى باشـد کـه در      ﷒که مرحله امامت در وجود حضرت على 

  .بوده است و همین امر سبب برترى مقام او گردد پیامبران پیشین
اصل تکامل نیز همین اقتضاء را دارد که همیشه کسانیکه بعد مى آیند از  اتفاقا

  .آنان که در گذشته بوده اند کاملتر باشند
در این زمینه روایات زیادى از عامه و خاصه وارد شـده کـه بعـدا اشـاره      و

ه نظم بود و خدائى که درمیان مخلوقات خواهد شد اصلى ترین موضوع در مقدم
خود نظم را برپا ساخته چگونـه انسـان را بـدون نظـم بـه سـرخود واگـذارد و        

امـورات او،   ىموجودى بنام انسان را که باعقل و شعور مزّین ساخته قطعـا بـرا  
اعم از مادى و معنوى نظم خاصـى را معـین فرمـوده و ایـن حقیقـت در لسـان       

ور واضح بیان شده است و در خطبـه شـریف حضـرت    حدیث و آیات قرآن بط
در میان جمع کثیرى ایـراد گردیـد    ﷑که بعد از وفات رسولخدا  ﷓فاطمه 

  )8( .)..نظاما �لِملةِّ، و اِمامتَنا امَانا مِنَ الفُرِقة  طاَ�تَناو(: چنین آمده است 
ام ملت اسلام ، و امامت مـارا امـان از   خداى متعال ، اطاعت ما را باعث نظ( 

  ).تفرقه و پراکندگى ، قرار داده است 
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یگانـه   ﷕یعنى چهارده معصـوم   ﷑و پیروى از خاندان پیامبر  اطاعت
راه براى ایجاد نظم ویک پارچه گى در میان جامعـه اسـلامى از ناحیـه خـداى     

ن بى اعتنائى به مقـام شـامخ امامـت ، بـه معنـاى      سبحان معین شده است کمتری
و بدنبال خود ضرر و زیانهاى جبران  اشدانحراف و تخلف از نظام توحیدى مى ب

ناپذیرى دارد زیرا منصب امامت بیان کننده حقیقت ولایـت خـدا اسـت و هـیچ     
 وجود ندارد ﷒تفاوتى در میان ولایت خدا و ولایت یا اطاعت امامان معصوم 

چون در اینجا دو ولایت که در عرض هم باشند وجود ندارد بلکه همان ولایـت  
در وجود اشخاص لایق و شایسته اى که تنها پروردگـار عـالم مـى     هخداست ک

تواند آنها را تشخیص دهد قرار گرفته و حتى حدیث شریف ثقلین کـه از زبـان   
مین واقعیت را توضیح مى دهد باین بیان شده است ه ﷑مبارك رسول اکرم 
قرآن مصـداق قـول و کـلام     تندو قرآن یک واقعیت هس ﷒معنى که اهل بیت 

مصداق عملى آیات خدا مى باشند و ازهـم جـدا    ﷒خدا است لکن اهل بیت 
  :فرمود ﷑شدنى نیستند نبى اکرم 

ـردا    انّى تارك فیکم (  فتَْرقـا حتـى یلینَ کتاب اللهّ و عترتى اهل بیتى لَنْ ی الثقَّ
لى الحوض  9().ع(  

و عترت واهـل  ) قرآن (درمیان شما دو امانت سنگین گذاشتم کتاب خدا  من
کـه از  )] صلوات علیهم اجمعین (حضرت على و فاطمه بایازده امام معصوم [بیتم 

  .شوند هم جدا نمى شوند تا در قیامت برمن وارد
که در باره امامت دعا وى غیر معقول و غیر منطقى به راه انداختـه و   گروهى

این مقام رفیع و منصب الهى را در اختیار کسانى که کوچکترین آگاهى از توحید 
و اسرار آن ندارند قرار مى دهند سخت در اشتباه هستند براى اینکه انسان قبـل  

کند چون به اندازه آن مى  بهرا محاساز هر چیز، باید توان وقدرت درك خویش 
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تواند در کارها پیشروى داشته باشد مقام امامتى که در تصور بشر نمـى گنجـد و   
او را کمترین توان براى درکش نیست چگونه و در چه شرائطى مى تواند خود و 
یا دیگران را کاندیداى این مسند الهى و یا مقام الهى معرّفى نمایـد در اینجـا بـه    

در تعریف مقام امامـت مـى پـردازیم تـا      ﷒حضرت امام رضا  رگُهربا سخنان
درك این منصب الهى و تشخیص دادن شایستگان آن براى همگان روشن شـود  

این مهم را تحویل  ﷕امید است ، همواره با توفیق الهى و توجهات ائمه هدى 
مستفیض شـویم   ﷒و طهارت علاقمندان داده تا از برکت این خاندان عصمت 

  .انشاءاالله 
  1414حمید فتاحى اول ذى الحجه  سید

  24/2/1373با  مصادف



14 
 

  
   ﷒امامت و امام از دیدگاه امام على بن موسى الرضّا : اول  فصل

مطلبى که به حول و قدرت خداى سبحان آغاز مـى کـنم عبـارت    :  یادآورى
در بـاره اوصـاف امـام     ﷒الحجج امام رضا  است از فرمایشات حضرت ثامن

رْو شد مردم  وتعریف منصب امامت مى باشد آن بزرگوار هنگامى که وارد شهر م
بحث مى نمودنـد   تدر مسجد جامع آن شهر اجتماع کرده بودند و در مورد امام

و چون توان مردم از درك آن محدود و خیلى ناچیز است بـاهم بـه اخـتلاف و    
رسـید   ﷒ه پرداختند شخصى بنام عبدالعزیز بن مسلم خدمت امام رضا مشاجر

و جریان را نقل کرد حضرت بعد از تبَسم و لبخنـد مطالـب ارزشـمندى در ایـن     
  .و به شرح آن پرداخت خواهیم کرد نمودهمورد بیان فرمود که بتدریج مطرح 

 1/198ول کـافى ج  تحف العقول و اص: این مطلب در کتابهاى روائى مانند و
و امالى صـدوق   216ص  1ج  ﷒و عیون اخبار الرضّا  96معانى الاخبار ص 

آمده است و ما متناسـب بـا    675ص  ﷖و اکمال الصدوق  97مجلس ص  ﷖
ایم و علاقمندان مى توانند  اختهنقل کتاب شریف تحف العقول به بیان مطلب پرد

  .به منابع مذکور مراجعه نمایند
ضا  قال یاعبدالعزیز جهـل القـوم و خـدعوا عـن ادیـانهم ، انَّ اللّـه       :  ﷒الرّ

لَ لهَ الدین ، و انزل علیه القرآن فیه تبیـان   ﷑عزوجل لم یقبض نبَیه  حتى اکم
نَ فی ه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج الیـه  کلُ شى ء و بی

  .جملا اسالنّ
  )10( )عزوجل ما فرطنا فى الکتاب من شیى : ( فقال

اى عبـدالعزیز، مـردم جاهلنـد و در    : فرمود ﷒حضرت امام رضا :  ترجمه
ــامبرش       ــرگ پی ــل از م ــل قب ــداى عزوج ــد خ ــورده ان ــب خ ــان فری دینش
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دینش را کامل نمود و قرآن را بر او نازل کرد و در آن همه چیز را بیـان   ﷑
نموده است و تمامى دستورات اعم از حلال و حرام ، حـدود و احکـام و همـه    

ما در قرآن از هیچ چیـز  : احتیاجات مردم درآن بیان شده است تا جائیکه فرمود
  )11(.فرو گذار نکردیم 

ــه و ــوداع ک ــامبر اســلام   در حجــۀ ال ــا اواخــر عمــر شــریف پی مصــادف ب
اَ�وَم اَْ�ملتُ لَُ�م دينََ�م و اَْ�مَمَتُ عَليُ�مْ نعِْمَـ� و (: بود آیه شریفه  ﷑

  .نازل فرمود )12( )رضَيتُ لَُ�م الاسلامَ دينا
دین را به شما کامل کردم و نعمت خویش را بر شما ] روز غدیرخم [امروز ((

  )).تکمیل و تمام نمودم و اسلام را به عنوان آئین همیشگى شما پذیرفتم 
  

  نزول آیه و روز اکمال دین شاءن
خـدا   آراء و عقائد مفسران و مورخان در اواخر عمـر شـریف رسـول    مطابق
دسـتور دادنـد   ] غدیر خُم[که از مراسم حج بر مى گشتند در محیطى بنام  ﷑
مسلمانانى که با او از سفر حج مى آمدند توقـف کننـد و آن محـل بـراى      تمامى

در آنجا توقف کنند و علت توقف  همسافران جایگاه استراحت نبود که در بین را
تاکید شدید خداى متعال بود مبنى بر اینکه باید در این مکان على بـن ابیطالـب   

مامت وى را بـراى مـردم بیـان    را به جانشینى خود منصوب نموده و مقام ا ﷒
نمائى و چون اکثر حجاج از شهرهاى متعددى بودنـد و هـر کـس بعـد از طـى      

شده و به وطن خود خواهند رفت لذا دستور الهى رسید باید  جدامسافتى از هم 
مقام ولایت و امامت آن حضرت براى تمامى مسـلمانان ابـلاغ شـود وکسـى را     

يا ايَ�ها ا�ر�سُولُ بلَّغْ ما انُزِْلَ ا�كَ مِنْ (: با آیاتى عذرى در این مورد باقى نماند و 
  )13(.) رسَاَ�َه وَ ا�� َ�عْصِمُكَ مِنَاّ�اس رَ��ك وَ اِنْ �مَْ َ�فْعل فَما بلَ�غْتَ 
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پیامبر، آنچه از پروردگار تو برایت نازل شده است بر مـردم ابـلاغ کـن و     اى
اگر اینکار را انجـام نـدهى رسـالت او را انجـام نـداده اى و خداونـد تـو را از        

  .مردم حفظ خواهد کرد] خطرات و توطئه هاى [
و حضـرت  اجتماع کردنـد   ﷑از حرکت باز ایستاده و به دور پیامبر  مردم

دستور داد یک جایگاهى از پالان شتران به شکل منبر درست کردند و رسولخدا 
 را بر بالاى منبر طلبید و در ﷒در بالاى آن قرار گرفت وحضرت على  ﷑

داد و خطبه مفصلى مبنى برحمد وثنـاى الهـى و مـواعظ     ارسمت راست خود قر
من ازمیان : مردم را از خبر وفاتش آگاه کرد که اى مسلمانان بلیغ بیان فرمود و 

شما خواهم رفت ودارفانى را وداع مى کنم لـیکن بـراى سـعادت و خوشـبختى     
خودتان از قرآن و عترت جدا نشوید زیرا این دو از هم جدا نمى شـوند دسـت   

لى: را گرفت و فرمود ﷒حضرت امیر  مولاه فهذا ع نْ کنُْت 14(...مولاه  م(  
طالـب  0هرکسى که من مولا و رهبر هسـتم بعـد از مـن علـى ابـن ابـى        به
مولا و رهبر اوست خدایا دوستدار کسانى باش که اورا دوست داشته باشند  ﷒

  .ودشمن دار کسانى را که با او دشمنى و عداوت کنند
 ﷖ جوانى معروف بـه کمپـانى   مرحوم حاج شیخ محمد حسین عزوى نخ و

  .مطلب را به نظم آورده 
  که مولا مـنم علـى اسـت مـولاى او     بهر

  سماء منم على است طغراى اوا نسخه     

   
  مـــنم علـــى مجـــلاى او    ســـرمّعما

  انشاء منم علـى مـدار ومـدیر    محیط     

   
  تجلّى منم سـینه سـینا علـى اسـت     طور

  اَنَااالله منم آیت کبرى علـى اسـت   سرّ     

   
  بیضــا مــنم لــؤ لــؤ لالا علــى اســت دره

  عقبى منم على مشـار و مشـیر   شافع     

   
.  
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در خیمه نشست و دستور داد در خیمه جداگانه اى حضرت  ﷑ رسولخدا
باشد تا مسلمانان همگى با او بیعت کنند ودسته دسته یا گـروه گـروه    ﷒على 

گفتـه و بیعـت مـى کردنـد و پیـامبر اسـلام       مى رفتند وآن بزرگـوار را تهنیـت   
که بعد از این وقتى خواستید به ایشان سلام دهید بـا لقـب   : دستور فرمود ﷑

  )15(.سلام کنید] یا امیرالمؤ منین [
حت  [بن خطّاب ازهمه پیش قدم شد وبا جملات  عمر خٍّ لک یا على اصَـبخٍّ بب

لّىٍ شَـیئا لا تصـنعه   ] ؤ منٍ و مؤ منۀٍمولاى و مولا کُلّ م ِتصنع بع و قیل لعمر انّک
  )16(.انه مولاى : باحد فى الصحابۀ ؟ قال 

به به از براى تو یاعلى و گوارا باد تو را، که براى من وتمامى مؤ منان :  یعنى
اعم از زن و مرد مولا و رهبر شدى ، کسى به عمر گفت تو در مقابـل حضـرت   

اعمالى انجام مى دهى که به هیچ یک از صحابه چنین احترامى نکرده  ﷒على 
  .است  مناو رهبر و پیشواى : اى در جواب گفت 

از اتمام مراسم آیه اکمال نازل شد و معنى آن تایید کامل داسـتان غـدیر    بعد
  :است که پروردگار عالم با تعابیر زیبا و دلنشین مى فرماید

ْ�مَمْتُ عَلَيُْ�مْ نعِْمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ الإْسِْلاَمَ اْ�وَْمَ ( 
َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
أ

هَ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ  إِن� ا�ل�ـ
ثمٍْ فَ ِ

جَانفٍِ لإِّ ا َ�مَنِ اضْطُر� ِ� َ�مَْصَةٍ َ�ْ�َ مُتَ   )17( )دِينً
اکبر على اکمال الدین واتمام النعمـۀ و  االله اکبر االله : فرمود ﷑رسولخدا  که

خداوند بزرگ است همان خـدائى  : رضى الرّب برسالتى والولایۀ لعلى من بعدى 
ت خود را برما تمام کرد و از نبوت ورسـالت مـن و   منع که آئین خود را کامل و

  .راضى وخوشنود گشت  نپس از م ﷒ولایت على 
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  و مدارك غدیرخم اسناد
موضوع همانطور که نقل شد در زبان مورخین و مفسرین و ادُباء و شعراء  این

و محدثین وامثال ذلک تا حدى مشهور بود که مى توان دعوى تواتر نمود یعنـى  
موضوعى که در روز غدیرخم در شاءن نزول آیات مذکور، که همـان امامـت و   

سلّم است و تاآنجـا  بود بصورت یک مطلب قطعى و م ﷒ولایت حضرت على 
حدیث غدیر را از )) در کتاب شریف الغدیر ﷖علامه امینى ((که نویسنده محقق 

نفر از تابعین و  84نفر از صحابه و یاران پیامبر و با اسناد و مدارك و از ) 110(
دانشمند و کتاب معروف اسلامى نقل کرده است که نشان حدیث مزبور ) 360(از 

رین روایات متواتر است و اگر کسى در تواتر این روایـت شـک   ت ىیکى از قطع
  .وتردید کند باید گفت که او هیچ روایت متواترى را نمى تواند بپذیرد

  : ﷒الرضا  قال
الیـوم اکملـت لکـم دیـنکم      ﷑انزل فى حجۀ الوداع و هو آخـر عمـره    و

لکم الاسلام دینا و امر الامـام مـن تمـام الـدین     واَتمْمت علیکم نعمتى و رضیت 
و آن در ] حجۀ الـوداع  [خداوند در آخرین حج : در ادامه سخنانش فرمود )18(...

دیـن را  ] غـدیرخم  [نازل فرمود که امروز  ااواخر عمر شریفش بود آیه شریفه ر
بـراى  براى شما کامل و نعمت را براى شما تمام ، و اسلام را بعنوان دین و آئین 
  .شما پسندیدم و در این آیه امر امامت تکمیل کننده دین معرفى شده است 

در حیات خویش تمام دستورات وآموزشهاى دینى را بـر   ﷑اکرم  رسول
پیروان واُمت خویش بیان فرمود و راهها را در فراگرفتن روشن ساخت وامت را 

را به عنـوان راهنمـا و    ﷒و حضرت على  در مسیر حقّ و براه راست قرار داد
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و به تمامى نیازمندیهاى مسلمین از کوچک یـا   درهبر و امام براى آنها معرّفى کر
  .بزرگ توجه داشت وآنها را بطور کامل روشن نمود

قدردَ� كتابَ اّ� وَ مَنْ ردَ� كِتابَ ا��  َ�مَنْ (   )19()...زعََم انَ� اّ� �م يَْ�مِل دينهَُ فَ
تصور کند که خداوند سبحان دین خود را ناقص قرار داده در حقیـت   هرکس

کتاب خدا را رد نموده و هر که کتاب خدا را رد کند کافر است آیا مردم مقـام و  
منزلت امامت و جایگاه آن را در میان امت اسلامى مى شناسند تا بتواننـد آن را  

  انتخاب کنند؟
  

  :آمده قابل توجه و دقت است  ﷒ که در بیان امام نکاتى
درك مقـام   - 3قرار دادن مردم در مسیر حق  - 2امامت و تکمیل دین  - 1

امام ، موضوعات سه گانه لازم است مقدارى توضیح داده شود تا مطلـب بطـور   
کامل خودش را نشان دهد زیرا بهترین راه در استدلال و هم چنین در پـذیرفتن  

عقلـى   دلیـل دن آن مى باشد و تعریف یا شناساندن گاهى از راه مطلبى ، شناسان
وگاهى از طریق نقلى و در مواردى با مراجعه بوجدان ممکن است وقتى از طرق 
سه گانه در فهم مطلبى استفاده کنم چندین مسئله براى انسان حلّ مى شود ابتداء 

ثانیا توان و خود موضوع شناخته شده و حوزه فعالیت فکر آدمى معین مى شود 
شد باین معنى که او تاچـه انـدازه    دقدرت درك فرد نسبت به آن مشخص خواه

مى تواند مطلب را درك کند و با قبـول نـاتوانى درك خـویش نقـص را بخـود      
  .نسبت دهد حالا به توضیح مطالب سه گانه برمبناى دلایل سه گانه مى پردازیم 
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  وتکمیل دین امامت
دین در لسان وحى بطور صریح آمـده اسـت و در آیـات قرآنـى و یـا       کلمه

احادیث پیشوایان دینى حقیقت خودش را معنى کرده است وآن عبارت اسـت از  
آئین و راه و روشى که برمبناى رضاى خداوند بوده باشد درلغـت معنـاى دیـن    

 یعتیعنى جزاء وپاداش و طاعت است لیکن به یک اعتبارى اطاعت وتسلیم شر
  )20(.شدن را گویند و همین مفهوم را کلام الهى چنین بیان مى کند

به تحقیق معنـى دیـن در پیشـگاه الهـى      )21( ) اسْْلام الَ اِن� اّ�ينَ عِنْدَ ا�� ( 
  .همان تسلیم شدن مى باشد

که از دین در تمام آزمنه تاریخ مدنظر قرار گرفته این است که آدمـى   معنائى
ات الهى کند و از صمیم دل برآن پایبند باشد و این موضوع خود را تسلیم دستور

الهى را تشـکیل مـى دهـد کـه هـدف از       ﷒اهداف تمامى پیامبران و رسولان 
بشر به خـداى متعـال وتسـلیم     تنارسال رسل وانزال کتابهاى آسمانى آگاه ساخ

مفـرد آمـده    شدن در برابر فرمان او مى باشد و در بیان قرآن واژه دین به حالت
است و بصورت اَدیان مطرح نشده است و این نشان مى دهد که دین از ابتداء تا 
انتهاء یک مطلب است و تفاوتى در میان انبیاء وجود ندارد بلکـه همگـان مبلّـغ    
یک نظام و آئین هستند لیکن ظرفیت انسانها درهر عصر و زمـان برنامـه هـاى    

بت آمادگى هاى مردم در طول تـاریخ  دینى را ملاك بود و خداى سبحان به نس
همین جهت مسئله دین از زمـان  ه تکالیف و وظائف آنها را مشخص مى فرمود ب

یک هـدف را تعقیـب مـى کنـد وآن      ﷑تا حضرت خاتم  ﷒حضرت آدم 
اسلام است و معناى اسلام همان تسلیم شدن در برابر فرمان خداوند متعـال مـى   

  .اشدب
  )22()...ومَنْ احَسَنُ دينا ِ�م�ن اسَْلمَ وجَْهَهُللّه وَ هُوَُ�سنْ (: مى فرماید قرآن
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دین و آئین چه کسى بهتر است از آن کسى که خـود را تسـلیم خـدا کنـد      و
  .ونیکو کار باشد

  :در آیه دیگر معنى دین را که همان طاعت است روشن مى کند مى فرماید و
در اطاعت خدا اکراهى وجود ندارد زیرا طاعـت از   )23( ) لا اكراه � اّ�ين( 

اخلاص ریشه مى گیرد واخلاص از افعال قلبى است که هیچ اکراهـى واجبـارى   
  .نمى تواند به آن محیط راه پیدا کند

جایگاه نیت در هرکارى قلب آدمى است و هیچ کسى نمـى  : دیگر عبارته ب
اى دین از همان توجه و یانیت قلـب  تواند به حوزه نیت دیگرى وارد شود و معن

  .شروع مى شود و لذا اکراه در آن میسر نیست 
  )24( ) و مَنْ يَ�تْغَ غََ� الاسلامِ دينا فلَنَْ يقُبَلَ منه(: در آیه دیگر مى فرماید و

غیر از اسلام دینى را براى خود انتخـاب کنـد چیـزى از او پذیرفتـه      هرکس
نخواهد شد بنابراین معناى دین همان قوانین و دستورات خداوندى است توسـط  

در اختیار جامعه بشـرى قـرار گرفتـه اسـت و      ﷒پیامبران وپیشوایان معصوم 
زمـان   هـر عصـر و   در ءهدف از آن تسلیم شدن انسان در برابر خداست و انبیا

براى همین مقصود مبعوث شـده انـد و در دیـدگاه یـک خـدا شـناس آئـین و        
روشهائى که بوسیله رسولان الهى بـراى مـردم ابـلاغ شـده همـه از یـک منبـع        

  .سرچشمه مى گیرد و هیچ تفاوتى در میان آنها وجود ندارد
یک دانش آموز از دوران ابتـدائى وقتـى کـه در مسـیر علـم و      : مثال  بعنوان

دانش قرار مى گیرد بتدریج آماده گیهاى لازم را براى کسب قاعده وفرمول هاى 
بیشتر و دقیق تر پیدا مى کند و متناسب با توان و قـدرت خـود در هـر مرحلـه     

محـیط دانشـگاه    ماننـد اطلاعاتى را بدست مى آورد تا اینکه به مراحل بالاترى 
آماده مى شود تمامى این مراحل براى او یک هدف را مصداق است و آن کسب 
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آگاهیهاى لازم مى باشد به عبارت دیگر، تمام مراحل علمى یک حرکت طـولى  
دارند و انسان خود را در هر شرائطى وارد این مسیر مى کند تا به آخرین مدارج 

همین روال ادامه پیدا مى کنند تا اینکه بر  همآن دست پیدا کند برنامه هاى دینى 
تمـام دسـتورات دینـى بطـور کامـل در       ﷑توسط حضرت محمد بن عبداالله 

اختیار جامعه بشرى قرار گرفت وآن حضرت در مدت بیست و سـه سـال دیـن    
 ـ طـرز روشـن بـر    ه کامل را که مجموعه قوانین و دستورات خداى متعال است ب

فرمود و اینکه کمال دین با امامـت و ولایـت حضـرت علـى بـن       غهمگان ابلا
یعنى امامـت اسـاس ایـن قـوانین     . است  ﷕ابیطالب ویازده فرزند معصومش 

  .است 
است در ذهن گروهى چنین سئوالى ایجاد شـود کـه تکمیـل دیـن بـا       ممکن

  است ؟  امامت است یعنى چه ؟ و دین بدون امامت چگونه ناقص 
معنى کمال یعنى حصول غرض ، هرچیزى که به مرحله نهائى برسـد   : جواب

  )25(.و هدف لازم از آن حاصل شود یعنى تکمیل شده است 
همانطور که معنى شد آئین و دستورات الهى را شامل مـى شـود و ایـن     دین

دستورات در شعاع وابستگى بشر به خداى متعال شکل مـى گیـرد بـه عبـارت     
 ـ: دیگر ى حقیقتـى اسـت کـه در ذات انسـان آفریـده شـده و او       دین و آئین اله

درهنگام تولدش آن را با خود دارد و با وجود مربیان الهى پرورش مـى یابـد و   
برمبناى همان سرمایه فطـرى دور   ﷒تمامى تبلیغات انبیاء و پیشوایان معصوم 

جود آدمى مى زند و بصورت پرده برداشتن از روى اسرارى که خالق متعال در و
دنیا نیامده بلکـه دیـن در خمیرمایـه    ه دین ب قرار داده مى باشد و هیچ انسان بی

جلوگیرى انحرافات بشر،  ﷒انبیاء  بعثتوجودش آفریده شده است و هدف از 
از آئین فطرى مى باشد و نمى توان گفت که بعثت پیامبران در جهت مبـارزه بـا   
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آیات و روایات هـر مولـودى بـر فطـرت خـدا      بیدینى بوده است چون برمبناى 
در این زمینـه مـى    ﷒شناسى قدم به عرصه زندگى نهاده است و حضرت امیر 

  :مایدفر
روهُمْ (  َ�بَعثَ فيهم رسُُلهَُ، و واترََ ا�هم ان�يائهُ، ل�ستاءدوُهُمْ ميثاقَ فِطْرَتهِِ، وَُ�ذَك�

وا عليهم ج�   )26( ).با��بلْيغ ، و �شُ�وُا �م دَفائنَِ العُقُولِ  مَ�ِْ�� نعِْمَتهِ و َ�ْتَ
خداوند متعال رسولان خود را مبعوث و یکى را بعد از دیگرى بسوى آنهـا  ( 

فرستاد تا آنها را به سمت برنامه هاى فطریشان سوق دهند ونعمت هاى ] انسانها[
ى کننـد و از  فراموش شده را یادآورى کرده و با تبلیغات و بیان حقائق راهنمـائ 

  ).اسرار و دفینه هاى عقلشان پرده بردارند
این خیلى واضح است که دین یک امر فطریست و تمامى دسـتورات الهـى    و
براى انسانها بیان مى شود برمبنـاى همـان    ﷕توسط پیشوایان معصوم ه که ، ب

قانون فطریست و در این صورت عظمت و اُبهت دیـن آشـکار مـى شـود و آن     
بودن فاصله  بشرىاینکه دین از مسائل تشریفاتى و قرار دادى و یا حاصل فکر 

مى گیرد بصورت یک امر لازم و ضرورى در جهت سعادت و سـلامت زنـدگى   
انسان ، خودش را نشان مى دهد همانطور که اکسیژن و آب و هوا و موادغـذائى  

ه آنهـا نیازمنـد   یک امر مصنوعى نمى باشند و انسان در حیات و بقاء خویش ، ب
سلامت وسعادت وى از آب و  میناست مسئله دین در حفظ و نگهدارى او و تاء

غذا ضرورى تر مى باشد یک انسان ممکن است چند روزى گرسـنه بمانـد امـا    
  .بدون دین ومذهب براى یک لحظه هم نمى تواند زندگى کند

جایگاه وموقعیت دین مشخص شد پرواضح است دین با این ظرافـت و   وقتى
  .لطافتى که دارد به حافظان و پاسداران معصوم نیازمند است 

بدون وجود رهبر آسـمانى ، انسـان نمـى توانـد خـود را از انحـراف و        یعنى
لغزشها نگهدارى کند و خود را برمبناى دینى که با جسم وجانش معجـون شـده   
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در این صورت مقام امامت بعنوان تکمیل کننده دیـن مشـخصّ مـى    تطبیق دهد 
شود چون وجود امام مانند آفتاب درخشان ذرات موجود را پرورش مى دهد و 
آنها را به سوى کمال هدایت مى کند واگر موجودات زنده مدت زمان کوتاهى از 

کمـال   نور خورشید فاصله گیرند بطور کامل پژمرده شده و از رسیدن به رشـد و 
  .محروم مى شوند

تکمیل دین با امامت است چون دین و قوانین الهى به تخم هاى ماننـد کـه    و
در زیر خاك دفن شده اند و بوسیله نور امامت پرورش یافته و آدمى را به سوى 
کمال سوق مى دهند واگر آئین الهى از امامت فاصله گیرد ناقص خواهـد بـود و   

  .دهیچ دردى را معالجه نخواهد کر
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  دادن مردم در مسیر حق قرار
مسائل تربیتى چندین شرائط وجود دارد از جمله آنها این است که مربیان  در

باید آمادگى هاى لازم را در انسانها ایجاد کنند براى اینکه تربیت حرکتى اسـت  
که از وجود آدمى بسوى کمال شروع مى شود و هر مقـدار در روح و روان وى  

راهم شود که قابلیت او را در جهت درك ارزشها بـالا ببـرد   آمادگى و پذیرش ف
نتائج مطلوبى را بدنبال دارد نکته مهمى که اساس و حقیقت تربیت را در انسـان  
آشکار مى سازد این است که او همیشه بدنبال حقّ باشد یعنى در باره تربیت اگر 

قّ شـناس  اظهارنظر درستى بشود باید گفت هدف از آن این است که انسـان ح ـ 
  .شود

براى تربیت نوع بشر همانطور که قرآن مجید مى فرمایـد از   ﷒عظام  انبیاء
همین راه وارد شده اند تا انسان خود جوش شود و به تمامى ارزشـهاى زنـدگى   
آگاهى پیدا کند چون که هر ارزشى بعد از بصیرت و ایمان ، مفهوم پیدا مى کنـد  

  .باشد کمالد براى انسان و در غیر این صورت نمى توان
عدالت براى انسان در تمامى شرائط زندگى ارزش است انسان ممکـن  :  مثال

است روزى با الزام و اجبار عادل شود که هیچ ارزشـى نـدارد و روزى بوسـیله    
بصیرت و معرفت قلبى عدالت را در هر زمینه اى مراعات کنـد در ایـن حـال ،    

  .خواهد بودعدالت براى او یک ارزش تمام عیار 
رسید و در مورد حیرت و تردیدى کـه در   ﷒خدمت حضرت امیر  شخصى

اَیمکنُ اَنْ یجتمَع زبیر و طلحۀ و عائشـۀ  : (باره گروهى پیدا کرده بود سئوال نمود
لى باطل ؟ در جنگ جمل بود که گفت آیا ممکن است افرادى ماننـد زبیـر و   ) ع

الا ن که با شما درحال جنگ هسـتند   عنىل باشند یدر مسیر باط هو عائش هطلح
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سوابقى در اسلام دارند و چطور ممکن است انسان مسـلمان ایـن قـدر حـق را     
  :در جواب فرمود ﷒پایمال کند و راه باطل را به پیماید؟ حضرت امیر 

لبْوس علیک ، انّ الحقَّ و البْاطلَ لا یعرَفانِ باقْداراِ(  ـقَّ   انَّه م لرجّال اعـرف الح
  )27():تعَرِف اهله ، واعرِف الباطلَ تعَرِف اهله 

کلاه رفته و حقیقت برتو مشتبه شده است چون حق وباطل را با میزان  سرت
قدر و شخصیت افراد نمى توان شناخت و اشخاص نباید ملاك ومعیار سـنجش  

تها را کوچک یا حق باشند بلکه باید حق شناس وباطل شناس باشى ، و شخصی
  .بزرگ با حق مقایسه کنى اگر با آن منطبق شدند بپذیریرى 

از عمده ترین مسائل در تربیت مسائل در تربیت انسان آشنا ساختن آن  یکى
باحق است او باید قبل از هر چیز حقّ را به شناسد و آن را تشخیص دهد و هر 

رستى قرار دهد کسـانى کـه   جریان را با آن به سنجد تا بتواند خود را در مسیر د
حق قـرار مـى دهنـد از     شدر اُبهت اشخاص غرق شده اند و آنها را معیار سنج

  .تربیت سالم بى بهره هستند و بصورت یک حالت تصنعّى تربیت یافته اند
  .معیار حقیقت را خود حقیقت قرار داده است  ﷒امیر  حضرت

اصول تربیتى مذهب شریف تشـیع را نشـان مـى دهـد کـه پیـروان آن        واین
حضرت قبل از هرچیـز و هـرکس بایـد حـق را بشناسـند و تمـامى ارزشـها و        

  .شخصیتها را باآن ارزیابى کنند
  :قرآن در مورد تربیت و پرورش انسانها توسط انبیاء مى فرماید و
قُـومَ اّ�ـاسُ لقََد ارَسَْلنا رسُُلنَا باَ��نّات وانَزَْ�ـا (  مَعَهُـم ا�كتـابَ وا�ـ�ان ِ�َ

  )28(.)بالقِسطْ 
و ] آسـمانى  [رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم ، و باآنهـا کتـاب    ما

  .نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند] شناسائى حق و قوانین عادلانه [میزان 
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هـدف ایـن   : اینجا قرآن از خود جوشى مردم سخن مى گوید نمى فرماید در
هـدف ایـن   : (بوده که انبیاء انسانها را وادار به اقامه قسط کنند بلکه مى فرمایـد 

  .)بوده که مردم مجرى قسط و عدل باشند
براین مبنى بود که انسان دسـتورات لازم را   ﷒تربیت وپرورش انبیاء  شیوه
و آنها را خودش بکار برد و بفهمد چه کارى مى کنـد و چـرا و بخـاطر     فراگیرد

چه کسى ؟ همه این سئوالات زمانى پاسخ واقعى پیدا مى کنند که نیروى دفاعى 
  .تقویت شود ﷒وجود با آموزش و پرورشهاى معصومین 

وقتى در هنگام بیمارى از پزشکان آمپول وداروهاى مناسبى دریافـت  :  مثال
ى شود این به آن معنى نیست که داروها به تنهائى مشکل وناراحتى بدن را بـر  م

طرف کرده اند بلکه آن قواى دفاعى وجود را تقویت مى کنند وقتى کـه نیـروى   
بیمـارى هـا    برابـر دفاعى کشور وجود قدرت پیدا کرد مى تواند خـودش را در  

  .حفظ کند
به تنهائى مشکلى را حـل نمـى کنـد     ﷒و تربیت و تبلیغات انبیاء  آموزش

بلکه توسط بیان معصوم ، که یک کلام سالم و قابل است قلب آدمى را تکان مى 
را در یـک موقعیـت مناسـبى بـراى      دهد و ذخائره موجود را حفّارى کرده و او

مانند کلیـدى اسـت کـه     ﷒اجراى دستورات الهى آماده مى کند تبلیغات انبیاء 
یک کارخانه پیچیـده اى  ه وجود آدمى ب. ا به روى انسان باز مى کندخزینه ها ر

مى ماند که تمامى دستگاههایش بصورت کامپیوترى اداره مى شوند وهر لحظـه  
خطرات وحوادث ناگوار، او را تهدید مى کند چون بـه مجـرد غفلـت واسـتفاده     

  .ناصحیح ممکن است یک عمر خسارت ببار آورد
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و اصول به کار گرفتن وطرز اسـتفاده درسـت را بـه او     آمدند آئین نامه انبیاء
نفس و آموزش قـوانین لازم دسـت بکـار     هآموزش دهند و همیشه با کلید تزکی

  .شوند
یک کارشناس قوى ونیرومند و موید پیشگاه الهـى ، و نشـان دهنـده     امامت

ولایت تکوینى و تشریعى خداى متعال براى هـدایت وپـرورش وتقویـت کننـد     
  .فاعى ایمان ویقین در روح انسان مى باشدنیروى د
در میان جامعه انسانى از ناحیه خداى سبحان به معنى قـرار   ﷒امام  وجود

دادن مردم در مسیر حق است چون چنین پاسدارى از طـرف خـدا ماءموریـت    
  .دارد بشر را در شیوه استفاده از این کارخانه عظیم وحساس وجودش یارى کند
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  مقام امامت درك
یا فهمیدن عملى است که همیشه در میان جوامع بشرى محبوبیـت دارد   درك

وامتیازات کارهائى که انسان انجام مى دهد بعد از درك او محاسبه مـى شـود و   
این عمل تنها به نوع بشر اختصاص ندارد بلکه حیوانات حتـى گیاهـان هـم بـه     

نـد بـه مسـائلى کـه در اطـراف      نوعى از درك و یا فهم مسلّح هستند ونمى توان
  .زندگى آنها دور مى زند بى تفاوت باشند

مرغ وقتى با بچه هایش مشغول غذا خوردن است گربه ویا روباهى را :  مثال
  .اگر در نزدیکى خود ببیند مى فهمد که او دشمن است در مقام دفاعى بر مى آید

 ـ     سگ د و بیگانه را از صاحب خانـه خـودش تشـخیص داده و درك مـى کن
مشابهه این گونه کارها در میان موجودات دیگر نیز وجود دارد که در غیر انسان 

  .از تعبیر دیگرى برخوردار است 
مسئله درك و یافهم در انسان ویژه گیهاى خاصى دارد که تمـام کمـالات    اما

وى از همان نکته شروع مى شود حتى اگر درکنـار بزرگتـرین اعمـالش درکـى     
آن عمل هیچ مزیتى براى وى نخواهد داشت و به تعبیر دیگر وجود نداشته باشد 

  .بزرگى اعمال از گسترده گى درك ومعرفت مایه مى گیرد
یا فهم آن تصویر درستى است که انسان از حقیقت اشیاء پیدا مى کند و  درك

  .با تمام وجودش بر آن ارزش قائل مى شود
  لم هستى را درك کند؟انسان تا چه اندازه مى تواند ازحقائق عا: ال  سؤ

موضوع درك و یا فهم در انسان به ساختمان وجودیش مربوط نمـى  :  جواب
شود که هر موجودى بنام انسان بوده باشد حتما داراى درك خواهـد بـود بلکـه    
درك از کارهاى قلب و یا روح و روان اوست یعنى این قلب است کـه اشـیاء و   
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مـزین و مسـلّح    مبه ابزار سالم و لاز حقائق را مى تواند درك کند لیکن قلبى که
  .باشد
وسیله اى که قلب را براى درك حقائق آماده مى سازد عبـارت اسـت از    آن

اندازه درك هرانسـانى   و .یقین و معرفتى که به آن محیط خاص وارد شده است 
به یقین ومعرفت او وابسته است هر مقدار این وسیله سـالم و لازم در دل آدمـى   

همان اندازه توفیق درك پیدا خواهد کرد و آن چه در یک فرد مهـم  ه بنفوذ کند 
  .است ایجاد ابزار و وسیله درك است 

دستگاهى بنام تلویزیون تصاویر را متناسب بـا امکانـاتى کـه درخـود     :  مثال
دارد تحویل مى دهد اگر آن را مقدارى با امکانات بیشترى آماده کنند تصاویرى 

سبت به تلویزیونهاى دیگر مترّقى تر بـوده و موجـودات   رنگى پخش مى کند و ن
  .دهد ىرا با رنگ مخصوصشان که مورد علاقه انسان است نشان م

اگر آن را باآنتن هاى قوى تر، مانند ماهواره ارتبـاط دهنـد، اطلاعـات     حالا
  .بیشترى در اختیار انسان قرار مى دهد

ده اسـت اگـر آن را   بشر دستگاهى است که براى درك حقائق آفریده ش قلب
  .با ابزار مناسب ارتباط دهند مطالب ظریف ودقیقى را درك خواهد کرد

هاى ماهواره اى قلب بشر یقین ومعرفـت اوسـت هـر انـدازه یقـین بـه        آنتن
پروردگار عالم در قلب او نفوذ کند به همان اندازه توفیق درك پیدا خواهد کـرد  

  :مى فرماید ﷒وحضرت امیر 
  ).لیقین تُدرك الغایۀ القُصوى و با( 

  .مراحل عالیه کمال درك مى شود] به خداى متعال [یقین  بوسیله
س امام ومسئله امامت براى انسان خیلى مشکل اسـت   بنابراین درك مقام مقد

زیرا قدرت تفکر واندیشه او در مقابل آن مانند قطره اى از اقیانوس بیکران است 
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حیط وسیع ذهنى مى باشد در این میدان توان فعالیـت  حتّى مقام تصور که یک م
منصوب نمایـد چـون هـیچ     ندندارد و به همین جهت است که امام را باید خداو

احدى از انسانها نمى توانند امام را تعیین کنند حتى اگر درمقام نبوت هم باشـند  
کسـى   بازهم نیازمند عنایات و توجهات خداوندى هستند و به تنهائى نمى توانند

هل یعرفـون قـدر   : ((مى فرماید ﷒را به مقام امامت منصوب نماید وامام رضا 
  )29()).الامامۀ و محلّها فى الامۀ فیجوز فیها اختیارهم 

مردم مى توانند مقام ومنزلـت امامـت را درك کـرده و جایگـاه آن را در      آیا
  میان امت پیدا کرده و از میان آنها فردى را به این مقام منصوب کنند؟

چنین استفاده مى شود ابتدائى تـرین مسـئله ایـن     ﷒بیان حضرت رضا  از
شـن تعریـف کنـد    است آیا انسان مى تواند این منصب الهى را بطور صریح و رو

وشعاع قدرت و ولایت آن را برتمام مخلوقات اعم از انسـان و کـوه وحیـوان و    
  درك نماید یانه ؟... ستاره گان و نباتات و

  :آمده است که مى فرماید ﷒حدیثى از امام صادق  در
، فمَن البِرِّ التوَحید (  ـیام  نحن اصل کُلّ خیر و من فرُوعنا کُلّ بِرٍّ لاة و الصوالص

ضْـلِ لا   و کَظْم الغیَظ والعفوْعن المسى ء و رحمۀُ الفقیر و تعَهد الجار و الاقْرار بالفَ
ونا اصَلُ کلشَّرٍّ و من فرُُوعهِم کُلّ قبَیحٍ و فاحشَ د ه و علم الکذب  ۀهْنهَ30().فم(  

نیکیها وخوبیها وخیرات هسـتم و  ریشه واساس تمام ] ﷒امامان معصوم [ ما
تمامى احسان ونیکى ها از ماریشه مى گیـرد واز جملـه ایـن خیـرات ونیکیهـا      
توحید ونماز و روزه و فرو بردن خشم و غضب ، و گذشت از خطا کـار، نشـان   
دادن مهر و عطوفت بر فقیر، احترام بـه حقـوق همسـایه ، و اقـرار بـه فضـیلت       

  .باشدانسانهاى واقعى و ارزشمند مى 
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ریشه تمام شرّ و فسادها هستند و از همان ریشه ]  ﷒اهل بیت [ما  دشمنان
هر عمل زشت و قبیح و فحشاء مایه مى گیرد مانند، دروغ ، بخل سخن چینـى ،  
قطع رحم ، ربا خوارى ، خوردن مال یتیم بصورت ظالمانه ، تجاوز از حـدود و  

لوْت ، زناکـارى و دزدى ، و   وتر خَلْقوانین الهى ، روى آوردن بر فحشاء د و ج
هر کار وعملى که در ردیف این نوع کارها باشد و کسانیکه گمان مى کننـد کـه   
دشمنان ما در ردیف ما و با ما هستند کاملا راه غلط رفته و دروغ گفته اند چون 

  .آنها به شرّ و ریشه هاى آن وابسته هستند
ات از جملـه توحیـد وخداشناسـى مـى     مقام امامت ریشه تمام خیـر  بنابراین

  .باشد
آن حقیقتى که این همه برکات با خود دارد در فضاى ادراکات انسانى نمـى   و
  .گنجد
  .این صورت درك کامل آن از قدرت انسان خارج است  در

  :در ادامه سخنانش مى فرماید ﷒امام رضا  حضرت
ـوةِ والخلّـۀ مرتبـۀ ثالثـۀ و      ﷒انَّ الامامۀ خصَ بها ابراهیم الخلیل (  ّد النبعب

فهُ بها ۀ شرََّ ضیلَ   )31( ...)فَ
را پـس از نبـوت و    ﷒مقامى است که خداى متعال ابـراهیم خلیـل    امامت

باو اختصاص داد و این مقام یک فضیلت  )32(دوستى او با خداوند در مرتبه سوم 
یاز داد و نام او را بدینوسیله بر افراشت و در بزرگى است که خلیلش را بدان امت

ن� قـالَ اِّ� جاعِلـُكَ  و اِذا ابتْ� اِبراهيمَ (قرآن آمده است  رَ��ـهُ بَِ�لِمـاتٍ فـَاءََ�مَه�
  )33(.)�لِنّاسِ اِماما

که پروردگارش ابراهیم را بکلماتى امتحـان کـرد و چـون وى تمـامى      آنگاه
مـن تـو را امـام مـردم قـرار دادم      : امتحانات را بخوبى پشت سر گذاشت فرمود
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آیا در نژاد و ذُریه من هم خواهـد  : از خوشحالى عرض کرد ﷒حضرت خلیل 
  .عهد من به ستمکاران نمى رسد: بود؟ فرمود

  
  از کلمات در آیه شریفه چیست منظور: ال  سؤ

آمـده   ﷒همانگونه که درتاریخ داستان زنـدگى حضـرت ابـراهیم    :  جواب
 ـ   عبـارتى  ه است ایشان با امتحانات و آزمایشات سخت الهى مواجـه شـدند و ب

وظائف و مسئولیتهاى سنگین بر دوش ابراهیم گذاشته شد و او به برکت ایمان و 
آنها را بنحو احَسن انجام داد از جمله امتحانات ایـن   یقین به خداى سبحان همه

  :بود
  .قربانى فرزند - 1
  .قرار دادن زن و فرزند در سرزمینى خشک وبى گیاه  - 2
  .مهاجرت از سرزمین بت پرستان  - 3
  .شکستن بتها - 4
  ... .قرار گرفتن در دل آتش و و  - 5

شـدائد و سـختیها را پشـت سـر     این همه  ﷒از آن که حضرت ابراهیم  بعد
گذاشت خداى متعال مقام امامت را به او واگذار نمود و ایـن امتحانـات در آیـه    

  .شریفه به کلمات مفهوم گرفته اند
  :در ادامه سخنانش مى فرماید ﷒رضا  حضرت

آیه امامت هر ظالمى را تا روز قیامت رد کرده است یعنى اشخاص ظـالم   این
خداى متعال شایستگى این مقام را ندارد و کسـانیکه خـود را در    و بى توجه به

مقام بندگى و عبودیت به مراحل عالى نائل نموده انـد ولیاقـت منصـب الهـى را     
مقام به برگزیـدگان   اینواجد هستند از ناحیه خداى سبحان انتخاب مى شوند و 
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ل امت اختصاص یافـت پـس خداونـد آن را عزیـز و محتـرم داشـت و در نس ـ      
  :برگزیدگان پاك او نهاده و فرمود

  )34(..)وَوَهَبنا�هَُاسِحاقَ وَ يعَقُوبَ نافِلةً و ُ�ّ جَعَلنا صا��َ (.
را بر او افزودیم و همه ] فرزند اسحق [به او اسحاق را بخشیدیم و یعقوب  ما

  .آنها را مردانى صالح و شایسته و مفید قرار دادیم 
  :در آیه دیگر مى فرماید و
ـلوةِ وَ (. ةً َ�هْدُونَ باءَ�رِنا وَ اوَحَْينْا اَِ�هم فِعْلَ ا�َْ�اتِ وَاِقـامَ ا�ص� وجََعْلناهُمْ ائم�

�ةِ وَ �نوُا َ�ا �بدِينَ    )35(..)ايتاءَ ا�ز�
هدایت مى کردند و ] مردم را [ و آنها را پیشوایانى قرار دادیم که بفرمان ما (.

نماز و اداى زکات را به آنها وحى کردیم و آنها  انجام کارهاى نیک و برپا داشتن
  )فقط مرا عبادت مى کردند

ادامه داشت تا زمـان   ﷒این مقام و منصب الهى در ذریه حضرت ابراهیم  و
رسید و این منصب الهى به او منتقل گردید که خداوند عزوجـل   ﷑نبى اکرم 
يـنَ امَنـُان� اوَْ (.: مى فرماید بَعُـوهُ و هَـذا ا��ـ� وَ ا��  واَ� اّ�اسُ باِبراهيم �َّ�يـن ا��

...(.)36(  
در زمـان و  (مردم به ابراهیم آنها هستند که از او پیروى کردند و  سزاوارترین

بـه  (این پیامبر وکسانى که ایمان ) عصر او به مکتب او وفادار بودند و هم چنین 
  .ولى و سرپرست مؤ منان است آورده اند و خداوند ) او

از معنا و مفهوم آیه شریفه بدست مى آیـد نشـان دادن معیـار پـذیرش      آنچه
انسانها در پیشگاه خداوند متعال مى باشد یعنى امتیـازاتى کـه بـراى انسـانها در     
زمان پیامبران و بعد از آن از ناحیه پروردگار شان در نظر گرفتـه مـى شـود در    
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بر ایشان عرضه داشته  ﷑آئین و شریعتى که رسولخدا  تبعیت وپیروى آنها از
  .مى باشد

ملاك ومعیار امتیازات تسلیم شدن انسان در برابر دستورات : دیگر عبارته ب
الهى مى باشد احراز مقام تسلیم موجب وموجد ارزش اسـت و هـیچ وقـت بـا     

نمى توان امتیازى را ... ه ، و وعناوین مانند، قوم وخویش داشتن با پیامبر، صحاب
از رسـولخدا   نسـان کسب کرد وهم چنین مقام اولویت هـم در اطاعـت بیشـتر ا   

  .که همان اطاعت خداست قرار گرفته است  ﷑
همین نکات را در باره انسانها مد نظر قرار دهـیم و امتیـازات را متوجـه     اگر

مبر که همـان دسـتور خداسـت بنمـائیم و در ایـن      تسلیم و اطاعت از فرمان پیا
صورت انصاف را که سرمایه شخصیت هر فرد با آن مشخص مى گردد قرین آن 

احـراز مقـام و منصـب     ىدستورالعمل قرآنى بسازیم اولویت ها و قابلیت ها برا
الهى یعنى امامت ، خود بخود مشخصّ مى شود و دیگر نزاعى در میان مسـلمین  

ود یکى از بزرگترین جنایتى که سیاسـت هـاى اسـتعمارى درمیـان     واقع نمى ش
مسلمین آفریدند این بود که معیار وملاك ارزش ها و اولویت ها را عوض کـرده  

صحابه را یک مزیت قلمداد نمـوده وآن   واژهو مسلمین را به انحراف کشاندند و 
همین راه ، حقیقـت  را در افکار مردم ملاك و معیار امتیاز گروهى قرار داده و از 

  .از خود اسلام جدا ساختند ﷑و اساس اسلام را بعد از وفات رسول اکرم 
معنى صحابه صرفا مصاحبت را نشان بدهد یعنى شخصى مدتى با پیـامبر   اگر
مصاحبت داشته و هیچگونـه بـه روح و روان او، از کمـالات رسـولخدا      ﷑
چیزى منتقل نشده است در این صورت فرقى در میان منافقین و مشرکین  ﷑

بودند کدام عاقـل   ﷑هم معاصر با رسولخدا  اومؤ منین نخواهد بود زیرا اینه
مى تواند این نوع اصحاب را در ردیـف صـحابه اى کـه قـدم بقـدم بـا پیـامبر        



36 
 

حرکت نموده و بر طبق بیان قـرآن خـودش را در مقـام    وسلم  وآله عليه االله صلى
بندگى خدا و کمالات عالیه در مرحلـه اى قـرار داده اسـت کـه مصـداق نفـس       

  :در آیه مباهله آمده است که مى فرماید ﷑ لخدارسو
كَ فيه من َ�عْـدِ ماجـاءَك مـن العِلـْم َ�قُـلْ تعَـاَ�وْا (. نـَدْعُ ابَنْائنَـا و َ�مَنْ حاج�

ابَنْائُ�مْ و �سِائنا و �سِائُ�مْ و اَْ�فُسَنا واَْ�فُسَُ�مْ ثم نَ�تَْهِلْ َ�نجَعَلْ لعَْنَتَ ا�� َ�َ 
  )37(.) ا��ذِب�

تو رسـیده دو بـاره   ه ب] در باره عیسى [هرگاه بعد از اطلاعاتى که : (( ترجمه
ئید ما فرزندان خـود را  ابی: ه آنها بگوکسانى باتو به محاجه و مباحثه بر خیزند ب

دعوت مى کنیم شما فرزندان خود را، ما زنان خودمان را شما هم زنان خودتـان  
را دعـوت مـى کنـیم سـپس      دتانرا، ما از نفوس خودمان شما هم از نفوس خو

  )).مباهله مى کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار مى دهیم 
گر، کردن در بعضى موارد براى اثبـات حقاّنیـت   یعنى نفرین به یک دی مباهله

مسئله اى از آن استفاده مى شود مسیحیان نجران وقتى آمدند کـه بـا رسـولخدا    
مباهله کنند دیدند ایشان با حضرت على وحضرت فاطمـه وامـام حسـن     ﷑

اهده کردنـد  که این صـحنه را مش ـ  وقتىآمده است مسیحیان  ﷕وامام حسین 
سخت به وحشت افتاده و از اقدام به مباهلـه خـوددارى کردنـد و بـه مصـالحه      

  .حاضر شدند
  

  ﷕زنده براى امتیاز و عظمت اهل بیت  سند
و مفسران شیعه واهل تسنُنّ تصریح کرده اند که آیـه مباهلـه درحـق     محدثان

حسن و حسین ((ت و مراد از ابنائنا منحصرا نازل شده اس ﷑اهل بیت پیامبر 
ومنظـور از   ﷓حضـرت فاطمـه   )) هستند همانطور کـه مـراد از نسـائنا    ﷕
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بوده است و در این باره احادیث زیادى نقل شـده   ﷒على  ضرتح)) اَنفُْسنا((
: مـى فرمـود   ﷑هستند پیامبر اسـلام   ﷑رسولخدا   است که ایشان نفس 

لَّى منّى و اَنَا منه (( 38())ع(  
  ))از من است و من از او هستم  ﷒على ((

)) احقاق الحق ((نوراالله شوشترى در جلد سوم کتاب نفیس و ارزشمند  قاضى
  :طبع جدید مى گوید

ونسـائنا   ﷒د از اَنبائنـا حسـین   در این مسئله اتفاق دارند کـه مـرا   مفسران
  .است  ﷒و انَفُسنا حضرت على  ﷓حضرت فاطمه 

ت نقـل مـى    و در پاورقى همان کتاب در حدود شصت نفر از بزرگان اهل سنَّ
نـازل   ﷑کند که آنها تصریح کرده اند که آیه مباهله در باره اهل بیت پیـامبر  

شده است نام آنها و مشخصات کتابهایشان را در احقاق الحق جلـد سـوم از تـا    
  .بطور مشروح آورده است  76

  :جمله شخصیتاى سرشناسى که این مطلب از آنها نقل شده است عبارتند از
معروف که از کتب شـش   .)صحیح (.مسلم بن حجاج نیشابورى صاحب  - 1

  . 7گانه مورد اعتماد اهل سنت است ج 
  . 1احمد بن حنبل در کتاب مسند جلد  - 2
  .3/192طبرى در تفسیر معروفش در ذیل همین آیه ج  - 3
  .3/150حاکم در مستدرك ج  - 4
  .297/حافظ ابونعیم اصفهانى در کتاب دلائل النبوة صفحه  - 5
  .واحدى نیشابورى در اسباب النزول  - 6
  .8/85فخر رازى در تفسیر معروفش ج  - 7
  .9/470ابن اثیر در جامع الاصول ج  - 8



38 
 

  .1/193زمخشرى در کشاّف ج  - 9
  .3/167اکوسى در روح المعانى ج  - 10
این آیه قوى ترین دلیلى اسـت کـه فضـیلت    : زمخشرى درکشّاف مى گوید و

اهل کساء را ثابت مى کند، و اهل کساء همان پنج تَنْ آل عباء حضـرت محمـد   
  .هستند) صلوات اللهّ علیهم اجمعین (وعلى وفاطمه و حسن وحسین 

اى از بندگان هوى و هوس در مورد این آیه شریفه دارنـد   که عده اشکالاتى
  اینکه چگونه صیغه جمع بر مفرد اطلاق مى شود؟

اطلاق صیغه جمع برمفرد تازه گى نـدارد و در قـرآن وکتابهـاى    : اولا جواب
  .ادبى در میان عرب و غیر عرب این معنا بسیار مشاهده شده است 

در اغلب موارد قانون ، حکم بصورت کلى بـه صـیغه جمـع آورده مـى     : ثانیا
یک مرتبه مرحله قرار داد : رار مى گیرد و بعبارتى شود لیکن در مصداق مفرد ق

است و دیگرى مرحله اجراء در مرحله قرار داد، گاهى الفاظ بصورت جمع ذکـر  
است مصـداق   ءممکنمى شود تا بر همه مصادیق تطبیق کند لکن در مرحله اجرا

  .منحصر بیک فرد باشد
منزلـه جـان   در مصداق آیه شریفه کسانى کـه بـه   : در یک عبارت روشن  و

بودند همراه خود به مباهله آورد غیـر از آنهاکسـى دیگـرى نبـود      ﷑پیامبر 
  ]بودند ﷕حضرت على و فاطمه و امام حسن و حسین [

با مطلب دیگر مطلبى که از ناحیه مقدسه وارد شود مطـابق بـا واقـع     آشنائى
یعنى مقام و منزلت حضرت امیـر  ... نفسنااء: است در آیه شریفه وقتى مى فرماید

نشان مى دهد آن بزرگـوار   ﷑را در حدمقام و منزلت شخص نبى اکرم  ﷒
  .را مصداق شده است  ﷑که نفس پیامبر  بودواجد چنین مقامات عالیه اى 
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دنظر قرار مـى گیـرد بـر طبـق     که اولویت اشخاص در فرهنگ دینى م وقتى
که بدان استدلال شده است باید قبـل از هرچیـز ایمـان واعتقـاد و     ي همان آیه ا

مورد توجه قرار گیرد زیرا سایر امتیازات از قبیل  ﷑اطاعت آنها از نبى اکرم 
نائى بخـود  در شعاع ایمان واعتقاد افراد، مع... صحابه قوم خویشى با پیامبر، و و

  .مى گیرند در غیر این صورت معنائى درسطح ارزش وامتیاز نخواهند داشت 
مطابق نقل بزرگان اهل سنّت و شیعه ، تنها کسى که در تمامى زمینـه هـاى    و

مـى باشـد حتـى از     ﷒کمال و بندگى از همگان پیش قدم بود حضرت علـى  
مینه بیهقى از نبى اکرم روایت مى کنـد  پیامبران اولواالعزم هم بالاتر بود در این ز

  :که فرمود
نْظُرَ الى آدم فى علمْه والى نوُحٍ فى تقَْـواه ، و الـى ابـراهیم فـى     . اَنْ ی نْ اَراد م

لِّى بن اَبیطالـب   نظُر الى عفَلی هت بادوالى عیسى فى ع ،َیبتهوسى فى هه ،والى مْلمح
..)39(  

بـه حضـرت آدم در علمـش و بحضـرت نـوح در       هرکس بخواهد.:  ترجمه
تقوایش و به حضرت ابراهیم در حلم و بـرد بـاریش و بـه حضـرت موسـى در      
هیبت و عظمتش و به حضرت عیسى در عبادتش ، نظر کند به حضرت على بـن  

  )).ابیطالب بنگرد که تمامى اوصاف انبیاء عظام در او جمع است 
تمام صفات کمالیـه اسـت و هـر صـفت      مستجمع ﷒حضرت على  بنابراین

کمالیه اى که پیامبران اُولواالعزم دارا بودند همه آن اوصاف را در خود جاى داده 
است بنابراین درك مفهوم حدیث فوق سرمایه بزرگى را لازم دارد زیرا در تفکر 

است جمیع اوصـاف کمالیـه در    نعادى این معنى متصور نیست که چگونه ممک
وجود یک فرد مصداق پیدا نمایند زیرا هر پیـامبرى بـا یکـى از ایـن اوصـاف      
صاحب کرامات عدیده و معجزات زیاد بود وتمامى معاندان را در هر زمینـه اى  
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مغلوب مى کرد و عظمت الهى را بر جهال روشن مى ساخت اَما وقتى که تمامى 
. جمع شود ﷒الهى در وجود امیرمؤ منان على  ورانآسرمایه هاى معنوى پیام 

در حقیقت آیت عظمى خداوندیست که در کون و مکان وعالم هستى محبـوبیتى  
ویژه اى پیدا نموده است و هر فردى که خود را در مدار و محور آیات الهى قرار 

 ظمـت عندهد و صاحب جهان بینى ویژه توحیدى نباشد نمى تواند از ولایـت و  
تبلـور یافتـه اسـت     ﷒پروردگار متعال که در وجود و شخصیت حضرت امیر 

معنائى را دریافت کند وتنها کسى که بعد از خـداى سـبحان مقـام و منزلـت آن     
اسـت کـه در بـاره اش مـى      ﷑بزرگوار را درك نمود حضرت رسول اکـرم  

  :فرماید
.)م وا لارج نّى لاالاّ اللهّ ا لهو فى قول لا الّىٍ کمَا اَرج ع ب40(..)تى فى ح(  

 ﷒من به سعادت وخوشبختى امتم در محبـت داشـتن بـه علـى     :  ترجمه

  .امیدوارم همانطور که در اقرار به وحدانیت خداى متعال امیدوارم 
بلکه  اینجا دو مطلب در عرض هم نیست که در اذهان تشویش ایجاد کند در

یک مطلب در دو صـورت بیـان شـده اسـت و آن اینکـه اقـرار بـه وحـدانیت         
است و  ﷒خداوندى معیارى لازم دارد و آن داشتن محبت به على بن ابیطالب 

و آن  رنـد محبت و اقرار در متن حدیث شریف یـک مرجـع دا  : دیگر تعباره ب
  .است مبتلور  ﷒پذیرفتن ولایت که در وجود على 

ـلنَى   : ( ﷑حدیث دیگر آمده است قال رسـول اللّـه    در ضَّ انَّ االله تعـالى فَ
لیا بالا مامۀ و اَمرنى اَنْ ازُوجه ابنتَى فَهـو ابـو ولـدى و غاسـل      ل ع ضَّ بِالنبُوةِ و فَ

ه عدوى عدوو ه ولىلی ى و قاضى دینى و و   )41().جثتََّ
خداى متعال من را با مقام نبوت فضـیلت بخشـید و   : فرمود ﷑ رسولخدا

را بـه  ] ﷓فاطمـه  [على را با امامت فضیلت داد و به من دستور داد که دخترم 
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و غسـل دهنـده جنـازه ام    ] حسن و حسین [عقد او در آورم و او پدر فرزندانم 
دوستان من و دشمنان او دشـمن مـن مـى     دوستان او شدواداء کننده دینم مى با

  .باشد
را خـداى متعـال بـراى رسـولش      ﷒مقام و منزلت حضرت علـى   بنابراین

مشخصّ ساخت و او بعد از مقام نبوت تمام مقامات عالیه الهیه ، خصوصا امامت 
را بر عهده داشت و بر طبـق آیـات و روایـات مقـام امامـت بـالاترین تعهـد و        

لـیکن مطلـب مهـم     دلهى است که بردوش انسان کامل گذاشته مى شومسئولیت ا
این است که تشخیص دادن این فضیلت بااطلاعات محدود انسانى ممکن نیسـت  
بلکه براى درك وتشخیص آن عنایت الهى لازم است که آدمـى را در ایـن مهـم    

در ایـن   ﷑یارى نماید و این یارى بزرگترین نعمت الهى است و رسول اکرم 
نْ م: ((باره مى فرماید نَّم    لَـه ع اَللّـه مج فقََد هِمت وِلای یتى ورِفۀَِ اهلَ بعِاللهّ علیه بم

  )42()).الخَیرَ کُلُّه 
اهل بیت من و ولایت آنها  تهرکس را خداوند به شناخت و معرف(.:  ترجمه

در حقیقـت خـداى   ] آنها را به نعمت ولایت اهل بیت متنَعّم سـازد [ موفق نماید 
  )).متعال تمامى خیر وسعادت را در او جمع نموده است 

شریف یک الگوى کامل را نشان مى دهد مبنى بر اینکه درك ارزشها  حدیث
ى میسر نمى شود و توفیق خود ارزش دیگر است واین جزبه توفیق و عنایت اله

هـائى را مـد   ی خداوندى هم بدون جهت سراغ کسى نمى رود بلکه باید آماده گ
بفهمـیم و   فنظر قرار داد در این جا لازم است مطلب اصلى را از حـدیث شـری  

  .سپس به مسئله توفیق بپردازیم 
مطلبى که از حدیث شریف دستگیر ما مى شود این که شناخت اهل بیـت   آن
و داشتن ایمان به ولایت وامامت  ﷒عبارتى چهارده معصوم ه و ب ﷑بر پیام
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آنها مطلوب و محبوب خداى یکتاست و هرکس را چنین توفیقى حاصـل شـود   
سند براى کمـال آدمـى مـى     تریندر حقیقت تمامى ارزشهاى معنوى را که بزرگ

  .باشد در خود جمع کرده است 
  الهى یعنى چه ؟ توفیق س

اینکه اراده انسان واعمال یا افعالش با قضاء و قدر الهى موافق باشـد  :  جواب
و در کتب لغت همان معناى توافق را نشان مى دهد لـیکن در اصـطلاح غـرض    
موافقت هائى که در خیرات باشد بنابراین ایجاد وفق در میان افعال بشر و قضاء 

  .انسان منافات ندارد را حرییت و اختیاقدر الهى خودش یک مسئله است که ب
  :در آیه شریفه مى فرماید و
وا اّ� �عل ل�م فُرقانا(. ق� هَا ا�ين امََنوُا اِنْ َ�تَ   )43(..)يا ا��

خدا بپرهیزید ] مخالفت فرمان [اى کسانى که ایمان آورده اید اگر از :  ترجمه
  .براى شما وسیله اى براى جدائى حق ازباطل قرار مى دهد

اثر توجه بخدا و رعایت تقوا زمینه هاى رشد و هدایت در انسـان شـکل    در
مى گیرد و او را به تاءیید وتوفیق الهى درشناخت ومعرفت حقائق آماده مى کند 
زیرا توفیق الهى براى انسان همان هدایت ورشد وتایید اوست و هیچ احدى نمى 

توفیـق الهـى    نتیجـه ورحمت الهى کسب کنـد در   تتواند فضائلى را بدون هدای
  .شامل کسانى مى شود که تقواى الهى را مراعات کنند

  :رسیدیم به اینجا که مى فرماید ﷒ادامه سخنان حضرت رضا  در
لیا  ﷑النبَى  دهافقََلَّ الـذّینَ       ﷒ع یاءـفَالاص ـهتباَمراِللهّ فصـارت فـى ذُری

قَـدْ (: آتاهم اللهّ العلْم والا یمانَ وذلک قوَلهُ  و قالَ اّ�ين اءُوتوا العِلمَْ والا يمان لَ
� يوَْم اَ�عْث  �تُْمْ � كِتاب اّ� اِ فهذا يـوم اَ�عْـث ولِكَـن�ُ�م كُنـْتُم لا تعلمـون [َ�ِ

  )45(...على رسم ماجرى ] )44()
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اد سپس این نه ﷒مقام امامت را بدستور خدا به عهده على  ﷑اکرم  نبى
منصب الهى در ذریه برگزیده او، که خداى متعال علم وایمانشان داده است قـرار  

کسانى که علم وایمان به آنها داده شـده مـى   : گرفت وخداوند در باره آنها فرمود
خدا تا روز قیامت درجهان برزخ درنگ کردید واکنون روز  نشما به فرما: گویند

این سنّت و روشى است که جارى شده  .)نستیدرستاخیز است ، ولى شما نمى دا
قرار داده ، چـون   ﷑پیامبر ] پاك و مطهر[و خداوند آن را تا قیامت در نسل 

که عهده دار مسئولیت هدایت جامعـه  [ ستپیامبر نی ﷑بعداز حضرت محمد 
مقام و منصب الهـى را   ﷒امام معصوم  انسانى باشد پس باید ذریه یعنى دوازده

  .]عهده دار شوند
این اوصاف مردم جاهل و نادان و ناتوان چگونه مى توانند کسى را بعنـوان   با

  !امام بوسیله راءى خودشان انتخاب کنند؟
  :به آیه شریفه دونکته مورد استفاده قرار مى گیرد ﷒استدلال امام رضا  در
  .عجز وناتوانى انسان  - ﷒2علم و ایمان امامان معصوم عظمت  - 1
در یـک سـطح خیلـى     ﷒مقام علم و دانش امامان معصـوم  : نکته اول  اما

وسیع و گسترده اى است که تمام علماء و دانشمندان روزگار اعم از معاصرین و 
جمله ایسـت کـه    غیر آن را مبهوت و حیران ساخته است نمونه بارز وروشن آن

ـاس،   (.: مـى فرمایـد   تبیان شده اس ـ ﷒از زبان مبارك حضرت امیر  ایهـا النَّ
طُرقُِ الا رضِ ى بِ طُرُقِ السماء اَعلَم منِّ لوُنى قبَلَ اَنْ تفَقْدونى فَلاَنَا بِ 46(..)س(  

از آنکـه  اى مردم ، هر چیزى که مى خواهید ازمن سئوال کنید قبل (.:  ترجمۀ
  )ازمیان شما نرفته ام ومن به راههاى آسمان از راههاى زمین آگاهترم 
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هـر  ] زنـده هسـتم   [تا از میان شما نرفته ام : باز مى فرماید 93و در خطبه (.
نوع سئوالى دارید بپرسید و تا روز قیامت هر حوادثى که بیایـد براتیـان روشـن    

  )کنم 
کنْوُنِ علْمٍ لَـو  : ت در جاى دیگر از نهج البلاغه آمده اس و لى م ع تجم ل اند ب

تُمطَرَب   )47(...بحت بهِ لاَ ضْ
من دریک علمى واقع شده ام اگر بـراى شـما آن علـوم را آشـکار     :  ترجمه

  .سازم مضطرب و لرزان مى شوید
کسـى   ﷕و یازده فرزند معصومش  ﷒باره علم و دانش حضرت امیر  در
ردیدى وجود ندارد حتى دشمنان سر سخت شان هم ایـن واقعیـت را قبـول    را ت

دارند لیکن با پذیرفتن قابلیت و فضیلت خاندان عصمت وطهارت بـراى احـراز   
از حق حمایت نکردند و لـذا در هنگـام بیـان    ] یعنى امامت [مقام ومنصب الهى 

و دانـش خودشـان   نتوانسـتند از علـم    ﷒علم و فضیلت و کمال حضرت امیر 
استفاده درستى بنمایند وقتى که ابى الحدید آن دانشمندان بزرگ سنّى ، در بـاره  

جلـد   ستبه شرح و تفسیر مى پردازد و در حدود بی ﷒سخنان امیرالمؤ منین 
کتاب بعنوان شرح براى نهج البلاغه مى نویسـد و چنـدین بـار درهمـین شـرح      

: فرمود ﷑اعتراف مى کند که رسولخدا  ﷒خودش به عظمت حضرت امیر 
  ....انّ الامامۀ حقه ، و انه اولى بها من جمیع النّاس 

است وایشان بـه ایـن مقـام از     ﷒امامت حق واقعى على بن ابیطالب  اینکه
ابوالقاسـم   تر هستند و در ادامه مطالب مى گوید که استاد لایق تمام مردم اولى و

  :صراحت کامل بیان کرد این نکته را با ﷖بلخى 
بـراى گـرفتن حـق     ﷒حضرت على  ﷑اگر بعد از وفات رسولخدا  که

واقعى و مسلّم خویش دست به شمشیر مى زد در این صورت مخـالفین ایشـان   
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را فاسـق   ﷒الفین على هرکس باشد فاسق است و براى ما واجب است که مخ
على مع الحـق و الحـق مـع علـى     : بارها مى فرمود ﷑بدانیم زیرا رسولخدا 

ربى ، سلمُک سـلمى یعنـى   : یدور حیثما دار و یا درجائى مى فرمود ک ححرْب :
 ﷒حق وعلى باهم هستند در میان آنها جدائى غیر ممکن است هرجـا علـى   

با تـو   رکسفرمود ه ﷑باشد آنجا حق و مطلوب خداست و حضرت رسول 
بجنگد با من جنگ کرده و هرکس با تو صلح وسازش کند با مـن صـلح نمـوده    

  )48(.است 
گروهى که  بود و ﷑بر طبق سیاست رسولخدا  ﷒حضرت امیر  ساسیت

خطاب را در سیاست از همه قوى مى دانند کاملا راه اشـتباه رفتـه انـد    عمر بن 
هرحال همه ه وحتى عده اى معاویه را درسیاست از آن حضرت مقدم مى دانند ب

نکرده اند زیرا امیـر مـؤ منـان     كدر فهم معنى سیاست حق مطلب را درست در
اسلام مقیـد بـود    تمام قیودات شرع مقدسه در برنامه هاى خویش ب ﷒على 

وجـود داشـت بـر مبنـاى قیـاس و      ... لیکن سیاستى که در عمرو یا معاویه و و
استحسان و مصالح مرسله بوده یعنى بر طبق علاقه و میل خودشـان رفتـار مـى    

همیشـه   ﷒اسلام بوده باشد وحضـرت امیـر    توراتکردند هر چند مخالف دس
ــى   ــن اجــراء م ــوى را مطــابق دی ــورات دنی ــه رســولخدا  ام ــانطور ک ــرد هم ک

  )49(.مطابق دین که همان وحى الهى بود رفتار مى کرد ﷑
لیا (.: در جاى دیگر مى گوید و لـى ان   ﷒و انَّ علم یکن فیه نقص یحتاج ا

  .)یتمم بالخلافۀ وکانت الخلافۀ ذات نقص فى نفسها فتَم نقَصها بولایته ایاها
، یک انسان کامل بـود و هـیچ نقصـى در ایشـان وجـود       ﷒على  ضرتح

نداشت که بوسیله خلافت جبران نماید بلکه خلافت در ذات خویش ناقص بـود  
  )50(.و این نقص بوسیله ولایت وامامت آن حضرت کامل گردید
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کامل بـود و   ﷒با صراحت تمام مى گوید که شخصیت حضرت امیر  ایشان
ز تمام عیب و نقص وخطاء معصوم بود و خلافت محتاج چنین انسان کامل بود ا

  .تا در مسیر واقعى خویش پیاده شود
با کمال تاءسف همین شخص که این همه از مقام و منزلت حضرت علـى   اما
بحث مى کند و بر حقانیت آن بزرگوار اعتراف مى کند در مقدمه شرح نهج  ﷒

  :یدالبلاغه اش مى گو
م المفضول على الفاضل  الحمدللهّ 51(...الذىّ قد(  

  .و سپاس خدائى را که مفضول را بر فاضل مقدم کرد شکر
انسان ناقص ونادان و جاهل را بر فرد کامل ومعصوم مقدم نمود که بعـد   یعنى

ینجـا  در ا. قرار گرفـت  ... خلافت در اختیار ابوبکر و عمرو ﷑از رسولخدا 
  :چند نکته بچشم مى خورد

... فاضـل و کامـل و معصـوم اسـت ابـوبکر و      ﷒اینکه حضرت على  - 1
  .مفضول وناقص و جاهل هستند

این تقدم را وقتى که بخدا نسبت مى دهد نهایت ظلم وجنایت را مرتکب  - 2
اشـاره   ﷒شده است زیرا در آیات زیادى به اولویت ومقام شامخ حضرت امیر 

شده است و برمؤ منان اطاعت ایشان فرض و واجب شده است و بر طبـق نقـل   
اینکه بعـداز مـن ولایـت وامامـت      نىمب ﷑احادیث بى شمارى از رسولخدا 

 است  ﷒مخصوص حضرت على.  
  .است نسبت دادن تقدم مفضول بر فاضل بخداوند گناه نابخشودنى  - 3

____________________  
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  انسان از درك مقام امامت است ناتوانى
  ناتوانى انسان از درك مقام امامت است: دوم  مسئله
 ـ   امامت درك واقعـى آن عـاجز   ه مقام و منصب الهى است وانسـان نسـبت ب

وناتوان است ونمى تواند آن اسرار وحقائقى را که در تصور او نمى گند تعریـف  
صورت تعیین وانتخاب کردن فردى در مقام امامت وخلافت ، بـراى  کند در این 

جهت اینکه انسان در هر کارى که انجام مى دهد و یا ه انسان میسر نخواهد بود ب
درباره اش اظهارنظر مى کند ابتداء قدرت فکرى واطلاعاتى خود را ملاحظه مى 

 ـ     ش و یـا  کند و سپس وارد میدان مى شود اشخاصـى کـه در زمینـه علـم و دان
معنویت وشجاعت و فصاحت وبلاغت و بطور کلى در هر یک از صـفات کامـل   

شده اند و از نزدیـک   حثانسانى مقدار تلاش کرده و بطور اختصار وارد آن مبا
معناى علم ومعنویت و شجاعت وکمال را لمس کرده اند مـى تواننـد انسـانهاى    

ه و مسیر عبـور نکـرده نمـى    عالم وبا ایمان را درك کنند اما کسانى که از این را
  .تواند در این زمینه اظهار نظر کند

در تاریخ بزرگان و دانشمندان وقتى مطالعه مى کنیم مـى بیـنم   : نمونه  بعنوان
یک انسان عالَم و دانشمند براى یکفرد عالَم شناخته شده است او مى فهمـد کـه   

تـى در  شخصیت علمى وى در چه سطح قرار گرفته است یک انسان مؤ مـن وق 
مـى کنـد بطـور     شـاهده مقابل ایمان دیگران واقع مى شود وکمالاتى را از آنها م

روشن اعتراف مى کند که ایشان یک مرد کامل مى باشند به هرحـال تـا انسـان    
خود را در مسیر انسانهاى کامل قرار ندهد نمى تواند به عظمت و ابهت شخصیت 

  .آنها آگاهى پیدا کند
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یک انسان عادى بود و در اثر پذیرفتن تربیت  ﷖مان جناب سل: مثال  بعنوان
به جائى رسـید کـه افـراد عـادى را      ﷒و حضرت امیر  ﷑هاى رسولخدا 

  .درك مقامش ممکن نشد
ـلمانُ اَلعْلْـم الاولَ و ال  : در حق او فرمود ﷑رسول  حضرت ك سرَاد  لْـمع

منّا اهلَ البیت  نزَح و هوبحرً لا ی 52(.الاخَر و هو(  
علم اول و آخر را درك نمود و او دریائى است کـه هـر مقـدار از او     سلمان

  .است  ﷒برداشته شود تمام نشود و او از ما اهل بیت 
عامـه  آنچه از اخبار خاصه و: در عین الحیوة مى فرماید ﷖علامه مجلسى  و

در میان صحابه کسى بجلالت وقـدر و   ﷕مستفاد است بعد از رتبه معصومین 
  )53(.رفعت شاءن سلمان فارسى و ابوذر و مقداد نبود

روى آتش گذاشـته بـود    یر سلمان وارد شد در حالتى که دیگابوذر ب روزى
ساعتى باهم نشستند وحدیث مى گفتند ناگاه دیگ از روى سه پایه غلطید وسـر  
نگون شد وچیزى از دیگ نریخت سلمان آن را برداشت و درجاى خود گذاشت 

 یـر ابوذر وحشت زده از نزد سلمان بیرون رفـت و درفکـر بـود کـه حضـرت ام     
اگر سلمان از علم : ریف کرد حضرت فرمودرا ملاقات نمود و داستان را تع ﷒

خود خبر دهد تو بیشتر از این متوحش خواهى شد اى ابـوذر سـلمان بـاب االله    
  )54(...است در روى زمین ، هرکس بحال او معرفت داشته باشد مؤ من است 

هر صورت یک انسان زمانى مى تواند از کمالات مؤ منى باخبر شود کـه   در
رار دهد وقتى که مقام امامت یـک منصـب الهـى اسـت     خود را درهمان مسیر ق

وانسانهاى کامل مى توانند مسئولیت آن را بعهده بگیرند تشخیص دادن آن افـراد  
کنـد وقتـى    شخصّاز عهده بشر خارج است تنها خداى متعال مى تواند آنها را م

دارنـد  مقام امامت ه مى فرماید مردم با جهالتى که نسبت ب ﷒که حضرت رضا 
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چگونه مى توانند کسى را با راءى ونظر خویش به این مقام انتخاب کننـد؟ پـس   
ابلاغ مى شود باید امام معین شود وانسان  ﷑از راه وحى که به پیامبر اسلام 

الهى اطاعت کند چون تشخیص آن از حدود فکر واندیشه اوخارج  وحىباید از 
  .است 
ضا  قال ـۀَ خلافَـۀُ   :  ﷒الرّ مامۀَ منزلۀُ الانبیاء وارث الاوصیاء انَّ الامامانَّ الا

و میراث الحسن والحسین  ﷒ومقام امیرالمؤ منین  ﷑اللهّ و خلافۀ الرسول 
  )55(علیهماالسلام 

ت امامت خلافت امامت همان مقام و منزلت انبیاء و ارثیه اوصیاء اس:  ترجمه
و جایگـاه   ﷒ومقام حضرت على  ﷑و جانشینى خدا و خلافت رسولخدا 

  .مى باشد ﷔امام حسن و امام حسین 
  :مهمى که در اینجا آمده است  نکات

  .امامت در جایگاه نبوت است  - 1
  .به اوصیاء پیامبران بصورت ارثیه مى رسد - 2
  .امامت خلافت وجانشینى خدا و رسولخداست  - 3

: که مقام انبیاءمورد بررسى قرار مى گیرد چند نکته جلب توجه مى کند وقتى
اینکه انتخاب آنها براى بیان احکام الهى به راءى مردم وابسـته نبـود بلکـه تنهـا     

 ـ  وث خداى متعال از میان مردم فردى را که لایق این مقام ومنصب الهى بـود مبع
علم و فضـیلت از تمـامى    اممى کرد و شخص نبى از جنس بشر بود لیکن در مق

انسانهاى عصر خویش مقدم است و این حقیقت مورد قبول تمامى مردم عصـر و  
  .زمان هر پیامبرى بوده است 

تشخیص قابلیت یک انسان براى دریافت وحى الهى موضوع ساده : دوم  نکته
اى نیست اگر در این زمینه از روایات استفاده کنیم مى بینیم دریافت وحـى ، یـا   
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و یا رؤ یت ملائک چیز سـاده اى نیسـت بلکـه     ﷒تماس با حضرت جبرئیل 
قرآن  ﷑پیغمبر اکرم  نکهیک سرمایه بزرگى را در روح انسان لازم دارد و ای

را از فرشته وحى با نفس یا قلب خود مى گرفت یعنى با تمام وجودش تلقى مى 
  .کردند نه از راه گوش ، و یا حواس دیگر

فاءو� ا� َ�بدِْه مـا اوَْ� مـا كَـذَبَ الفُـؤ ادُ (: در این باره مى فرماید قرآن
  )56(.) ما يرَىمارَاءى اََ�تُمارُوْنهَُ � 

پس وحى نمود به بنده خود آنچه را که وحـى نمـود دروغ نگفـت واشـتباه     (
در آنچه مشاهده کرد آیا با او در چیـزى کـه    ﷑نکرد قلب نفس پیامبر اکرم 

  )عیانا مشاهده مى کند به مجادله مى پردازید؟
را با خدا در چند صورت بیان مـى   ﷑در آیه دیگر شیوه ارتباط پیامبر  و

وَ ما �نَ لِ�ََ�ٍ انَْ يَُ�ل�مَهُ اّ� الاّ وحَْيـَا اوَمِـنْ وَراءِ حِجـابٍ او (.: کند مى فرماید
  )57(..)يرُسِلَ رسَُولا َ�يوُِ�َ بِاذنهِ ما �شَاء اِن�هُ َ�� حكيمٌ 

وید مگر اینکـه وحـى   به هیچ بشرى نمى رسد که خدا با او سخن گ:  ترجمه
یا از پشت پرده اى حـرف زنـد   ] سخن پنهانى و با اشاره که دیگران نفهمند[کند 

اذن خدا آنچه را که خدا مى خواهد به او ه یا رسول و فرستاده اى بفرستد و او ب
  .وحى نماید زیرا خداوند بلند مرتبه ومحکم کار است 
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  :بخش تقسیم مى شود پیام آوران الهى با خداى متعال به سه ارتباط
هیچ واسطه اى بین خدا و بشر در میان نباشد بلکه بشر بطور مستقیم بـا   - 1

  .خالق متعال تماس حاصل مى کند
ارتباط از پشت پرده یا حجاب برقرار مى شود یعنى گفتار خدائى که از  - 2

سـخن خـدا را از    ﷒پشت حجاب شنیده شود مانند درخت طور کـه موسـى   
  .ناحه او مى شنید

گفتار خدائى که ملک آن را حمل نموده و به بشر برساند در این صورت  - 3
  .گفتار الهى توسط آن شنیده مى شود

اندازه رتبه ومقامات خود مى توانستند گفتـار خداونـدى را بـا    ه عظام ب انبیاء
و تمام وجود بشنوند و چنین ارتباط براى انسان زمانى میسـر خواهـد بـود کـه ا    

  .بتواند تحمل آن را داشته باشد
صداى ملائک یا صداى شیطان وتشخیص این دو از یک دیگر بـراى   شنیدن

مکـان نجـات    انسانى میسر است که خود را از وابستگى هاى مـادى ومحـیط و  
داده باشد زیرا این دو مخلوق الهى وهم چنین چگونگى وحى وصداى آنها براى 

 دى که ما را در بطن خودش پرورش مى ده ـما قابل تشخیص نیست چون عالم
با عالم ملائک واجَنهّ ، جداست واینکه آیا آنها هـم در انتقـال اطلاعـات بیـک     

طریـق   دیگر ویا به موجود جدا از خودشان ، روش انسان را دارنـد یـا از راه و  
دیگرى به تفهیم وتفهم مى پردازند روشن نیسـت در هـر صـورت انسـان را در     

خود را در اثر تزکیـه   کهین ارتباطى میسر نخواهد بود مگر اینصورت عادى چن
وبنده گى خدا به مرحله برساندکه بر تمام موجودات وشیوه اطلاعات وصداهاى 

  .آنها اشراف پیدا کند
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که مقام نبوت و رسالت و یا امامت بر چنـین ارتبـاط واطلاعـى قـادر      وقتى
ات تمامى مخلوقات آگـاهى پیـدا   هستند و مى توانند به شیوه نقل وانتقال اطلاع

کنند این همان مقام اشراف را معنى مى دهد و هر انسانى که به مقامات الهیه اعم 
گى را در خود به حـد اعـلا    هاز نبوت و رسالت وامامت نائل مى شود ابتداء بند

مى رساند و با تمام وجودش مقام بنده گى را روشن مـى کنـد سـپس صـاحب     
تواند به تمامى مخلوقات الهى اشراف داشته باشـد حتـى   مقامى مى شود که مى 

  .ارشاد و هدایت آنها را هم بعهده مى گیرد
شهادت وگـواهى بـدهیم و    ﷑مى خواهیم به مقام رسالت نبى اکرم  وقتى

اَشهد انّ محمدا عبده و : اغلب در تشهد نماز مورد اقرار واقع مى شود مى گوئیم 
ابتداء مقام عبدیت وبنده گى آن عزیز خدا مطرح مى شـود بعـد مقـام    ... له رسو

  .رسالت 
رسالت ونبوت ویا امامت میوه وثمره بنده گى است تا انسان از : دیگر بعبارت

بنده گى نفس نجات نیابد و به تمامى وابستگى ها پایان ندهد نمى تواند به بنـده  
الهیه هر کدام جایگاه مناسـبى مـى   گى خدا موفق شود و در هر صورت مقامات 

خواهد ممکن است هر سه مقام در یک فرد جمع شود که خود دلیل بر بالاترین 
آمـده   ﷒سطح کمال بنده گى اوست بنابراین مقام انبیاء که در کلام امام رضـا  

است یک مقام شریف و مقدس بنده گى توحیدى است وقداست انبیـاء هـم بـه    
آنها متوجه است چون با کمال بنده گى حکومـت خـدا در جـان    همین بنده گى 

چیـزى جـز رضـاى وخوشـنودى خـدا در ذهـن        چانسان تبلور مى کنـد و هـی  
وتصورش وجود ندارد وبه همین جهت بـا تمـام وجـود ومعاشـرت ومباشـرت      
خویش قداست پیدا مى کند ومعناى ولایـت کـه در پیـامبران وامامـان معصـوم      
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رد از همان مقام اطاعت وبنده گى آنها در برابـر خـداى سـبحان    وجود دا ﷕
  .مایه مى گیرد

: را اطاعت خدا معرفى مى کند و مـى فرمایـد   ﷑که اطاعت پیامبر  آیاتى
اطاعت کنـد در   ﷑هر کس از پیامبران  )58(.) من يطُع ا�ر�سُول َ�قَد اطَاَ�ّ� (
مقـام بنـده    ﷑یقت از خدا اطاعت کرده است یعنى در وجود رسول اکرم حق
براى خداى متعال دریک سطحى شکل گرفته که با تمـام وجـودش تسـلیم     ىگ

خداست در این صورت اطاعت او اطاعت خدا مى شود زیرا جز رضاى خـداى  
  .نمى باشد  ش سبحان وتسلیم در برابر فرمانش ، چیزى دیگرى در وجود

عناوینى مانند رسول ونبى یا امام متصف ه که در مسئولیت هاى الهى ب کسانى
مى باشند همان بنده گـان مخلـص خـداى سـبحان هسـتند و از راه بنـده گـى        
مخلصانه به مقام رسالت و یا امامت نائل مى شوند وقتـى کـه مقـام امامـت بـه      

هائیکه در یک پیام آور الهى مدنظر ی منزلت مقام نبوت است یعنى همان ویژه گ
  .مى باشد در شخص امام هم بطور روشن باید محقق شود

حمل مسئولیت وتعهدات مقام امامت یک قابلیت فوق العاده : دیگر عبارته ب
اى را لازم دارد و این بجز از راه بنده گى خالصانه بدست نمى آید بجهت اینکـه  

اختیار یک انسان قرار مى دهـد و او را بـا   مقام و منصبى که پروردگار یکتا در 
دلهاى مردم ،مسـلّح مـى کنـد     درعالیترین و بالاترین معلومات ، و با نفوذ کلام 

یک موضوع اتفاقى وتصادفى نیست بلکه نهایت ظرافت ودقـت آنهـا در توجـه    
بخداى متعال ورعایت مقام بنده گى در تمام زمینه هاى زندگى ، و هـدف قـرار   

وشـنودى اوسـت کـه قابلیـت لازم را در بدسـت آوردن ولایـت       دادن رضا وخ
  .وامامت پرورش مى دهد
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آن بنـده کامـل    ﷒اینجا لازم است به شخصیت بزرگوار حضرت امیـر   در
خدا مقدارى از راه حدیث وکلام الهى وارد شویم تا خصوصیاتى را که در انبیـاء  

مورد بررسى قرار دهیم وزمینـه   نحو کامله مدنظر قرار مى گیرد در ایشان هم ب
امامت وشـخص امـام فـراهم     مهاى هدایت سالم را در افکار واندیشه ها به مقا

  .کنیم 
در جنـگ طـائف    ﷑جابر بن عبداالله نقـل مـى کنـد کـه رسـولخدا       - 1

 را دعوت نمود و با او نجوى کرد گروهى از مردم که ابـوبکر  ﷒حضرت على 
وعمر بن خطاب هم از آنها بودند درمقـام اعتـراض ، عرضـه داشـتند چـرا بـا       

  اونجَوى کردى وبه ما توجهى ننمودى ؟
درمیان مرد قرار گرفت وخطبه اى را با حمـد وثنـاى الهـى     ﷑اکرم  نبى

ا و انّـى واللّـه مـا    اَیها النَّاس اَنتُم تقَوُلوُنَ انّى انتجیت علی: آغاز کرد سپس فرمود
نتَْجاه59(...انتَْجیتهُ ولکنَّ اللهّ ا(  

نَجـوى کـرده ام    ﷒اى مردم شما چنین مى گوید که من با حضرت على ((
بخدا قسم که من با على نجوى نکرده ام بلکه این خدا بود که بـا او نجـوى مـى    

به اهالى طـائف   ﷑ نقل مى کند که رسولخدا ﷒حضرت صادق  - 2)) کرد
  ...الیکم رجلا کَنفَسى یفتَح اللهّ به الخیر نَّبعث.یا اهل الطّائف لاَ: فرمود
اهالى طائف ، فردى را بسوى شما مى فرستم که مانند خودم مى باشـد و   اى

وبشما مى [پروردگار عالم دروازه خیر وبرکت و هدایت را بوسیله او مى گشاید 
  ].ندرسا

را بـه سـمت طـائف     ﷒حضرت علـى   ﷑که صبح شد رسولخدا  وقتى
اعزام کرد سپس خداى سبحان به پیامبر دستور دادکه بعداز ورود حضـرت امیـر   

 ﷑به آنها خودت را به او برسان ، وقتى که گروهـى بـا رسـول خـدا      ﷒
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در بـالاى   ﷒روانه شدند دیدند کـه حضـرت علـى     ﷒ت على بطرف حضر
فرمود ثابت کرد پس ثابـت شـد درایـن     ﷑کوهى قرار گرفته است نبى اکرم 

سـئوال شـد    ﷑حال صدائى راشنیدیم که مانند صداى رعد بود از رسولخدا 
که خداونـد بـا حضـرت     ﷒علیا  ناجىانَّ اللهّ ی: فرمود این چه صدائى است ؟

  )60(.سخن مى گوید ﷒على 
این زمینه احادیث زیادى وجود دارد لیکن به چند حدیث اشـاره گردیـد    در

بطور مستقیم با پروردگار عالم سخن مـى   ﷒پس روشن شد که حضرت على 
با خداى متعال حرف مى زد حضرت امیـر   ﷑گفت همانطور که رسول اکرم 

  :واجد بود که خدا با او سخن بگوید اهم در موارد لازم همین شرائط ر ﷒
که مقام امامت در جایگاه نبوت قرار مى گیرد وبعنـوان خلافـت الهـى     وقتى

ر موجـود و  معنا مى شود بیانگر این حقیقت است که امام کسى اسـت کـه اسـرا   
کمالات روحى را مانند انبیاء دارا مى باشد وتا این درجـات در انسـانى محقـق    

  .بوده باشد ﷑نشود نمى تواند جانشین رسولخدا 
همانگونـه کـه در    ﷕وسایر امامان معصوم  ﷒مقام امیرالمؤ منین على  و

ونگهدارنده آئین وشریعت الهى است و در این  آیات و روایات آمده است حافظ
  :زمینه حضرت امیرمؤ منان مى فرماید

سالۀَ ، واَشُم رِیح النبُوةِ اَرى   )61(.نوُر الوحى والرِّ
  .نور وحى ورسالت را مى بینم و بوى نبوت را استشمام مى کنم  من
مقام بالاترین مرتبه اولیاء خداست وکلمه نور استعاره است از آن حقائقى  این

که با چشم بصیرتش از اسرار وحى و رسالت و علوم تنزیل وظرافـت تاءویـل ،   
مشاهده کرده که بر لوح نفس قُدسیه اش اشراف یافته وتعابیر نور و استشمام در 

اسرار را مانند شخصـى   آنبیان آن حضرت نشان دهنده آنست که ایشان تمامى 
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س پنجگانه مربوط  ﷑نبى اکرم  درك مى کرد و این گونه احساس ها به حواّ
  .نمى شود بلکه فراتر از آنها حسى وجود دارد که مختص اولیاءخداست 

عـین لا تشـبه اءعـین     (.: نقل شده که مى فرماید ﷒حضرت رضا  از لنَـا اء
  )62(.)فیها نور لیس للشیّطانِ لها نصیبالنّاس ، و 
ما خاندان نبوت را چشمى وجود دارد که به دیدگان مردم شـباهت  (.:  ترجمه

  .)ندارد و در آن نورى است که براى شیطان توان ورود در آن نباشد
ولایت وامامت همان بصیرتى است که بر تمـام مـا وراء طبیعـت تسـلط      نور

را که از انسانها عادى در پس پرده قرار گرفتـه مشـاهده   کامل دارد واسرار الهیه 
مانع مشاهدات آنها نمى شـود البتـه موضـوع    ... مى کنند یعنى زمان ومکان و و

نیست و در فصل دیگرى علـم غیـب    ﷕بحث دنبال علم غیب امامان معصوم 
یـزى  مورد بحث قرار خواهد گرفت لیکن حالا بحث در این است که انبیاء هر چ

مشاهده  ﷒را بعنوان وحى اخذ مى کردند یا موجودى را بنام حضرت جبرئیل 
مى نمودند و یا بدون واسطه با تمام وجودشان سخن خداى متعال را مى شنیدند 

  .وجود دارد ﷕امامان معصوم  درتمام این خصوصیات 
نَّۀَ الشَّیطانِ حـینَ نَـزلَ الـوحى    : مى فرماید ﷒على  حضرت ر تعمو لقََد س

نَّۀُ؟ فقال  ﷑علیه  هذه الشَّیطان قـدایس  (.: واله فقلت یا رسولَ الیه ما هذه الرَّ
تلَس ک   )63(... .بنبی  من عبادته ،انک تَسمع ما اَسمع، وترى ما اَرى ، الا انَّ

شـنیدیم بـر    ﷑من صداى شیطان را درهنگـام نـزول وحـى برپیـامبر     (.
این شیطان است که ازگمراه : گفتم این چه صدائى است ؟ فرمود ﷑رسولخدا 

زمینـه هـاى    ﷑به برکـت مقـام نبـى اکـرم     [ساختن انسانها ماءیوس گردید 
] بیشتر فراهم شد و شیطان از منحرف کردن مردم در تنگنا قـرار گرفـت    هدایت

یا على ، هر چیزى را که من مى شنوم تو هم مى شنوى ، وهر چیزى را که مـن  
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مى بینم توهم آن را مى بینى تنها تفاوت درمیان من وتو این است که توپیام آور 
  )).نیستى 
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   ﷒مهم از کلام امیرالمؤ منین على  نکات
نَّۀَ چیست ؟  - 1 دیدن  - 3 ﷒و على  ﷑تساوى در میان پیامبر  - 2ر

هم واگذار شـده   ﷒نبى اکرم است به حضرت امیر   و یا شنیدنى که مخصوص 
  .است 
نَّۀَ صداى ضجه و شیون شیطان است و بنابر نقل روایات او در چهار مـورد   ر

نقـل مـى    ﷖صداى بلندى کشید و مرحوم مجلسى در حیوة القلوب از صـدوق  
نّات : فرمود ﷒کند که حضرت صادق  بع رنَّ اَرانّ ابلیس ر :   مـو لعـن ، و ی موی

ینَ  ثَاُهبط الى الا رضِ، و ح عالکتاب  ب یننََزلَت اُمحلِ، وس   .محمد على فتَْرةٍَ منَالرُّ
 2روزى که خداى متعال او را لعن کرد  - 1در چهار مورد صدا کشید  ابلیس

کـه در مـدت    ﷑در روز بعثـت پیـامبر    - 3روزى که به زمین وارد شـد   -
  .در روزى که امالکتاب نازل شد - 4طولانى پیامبرى نیامده بود 

   ﷒و حضرت امیر  ﷑مساوات در میان نبى اکرم  - 2
از ظهور آیات و روایات بر مى آید این است که در میان ایشان تساوى  آنکه

در پیشـگاه الهـى واجـد     ﷑حاکم است یعنى هرمقام و منزلتى که نبى اکـرم  
باشـد و ایـن اسـتنباط از    هم همین منزلت را دارا مى  ﷒هستند حضرت امیر 

آمـده اسـت کـه    ] اَنفْسنا[کلام خدا و رسولش بدست مى آید در آیه مباهله کلمه 
را نفس خویش خطاب کرده است و در حدیث  ﷒حضرت على  ﷑پیامبر 

  .آمده است  ﷑شریف از رسولخدا 
  )64(...الیکم رجلا کنفسى  اهل الطائف لا بعثنَّ یا
  .مردم طائف بسوى شما مردى را مى فرستم که مانند خودم مى باشد اى
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ع مـا    : فرمود ﷑در عبارت نهج البلاغه آمده است که پیامبر  و ـمانـک تَس
ع و تَرى ما اَرى الا انّک لسَت بِبنىٍ ماَس...  

هم مى شنوى و هر چیزى را من مى بینم تو  چیزى را که من مى شنوم تو هر
  .هم آن را مى بینى فقط در تو مقام نبوت نیست 

با واژه نفـس و جـان    ﷑جائى که شخصیت بزرگوارى مانند نبى اکرم  در
یاد مى کند و او را بطور کامـل در امتـداد کمـالات     ﷒خودم از حضرت امیر 

نماید مى خواهد حقیقتى را براى جهان اسلام تبین کند زیـرا   خودش معرّفى مى
و یا معصوم مبالغه وجود ندارد بلکـه کـلام وسـخن آنهـا      ﷑درلسان پیامبر 

مـردى را کـه ماننـد    : همیشه نشان دهنده یک واقعیت است وقتى که مى فرماید
  تى را بیان مى کند؟چه شباه] کنَفَسْى [خودم هست مى فرستم این کلمه 

که انسان بزرگوار مى خواهد به کسى نمایندگى بدهـد فـردى را بـراى     وقتى
انجام ماءموریت و یا مسئولیت مهم در نظر مى گیرد که مانند خودش باشد تا از 

  .عهد آن مسئولیت برآید
ت خـودش مـى   به اندازه مقام نبـو  ﷑و یا ماءموریت نبى اکرم  مسئولیت

مى گذارند بـه   ﷒باشد وقتى که ایشان این ماءموریت را به عهده حضرت امیر 
در قبول ماءموریـت هـم ردیـف پیـامبر      ﷒معناى این است که حضرت على 

در غیر این صورت واگذار کردن مسـئولیت ، و پیـام دادن بـر     تبوده اس ﷑
  .را که مانند خودم است مى فرستم مفهوم پیدا نمى کنداینکه مردى 

تمام ویژگیهائى مقام خـویش را در ایشـان مـى     ﷑رسولخدا : سوم  دلیل
هرچه را مى شنوم تو هم مى شنوى یا هر چیزى را مـى بیـنم   : پذیرد مى فرماید

ل اکـرم  شـنیدنها از برنامـه هـاى خـاص رسـو      تو هم مـى بینـى ایـن دیـدن و    
وقتى که در این گونه مسـائل   ندارداست که در احدى جز خودش وجود  ﷑
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مانند دیدن و شنیدن خودش اشاره مى کند  ﷒دیدن و شنیدن حضرت امیر ه ب
و تمایزى درمیان خود و ایشان قائل نمى شود مگر اینکه تو نبـى نیسـتى خـود    

و اسـتثناء  . قابلیت وتساوى آن حضرت با خودش مـى باشـد  بزرگترین دلیل بر 
نشانگر همین تساوى ] الاّ انّک لست نبى[بر اینکه  ﷑ مبرموجود در کلام پیا

است یعنى تا این مرحله باهم هستم لیکن مقام نبوت باوجود من پایان مى یابـد  
  .همین جهت تو نبى نیستى ه و ب

کسى در مقام نبوت قـرار   ﷑اگر بنا بود بعد از پیامبر اسلام : مثال  بفرض
بگیرد چه کسى واجد شرائط این مقام الهى مى بود قطعا جز علـى بـن ابیطالـب    

احدى لیاقت این مقام را نداشت لیکن مقام نبوت با وجـود پیـامبر اسـلام     ﷒
که جان رسولخدا  ﷒لحت الهى خاتمه پیدا کرد و حضرت امیر مص ربناب ﷑
  .است در جایگاهش باعنوان امامت قرار گرفت  ﷑

از  ﷑نبى وپیامبر نیستند لیکن بغیر از پیـامبر اسـلام    ﷕معصوم  امامان
ند و عقل ما را قدرت درك این مهـم نباشـد   تمامى پیامبران اشرف و افضل هست

بلکه این نکاتى که توضیح داده شد تعریف و تبـین سـخنان خانـدان عصـمت و     
بود که صاحب مقام امامـت اسـت و    ﷒ یرطهارت در مقام ومنزلت حضرت ام

  .در جایگاه مقام نبوت قرار گرفته است 
منصب امامت نظیر نبوت اسـت زیـرا هـر دو    : مى فرماید ﷖مجلسى  علامه

ریاستى عام است بر همه ممکفین در جمیع امور دین و دنیا، و مردم را شـناختن  
چنین شخصى که قابل چنین منصب بزرگ باشد میسر نیست همانطور که اختیار 
 نبى براى مردم امر محال است یعنى اتفاق و راءى آنها هیچ تاءثیرى ندارد چـون 

از حوزه فکر و اندیشه آنها خارج است مسئله امام هم همین طـور اسـت کـه از    
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عهده مردم خارج است تنها خداى متعال مى داند که رسالت وامامت را بـه چـه   
  )65(.کسى واگذار کند
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  امامت روح اسلام است:دوم  فصل

دین وقتى در افکار انسانى تعریف مى شود عبـارت اسـت از قـوانین و     کلمه
تورات الهى که توسط پیام آوران به مردم ابلاغ شـده اسـت و اگـر بـا تعبیـر      دس

روشن بیان کنیم دین عبارت است از فرمولهاى سالم زندگى ، که سعادت دنیـا و  
را شناسـاندن و   یـن آخرت بشر را تاءمین مى کند آنکه مهم است این است که د
خـودش مـى توانـد    مردم را بدان توجه دادن بعهده چه کسى اسـت ؟ آیـا دیـن    

خودش را پیاده کند وتوجه مردم را به فرمولهایش جلب نماید یانه ؟ آیا زمام و 
هدایت دین بدست خودش است یا اینکه کسى باید با احراز شرائط لازم زمام و 

  هدایت دین را بعهده بگیرد؟
وسیله نقلیه اى داریم که با آخرین سیستم هاى موجـود مجهـز اسـت    :  مثال
صى در آن وجود ندارد وتمامى اسباب آرامش وآسایش هاى انسـان در  وهیچ نق

او مورد توجه قرار گرفته است و هر احتیاج ونیازى کـه بـراى انسـان درمسـیر     
خ بدهد آماده است احتیاجات او را به بهترین شکل  کند آیـا   برطرفمسافرت ر

ونه و در چنین وسیله نقلیه ایکه بصورت کامل وارد میدان زندگى شده است چگ
چه شرائطى حرکت خود را آغاز خواهد کرد؟ آیا خودش مى تواند راننـده گـى   

یک راننـده  ه این جاده هاى پر و پیچ و خم و لغزنده را بعهده بگیرد؟ ویا اینکه ب
آگاه وکامل نیازمند است اگر کسى را این چنین تصورى باشد کـه تمـامى فنـون    

جاسازى مى شود وبدینوسـیله حرکـت    رانندگى از راه کامپیوتر در خود ماشین
  .ماشین شروع شده و در مراحل خاص به نیازمندیها لازم پاسخ مى دهد

  :اینجا لازم است باین نکته توجه شود در
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فعالیت ها وشیوه هاى رانندگى و دادن آگاهى هاى لازم بایـد توسـط    تمامى
شـد وسیسـتم   انسانى به حافظه کامپیوتر داده شود خود ماشین هرچند تکمیل با

هاى دقیق کامپیوترى در او نصب شده باشد نمى تواند مسئولیت راننده گى ویـا  
اسـت واو بایـد    انهرکار لازم را بعهده گیرد چون مسئله خلاقیـت بدسـت انس ـ  

داده تا درموقع   را باو آموزش ...... حافظه ها را بکار گیرد وشیوه راننده گى و و
  .لازم مورد استفاده قرار گیرد

اسلام درمسیر طولى ادیان الهى قرار گرفته و کاملترین دین الهى اسـت و   دین
به تمامى نیازهاى مردم جهان پاسخ مناسب مى دهد ودر عبارتى دین اسلام دین 

  .جهانى است 
نکته مهم این است وقتى که دین اسلام بطور کامل مى تواند احتیاجـات   حالا

باشند بر طرف کند وزمینه هاى آسایش و نیازمندیهاى مردم را در هرصورت که 
وآرامش وامنیت روح وجسم آنها را تاءمین نماید چگونه ودرچه شـرائطى دیـن   

  آثار گرانقدر خود را مى تواند پیاده کند؟
که معناى کمال دین مطرح مى شود باید درباره آن مطالعه کرد مـراد از   وقتى

را کمال مى گویند؟ یا مسئله کمال چیست ؟ آیا توجه دین به تمام موارد زندگى 
  کمال دین با مجرى آن محقّق مى شود؟

مرکّب از روح وجسم است وقتى که آئین اسـلام بصـورت یـک دیـن      اسلام
جهانى مطرح مى شود وبه تمام نیازمنـدیهاى مـردم پاسـخ مناسـب مـى دهـد       
وآسایش وآرامش و امنیت آنها را تاءمین مى کند در صورتى است کـه بـا ایـن    

ن خواهد بود اسـلام بعنـوان    ترکیب  یـک بوده باشد همانطور جسم بى روح متعفِّ
شریعت آسمانى اگر بدون روح باشد نفرت آور خواهد بـود قـانون زمـانى مـى     
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تواند به تمامى خواسته هاى مردم پاسخ لازم را بدهد کـه روحـش از جسـمش    
  .یف کردجدا نشود و قرآن کمال دین را با امامت در روز غدیرخم برهمگان تعر

جان وجسـم اسـلام از یـک دیگـر      ﷑پس از درگذشت رسولخدا  لیکن
حیات طبیعـى  ه مفارقت جست ظاهر اسلام بجاى ماند واین تن جوان و نورس ب

خود ادامه داد و چون شرائط براى رشد هر جسم جوانى آماده اسـت نمـو کـرد    
 ـ ولى چگونه و در کدام جهت ؟ آئین اسلام در یـک روح سـالم    دهرزمان نیازمن

طرز صحیح پیاده کند چه اگر بدون آن باشد نمى توانـد  ه است که بتواند آن را ب
مطلوبیت خود را ابراز نماید روح اسلام امامت است یعنى بوسـیله امامـت دیـن    

  .اسلام تکمیل مى شود
ظـام المسـلمین و   انَّ الامام زِمـام الـدین و ن  : ((مى فرماید ﷒رضا  حضرت

لاح الدنیا و عزُّالمؤ منین  66()).ص(  
زمام و عنان دین است ونظام مسلمین وصالح دنیا وعزّت مؤ منین به آن  امام

  .وابسته است 
مسیر حرکت دین را هدایت مى کند وآن را به همان مقصدى که خدا مى  امام

نى است لـیکن هسـته   خواهد متوجه مى سازد با اینکه دین اسلام یک آئین جها
مرکزى آن امامت است و تمامى خیر وصلاحى که نصیب جامعـه اسـلامى مـى    

مجموعه  اگرشود ومؤ منین را عزّت و افتخار مى دهد به برکت وجود امام است 
قوانین الهى را که قرآن است در متن زندگى قرار دهیم چه نقشى را مى تواند بـه  

زنـدگى صـفا   ه ل را حلّ نمى کند آنچه بتنهائى ایفاء کند، جلد وخطوط آن مشک
مى دهد وانسانها را به سمت آسایش وآرامش سوق مى دهد پیاده شـدن معـانى   

  .قرآن است 
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معنى قرآن همان امامت است که اطاعـت از آن سـعادت هـر دو جهـان را      و
  )67(.تضمین مى کند چنانکه در حدیث شریف ثقلین اشاره شده است 
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  با قرآن آشنائى
جا لازم است مقدارى با قرآن آشنا شویم و آن اینکه همه را عقیـده بـر   این در

در اختیار  ﷑این است قرآن یک کتاب آسمانى است که بتوسط پیامبر اسلام 
جامعه انسانى قرار گرفته است و تمامى دستورات و قوانین و یا فرمولهـائى کـه   

دارد در آن کتاب آمده است وتمـامى   رتدر سعادت دنیوى و اُخروى بشر ضرو
اَلفاظ و واژه هائى که در آن آمده است مشابه همان کلماتى است که عامه مـردم  

  .از آن استفاده مى کنند
مهمى که توجه بر آن لازمه فهم مطالب قرآن است اینکه لسـان قـرآن    مسئله

معصوم است و هیچ خطا و لغزش و حرف زائدى در آن وجود نـدارد هـر چـه    
هست همه اسرار یک زندگى توحیدى است شـکافتن کلمـات وآیـات آن کـار     

و  رنیست بلکه فردى که مانند خود قرآن معصوم است مى تواند از اسرا  هرکس 
موزات آن خبر داده و با شکافتن و تفسیر آیـات مغـز شـیرینش را در اختیـار     ر

همگان قرار دهد مسئله دین همان مجموعه دستورات و فرامین الهى است پیـاده  
شدن آن نیازمند، فرد معصوم است یعنى قانون معصوم توسط انسان معصوم مـى  

قرآن را بـا تمـام رمـز و     زبانتواند پیاده شود زیرا افراد غیر معصوم نمى توانند 
اسرارى که دارد بفهمند وآن را ترجمه کنند و معنى حجیت ظهـور الفـاظ کـه در    
علم اصول مطرح است گوشه اى از این حقیقت است یعنى ظهور الفاظى کـه در  
آیات و روایات آمده است مفید معنى مى باشند لیکن این به آن معنى نیست کـه  

تمامى معانى که در بطون آیـات آمـده اسـت    ه لفظ ب ظهورهر فرد بتواند باستناد 
  .دست پیدا کند
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دریا و اقیانوس در اختیار همگان است واستفاده کردن از آن به مقـدار  :  مثال
درك آدمى وابسته است لیکن غواصى درآن کار هرکس نیست که بتواند به عمق 

آن بحر عمیقى  اقیانوسها نفوذ کند وجواهرات پر قیمتى را بدست آورد کلام الهى
ـد    سه مـؤ یاست که هرکس را فهم اسرار آن نشاید بلکه کسانى که از ناحیه مقد
واز لغزش و خطا معصوم هستند غواصّان این اقیانوس عظیم الهى هستند و زمام 
و هدایت دین به عهده آنهاست اگر درکنار قرآن و دین اسلام امامت نباشد مردم 

یـاد   ﷒زندگى خودشان را از امامان معصوم مسئولیت و وظائف دینى و شیوه 
این کتاب آسمانى توسط آنها تفسـیر و پیـاده نشـود هـیچ وقـت       آننگیرند وقر

سعادتى پیش نخواهد آمد چون دین الهى را کسى مـى توانـد    مسلمین را خیر و
پیاده کند و با تمام وجودش آن را نشان دهد کـه باتمـام جـانش آن را تحویـل     

 دنـد اشد امامت بعداز رسالت دین الهى را با تمام وجود شـان تفسـیر کر  گرفته ب
  .چون زمام دین بدست آنهاست 
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  امامت اساس اسلام است: سوم  فصل

بعنوان یک دین آسمانى هـدف خـویش را تربیـت و پـرورش انسـان       اسلام
معرفى مى کند و براى تحقق آن ، تمامى امکانات و اسباب لازم را بکار گرفتـه  

البته این هدف منحصر بدین اسلام نیست بلکه از اول نظام خلقت دین یکى  است
  :مى فرماید نهبیش نیست وآن تسلیم شدن در برابر خداست و قرآن در این زمی

  )68()...اّ�ين عِندَْ ا�� الاسِلام  انّ (
  .در پیشگاه خداوندى همان اسلام است  دین
  :اسلام مى فرمایددر تعریف  ﷒حضرت على  و
 ) وه و التَّسلیم و التّسلیمه قبَلى ، الاسلام د َها احبنْسۀً لم یبسن سلامنَّ الا بلانََس

   والاداء الادَاء ـوه و الاقـرار ،صدیقُ و التّصدیقُ هو الاقرار الیقینُ، و الیقینُ هو االتَّ
ل  مالع 69().هو(  
ونه اى تعریف مى کنم که احدى قبل از من چنین تعریفى اسلام را بگ:  ترجمه

براى اسلام نکرده است ، اسلام همان تسلیم است تسلیم همـان یقـین ، و یقـین    
همان تصدیق ، و تصدیق همان اقرار و اقرار هم بمعنى اداء و اداء هم بـه معنـى   

  .عمل کردن است 
لهـى از تربیـت و   اسلام صفت تمام ادیان الهى اسـت و هـدف دیـن ا    بنابراین

پرورش نوع بشر این است که او را در مقام بنـده گـى خداونـدى قـرار دهـد و      
آخرین دین الهى که بصورت کامل در اختیار جامعه انسانى قـرار گرفـت بـدین    

و کتاب آسمانى قـرآن ، و   ﷑اسلام شهرت یافته است که توسط خاتم انبیاء 
شکل پیدا مى کند یعنى دین اسلام یک مجموعه اسـت   ﷕دوازده امام معصوم 

که براین پایه ها استوار مى باشد همانطور که براى برپا کردن خیمه یـا چـادرى   
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به ریسمان و پایه هائى در اطراف آن نیاز است تا خیمه شکل بگیرد لیکن یـک  
رآن وابسـته  خیمه و چادر واقع مى شود و اساس وجود چادر ب طپایه که در وس

  .است چون اگر همان پایه برداشته شود خیمه مى خوابد
آئین اسلام پایه هائى وجود دارد که اسلام برآنها قائم است لیکن اساسـى   در

ترین پایـه ایکـه سـنگینى اسـلام را بـردوش کشـیده و همگـان را در سـایه و         
 آرامشهاى آن جاى داده است امامت است ایـن بـار سـنگین کـه بـردوش امـام      

گذاشته شده اصلى ترین پایه خیمه را مى ماند که سنگینى چادر را  ﷒معصوم 
انَّ الامامـۀ اسُ الاسـلام   : مـى فرمایـد   ﷒حضرت رضا . بردوش گرفته است 

  )70.(النّامى وفرعه السامى 
  .امام ریشه و اساس اسلام وشاخه سربلند آن است :  ترجمه

ر روى پایه اى که قرار داده شده است شکل مى گیرد که ساختمان د همانطور
این دین جهانى که به تمام نیازمندیهاى عالم بشریت پاسخ مى دهد و در بهترین 

زنـدگى روح سـالمى مـى دهـد     ه شرائط رشد وتکامل آنها را فراهم مى کند و ب
  .همان دینى است که برپایه امامت استوار باشد

تمامى دسـتورات الهـى از کوچـک     ا مى کند وبا وجود امام تجسم پید اسلام
وبزرگ در سیماى زندگى او متبلور است هر موردى در اسـلام مـد نظـر قـرار     
بگیرد الگو و معیارش امام است بجهت اینکه حد و مرز قوانین الهى بوسیله آنهـا  

به امام زمانش  بتمشخص مى شود واگر کسى در پناه اسلام قرار بگیرد ولى نس
در حقیقت به اسلام جاهل است و در ایـن زمینـه احادیـث زیـادى     جاهل باشد 

  .وجود دارد که اختصارا به بخشى از آنها اشاره مى شود
ۀ :  ﷑رسول االله  قال فمیتته میتۀ جاهلی و لیس علیه امام نْ مات م:  
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کس بدون شـناخت امـام معصـوم بمیـرد مـردنش مثـل مردگـان دوران         هر
  .یت است جاهل
در مورد حدیث فوق سئوال شد اینکه اگر کسى امـام   ﷒حضرت صادق  از

زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلى از دنیا رفتـه اسـت ایـن جاهلیـت همـان      
  نادانى است یا جاهلیتى که شناخت امام ندارد؟

  )71(.مراد از آن جاهلیت کفر و نفاق و گمراهى است : فرمود حضرت
تن اعتقاد انسان جایگاه امامت خاموش باشد و تمام دوران عمـرش  در م اگر

سپرى کرده باشد به معناى این است که تمـام   ﷒را بدون شناخت امام معصوم 
پایان رسانده است به جهت اینکه مقـام  ه عمر خویش را در جهالت کفر و نفاق ب

را بـه بـى تـوجهى     آدمـى  نامام اصلى ترین پایه اسلام است و بى توجهى به آ
  .بخداى متعال سوق مى دهد

امَا لوانّ رجلا قام لیله و صام نَهاره و تَصدق بجمیع مالـه  : ( ﷒الصادق  قال
هرِه ولم یعرف ولایۀ ولى اللهّ فیوالیه ویکونَ جمیع اعمالـه بِدلالَتـه    جمیع د جوح

قّ فى ثواب لَى اللهّ ح یمان الیه ، ماکان له ع72().ه ولاکانَ من اهل الا(  
انسانى شبها را به نماز وروزها را به روزه بپا دارد و تمام امـوال خـود    هرگاه

تمامى عمر خویش را درحج قرار دهد اگر به ولایت ولى خـدا   را صدقه بدهد و
جاهل باشد واین اعمال که انجام داده به راهنمائى او نباشد در پیشگاه خدا هیچ 

  .بود واهدى پیدا نمى کند واز گروه مؤ منین نخحق ثواب
این زمینه احادیث بیشمارى وجود دارد که از روایات عامه وخاصـه نقـل    در

شده است مهمترین مسئله در بیان این گونه احادیث ایـن اسـت کـه طبـع بشـر      
تمامى کـار و   باغرائز واحساساتى که دارد اغلب جانب منکرات را مایل است و

وى تعدیل  ائزیان و خسران مواجه مى شود اما اگر احساسات و غراعمالش با ز
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شود و از مسیر درستى که خداى سبحان برایش معین نموده عبور کنـد پیوسـته   
خود را از خُسران نجات مى دهـد تنهـا مسـیرى کـه تمـام علائـق و غرائـز و        
احساسات آدامى را تعدیل مى نماید و او را از تمایل به افراط و تفریط باز مـى  

فابخش براى تنظیم امیال انسـان  ش ىدارد ایمان است یعنى یگانه عامل و یادآور
و نگهدارى او از انحراف این است که برکـل وجـودش اعـم از روح و روان ، و    
جسم ایمان حکومت کند و جز آن هیچ راهى براى مهار کردن و تعـدیل نمـودن   

  :غرائز وجود ندارد و این بیان قرآن است که مى فرماید
، ا(  لاّ اَ�ينَ امَنـُوا وعََمِلـُوا ا�صّـا�ات وتواصَـوْا والعَْ�ِ اِن� الاِ�سْانَ لَ� خُْ�ٍ

 ِ�ْ   )73( ).باِ�قَ� وَتوَاصَوْا با�ص�
که انسان هرآن و هر لحظه ...] و ﷒عصر خروج امام زمان [قسم به عصر ( 

در زیان کارى بسر مى برد مگر کسانى که ایمان آورده واعمال نیک وخدا پسند 
  )ه بحق وصبر در خود و دیگران اسرار ورزندانجام داده و بر توصی

بنام مفضلّ بن عمر که از راویان حـدیث اسـت از حضـرت صـادق      شخصى
کـه مـراد از عصـر،    : تفسیر سوره شریفه را مسئلت نمود حضرت پاسخ داد ﷒

ند غاصبین حق ما مى باش] لفى خسر[است و مراداز  ﷑ظهور قائم آل محمد 
گـان در آیـه همـان شـیعیان      هکه گرفتار خسران همیشگى هستند وایمان آورند

ویازده فرزند  ﷒هستند که با ایمان و معرفت به امامت و ولایت حضرت على 
از تمامى خسران وضررها نجات یافته و درکنار همین ایمان به   ﷒معصومش 

شاد وهدایت و مهر ومحبت به برادران دینى اعمال نیک و خدا پسندانه ، مانند ار
بر خانواده و دوستان ودیگـران اقـدام کردنـد کـه حقانیـت        چنین سفارش  موه

امامت و درکنار این معرفت و اعتقاد، صبر وتحمل را پیشه خـود نماینـد چـون    
جانب حـق را گـرفتن و بـر آزار و اذیـت آن صـبر کـردن ، از عتـرت پیـامبر         

  )74(.بما رسیده است  ﷑
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یگانه عامل براى کنترل غرائز وامیال بشر ایمان است کـه او را بحـق    بنابراین
وادار مى کند و درحمایت از حق صبر وتحمل وى را زیاد کرده تا بتواند خود را 
در مقابل کششهاى مسیر باطل که در ظاهر شیرین و دلچسب هسـتند نگهـدارى   

  .کند
  براى همگان وجود دارد و آن اینکه اینجا سئوالى در
چه وقت و درچه شرائطى مى توانیم به مؤ من بودن خودمـان یقـین پیـدا     ما

کنیم ؟ آیا ایمان همان بینش توحیدى است که در دل آدمى رخنه مى کند یا مراد 
از ایمان صرفا یک سرى عبادات واطاعات است در چه شرائطى وکیفیتى باشـد  

  مورد بحث نیست ؟
اگر مقدارى در مورد ایمان با کلام الهى آشنائى پیدا کنـیم بهتـر مـى    :  جواب

توانیم معناى مؤ من بودن را درك نمائیم در آیات قـرآن کلمـه ایمـان بصـورت     
بیشتر از پنجاه مورد آمده است وبعد از آنها به عمل صـالح اشـاره   ] امنوُا و امنوُا[

بیـنش توحیـدى    بصـیرت و شده در این صورت معناى ایمان یعنى داشتن یـک  
وبعبارت دیگر ایمان ، فعل و یا عمل روح انسان است تـا در روح و روان بشـر   
چنین حرکتى ایجاد نشود اعمال ظاهرى او پسندیده نخواهد شـد و ایـن نیکـى    
وصلاحیت بر عمل انسان از بینش وایمان و حرکت روحانى او اشراق مى کند تا 

هیچ عمل از وى پسندیده نخواهد بـود   دنشودر درون کسى چنین تحولى ایجاد 
هر چند تمام عمرش را درجهاد و حج و خیرات مصرف کند آنکه از آموزشهاى 
قرآن بدست مى آید توجه به کیفیت کار است نه کمیـت ، وهمیشـه کیفیـت هـر     
عملى با روح و درون آدمى ارتباط دارد لیکن کمیت همیشه با اعضاء و جـوارح  

یک عمل حج بجا مى آورد اما در بهترین کیفیت وکسـى   سىصورت مى گیرد ک
  .هم پنجاه بار عمل حج انجام مى دهد در بدترین کیفیت 
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  :سبحان همیشه کیفیت بهتر را از انسان مد نظر دارد ومى فرماید خداى
ى خَلقَ ا�مَوتَْ وَ ا�يَاةَ ِ�َبلْوَُُ�مْ اي�ُ�م احََسَنُ َ�مَلا هو(   )75().ا��

که مرگ و زنـدگى را آفریـده تـا شـما     ] یعنى خداى متعال [اوست :  ترجمه
  .را آزمایش کند کدامیک بهترین عمل را انجام مى دهید] انسان [

آمـده  ] 30و  7/، کهف 7/هود : [به کیفیت عمل بشر در چند آیه دیگر توجه
  .است 

مطلوب خداى سبحان است کیفیت عمل مى باشد و توجه به ایمـان کـه    آنچه
اکثر آیات آمده است همین مورد را تاءیید مى کند یعنى هر عمل شایسـتگى  در 

خود را از ایمان و بینش توحیدى مـى گیـرد اگـر چـراغ دل کـه ایمـان اسـت        
 ـ  ودخاموش باشد هیچ حرکتى از بشر درپیش خداوند عزوجل مطلوب نخواهد ب

 ـ  ان مـى  حتى در سوره والعصر هم نجات انسان از زیانکارى را بوسیله ایمـان بی
  .به استثناى مؤ منان همه درخسارت وزیانکارى خواهند بود. کند

  چه ارتباطى در میان ایمان و امامت وجود دارد س
وقتى که مسئله ایمان یگانه عامل براى تعدیل کننده غرائز وامیـال انسـانى    ج

مطرح مى شود و در مقام تکلیف الهى و اداء وظیفه نشـان دهنـده ارزش اعمـال    
وست وهم چنین بهشت و آسایش وآرامش هاى وى در دنیا وآخـرت  وعبادات ا

معیارى مى توان به این حقیقت دست پیدا نمود؟  بدان وابسته است با چه الگو و
تا این نکته براى انسان مشخصّ نشود رابطه ایمان وامامت هم معلوم نخواهد شد 

عملـى کـه از   ما در آیات قرآن به نکات ظریفى برخورد مى کنیم وآن اینکه هر 
انسان صادر مى شود باید با الگو و معیارهاى الهى مطابقت پیدا کند ودر غیر این 

عبادت است لکن مقبـول درگـاه احـدیت     ملصورت هر چند صورت وظاهر ع
  .نخواهد شد
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گروهى مدعى شدند که ما خـدا را دوسـت    ﷑عصر و زمان نبى اکرم  در
مند هستیم لیکن تو را نمى پذیریم واز گفتار وسیره تو تبعیـت  داریم و به او علاق

آیه ذیل را  ﷑آمد خدمت پیامبر اسلام  ﷒نمى نمائیم دراین حال جبرئیل 
  :قرائت کرد

ب�ونَ ا�� فاتبِّعُو� ُ�بِْـبُْ�م ا�� و يغَفِـرلَُ�مْ ذُنـُو�َ (  ُ�مْ وا�� قُلْ اِنْ كُنتُْم ُ�ِ
  )76(.)َ�فُورٌرحَيمٌ 
) هـم  (اگر خدا را دوست مى داریم از من پیروى کنید تا خـدا  : بگو:  ترجمه

  .شما را دوست بدارد وگناهانتان را ببخشد وخدا آمرزنده مهربان است 
  :آیه شریفه چند نکته ظریف بچشم مى خورد در
اینکه ایمان و اطاعت و محبت انسان بخدا الگـوئى لازم دارد چـه اگـر     - 1

بـى   ﷑فردى یک عمر در کارهاى خیر و عبادت باشد ولى به مقام نبى اکرم 
اعتنائى نشان دهد به هیچ پاداشى نخواهد رسید بجهت اینکه در اینجـا دو مقـام   

رى مقام پیامبر، بلکه هر مقام ومنزلت وجود ندارد که یکى مقام خداوندى و دیگ
یا ولایتى که در وجود ایشان اسـت همـان مقـام و ولایـت الهـى اسـت کـه در        

متبلور گشته است و در آیـات زیـادى همـین موضـوع      ﷑شخصیت پیامبر 
سـت و مـى   از اطاعت خدا جـدا نی  ﷑عنوان شده است که اطاعت نبى اکرم 

  :مایدفر
هرکس از رسول خدا اطاعت کنـد در   )77( ) مَنْ يطع ا�رّسول فقد اطاع اّ� ( 

  .حقیقت از خدا اطاعت نموده است 
این زمینه به فهرست آیات اشاره مى شود که مطلـب فـوق را تاییـد مـى      در
  :کنند
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آل عمران  71/توبه  17/، فتح 71/، احزاب 52/نور  69و  80و  13/ نساء
 13/مجادلـه   33/ ﷑، محمـد  90/و طـه   46و  20/، و انفال 132و  32/

  ......49/، حجرات 126/131/163/179/شعراء 
با اطاعت خدا یکى معرفى  ﷑همه این آیات شریفه اطاعت رسولخدا  در

عنـى ایمـان را   شده است و هیچ احدى نمى تواند بدون توجه به مقام رسـالت م 
  :درك کند بلکه از گروه کفاّر و معاندین مى باشد که در آیه بعدى مى فرماید

ب� ا��فر�نَ (    )78(.)قُل اطيعُوا ا�� وا�رّسُولَ فَانَِ توََل�وْا فَانِ� ا�� لا ُ�ِ
کنید واگر عصیان وسـرپیچى  ) او(بگو اطاعت خدا واطاعت فرستاده :  ترجمه

  .فران را دوست نمى داردکنند خداوند کا
اینجا معلوم شد که درمیان رسالت و نبوت وایمان بخدا فاصـله اى وجـود    تا

ندارد بلکه در تفکر واندیشه جاهلان دو چیزند لیکن در بـاطن و حقیقـت یکـى    
بیش نیست و آن اطاعت خداست چون پیام آوران الهى الگو و معیارهاى توحید 

کنـار   ابلوهـاى مسیر حرکت کند بایـد بـه ت  هستند هرکس که مى خواهد از این 
  .خیابان و آئین نامه رانندگى جهان معنوى توجه کند

محبت یکى از اسرار بزرگ دین است که اساس دین هم برمبناى محبت  - 2
آیـا   )79())هل الدین الا الحب: ((مى فرماید ﷒قرار داده شده که حضرت صادق 

دین جز محبت چیز دیگرى است ؟ و سپس آیه شریفه را تلاوت فرمـود، یعنـى   
و عشقى که شعاع آن ،  انروح و حقیقت دین ، همان ایمان و عشق بخداست ایم

تمام وجود انسان را روشن مى کند وهمه اعضاء و دستگاههاى تن ، تحت تاءثیر 
  .ست آن قرار مى گیرند واثر بارز آن پیروى از فرمان خدا
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در قلب انسان محبتى براى خالق متعال باشد یقینا حـوزه فعالیـت هـاى     اگر
خود را در یک شرائطى که مطلوب محبوب است انجام مى دهد و در اطاعت از 

  .الگو و معیارهاى توحیدى عناد و لجاجت نخواهد کرد
  

  مهم تذکرّ
تـراض  اجتماع بشرى یکسرى حقائقى وجود دارد که هر انسانى بـدون اع  در

بلکه با تمام عشق و علاقه از آن تبعیت مى کند مثلا کسى مى خواهد در ساختن 
ساختمان وکارهاى معمارى خودش یک فرد آگاه وهنرمند را بکار گیرد و براى 

وجـودش از   تمامبناى این ساختمان و رسیدن به هدف مورد علاقه خویش ، با 
وگلایه ویـا افسـرده گـى     او اطاعت مى کند و در این مورد کوچکترین شکایت

ندارد بلکه درهنگام فشار کار و هزینه و سایر موارد، احساس شـیرینى و لـذت   
به آگاهى و هنرمندى معمار یقین دارد که او هر کـارى را  : مى کند بخاطر اینکه 

درجاى خودش قرار مى دهد ثانیا تمامى سفارشات او به سود من تمام مى شود 
فاده کننـده آن مـن هسـتم در هـیچ مشـکلى ویـا       و چون مالک ساختمان و است

  .فشارى مضطرب و پریشان نخواهم بود
در هر کارى چنین مسئله وجود دارد و انسان از آن اطاعت مى کند مریض  و

  ...بعشق عافیت از پزشک اطاعت مى کند و و
که مى خواهد به خواسـته هـا قلبـى خـویش نائـل شـود بایـد معیـار          کسى

مقام اجتهـاد یـا   ه نظر قرار دهد یک فردى که مى خواهد بوالگوهاى لازم را مد
استادى درتمام علوم وهنرها دست پیـدا کنـد بایـد از مجتهـدین واسـاتید فَـنَّ       

  .آموزشهاى لازم را با اطاعت کردنش فراگیرد
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و معرفت بخداى سبحان براى هـر انسـان بـدون پیـروى و اطاعـت از       ایمان
خواهد شد چـون تـوان و قـدرت انسـان در     آموزگاران و معلمّان واقعى محقّق ن

رسیدن به چنین حقیقت خیلى ضعیف بلکه بر طبق آیات و روایات محال اسـت  
  .و این حقیقت بطور روشن درمیان عقلاء ثابت و مبرهن است 

قبلا در بحث امامت اشاره شد مبنى براینکه مقام نبوت ازمقام امامـت   چنانکه
را در ردیف رسالت ونبوت به بعضـى از   جدا نیست و خداى سبحان مقام امامت

انبیاء اولواالعزم عنایت فرموده و تعدادى از آنها را بعد از مقام رسول و نبى امـام  
  :است  مودهآنها اشاره فره قرار داده است و در آیاتى ب

  )80(... .قال انّى جاعلک للنّاس اماما - 1
  .براى مردم امام قرار دادم ] ابراهیم [فرمود من تو را :  ترجمه
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  علت مبقیه  امامت
نتیجه روشن مى شود کـه مقـام امامـت علـت مبقیـه ، تمـامى احکـام و         در

بما رسیده اسـت   ﷑توسط شخصى نبى اکرم ه دستورات خداوندى است که ب
از نبوت عامه بالاتر اسـت وتنهـا    بلکه درجاى خودش ثابت شد که مقام امامت

استثناء مى شود بجهـت اینکـه یقـین     ﷑نبوت خاصه رسولخدا پیامبر اسلام 
وکمالات روحى فردى که متصدى مقامات الهیه است ملاك مقام و منزلت اوست 

همین جهت انبیاء عظام را هدف واحدى بود لیکن رتبه و درجـات آنهـا بـه    ه وب
  .ایمان ویقین وکمالاتشان وابسته بود

کارهاى مهم بعضى از یاران  از ﷑شخصى در خدمت پیامبر اسلام :  مثال
نقل مى کرد از جمله گفت که او با یاد خدا از روى آب راه  ﷒حضرت عیسى 
وى از این مرحله بالاتر بـود مـى   اگر یقین : فرمود ﷑خدا  مى رفتند رسول

  )81(.هم راه رود اتوانست در روى هو
به مراحل کمالات و یقین و عرفان حضرت على و سایر امامان معصوم  وقتى
توجه مى کنیم با اینکه از حوزه درك وتصور مـا خـارج اسـت لـیکن در      ﷕

ختصاص داده انـد چنانکـه   مقایسه با مقام انبیاء بالاترین مرحله و رتبه را بخود ا
هر چه را من مى بینم یا مـى  : (فرمود ﷒ لىبه حضرت ع ﷑پیامبر اسلام 

  ).شنوم توهم آن را مى بینى و مى شنوى 
  :پاسخ سئوال  نتیجه
مقام امامت تکمیل کننده مسیر نبوت است و در رتبـه و درجـات مقـام     اینکه

بـالاتر اسـت همـانطورى کـه اطاعـت       ﷑یاء جز نبى اکرم امام از تمامى انب
همان اطاعت خداست وهیچ فرقى درمیان آنها نیست امامتى که  ﷑رسولخدا 
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مکمل وعلت بقاء دین واحکام الهى است مانند نبوت مقـام و عهـد الهـى اسـت     
ت اطاعـت امـام هـم همـان اطاعـت      همانطور که اطاعت پیامبر اطاعت خداس ـ

خداست و هیچ تفاوتى درمیان طاعات وجود ندارد یعنى کسى که ازامام معصوم 
اطاعت و پیروى مى کند و در هر شرائط به اولویت او ایمان دارد مانند این  ﷒

بخداى ایمان آورده و از دستورات او اطاعت مى کند در نتیجه ارتبـاط   کهاست 
مامت وایمان یک رابطه حقیقى است یعنى داشتن معرفت به مقـام امـام   در میان ا

  .همان ایمان است ومعنى ایمان هم شناخت امام است 
اینکه آیا این معرفت تنها لفظ است یا باعمل بایـد اثبـات شـود روایـات      در

زیادى در هر دو زمینه وجود دارد آنکه از مجموع احادیث بدست مى آیـد ایـن   
رفت وشناخت امـام و مقـام و منزلـت او مطلـوبیتى دارد بلکـه      است که خود مع

 ـ  کسـى ،   اداتاساس اسلام همین است که اگر درکنار اعتقادات و خیـرات و عب
  .نباشد هیچ پاداشى را کسب نخواهد کرد ﷒معرفت به امام معصوم 

ود نوشته ش... اگر نامه اى با بهترین خط و مظامین و کاغذ و پاکت و و:  مثال
لیکن در مقام ارسال تمبر پستى نداشته باشد نامه رسان وقتى که بعداز باز کردن 
درب صندوق ، با چنین نامه اى روبرو مى شود از ارسال آن دست بر مـى دارد  
چون مجوز قانونى براى ارسال آن وجود ندارد اما اگر نامه اى هر چند بدخط و 

داشتن تمبر پستى به آدرس  باشد بادریک کاغذ وپاکت کاهى و کهنه نوشته شده 
مربوطه ارسال مى شود نامه رسان بدون هیچ مشکلى آن را منتقل مى کند مقـام  
امامت و معرفت به آن تمبر پستى اعمال بشر است هر عملى هر چند زیبـا و در  

لَکى حـق نـدارد آن را    دباش... راه خدا و و چون شناخت به امامت ندارد هیچ م
د دهد اما اگر عمل ضعیف باشد لیکن در متن آن نور ولایت به عرش اعلى صعو
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مى درخشد ملائک نامه رسان اعمال بشر، وظیفـه دارد آن را بـه عـرش اعلـى     
  .ببرند چون مجوز صعود به پیشگاه الهى را واجد است 

اینجا معلوم گشت که امامت اساس و ریشه اسلام است و ایمان از آن جدا  تا
م و شناخت مقام و منزلت آنها خود، ایمان است وتا کسى نیست بلکه معرفت اما

نباشـد وآنهـا را بعنـوان الگـو و      ﷒را درعقیده اش شناختى از امامان معصوم 
به هیچ مقام و ارزشـى در   نپذیردمعیارهاى خداوندى درتمام زمینه هاى زندگى 

  .پیشگاه خداوندى نائل نخواهد شد



81 
 

  
  و مکمل جمیع عبادات است امامت متمم: چهارم  فصل

دیدگاه یک فرد مسلمان ، هر انسانى را وظائف و تعهـداتى وجـود دارد و    در
او از هنگام بلوغ ، و در صورت دارا بودن شرائط تکلیف ، موظّف است ارتبـاط  
خویش را با خداى متعال از راه انجام دادن فرامین و دستورات او حفـظ کنـد و   

همانطور که قـبلا اشـاره    یدد از اوامر الهى سرپیچى نمادر هیچ شرائطى نمى توان
شد عبادت در فرهنگ اسلام یک معناى وسیعى دارد و در نماز و روزه خلاصـه  

هر عملى که از انسان در مقام بندگى صادر شـود عبـادت   : نمى شود وآن اینکه 
  .است 
و حـج   تاین صورت واژه عبادت بر نماز و خیرات واحسانات و یا زکـا  در

نجات آن از مسیر  وسایر دستورات دینى شامل مى شود نصیحت یک مسلمان و
انحراف عبادت بزرگى است آن که در تمامى اعمال اعم از نماز و روزه یـا نهـى   

مسـئله   بگیـرد باید مـدنظر قـرار   ... از منکر و امر به معروف و حج و جهاد و و
باعنوان عبـادت    نجام دادنش عبادت بودن آنهاست وقتى که عملى را در هنگام ا

مى پذیریم برخورد و معاشرت ویژه اى را مورد استفاده قرار مـى دهـیم بجهـت    
اینکه عمل عبادى باید رنگ عبادت داشته باشد به صرف عمل نمى توان تعریف 
عبادت را شامل کرد چون نظیر همان اعمال ویا حرکات در کسان دیگـر وجـود   

بر ندارد و کلمه عبد و عبادى در آیات قـرآن بـا   دارد وهیچ ارزشى عبادى را در
مفاهیم خیلى ظریف و لطیف آمده است واین به آن معناست که بشر بـا حرکـت   
عبادى خویش شخصیت ویژه اى پیدا مى کند و بایک رنگ مخصوصى درمیـان  

  .خلائق هویدا مى شود
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 مسئله عبادت به تمامى اعمال وگفتارى کـه در جهـت تقـرّب بخـدا     بنابراین
ورضاى او شکل گیرد صادق است چون انسان عبد بودن خـویش را در مقابـل   
خداى عزوجل با عبادت ثابت مى کند وقتى که در عبادت بشر مفهـوم عبـدیت   

و در مسـیر   کردهمصداق پیدا نماید که او را در برابر او امر و نواهى الهى تسلیم 
صوصـى و نـام   رضا و خوشنودى او حرکت دهد در این حـال وى را رنـگ مخ  
یاد شده است ... ویژه اى خواهد بود که در آیات الهى از آنها عبدى عبادى عبدنا

.  
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  عبادى بشر مقام
بذکر است تحقق معناى عبد براى انسان تاج افتخار اسـت اگـر خـداى     لازم

سبحان او را با عبدى یا عبادى یادکند درحقیقت بالاترین امتیـاز و ارزش را بـه   
را در چند مورد بـا کلمـه    ﷑ر آیات قرآن شخص نبى اکرم او داده است و د

توُا (: یاد نموده است ] عبدى و عبدنا[
ْ
ٰ َ�بـْدِناَ فـَأ ْ�ـَا َ�َ ا نزَ� م� بٍ ِ�ّ وَ�ِن كُنتُمْ ِ� رَ�ْ

هِ إِن كُنـتُمْ صَـ
ن دُونِ ا�ل�ـ ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَُ�م مِّ ن مِّ در آیـه   )82( )ادِِ��َ �سُِورَةٍ مِّ

ءٍ (... دیگر ْ�َ ِّ�ُ ٰ ـهُ َ�َ َ� اْ�مَْعَانِ وَا�ل�ـ ٰ َ�بدِْناَ يوَْمَ الفُْرْقَانِ يوَْمَ اْ�َ نزَْ�َا َ�َ
َ
وَمَا أ

ي�وبَ إِذْ ناَدَىٰ رَ��هُ ، وَاذْكُرْ َ�بدَْناَ دَاوُودَ (: در آیات دیگر )83()قَدِيرٌ 
َ
 )وَاذْكُرْ َ�بدَْناَ �

یـاد شـده   ] عبدنا[که اولین بنده شایسته خداست با  ﷑و مورد پیامبر اسلام د
  .انبیاء هم از این واژه استفاده شده است  یروحتى نسبت به سا

در بخشى از آیات تمام امتیازات وارزشها را به بندگان خاص خود نسـبت   و
  .از آنها یاد مى کند] عبادى [مى دهد وبا کلمه 

   )84()...اذا سئا�ك عبادى( – 1: مثلا
  )85(.)إِن� عِبَادِي لَ�سَْ �كََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ ( – 2
رضَْ يرَُِ�هَا عِبَادِيَ ( – 3

َ
ن� الأْ

َ
اِ�وُنَ أ   )86(.)ا�ص�

ی فَادخُلی( – 4 ي فادب87(.)...ع(  
ممکن است چنین توهم شود بشر چه بداند یا ندانـد عبـد خداسـت و در     س

قبضه قدرت اوست واین واژه ها بر همگان صدق دارد چگونه و با چـه دلائلـى   
  مى توان ظهور اختصاصى را فهمید؟

ت اوست شکى وجود ندارد لیکن اینکه تمام مخلوقات در قبضه قدر:  جواب
مسئله دیگر است چون که با اعتـراف رنـگ بشـر      اعتراف باین حقیقت خودش 
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عوض مى شود واز قلب وروان او زمینه هاى کبر و خود پسندى کنـار زده مـى   
 اعتـراف شود و درمقام انجام فرائض و عبادات از همین مسیر عبور مـى کنـد و   

ه مـى شـود نتیجـه مطلـوبى را بـاخود در      قلبى وقتى به اعتراف عملـى کشـاند  
مـا  (:شخصیت انسان ایجاد مى کند ودلیل آن این است که قـرآن مـى فرمایـد   

  )88(.)خَلقَْتُ ا��نَ وَالا�سَْ الاّ �عبدون 
  .انس و جنّ را نیافریدم مگر اینکه مرا عبادت کنند:  ترجمه
را لیعرفـون  ] الاّلیعبـدون  [از مفسرین در ذیل آیـه باسـتناد احادیـث     گروهى

تفسیر نموده اند چون معرفت سرمایه عبادت است وهر عبادتى از انسان زمـانى  
ارزش دارد که از معرفت قلبى وى مایه بگیرد ولام غایت نکته روشـنى را بیـان   

اى خداست زیرا بر دنمى کند که هدف از خلقت انسان و جنّ عبادت وبندگى کر
افعال الهى معللّ بغرض وهدفست بنابراین عبد بـودن تعریـف روشـن از تسـلیم     
انسان در برابر پروردگارش مى باشد و لذا شامل کسانى مى شود که این حقیقت 

  .را در خود بوجود آورده اند
عبادت انسان به سود چه کسى تمام مى شود آیا خداونـد بـه عبـادت او     س

  ااینکه نفس عبادت به سود خود انسان است ؟نیازمند است و ی
عنوان عبادت به معناى وسیع کلمه حرکتى است که از انسـان صـادر   :  جواب

مى شود و هرحرکتى بدنبال خود آثـارى دارد و ایـن آثـار در رفـع نیازمنـدیها      
ضرورت دارد در اینکه عبادت انسان بسود چه کسى تمام مى شـود بایـد گفـت    

بـه   تیـاجى زیرا خالق متعال غنى بالذات است وهـیچ اح  بسود خود انسان است
هَا اّ�ـاسُ اَْ�ـتُم الفُقـراء ا� اّ� و (: مخلوقاتش ندارد و در قرآن مى فرماید يا ا��

  )89().ا�� هُوَ الغَ�� ا�مَيد
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اى مردم شما نیازمندان بخدا هستید تنها خداوند است کـه بـى نیـاز    :  ترجمه
  .ش و حمد است وشایسته هرگونه ستای

موجودى که لباس خلقت بر اندامش پوشانده شده نیازمند ومحتاج اسـت   هر
زیرا معلول نمى تواند قائم بخود باشد و در بقاى خویش به علت محتـاج اسـت   

یک علتى برسد که هیچ نیازى به علل دیگر نداشته باشـد  ه واین علت هم باید ب
یـا علـۀ    جودز آن به واجب الووآن خداى سبحان است که در اصطلاح فلاسفه ا

  .العلل یاد مى شود
  :در این زمینه مى فرماید ﷒على  حضرت

اللهّ سبحانهَ و تعالى خَلَق الخَلْقَ حینَ خَلقََهم غنَیا عن طـاعتهِم آمنـا مـن     فانَّ
هَو لا تنَفْع ،اه ص نْ ع ۀُ مصیعه م ضُرُّ نْ اَطاعه معصیتهم ، لاَنَّه لا تَ ۀُ مترجمه  )90(...طاع

خداى سبحان مخلوقات را آفرید که از طاعات آنها بى نیاز بود واز عصـیان و  : 
نافرمانى آنها در امان بود بجهت اینکه معصیت گناهکار او را ضرر وزیـان نمـى   

  .رساند وطاعت اطاعت کنندگان به او سودى نمى رساند
ر مى گردد زیرا او خـودش نیازمنـد و فقیـر    فایده عبادت بخود انسان ب و نفع

است و با رحمت الهى که از طریق عبادات بدست مى آورد کمبودهـاى خـود را   
جبران مى کند گناه و نافرمانى وى هم براى خـودش زیـان دارد بجهـت اینکـه     

استفاده نکنـد   وانسان بیمار اگر به سفارشات پزشک اهمیت ندهد واز داروهاى ا
را مراعات ننماید بخود ضرر رسانده است و براى پزشـک هـیچ   و پرهیز غذائى 

  .زیانى از نافرمانى اونمى رسد
اینجا روشن شد عبادت به معناى وسیع کلمـه بـه هـر عملـى کـه محـض        تا

خوشنودى خدا صورت گرفته باشد شامل مى شود مصادیق بارز آن نماز وروزه 
بندگى است وانسان  است لکین حقیقت عبادت همان ثبوت... وحج و و تو زکا
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 ـ     دبوسیله تمامى عبادات مى خواهد مقام عبدیت وبنـدگى خـویش را احـراز کن
وقتى که بدین جایگاه ارزشمند قدم نهاد نام یا رنگ مخصوصى پیدا مى کند کـه  
با تمام اعضاءوجوارحش تسلیم فرمان خدا است وقتى که عبادت چنین امتیازى 

عبادى عبدنا عبدى [پیشگاه الهى با کلمات  را براى انسان مى رساند که او را در
مورد خطاب قرار مى دهند در حقیقت اساسى ترین نیاز بشر را روشـن مـى   ...] 

سازد وآن رشد وکمال اوست زیرا عمده ترین احتیاج بشر نداشتن کمـال اسـت   
وقتى که با عبد خدا بودن این مهم تحقق پیدا مى کنـد دیگـر مشـکلى بـراى او     

هر عبادتى که از انسان صورت مى گیرد احتیاجـات او را بـر    و. متصور نیست 
مطلق است وهـیچ احتیـاجى بـه عبـادت      ىطرف مى کند چون خداى متعال غن

بندگانش ندارد پزشک حاذق وقتى که داروهاى لازم را در اختیار مریض قـرار  
مى دهد استفاده کردن ویا نکردن بیمار سود وزیانى بحال دکتـر نـدارد و چنـین    

رى غیر معقول است بشر هر مقدار به دستورات الهى بپردازد بـاز هـم نمـى    تصو
تواند حقوق او را اداءکند زیرا افعال مخلوقى که عاجز و فقیر است نمى تواند در 
سطحى قرار بگیرد که بتواند حق بندگى را اداء نماید لـیکن بـر همـین عبـادات     

 ـ  ى توانـد ارزش و  ناقص اگر فضل ورحمت الهى ضمیمه شود در آن صـورت م
امتیازى را متوجه انسان بنماید چون پذیرفته شـدن عمـل اسـاس بحـث اسـت      

نمى تواند ملاك ارزش باشـد زیـرا تـا عملـى     ... و قعود و صیام و و قیامصرف 
  .مورد قبول واقع نشود هیچ مزّیتى با خود نخواهد داشت 

ـدا لایبلُـغْ مـن شُـکرِْك     اللهـم انّ  : مى فرماید ﷒زین العابدین  حضرت َاح
رً عن طاعتک ... غایۀً قصم مهد بو اَع ِعاجزٌ عن شُکْرك كاد91(.فَاَشْکَرُ عب(  

هیچ کس نمى تواند نهایت شکر تو را بجـاى آورد و شـکر گزارتـرین     خدایا
  .بندگانت از شکر تو عاجزند و عابدترین آنها از کمال اطاعت تو مقصر هستند
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  قبولى اعمال چیست ؟ طشر
که انسان انجام مى دهد در چه شرائطى مى تواند موجـب پـاداش از    اعمالى

ما اثرى دارد یا  ناحیه خداى سبحان باشد آیا نفس عمل بدنبال خود یقینا و جز
اینکه تاءثیر آن به یک شرط دیگـرى منـوط اسـت ؟ هرگـاه عملـى در ظـاهر       

آن لازم  نمهمى که در پذیرفته شـد بصورت مطلوب انجام داده شود لیکن شرط 
است و باید مورد توجـه قـرار گیـرد نداشـته باشـد آیـا قبـول نخواهـد شـد؟          
مثلامسلمانى در بهترین شرائط فرائض خود را بجا مى آورد و همیشـه خـود را   
مقید کرده تا درزمان مناسب ، عبادات ، خـویش را انجـام دهـد اگـر کسـى در      

ینه هاى کافى ، نماز یا هـر عمـل واجبـى را انجـام     بهترین مکان و زمان با طمائ
  دهد در چنین صورت قبولى آن به چه شرطى نیازمند است ؟

این شرط در خود عمل باید رعایت شود یا در شخص عامل : سئوال دیگر و
.  

این نقصى که متوجه اعمال است و از قبول شدن آنها مانع مـى  : دیگر بعبارت
ر فردى که این را بجا مى آورد؟ در هر صورت شود آیا در خود عمل است یا د

لازم است به این نکته بطور دقیق و روشن رسیدگى کـرده تـا حـق مطلـب اداء     
  .شود

قبولى اعمال انسان در پیشگاه خداى سبحان یک کار ظریف ودقیـق  :  جواب
است ونمى توان به خود عبادت واعمال خیر تکیه کرد مبنى براینکه مـن تمـامى   

خویش را بجا آورده ام وباید مورد پـذیریش قـرار بگیـرد وهـیچ      اعمال عبادى
شـدن   رفتـه شکى در قبول شدن آن ندارد چنین برداشت از نفس اعمـال در پذی 

آنها دلیل درستى نمى تواند داشته باشد بجهت اینکه او مى توانـد مـدعى انجـام    
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اعمـال   بگوید من نماز خود را ترك نکرده ام ولى نمى داند فرائض الهى باشد و
یا در باطن که مانع قبولى نمـازش مـى باشـد از او     دیگرى از او چه در ظاهر و

در مقام قضاوت مقدارى با انصاف حرکت کنـیم بـه هـیچ     اگر .صادر شده است 
عنوان نمى توان نفس عمل را بطور یقین مقبول درگاه خدا معرّفى کرد حضـرت  

نى بِ: مى فرماید ﷒سجاد  ولا  و لا تقُاص تـب َشنْى بمِا اکْتسولا تنُاق ،تَتَرحما اج
کتْوُمى ، ولا تَکْشف مستوُر رز ملـى     ىتُب مع لى میـزانِ الانْصـاف لْ عملا تَح و ،

...)92(  
خیـر و  [مورد مجازات قـرار مـده   ] گناهانم [اى خدا، مرا در مقابل :  هترجم

به آنچه انجام داده ام مناقشه ] مدار عنایت خود را بوسیله اعمال زشتم از من باز
اگر به خرده و ریزهاى اعمـالم رسـیدگى کنـى دیگـر مـرا      [وخرده گیرى مکن 
  .]نجاتى نخواهد بود

سـوء نیـت کـه     و اسرارم را آشکار نکن ، و آنچـه از اعمـال و رفتـار و    راز
ه باطن است یا اعمالى که بوسـیل  اعمالى درقلب و[پنهانش کرده ام هویدا مفرما، 

اعضاء و جوارح در ظاهر عملى شده لیکن پرده کشى یا کتمـان نمـوده و هـیچ    
  .]احدى از آنها مطلّع نمى باشد مگر خداى متعال 

مراد از میزان ابزار سـنجش  [انصاف خویش به اعمال من رسیدگى مفرما  با و
اگر با عدل وانصاف به اعمال بشر رسیدگى شود هـیچ عملـى   ] اعمال بشر است 

از او نمى تواند نمره قبولى را داشته باشد چونکه درمقام انصـاف از کـوچکترین   
ن است که به فضل عمل آدمى محاکمه شروع مى شود اما تنها راه نجات انسان ای

و رحمت الهى تکیه کند و نگوید اعمال من قادر است در هر شـرائط بـداد مـن    
برسد چونکه قابلیت اعمال از قابلیت انسان ریشه مى گیرد جز پیشوایان معصوم 

چه کسى مى تواند مدعى قابلیت بندگى خدا بکند با ایـن وصـف انبیـاء و     ﷒



89 
 

ناتوانى خود بحث کـرده انـد    هم در موارد زیادى از عجز و ﷕امامان معصوم 
باین معنى تنها کمال مطلق خداى سبحان است وهر انسانى هر چند معصوم هـم  

  .به رحمت و فضل بى پایان الهى نیازمند مى باشد باشد باز مخلوق است و
پذیرفته شدن عمل ، اساسى ترین خواسته انسان است و هر  که قبولى و وقتى

ى با پذیرفته شدن یک عمل کوچکش به فوائد ونتائج گرانبهائى دسـت پیـدا   کس
مى کند در این حال براى هر انسانى فراهم کردن زمینـه هـاى قبـولى از فـراهم     

قبول اعمال  ونگىکردن زمینه هاى عمل ضرورى تر است یعنى ابتداء باید به چگ
ان هـر چنـد   توجه کرد و سپس به اقدامات عملى دست زد چه اگـر عمـل انس ـ  

  بزرگ باشد مورد پذیرش الهى واقع نشود چه ارزشى دارد؟
که در قبـولى اعمـال از ناحیـه خـداى سـبحان در قالـب آیـات         فرمولهائى

وروایات به ما رسیده باید با تمام دقّت مورد اسـتفاده قـرار گیـرد قبـولى عمـل      
ر دست خود بشر نیست و این خداست که اعمال بندگانش را مورد پـذیرش قـرا  

بایـد   ومى دهد یعنى نقشه ساختمان از ناحیه خدا بدست انسـان مـى رسـد و ا   
مشمول فضـل و    مطابق آن نقشه دست بکار شود تا بتواند در نواقصات اعمالش 

  .رحمت الهى واقع گردد
اگر صاحب کار نقشه اى را در اختیار کسى قرار دهـد کـه مطـابق آن    :  مثال

ئولیت دارد کارهـایش را مطـابق نقشـه اى    برایش ساختمانى بناکند این فرد مس
تحویل که گرفته انجام دهد تا بتواند در آخر کارش مزد واجرت بدست آورد در 

شده اگـر   یزىچنین موردى چون ساختمان موجود طبق نقشه صاحب کار پى ر
در مواردى عیب واشکالاتى هم داشته باشد مشمول عفو و گذشـت وى خواهـد   

  .بود
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بق نقشه و طرحهائى که خداوند توسط پیـامبران بـه آنهـا    بشر اگر مطا اعمال
عنایت فرموده واقع شود در جایگاه قبولى قرار مى گیرد اگـر چـه انسـان نمـى     
تواند با نهایت دقت مطابق نقشه الهى برنامه هاى تکلیفى خود را پیاده کنـد اگـر   

مـواردى بـا عیـب     درپى ریزى اعمالش بطور کامل مطابق نقشـه خـدا بـوده و    
ونواقصات مواجه است ، در این صورت رحمت وفضل الهى شامل وى مى شود 

  .کمبودهایش را جبران مى کند و
 نفس عمل هیچ دخالتى در قبـولى نـدارد مگـر اینکـه شـرط لازم و      بنابراین

عمل مطابق با آن نقشـه وطـرح    قطعى آن از ابتداى کار مورد توجه واقع شود و
نفس عمل به تنهائى معناى پیدا نمـى کنـد    اینکه: مطلب دیگر. شروع شده باشد

پیدا کنـد   ئىمگر اینکه عامل با معرفت و توجه خویش به ارزشهاى معنوى صفا
تا تمامى حرکاتش جلوه مطلوبى داشته باشند و هدف از دستورات دینى ساخته 
شدن انسان مطابق نقشه الهى است واین انجام دهنده است که قابلیت خود را بـه  

عالى مى رساند تا همیشه توجه اش به نقشه هاى الهى بـوده و   یک سطح خیلى
  .از آن تخلف نکند
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  خداوند براى قبولى اعمال نقشه
که در این زمینه با آیات واحادیث آشنا مى شویم مى بینیم یک حقیقت  وقتى

مانند آفتاب در میان احکام الهى مى درخشد وآن امامت اسـت اگـر سـاختمال    
دینى انسان مطابق نقشه الهى شروع شود وبا ایمان ومعرفت به مقام امامـت پـى   

چـون امامـت    ریزى گردد مى تواند اعمال خود را در جایگاه قبولى قـرار دهـد  
اساس و ریشه اسلام است و هر عملى بوسیله امامت مورد قبول واقع مـى شـود   
براى اینکه از الگوهاى لازم استفاده کنیم لازم است ابتداء با بیان وحـى مطالـب   

  .را روشن سازیم 
د بِیده لَـو اَنَّ : ( ﷑قال رسول االله  - 1 حمم ْى نفَسوالَّذ     مـو عبـدا جـاء ی

وِلایۀ اَهل بیتى  تى وبوِلای لقْاه تّى یذلک منه حا، ماقبَِل اللّهِعینَ نبَیب لِ سمِۀِ بعیامالق( 
)93(  

در اختیـار و قـدرت اوسـت     ﷑قسم به آن کسى که جان محمد :  ترجمه
ر از انبیاءعملى داشته باشد مـورد  هرگاه بنده اى در روز قیامت به اندازه هفتاد نف

قبول خداى متعال نخواهد بود مگر اینکه خدا را بوسیله ولایت من واهـل بیـتم   
  .ملاقات کند

ملاك قبولى عمل انسان ولایت پیامبر واهل بیت اوست اگـر کسـى بـه     یعنى
اندازه هفتاد نفر از پیامبران الهى اعمالى داشته باشد لـیکن بـه امامـت اعتقـادى     

  .ته باشد چنین عملى مورد قبول خداى سبحان واقع نخواهد شدنداش
کاة و الصیام والحج و الجهـاد  : (( ﷒قال الرضّا  - 2 لوة والزَّ بالامامِ تمام الص

دقات وامضاء الحدود والاحکام ومنع الثُّغوُر والاطراف  94())و توُفیر الفیئى و الص(  
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ز و زکوة و روزه و حج و جهاد، مایـه زیـادى خیـر و    متمم و مکمل نما امام
احسان ، و صدقات ، و اجراى حدود و احکام و استحکام مرزها و سـر حـدات   

  .است 
بـدون امامـت باشـند    ... اعمال انسان مانند نماز روزه و حج و جهاد و و اگر

یعنى آن کسى که اینها را انجام مى دهد به امامت حضرت امیـر و یـازده فرزنـد    
معتقد نباشد مـورد قبـول حضـرت حـق     ] صلوات االله علیهم اجمعین [معصومش 

جلّت عظمته واقع نخواهد شد براى اینکه این گونه اعمال با نقشه الهـى مطابقـت   
ندارد چونکه طرحى که از ناحیه خداى ذوالجلاج مدنظر قرار گرفته این است که 

این صورت هیچ عملى  تمامى اعمال با پى ریزى امامت باید شروع شود در غیر
  .مورد قبول واقع نخواهد شد

زوجـل  : ( ﷑قال رسول االله  - 3 نْ لقَى اللهّ ع نُّه مَتنا اَهلَالبیت فا ودوا ماَلْزِم
له الاّ بِ ما عدبع نفَْعه لا یدِالذىّ نفَسْى بی نا، وتخلَ الجنَّۀَ بِشفَاع نا د ودویه رِفَـۀِ  وعم

  )95().حقنّا
مودت و دوستى ما اهل بیت پایبنـد باشـید بـراى اینکـه هـرکس خـداى        به

عزوجل را ملاقات کند در حالى که قلبش به مودت ودوسـتى مـا مـزین اسـت     
بوسیله شفاعت ما وارد بهشت مى شود قسم به آن کسـى کـه جـانم در قـدرت     

 رفتیده اى ببرد مگر بوسیله معاوست هیچ بنده اى نمى تواند از عمل خویش فا
  .به حق ما

این چند حدیث شریف روشن شد که نقشه ساختمان شخصیت انسان بایـد   از
بر پى ریزى امامت استوار شود و هر اعتقادى که بر این مبنـا نباشـد و در کنـار    

که همان  ﷒نیکش ایمان ومعرفت به مقام امامت معصوم  تمامى اعمال خوب و
آورد بجهـت اینکـه    واهـد لهى است نداشته باشدهیچ پاداشى را بدسـت نخ مقام ا



95 
 

برنامه هایش با نقشه خداوندى از ریشه مخالفت دارد چنانکه در مباحـث قبلـى   
نیکى خود را از ایمان  بیان گردید مبنى براینکه عمل صالح و نیک ، صلاحیت و

نى نباشـد هـیچ   شخص مى گیرد اگر انجام دهنده را درکنار عمل صالحش ، ایما
آن اعمـال بدسـت نخواهـد آورد و بعبـارت      زارزشى چه دنیوى و یا اُخـروى ا 

  :بدیگر
اعمال را نمى شود به عمل صالح تعریف نمود زیرا اساس آن که ایمـان   چنین

شخص است و بدان صلاحیت مى دهد خراب ومتزلزل است در آیات الهى باین 
  :حقیقت اشاره شده که مى فرماید

جزَ�نّهُمْ  من عَمِلَ (  حي��نَهُ حَياةً طيّبةً و َ�َ صا�ا مِن ذَكِرَاو انُِ� وَ هُو ُ�ؤ من فلَنَُ
  )96( )اجَْرَهُمْ باحَْسِن ما�نوُا َ�عْمَلوُنَ 

هرکس مرد یا زن اگر عمل نیکى را انجام دهد در حالى که مـؤ مـن   :  ترجمه
است به او حیات و زندگى پاکیزه مى بخشیم وپاداش آنها را به بهتـرین اعمـالى   

  .که انجام داده اند خواهیم داد
آن اینکه هر نقشـه   شریفه مضمون احادیث را بطور کامل تایید مى کند و آیه

د بلکه تنها راهى که بشر را به نتائج وفوائد بزرگ وطرحى مقبول الهى نخواهد بو
از اعمال کوچکش مى رساند این است که مطابق دستورات الهـى حرکـت کنـد    

 ـ انـدازه صـالح هـم     رزیرا خداوند به عمل بشر نیازمند نیست وثانیا عمل بشر ه
باشد باز هم ناقص است براى رسیدن به نتیجه وجبران کمبودهـا ورفـع عیـوب    

  .نقشه الهى برنامه را شروع کرد باید مطابق
خداى سبحان درقبولى اعمال بندگانش داشتن ایمان ومعرفت به محمـد   نقشه

است واین اختران تابنـاك آسـمان ولایـت کـه بـه چهـارده        ﷑و آل محمد 
معصوم شهرت دارند رحمت موصولۀ ومخزن کرامت الهى هستند و علت وجـود  

صـالح   نیـک و  زمانىرار نظام ملکوتى مى باشند و هر عملى جهان هستى و اس
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حاصل شـود و   ﷒حقوق اهل بیت عصمت ه است که انسان را چنین معرفتى ب
  اگر به آخر آیه شریفه دقت شود دو اثر پر بار ایمان را مشخص مى کند

  

  زندگى پاك  - 1
آغـاز شـود آرامـش     ﷒نقشه زندگى انسان با ایمان بولایت اهل بیـت   اگر

او بیـنش توحیـدى   ه روحى را در او بوجود مى آورد بجهت اینکه چنین ایمان ب
مى دهد وجهان هستى را که در قدرت خداست برایش توضیح مى دهـد وبـراى   

 انــىرســیدن بخواســتهایش راههــاى گنــاه ومعصــیت را کــه عامــل اصــلى نگر
راه توسل وتوکلّ مشـکلات  واضطرابهاى بشر مى باشد بر روى او مى بندد و از 

زندگى را برایش حل مى کند و اگر معرفت وایمان به مقام امامت به روح وروان 
انسان وارد مى شـود تمـامى راههـاى خطرنـاك را ماننـد حسـد تـوهین کبـر         

کـه بشـر از    قتـى از جلو چشم اوکنار مـى زنـد و  ... خودپسندى غیبت ظلم و و
  .درك خواهد کردرا  هطیب تاینگونه اعمال خلاص شود حیا
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  فزونى پاداش - 2
هر اندازه هم دقیق باشد در برابر خداى متعال اعمالش بى نقـص وعیـب    بشر

نخواهد بود لیکن چون با ایمان بخدا دست بکار شده تمامى عیوب ونواقصـاتش  
مورد شفاعت قرار مى گیرد در این آیه هم فزونى پاداش به کیفیت عمل مربـوط  

بخدا و اولیـاء او   رفتمى شود اگر اعمال انسان مطابق نقشه الهى یعنى ایمان ومع
شروع شود اجر و پاداش فراوانى بوى از سـوى خداونـد خواهـد رسـید چـون      
امامت وسیله هاى الهى است وبشر براى رسیدن به خواسـته هـاى قلبـى خـود     
وسیله اى لازم دارد وباید خود را با همان وسیله اى که خدا معین فرموده آشـنا  

  .دکند تا بتواند به مقام قرب الهى نائل شو
  :دوبار آمده است ] وسیله [قرآن مجید کلمه  در
يا ايَهّا اّ�ين امََنوُا اتقُوا�� وابتَغُوا اِ�هَ ا�وسََيلةَ وجاهِدُوا � س�يله لعلّ�م  - ١( 

  )97()ُ�فْلِحُون
کسانى که ایمان آورده اید از خدا بپرهیزید و وسیله اى براى تقَرّب بخـدا   اى

  .انتخاب نمائید و در راه اوجهاد کنید امید است که رستگار شوید
ي�تَغـون ا� رَ��هـم (: اسـت مـى فرمایـد    57/آیه دیگـر در سـوره اسـراء     و

بخـدا مـى   آنها کسانى هستند که خودشان وسـیله اى بـراى تقـرب     )...ا�وسَيلةََ 
  .طلبند

به چیزى که باعث تقرب بـدیگرى از روى علاقـه ورغبـت    )) وسیلۀ (( کلمه
باشد گفته مى شود واین کلمه درآیه شریفه معناى خیلى وسـیعى دارد کـه مهـم    

مصداق پیدا مى کند  ﷒و اهل بیت او  ﷑تّرین معناى آن درحضرت محمد 
بعنوان وسیله رحمت الهى یـاد شـده    نودعا، این بزرگوارا چون در لسان حدیث
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اند وقتى که بشر تشنه تقرّب است ومى خواهـد خـود را در دنیـا وآخـرت بـه      
  .توسل کند ﷑رحمت و فضل الهى نزدیک سازد باید به محمد وآل محمد 

کمال بشر معرّفـى   متعال با صراحت امامت را به عنوان وسیله تقرّب و خداى
مى کند والتفات باین حقیقت را بصورت یک امر واجب ولازم براى هـر انسـان   

  .در پذیرفته شدن اعمالش مورد توجه قرار مى دهد
از دانشمندان وقتى که با این احادیث مواجه مى شوند بـه توجیهـات    گروهى

در کـلام  نامتناسب دست مى زنند که باظهور احادیث هیچ الفتى ندارد وقتى کـه  
الهى صراحت وجود دارد مبنى اینکه بدون امامت هیچ عملـى مـورد قبـول ذات    

بنـدگان   مـال اقدس تعالى نخواهد شد واین شرط اصلى براى پذیرفتـه شـدن اع  
است چگونه با توجیهات نسنجیده مى توان این گروه از احادیث وادعیه را کنـار  

  گذاشت ؟
یـن شـرط، وارد چنـین    است گروهـى در عـدم اطـلاع اشـخاص از ا     ممکن

عللى غافل بـوده لـیکن بتمـامى    ه توجیهات بشوند که اغلب مردم از این شرط ب
دستورات الهى مقید هستند در این صورت احادیث ولایت به اینگونه اعمال خط 

  بطلان مى کشد آیا در عدل الهى چنین قضاوتى متصور است ؟
ى در کنار تکلیفش باید با این زمینه به اختصار مى توان گفت که هر انسان در

نباید سـد درك حقـائق باشـد    ... معرفت حرکت کند ومنقولات یا جوسازیها و و
میان مى آید کـه ایـن   ه ب] استضعاف [اگر وجود چنین موانع پذیرفته شود عنوان 

وتعالى آگاه شوند در این  كقبیل افراد نتوانسته اند به آن شرط اصلى خداى تبار
ادى است که خداوند مستضعفان را در روز قیامـت امتحـان   زمینه هم روایات زی

در بحـار   ﷖خواهد کرد تا نسبت به این حقیقت ابراز عقیده کنند علامه مجلسى 
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بـابى در ایـن مـورد آورده اسـت کـه وضـعیت افـراد         157ص  69/الانوار ج 
  .بیان مى کند امستضعف وتکالیف آنها ر
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  شرط قبولى اعمال است امامت
امامـت  : ترین مسئله این است که حق مطلب پذیرفته شـود وآن اینکـه    همم

هیچ صـدمه اى بـه   ... شرط قبولى اعمال است لیکن عدم آگاهى واستضعاف و و
تحقق آن شرط نمى زند چون عملى صورت گرفته ولـى مطلـوب درگـاه الهـى     

مـن دو  : مى فرماید ﷑نیست همانطور که در حدیث شریف ثقلین رسولخدا 
کتاب خدا وعترت و اهل بیت من وایـن دو  : امانت سنگین درمیان شما گذاشتم 

از هم جدا نمى شوند و اگر شما امت اسلامى از این دو امانت الهى تبعیـت کنیـد   
لوا ابدا(   )لنَْ تضَ�

در غیر این صورت گمراهـى و  ) در دوران عمرتان اصلا گمراه نخواهید شد( 
  .ضلالت است 

که اعمال بشر بدون امامت باشد به معنى این اسـت کـه او در گمراهـى     وقتى
  .وضلالت بوده و عمل انسان گمراه بدرد نمى خورد

  :درلسان ادعیه آمده خود موید این واقعیت است که مى فرماید وآنچه
حق با شـما اهـل بیـت وامامـان      )98(.)وَ اْ�قَ� مَعَُ�مْ و فيُ�مْ وَاَِ�ُْ�مْ (. 1

  .بسوى شماست   است هم مبدءاش وهم مرجعش  ﷒معصوم 
ةُ ا�واجِبةَُ (. 2   )99(..)...و بموالاتُِ�مْ ُ�قْبَل الطّاعَةُ ا�مُفَْ�ضََةُ و ل�م ا�مَود�

عبـادات واجـب   ]  ﷒امامان معصوم [بوسیله دوستى وپیروى شما :  ترجمه
قبول واقع مى شود و برانسانها واجب است که از صمیم قلب به شـما  الهى مورد 

  .مودت ومحبت داشته باشند
در اطراف این شرط مقدارى مطالعه شود نقش امامـت در سـاختن یـک     اگر

عصـیان و   شخصیت اسلامى مشخص خواهد شد مبنى براینکه اطاعت از امـام و 
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الهـى بـر مـى گـردد آن      نافرمانى در تمام شئونات زندگى به اطاعت و عصـیان 
و در  نـدارد صورت بگیرد مفهوم طاعت را  ﷒عبادتى که بدون معرفت به امام 

این زمینه احادیث زیادى وارد شده است و هم چنین در ادعیه نیز آمده است که 
  :مى فرماید

نْ نْ م و م ّى اللهص ع فقََد صاکُم نْ ع اللهّ و م اطَاع فقََد کُم اطَاع  ب َاح فقََد کُم احَب
ّ100(...الله(  

اطاعت و پیروى کنـد خـدا را   ]  ﷒امامان معصوم [هرکس از شما :  ترجمه
اطاعت نموده و هرکس به شما عصیان ورزد خدا را نافرمانى کرده و هرکس بـه  

  .شما محبت وعلاقه نشان دهد بخدا علاقه ومحبت نشان داده است 
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  مام یگانه پاسدار دین خداستا: پنجم  فصل

و دستورات الهى وقتى که درجهت تربیت وپـرورش نـوع بشـر واقـع      قوانین
است در این حال عمده ترین مسئله انسـان تشـخیص دادن حـد و مـرز حـلال      
وحرام الهى است زیرا رعایت نکردن مرز قوانین ، به معناى نابود کـردن مفـاهیم   

 رلـب ارزشـهاى معنـوى اسـت بایـد د     وارزش هاى زندگى است اگر انسـان طا 
رسیدن به این علاقه ، مقدارى حدود و حریم قوانین الهى را بشناسد براى اینکـه  
تربیت و پرورش یافتن یک انسان از شناختن حدومرز حلال وحرام الهـى مایـه   

  .مى گیرد
درمحیط زندگى معناى تربیت وپرورش مطرح شود کاندیداى ایـن طـرح    اگر

نکه دراین زمینه روى حیوانات هم کار کرده اند و بعداز زحمـت  انسان است با ای
  ومرزها آشنا کنند لیکن مهـمهاى طاقت فرسا، موفّق شده اند حیواناتى را با حد

و بعـد از آن ، بـه    داین است که انسان مرز حلال وحرام را درست تشخیص ده
ون الهـى مقیـد   پرورش و تربیتهاى لازمى که ، وى را به عدم تجاوز از حریم قان

  .مى سازد مجهز و مسلّح شود
  .این حال باید به چند مورد اهمیت داده شود در
چگونه و توسط چه کسى انسان مى تواند حدود و مرز حـلال و حـرام    - 1

  الهى را بشناسد؟
هـائى بایـد داشـته    ی مربیان امور تربیت و پرورشى نوع بشر چه ویژه گ - 2

  باشند؟
  :پاسخ به سئوال یا موضوع اول باید گفت  در
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اطلاعات انسان از شناختن حریم قوانین الهى خیلى ضعیف اسـت و او   زمینه
نمى تواند به استناد افکار واندیشه خود صاحب موفقیتهاى در این زمینـه بشـود   
که بتواند حلال و حرام الهى را درست بشناسد بلکه بـا در دسـت داشـتن یـک     

مـى توانـد در    باشداده ، که با لسان وحى ارتباط نزدیک داشته تخصص فوق الع
این مورد کار کند اگر در ذهن گروهى تنها وجود کتاب هاى آسمانى مانند قرآن 

  :مى تواند این مشکل را حل کند سخت در اشتباه هستند براى اینکه 
لفباى موجود در دست بشـر تشـکیل   ااین کلام الهى هر چند از حروف  قرآن

ته است لیکن غواصى در آن اقیانوس عظیم الهى کـار هـرکس نیسـت بلکـه     یاف
افرادى که با آن عالم معجون شده وخود از اسرار عظیم توحیـدى هسـتند و در   

الهـى را   رامیک کلام منبع فیاض آن بحرکبیر مى باشند قادرند حریم حلال و ح
است که در تمام قرآن مانندیک دستگاه خیلى پیچیده وظریفى  )101(.مشخص کنند

زمینه ها مى تواند اطلاعات لازم را دراختیار بشر قرار دهد لیکن روشن کردن و 
دریافت اطلاعات ازآن ، به خبر ویت نیاز دارد آن کسى کـه مـى توانـد تمـامى     

مو به مو، توضـیح دهـد و از شـکافتن     اهمعلومات را قبل از روشن کردن دستگ
را در اختیار جامعه انسانى قرار دهد بایـد   آیات ، مغز شیرین ولذیذ و لطیف آن

دست بکار شود در غیر این صورت تمامى فعالیت ها با دستگاه موجود آدمى را 
در پرتگاه سقوط قرار مى دهد و به نابودى و هلاکت بشر کشانده مـى شـود بـه    
هرحال قرآن قیم مى خواهد وبا تواتر احادیث واجمـاع اصـحاب فرقـه ناجیـه     

  .گردیده که امامت قیم قرآن است  امامیۀ ثابت
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  بعثت تا امامت از
یک نگاه منصفانه و دقیق به تاریخ اسلام ، اسرار وحقائقى را پیدا مى کنیم  در

حیران مى کند وقتى کـه احادیـث و آیـات الهـى بـه       که هر شنونده را مبهوت و
بـادات  عظمت امامت اشاره مى کنند وآن را اساس اسلام ومکمل ومتمم تمامى ع

یـک مطالعـه    اسـت در  ابستهمعرّفى کرده و قبولى اعمال بندگان خدا هم به آن و
تا دوران امامت ،ایـن حقیقـت عظمـت     ﷑دقیق به تاریخ بعثت پیامبر اسلام 

  .خویش را ثابت مى کند
روع کـرد و  حرکت خـود را ش ـ  ﷑اسلام از ابتداى بعثت رسولخدا  تاریخ

درمدت بیست و سه سال تحول عظیمى در جامعـه آن زمـان توسـط پیـام آور     
تحقق پیدا کرده و تمامى معیارهاى غلط و ضد انسانى را برچیـد و   ﷑اسلام 

انسانى ، براى مردم تعلیم داد بـراى اینکـه    هاىمعیارهاى دینى را در احیاء ارزش
از ورود پیام اسلام به سرزمین عربسـتان ، آن محـیط بـه    طبق نقل مورخان قبل 

برنامه هاى عجیبى و خلاف شؤ ن اجتماعى و یـا فـردى انسـانى گرفتـار بـود      
تاجائى که زنده بگور کردن فرزندان دختر، خرید و فروش زن ، بصـورت یـک   

جدال ، و کشت و کشتار عمده ترین حوادث آن زمـان بـود بـا     وکالا، و جنگ 
ى از مورخان یا تحلیل گران تمدن و ترقیاتى براى اعراب ثبت کرده اینکه گروه

از بررسى هاى خود، در باره اوضاع ] تمدن اسلام و عرب [اند و نویسنده کتاب 
  )102(...ووعرب جاهلى ، نتیجه گرفته است که اعراب قرنها صاحب تمدن بودند 
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  قبل از اسلام واشتباه متشرقین اعراب
ن در بررسیهاى خودشان مبناى درستى ندارد تا بتوانند حرف گونه مؤ لفّا این

حق را مورد توجه قرار دهند و همیشه اطلاعات خود را از کتابهاى بى اعتبـارى  
استفاده مى کننـد کـه از   ... تاریخ طبرى یا مقدمه بر تاریخ ابن خلدون و و: مانند

عصـر و روزگـار    بر ظالمان توجیهىکانال وحى فاصله هاى دارند و زمینه هاى 
در کتاب خویش به این مسائل ] گوستاولبون [فراهم مى کنند در هر صورت اگر 

ومشابهه آن اشاره مى کند در حقیقت مطالبى را ترجمه کرده است کـه واقعیـات   
نداشته و با کلام الهى مخالفت داردقرآن مجید بـه وضـع نابسـامان آن روزگـار     

  :رمایداشاره مى کند و مى ف
  )103(.)كنتُمْ َ� شفاحُفْرَةٍ مِنَ اّ�ارِ فَانَقْذَُ�مْ مِنهاو ( 

اى جمعیت عرب شما قبل از گرویدن به اسلام برلب پرتگـاه آتـش   :  ترجمه
  .بودید، سپس بوسیله اسلام نجات پیدا کردید

هاى دوران جاهلیت در میان اعراب قابل پوشش نیست کـه بتـوان آن    برنامه
نى هم درمیان اعراب مطرح بشود به زمـان هـاى خیلـى    را مخفى کرد واگر تمد

بعید باید نسبت داد چون کلام الهى قبل از اسلام را براى قوم عـرب یـک دوران   
حضـرت علـى    یـان نابودى واضملال معرّفى مى کند و در فرمایشات مولاى متق

  :مطالب فراوانى در این زمینه آمده است که مى فرماید ﷒
مدا اللهّ ب انّ حثَ م شَـر     ﷑ععم نْـتُم ینا على التَّنْزِیِـلِ و اءالمینَ و اَمنذیرا للع

مص اتی ح جارةٍ خُشْنٍ وینَ حیخوُنَ بنو فى شَرِّ دارٍ م ، لى شَرِّ دینٍ رَبِ ع ْ104(...الع(  
کتـاب   ده جهانیان ،و امـین وحـى و  را بیم دهن ﷑حضرت محمد  خداوند

خود، مبعوث کرد و شما گروه عرب در بدترین عقیـده وآئـین ودر بـدترین جـا     
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که از هیچ صـدائى  [ومکانها به سر مى بردید، در میان سنگ لاخها، ومارهاى کر 
را مى آشـامیدید و غـذاهاى    فنّاقامت داشتید آب هاى لجن و متَّع] نمى رمیدند

 مى خوردید و در ریختن خـون یـک دیگـر، و   ] نسان نبودکه در شاءن ا[خشن 
بت ها در میان شما مطرح  قطع ارتباط از قوم و خویشان ، همواره فعال بودید و

  .بود که آنها را ستایش مى کردید واز گناهان اجتناب نمى کردید
اسـت بـه ایـن     ﷒در نهج البلاغه که مجموعه از فرمایشات حضرت امیر  و

ص  89/وخطبـه   77ص  33/خطبـه  : اشاره زیادى شده است ازجملـه  نکات 
  ...بعثَهوالنَّاس ضُلاّلً فى حیرةٍَ: 140ص  95/و درخطبه  121

مبعوث کرد درحالیکه مردم دریـک گمراهـى و   ]  ﷑پیامبر [او را  خداوند
  .سرگردانى وسیعى قرار گرفته بودند

یرةٍ :283ص  191/خطبه  در ونَ فى حوجمرةٍَ ویون فى غموالناّس یضرب.  
  .در گودال هلاکت و درمیان سرگردانى غوطه ور بودند مردم
  .باین موضع اشاره شده است  330ص  213و  308ص  194/خطبه  در
چهره دنیـاى عـرب    ﷒اینجا به استناد قرآن و فرمایشات حضرت على  در

گـرى و دور از  ی که یک دوران کاملا جاهلى وحشبطور کامل مشخصّ گردیده 
  .روش هاى انسانى بوده و در کیفیت ناگوارى زندگى مى کردند

که در این زمینه اظهار نظر نموده وکتابهاى قطـور بـا تحلیـل هـاى      اشخاصى
نادرست را منتشر ساخته بطور کامل از واقعیات موجود فاصله گرفته اند وحـق  

  .بدان اشاره فرموده اند ﷒مولاى متقیان على مطلب همان است که قرآن و
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  و اصلاح جامعه ﷑ رسولخدا
معیارهاى الهى را براى تربیـت و   ﷑چنین عصر و زمانى پیامبر اسلام  در

 پرورش نوع بشر به مدت بیست وسه سال ، در اختیار آنهـا قـرار داد و در ایـن   
زمینه ازهیچ کوششى دریغ نکرد و در برابر تمامى مشکلات موجود صبر وتحمل 
نمود تا اینکه توانست آئین اسلام را بطور کامل براى مردم تحویـل دهـد عمـده    
ترین معیارى که تمامى برنامه هاى غلط و ضد انسانى را از میان آنهـا بـر چیـد    

  :مى فرمایدتقوا وپرهیزکارى بود و در این زمینه آیه شریفه 
يا ايَ�ها اّ�اسُ اِناّ خَلقَْناُ�مْ من ذَكَـرٍ وَ انُـْ� و جَعَلنْـاُ�مْ شُـعُو�ا و قَبائـِلَ ( 

  )105(.)ِ�َعارَفُوا اِن� اَْ�رَمَُ�مْ عِنْدَ ا�� اتَقْيُ�مْ اِن� ا�� عَليمٌ خَب�
به هـا  مردم ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم و بصورت قبیله ها و شـع  اى

قرار دادیم تا آنکه یک دیگر را از این راه بشناسید و عزیزترین شما در پیشـگاه  
  .الهى پرهیزکارترین شماست وخدا بر همه چیز عالم و خبیر است 
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  الهى در امتیاز انسان معیار
نزد خداى متعال هیچ مزیتى درمیان انسانها وجود ندارد یعنى از راه قبیلـه   در

نمـى شـود از   ... وست یا بوسیله زبان اعم از عرب و عجـم و و طایفه یا رنگ پ
دیگران امتیازى پیدا کرد بلکه امتیاز به تقواست هرکسى خود را در شعاع تقواى 

  .عزیزترین فرد جامعه است  باشدالهى قرار دهد واز گناه ومعصیت پرهیز داشته 
معیار را مورد توجه قـرار داد  این  ﷑مدت بیست و سه سال رسولخدا  در

و همگان را به آن آشنا ساخت تاجائیکه نزدیک ترین فرد از خویشان خـود را  
باهمین معیار سنجش مى کرد و مى فرمود تقرب و امتیاز با تقـواى انسانهاسـت   

  .پرهیز کارش عزیز است  سیلهاگر فردى گمنام در میان ما قرار گیرد بو
لـى    ) 106(:این زمینـه مـى فرمایـد   در  ﷒سجاد  حضرت ـنَنَ ع یَـى الاد و اقْص

لى استجابتِهَِم لَک  نَ عیو قَرَّب الاَقْص مهودجاز نزدیک ترین اقوامش فاصـله  (.ح
گرفت چون انکار حق مى کردند و دورترین افراد را مورد تقرب قرار داد چـون  

قرّب وامتیاز پرهیز کـارى  ملاك ت .)اطاعت داشتند]  الخداى متع[بدستورات تو 
و اطاعت انسان از خدا است وتحت همین عنوان صلاحیت ها و امتیازات مـورد  
ارزیابى قرار مى گرفت و غیر از عنوان تقوا هیچ عنوانى ، اعم از عرب وعجم و 

 کهـن و حتّى سنّ هم مورد ملاك ، ارزش قرار نمى گرفت که باوجود افـراد  ... و
مسئولیت یا فرمانده بر مى گزیدند مانند داسـتان اُسـامه    سال ، افراد جوان را به

که یک جوان بیست ساله بود برهمه صحابه امارت پیدا کرد واز زبـان رسـولخدا   
خـدا  (. )107(خطاب به متخلفّین ، لعَن اللهّ من تَخَلّف عن جـیش الا سـامۀ    ﷑

  ..)اند و در آن شرکت نکندلعنت کند کسى را که از لشکر اُسامۀ عقب بم
  )108(..)السلمانمُنّا اَهلَالبیت (.: مى فرمود ﷖در باره حضرت سلمان  یا
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در اثر رعایت تقواى الهى به کمالاتى نائل شده که با اهل بیت پیـامبر   سلمان
  .هم اسرار شده است واز گروه آنان به شمار مى رود ﷑
که سلمان یک فرد عجم بود لیکن تمامى فاصله ها را کنار زد و از بر این نظر

  .صمیم دل به آئین اسلام مقید شد
چند نمونه نشان مى دهد معیارهاى واقعى در دوران بیسـت و سـه سـال     این

چقدر دقیق وظریف پیاده مـى شـد و احـدى نمـى      ﷑خدمت پیامبر اسلام 
فتار کند یا مدعى حقّى باشد اما وقتى که آفتاب نبوت از توانست بر خلاف آن ر

رحلت فرمودند صحنه عوض شـد   ﷑صحنه گیتى فاصله گرفت و رسولخدا 
وبازیکنان این دور از زمان ، حرکت جدیدى را در مخالفت با برنامه هاى پیامبر 

 ـ بنام اسلام شروع کردند وتم ﷑ ضـد  ه امى معیارها عوض شد وارزش هـا ب
ارزش مبدل گردید و تمامى اعمال ورفتار وسفارشات براى از بـین بـردن آئـین    

اسلام ، متوجه بود سمقد:  
رحلت فرمـود خـدمات بیسـت وسـه سـاله آن       ﷑از آنکه رسولخدا  بعد

ت سالم انسان هـا بـود   بزرگوار که حاوى الگو ومعیارهاى واقعى ، در جهت تربی
کنار گذاشته شد وفصل جدیدى بنام اسلام گشوده شد و نزدیک به بیست وپـنج  
سال ادامه پیدا کرد آنچه خیلى اهمیت دارد تطبیق ومقایسه بین ایـن دو حرکـت   

  .است 
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  دو حرکت تفاوت
تحویـل  در مدت زمان بیسـت وسـه سـال     ﷑را که پیامبر اسلام  حرکتى

تاریخ بشریت داده است نشان دهنده ارزشهاسـت وبـا معیـارتقوا و پرهیزکـارى     
  .صلاحیت افراد را مورد ارزیابى قرار مى دهد

چهره ویژه اى داشت و آن اینکه در ظـاهر   ﷑حرکت بعد از پیامبر  برنامه
د مى کردنـد یکـى از   هدف و شعار اسلام بود لیکن با خود اسلام ، اسلام را نابو

این بود که تقوا وپرهیزکـارى   ﷑مهمترین مورد در نابود کردن حرکت پیامبر 
در تشخیص صلاحیت ها، از کار انداختند و بجاى آن کسى کـه   نرا از معیار بود

در جهت مخالفت تقوا حرکت مى کند و هیچ محدودیتى در معصـیت بخـودنمى   
  :ش قرار مى گرفت و دریک کلام بیند مورد پذیر
 ـ اشخاصى تمـامى دسـتورات پیـامبر اسـلام     ه که به معیارهاى دینى پایبند وب
مقید بودن به عنوان مخالف تلقّى مى شـدند بـدعت هـا وارد دیـن خـدا       ﷑

اذیت کرده وبه محل ... نمودند واصحاب بزرگوارى را مانند ابوذر و ابن مسعود و
ماننـد ولیـد حمایـت کـرده و و      فاسـقى ناگوار تبعید مى نمودند و از افراد  هاى
  )109(... .الهى را در مقابل اعمال کفرآمیز آنها تعطیل مى نمودند دحدو

شـروع شـد یـک     ﷑که بعد از رحلت جانگداز پیام آور اسـلام   حرکتى
در مدت زمـان  وسلم  وآله عليه االله صلىحرکت کاملا مخالف بود یعنى رسولخدا 

نبوت که بیست و سه سال بود تاریخ جدیدى با سرنوشت تـازه ، بـراى جامعـه    
از وفات آن حضرت  عدانسانى ، خصوصا اعراب جاهلى ، مرحمت فرمود لیکن ب

، حرکتى درعکس آن بمدت بیست و پنج سال ادامه یافت و خدمت بیست و سه 
مى درخشید لیکن ابرهاى غلیظ جهل ونادانى ، سال در میان تاریخ مانند آفتاب 
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 ﷑جلونور آفتاب را گرفت وغلظت ابرها وطوفانها بعداز وفـات رسـولخدا   

دریک سطحى بود که روز روشن ، براى مردم شب ظلمـانى گشـت بجـز چنـد     
ستاره ، در آسمان تاریخ اسلام روشـنائى امیـد بخـش چیـزى دیگـرى وجـود       

دوران جاهلیت رسانده و دوسال هـم ،از  ه که جامعه آن روز خود را بنداشت بل
جاهلیت وتوحش آن عصر، عقب تر حرکت کردند دستورات دینى را، با جرئـت  

مشرك ونـادان را، بعنـوان والـى ورئـیس و یـا       انسانهاىتمام ازبین مى بردند و
ین افـراد مـى   فرمانده تعیین مى کردند وتمامى اطلاعات وگزارشها را، از فاسدتر

گرفتند بعداز این دوران تلخ و ناگوار برجهان بشریت خصوصا مسلمانها، رحمت 
خدا از پشت ابرهاى غلیظ هواپرستان وجانیـان ، وظالمـان تـاریخ بشـر ماننـد      
آفتاب درخشان بیرون آمد وهمگان را در شعاع نور ولایت وعدالت الهـى قـرار   

ال بر هرکسى ظلم شده ویـا ظلـم   داد تا جائیکه فرمود در مدت بیست و پنج س
  .کرده واز حریم دستورات الهى تجاوز کرده است باید رسیدگى کنم 

جَ بهِِ ال��سآءُ و ُ�لِكَ به الامـاءُ �رََدَدْتـُهُ فـانِ� ِ� العَـدْلِ (  وَاّ� �وَ وجََدْتهُُ قَد تزُُو�
قُ    )110(.)سِعَةً، و مَنْ ضَاقَ عليه العَدْلُ، فاْ�وَْرُ عَليه اضَيَ

کسى ازدواج ] بیت المال [بخدا قسم اگر ببینم که با اموال مسلمین و :  ترجمه
کرده و صداق او را ازاین مال پرداخت نمود یا از این راه مالـک کنیزانـى شـده    
است تمامى اموال را به محل واقعى خودش بر مى گردانم براى اینکـه در عـدل   

تا خود و دیگـران  [د کن مىگسترده گى وجود دارد و کسى که عدالت را تحمل ن
بنابراین ظلم بر او ناراحت کننده تر خواهد بود آثار ] بتوانند براحتى زندگى کنند

جنایت بار بیست و پنج سال مولودى کثیف و غیر مسلمانى بنام معاویۀ بـن ابـو   
آن آفتاب رحمت و معدن علم  ﷒سفیان را بوجود آورده وآن را در برابر على 

د تا جائیکه طلوع آفتاب ولایت بعداز بیسـت وپـنج سـال حرکـت     دا ارالهى قر
حدود پنج سال دوام پیدا کرد و در این مدت  ﷑معکوس با حرکت رسولخدا 
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کوتاه ، مانند یک باغبان دلسوز علفهاى هرز و رشدهاى نادرست جامعه اسلامى 
با سه قیافـه ، خـود را    ىلرا اصلاح کرد لیکن دشمن در ادامه حرکت زمان جاه

بـه قاسـطین ونـاکثین ومـارقین      ﷑آشکار ساخت که در لسان حدیث نبوى 
تعبیر یافته اند وآن حرکت سالم و درست اسلامى را، با موانعى مواجهـه سـاخته   

را  ﷒ودرهر عصر وزمان با چهره هاى پلیدى ظاهر شـدند و امامـان معصـوم    
با سمهاى کشنده و ظالمانه خود مسموم کرده وجامعه بشـرى را بـه    همیشبراى ه

  .ضلالت و گمراهى کشاندند
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  ﷑و پنج سال بعد از رحلت پیامبر  بیست
  :در هدف نهائى آنها مى فرماید ﷒على  حضرت
دحوا بینى  حاولَ و ج ،هوعنْبنْ یم ارِهَفو دو س هصباحن مم ّنوُرِ الله طفْاءا مَالقو

  )111(... .وبینَهم شرْبا و بئیا 
مخالف تصمیم گرفتند که نور خدا را از چراغش خاموش کنند و جریـان   قوم

کردند در میـان  قطع کنند ومخلوط   پر فشار آب زلال اسلام را از سرچشمه اش 
  .من وآنها جرعه آبى که بیمارى وباء را بوجود مى آورد

خدا در جهان هستى خصوصا کـره زمـین حضـرت محمـد بـن عبـداالله        نور
و اهل بیت او هستند و جهان تمامى نور و روشـنائى خـودش را از آنهـا     ﷑

این خاندان وابسـته   مى گیرد حتى حیات و زندگى موجودات خصوصا انسان به
  .است و در حدیث معراج آمده است 

لَ، فانَّک نوُرى فـى   یا لَى فتوکَّ و ع ،دبفَاَع اىفای ، ک بدى و اَناَ رب ع د انَتمحم
سولى الى خَلقى  ر112(... .عبادى و(  

محمد تو بنده منى و من پروردگار توام ، مرا بندگى کن و بـرمن توکـل و    اى
کن ، و تو خود نور منى درمیان بندگانم ، فرستاده منى بسوى آفریـدگانم  اعتماد 

...  
  :زیارت شریف جامعه آمده است  در

خَلقََکُم نَّ علینابکُم تّى مقین ، ححدم هرْش ِبع لکُم عانَوْارا فَج ّ113(... .الله(  
تـا  [را نور آفرید و بر عرش خویش محیط قرار داد ] اهل بیت [شما  خداوند

منّت نهاد و شما را به میان مـا  ] جامعه انسانى [برما ] اینکه بعد از مدتها و زمانها
  .فرستاد
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ماننـد ابـر غلـیظ در مقابـل      ﷑و پنج سال بعداز وفات رسـولخدا   بیست
دف این گروه خاموش کردن نـور خـدا بـود و مـى     آفتاب نبوت قرار گرفته و ه

خواستند جامعه آن روز را به قبل از اسلام برگردانده وخواسـته هـاى نادرسـت    
وانصاف به این مـدت از   قتوغیر انسانى خودشان را بدست آورند اگر کسى باد

تاریخ مطالعه نماید نمى تواند آن را از دوران تاریخ اسـلام حسـاب کنـد بلکـه     
که این مدت در جهت نابود کردن ارزشهاى دینـى ومعنـوى اسـلام     خواهد گفت

قرار گرفته بود با اینکه گروهى در اثر بى توجهى وعدم التفات به حقیقت اسـلام  
معتبر، بر کرسى قضـاوت نشسـته و در جریانـات و     غیر، وبا مطالعه در کتابهاى 

ت وپـنج سـال   حوادث تاریخ اسلام ، اظهار نظر مى کنند مبنى براینکـه در بیس ـ 
مورد توجه واحترام بـود تنهـا مخالفـت در بـاب امامـت و       ﷑پیامبر اسلام 

  .است  ﷒ولایت حضرت على 
آشکار گردید به شخص حضرت  ﷑چنانکه بعد از رحلت پیامبر  مخالفت

م مخالف بودند تا جائیکه به شخصـیت  متوجه نبود بلکه با اساس اسلا ﷒امیر 
هتک حرمت نموده و با جعل احادیث دروغ شرائط خاصـى   ﷑پیامبر اسلام 

مانند معاویۀ بزبان پیامبر اسلام ، یکفرد صالح ومـؤ   فرادىرا بوجود آوردند که ا
ال تعریف مى شد وهمین معاویۀ در ادامه آن حرکت بیسـت وپـنج س ـ  ... من و و

عداوت و خصومت با اسلام ، باصراحت مى گفت هدف من از بین بردن اسـلام  
  .است در این زمینه داستانى را مطالعه کنیم 
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  آنها از بین بردن اسلام است هدف
  :بن بکّار از مطرف فرزند مغیرة بن شعُبه نقل مى کند زبیر
 ـ من م و مغیـره  وارد شـدی  ههمراه پدرم مغیره به مسافرت شام رفته وبر معاوی

درآن زمان فرماندار معاویه بود لیکن دوستى شان تا عصر جاهلیت قدمت داشته 
  .است 

هر شب به مجلس شبانه معاویه رفته ومدتى با او هم صحبت بـود وبـه    پدرم
شب نشینى مى گذارنید اوهر شب هنگامى که بخانه باز مى گشـت از کیاسـت و   

  .فراست معاویه نقل مى کرد
نزد معاویه باز گشت از غذا خوردن امتناع ورزید ومـن او   شب که از امایک

را سخت پریشان دیدم بالاخره از پدرم سئوال کردم چرا در این شب ایـن قـدر   
  من از نزد خبیث ترین وپلیدترین مردم باز گشته ام ؟: فرزند: ناراحتى ؟ گفت 

  براى چه ؟ گفتم
و از کیاسـت معاویـه   جریان شب نشینى ها را بر ما تعریف مى کرد  اوهمیشه

من از نزد خبیث ترین وکـافرترین مـردم   : سخن مى گفت لیکن امشب مى گوید
  آمده ام من علت را پرسیدم مگر چه شده است ؟

اى امیرالمـؤ  . مجلس معاویه خالى از اغیار بود من بدو اظهـار کـردم   :  گفت
و داد  منین تو به آرزوها و امالت رسیده اى حال اگر با این سـن کهولـت بعـدل   

دست زنى ، وبا دیگران به مهربانى رفتار نمائى چقدر بجاسـت وبخویشـاوندانت   
  است ؟ پیشبنى هاشم نظر لطفى کنى وصله رحم بنمائى چه مانع در 

در پاسخ گفت واى برتو، این آرزوى سخت دور از دسـترس وانجـام    معاویه
دند ولى بـا  ناشدنى است افرادى مانند ابوبکر وعمر وعثمان ، خیلى زحمت کشی
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مقصـود  ] فرزنـد ابـو کبشـه    [مردنشان نامشان هم مرد درحالى که نام این مـرد  
قریش به طعنه بـه آن حضـرت    اراست واین لقبى است که کف ﷑پیامبر اکرم 

داده اند هر روز پنج بار در سراسر جهان اسلام بفریاد بانگ مى زنند به بزرگـى  
  ).انَّ محمدا رسولُ اللهّ  اشهد(یاد مى کنند 

فکر مى کنى چه عملى در چنین شرائطى باقى خواهدماند؟ و چه نام نیکى  تو
پایدار است اى بى مادر؟ نه بخداى سوگند آرام نخواهم نشست مگر این که ایـن  

  )114()).نام را دفن کنم واین ذکر و یاد را بخاك بسپارم 
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  حلال وحرام الهى مرز
در هر عصر وزمان پاسدار واقعى اسلامى است وحریم دستورات الهى را  امام

با قول و فعل وتقریراتش مشخصّ مى کند وجامعه انسـانى را در تنظـیم برنامـه    
هاى زندگیشان هدایت مى کند اگر درباره حلال وحرام بطور دقیق مطالعه شـود  

انسـانى کـه    آن رروشن است هرکس نمى تواند در این جهت اظهار نظر کند مگ
  .نسبت به آنها آگاهى کامل داشته باشد

جریان برق در برنامه هاى زندگى بکار گرفته مى شود وانسـان  : مثال  بعنوان
بدینوسیله در کارگاه ها یا در کارخانجات ویا درمحیط خانه ازآن اسـتفاده مـى   
کند لیکن خطرهائى که ازهمین وسیله متوجه انسان مى شود خیلى ناگوار اسـت  

قابل جبران نیست بهترین راه براى هرکس دراستفاده از این ابزار زندگى توجه  و
  .به کیفیت استفاده است که توسط کارشناس برق مشخص مى شود

برنامه هـاى زنـدگى تشـخیص حـلال وحـرام بایـد توسـط افـراد آگـاه           در
ومتخصص به جامعه انسانى ، تحویل داده شود تا خطرهاى ناگوار اعمـال گنـاه   

  .رات مثبت اعمال نیک وحلال براى هر انسانى روشن شودواث
در هر زمان مسئولیت دارد که به معرفى حلال وحرام الهـى   ﷒معصوم  امام

. بپردازد وزمینه مبارزه باحرام و توجه به اعمال حلال را درانسـانها ایجـاد کنـد   
  :مى فرماید ﷒امام رضا 
رام اللهّ و قیم حدود اللهّ و یذُب عن دینِ اللهّ یحلّ حلالَ اللّ الامام ح م ه و یحرِّ

. ...)115(  
است که حلال الهى را حلال وحرامش راحرام مى کند حـدود و قـوانین    امام

  .خدا را پیاده مى کند واز دین الهى دفاع مى نماید
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کسب این مهم بوسیله فکر واندیشه بشرى میسر نخواهد بود بلکه با  تشخیص
فیض رحمت الهى مى توان بدان دست پیدا کـرد وکسـب چنـین فضـیلتى مقـام      

واجد آن بودنـد کـه    ﷒والائى را در انسان لازم دارد و امامان معصوم و انبیاء 
ولایـت همـواره و    نـور مانند آفتاب در متن جامع مـى درخشـیدند و درشـعاع    

  .رددمى گ  ناهمواریهاى مسیر زندگى براى مردم مشخص 
آفتابى درمیان نباشد و بر جریان زندگى ظلمت شب غلبه کند هیچ فردى  اگر

نمى تواند در طى این مسیر بدون اضطراب ونگرانى قـدم برداشـته و خـود را از    
خطرهاى جدى وناگوار نجات دهد اما وقتى کـه چـراغ فـروزان الهـى از میـان      

وپریشـانیها و   اطرابهطبقات ظلمانى شب ، خود را آشکار مى سازد تمـامى اض ـ 
برکـت نـور آفتـاب ولایـت     ه دلهره هاى انسان ، پایان مى گیرد و او مى تواند ب

وامامت ، موانع موجود را در مسیر زندگیش تشخیص دهد وخـود را در جهـت   
  .سالمى قرار دهد

صـابیحِ الـدجى   ) ... زیارت جامعه آمده است ( در دى و مۀِ الهملى ائ ع لامالس
. ...)116(  

بر امامان وپیشوایان هدایت و چراغهاى فروزان تاریکى وظلمـت امـت    سلام
  .اسلامى باد
مشخص مـى شـود بـراى اینکـه      ﷒وحرام الهى بوسیله امام معصوم  حلال

مدار دستورات الهى اوست او امر و نـواهى بـر بنـدگان ازناحیـه خـداى متعـال       
  .بوسیله امام آشکار مى گردد

  ... .لاَمراِللهّ و نَهیهِ  والمظْهرِینَ
  ).آشکار کننده امر ونهى الهى شما هستید( 
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  امام و ابزار هدایت:ششم  فصل

و عملى که شروع مى شود باید نکات موفقیت آن را مدنظر قرار داد به  هرکار
این کار چگونه و در چه شرائطى و با کدام ابزارها مى تواند به نتیجه : این معنى 

برسد؟ براى اینکه هر عملى که انسان شروع مى کند متناسـب بـا خـود ابـزارى     
ع آورى وسایل لازم و جم درلازم دارد و یک فرد موفق آن کس است که بتواند 
  .مناسب کارش ، خود را از مسیر درستى عبور دهد

انسان بسوى خداى متعال یک حرکت خیلى دقیق و ظریـف اسـت و    دعوت
یک فرد زمانى مى تواند در این بخش ، کار و یا عملى را شروع کند که خود را 

ردم نفوذ کنـد  به آگاهیهاى لازم مسلّح و مجهز کرده باشد تابتواند به عمق قلب م
گیرد و به عبـارت   ىزیرا بدون نفوذ به اعماق دل بشر، هیچ پیشرفتى صورت نم

قلب انسان مانند یک حیوان وحشى که هر لحظه در فکر فرار کردن است : دیگر
رام کردن آن و ایجاد الفت اولین قدم در راه رسیدن به خواسته هـاى خـود مـى    

ى تواند از آن بهره بردارى نماید حضرت باشد تا کسى قلب او را تاءلیف نکند نم
  :مى فرماید ﷒على 

  
علیه  قُلوُب لت ۀً فمَن تَاءلفَّها اَقْب شیح117.(الرِّجال و(  
انسانها مضطرب هستند هرکس بتواند زمینه هاى اءلفت شان را فراهم  قلبهاى

  .کند به او روى مى آورند
ائج درخشانى رسیده وافکار عامه مـردم  از انسانها در این مورد به نت گروهى

را مبهوت وحیران ساخته اند و درمتن تاریخ اگر بطور دقیق مطالعـه شـود ایـن    
  .حقیقت مانند آفتاب خودش را نشان مى دهد
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معروف گشته اند که ازمیـان خـود    ﷒گروه بنام انبیاء و امامان معصوم  این
دایت مردم را بسوى کمال مطلق بعهده انسانها برگزیده شده ومسئولیت دعوت وه

  .گرفته اند
در زمینه حرکت ونفوذ آنها در اعماق قلب بشر بطور روشن مطالعه شـود   اگر

اسرار و حکمت آن ظاهر مى گردد و براى هر انسانى که مى خواهـد در جانـب   
حق قدم بردارد و ناآگاهان را به آن آگاه کند باید با امامت از نزدیک آشنا شـود  

به شیوه هاى تسخیر و تاءلیف قلوب مردم مطلع شده و آنها را در محیط کـار  تا 
  .بکار گیرد... یا خانواده یا در مدارس و تبلیغات وو

از بزرگترین بلکه عمده ترین اشتباهات این است که در زمینه هدایت و  یکى
ال از امامت و سیره آنها استفاده نمى شود بلکه در ایـن مـورد بـدنب   ... تربیت وو

نظریه و کتابهاى دانشمندان بزرگ رفته تا بتواند از کانال آنها راه نفوذ بـر روح و  
  .روان مردم را پیدا کند

صورتى که هیچ دانشمندى نمى تواند باتّکاء علم و دانش خـود و کـاربرد    در
فکرى بشرى در این زمینه ویـا در هـر مـورد دیگـر، اطلاعـاتى را در اختیـار       

بلکه توفیق عالمان ومربیان و دانش پژوهان در این است که علاقمندان قرار دهد 
در هر رشته اى به این  رگانبتوانند خود را با کانال وحى ارتباط دهند وتمامى بز

  .واقعیت اعتراف دارند
در زمینه دعوت مردم از ابزار سالم اسـتفاده مـى    ﷕وامامان معصوم  انبیاء

به اعمال و رفتار محبت آمیز دست مى زدنـد واز   کردند و در مسیر هدایت آنها،
راه محبت و احترام ، مى توانستند در قلوب مردم جایگاهى ویژه اى پیـدا کننـد   

واحترام متوجه مى شود و بـه آن   تسمت محبه وقتى که آنتن هاى قلب انسان ب
  .عشق مى ورزد باید در رسیدن به این آرزو، از همین مسیر وارد شد
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  موعظه شیوه
کمَـۀِ و    ... الامام : مى فرماید ﷒رضا  حضرت بِالح ـه ـبیل رب لى سو یدعو ا

ۀِ والحجۀُ البالغۀَ  ۀ الحسنَ   )118(...الموعظَ
مردم را براه خدا با حکمت و نصیحت زیبا ودلیل رسا وروشـن دعـوت    امام
  .مى کند
شناخت اسرار جهان هسـتى ،  حکمت ، معانى ، زیاد، از قبیل معرفت و  براى

معرفـت  (و آگاهى از حقایق قرآن و رسیدن به حق از نظر گفتار وعمل وخلاصه 
 ـ  ) و شناسائى خدا راه ه ذکر شده است لیکن وقتى که بعنوان وسـیله در دعـوت ب

و استدلال اسـت   نطقخدا مورد استفاده قرار مى گیرد به معناى علم و دانش و م
ت بســوى حــق ، اســتفاده از منطــق صــحیح بهرحــال نخســتین گــام در دعــو

دست انـداختن در درون فکـر   : واستدلالات حساب شده است وبه عبارت دیگر
واندیشه مردم و به حرکت در آوردن آن ، وبیدار ساختن عقلهاى خفته نخسـتین  

  .گام محسوب مى شود
اسـت یعنـى اسـتفاده از عواطـف      هابزار دعوت براه خدا، موعظه حسن دومین
چرا که موعظه ، و اندرز بیشتر جنبه عاطفى دارد که با تحریـک آن مـى    انسانها،

  .توان توده هاى عظیم مردم را بطرف حق متوجه ساخت 
حقیقت حکمت از بعد عقلى وجود انسان استفاده مى کند وموعظه حسـنه   در

  .از بعد عاطفى 
حت شاید اشاره بر این است که انـدرز ونصـی  ) حسنه (کردن موعظه به  ومقید

در صورتى مؤ ثر مى افتد که خالى از هرگونه خشونت ، برترى جـوئى ، تحقیـر   
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طرف مقابل ، تحریک حس لجاجـت او و ماننـد آن بـوده باشـد چـه بسـیارند       
  .اندرزهائى که نتیجه معکوس مى گذارند

در قرآن مجید وقتى که آیات بعثت مطرح مى شود به این ابزار اشاره شـده   و
  .ن مسئولیت خود از آنها استفاده مى کردنداست که انبیاء در مت

ــال�� ِ�َ  ادُْعُ ( ــادِ�هُْم بِ ــنة و ج ــةِ ا�سََ ــةِ وَ ا�مَوغِْطَ كْمَ ــكَ باْ�ِ ــ�يلِ رَ�� اِ� سَ
  )119().احَْسَنُ 

با حکمت واندرز نیکو بسوى راه پروردگارت دعوت نما، و بـا آنهـا   :  ترجمه
  . به طریقى که نیکوتر است استدلال ومناظره کن

در آیات زیادى به این مهم اشاره شده است ورمز موفقیـت انبیـاء هـم در     و
اجراء کننـدگان دسـتورات    ﷒بکارگرفتن همین ابزار بوده است امامان معصوم 

الهى ، با دقت تمام به این مهم عنایت داشته و در سخت ترین شـرائط از زمـان   
عوت و معاشرت را فرامـوش نمـى   ومکان ومحیط بازهم ، ابزار درست وسالم د

  .کردند واین حقیقت در سیره آن عزیزان خدا کاملا مشاهده مى شود
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  چیست ؟ هبالغ تحج
در اصل از ماده حج به معنى قصـد مـى باشـد و بـه جـاده و راه کـه        حجت

حجه ((مقصود ومنظور انسان است  گفته مى شود گوینده مى خواهد بوسـیله  )) م
روشن مى شـود   هو با توجه به معنى بالغ. آن مطلب خود را بر دیگران ثابت کند

وخـرد و هـم    انـش که دلائل خداوند براى بشر از طریق عقل ونقل و بوسـیله د 
چنین فرستادن پیامبران ، از هرنظر روشن و رسا است بطـورى کـه هـیچ جـاى     

  .تردید براى افراد باقى نمى ماند
بالغه یعنى رسا، دلیلى که شنونده را بخود متوجه کرده وتمـامى زمینـه    معناى

هاى فهمیدن را در اختیار او قرار مى دهد جائیکه هیچ شبهه اى در درك مطلب 
  .ندباقى نما
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  دعوت براه خدا شیوه
سهل و ساده بودن بیـان آنهاسـت    ﷒از ویژه گیهاى پیشوایان معصوم  یکى

یعنى هدف مربیان آئین توحیدى این بود که مطلب را براى شنونده قابـل هضـم   
قرار مى دادند همانطور، مادرِ، دلسوز ومهربان ، براى فرزندى که هنـوز دنـدان ،   

کند تا براى نوزادش قابل هضم  مىرا در دهان خود چنان خورد در نیاورده غذا 
 ـ دنبـال دارد آموزگـاران تعلـیم و    ه باشد در غیر این صورت ناراحتى هائى را ب

تا این حد، مطالب را روشن مى کردنـد   ﷕تربیت یعنى انبیاء و امامان معصوم 
دعوت براه خـدا،   تا مخاطب در هضم آن دچار هیچ مشکلى نشود و این الگوى

توسط رهبران دینى براى تمام کسانى که مى خواهند در این زمینه کار کنند مـى  
  :باشد بعبارت دیگر

که مى خواهد در هدایت و ارشاد دیگران کار کند و آنها را با سخنرانى  کسى
یا تاءلیف کتاب و یا به هرشیوه دیگر براه خدا دعوت کند باید سخنان خویش را 

روشن بیان کند تا شنونده را هیچ زمینه اى کج فهمى وجود نداشـته  چنان رسا و
  .باشد

که انسان در سخن گفتنش یا تاءلیف کتابى با الفاظ بازى مـى کنـد بـا     وقتى
کلمات و جملات متشابهه وارد بحث شود در این حال از اول بحث تـا آخـر آن   

مـى گـذارد و   هیچ امیدى براى مخاطب یا مطالعه کننده در درك مطلبـى بـاقى ن  
جاى پائى بـراى   هاچنین مى پندارد که با این روش مى تواند در افکار واندیشه 

خود باز کند ولى باید در این مورد تجدید نظر کرد زیرا فهم مطلـب و فهمانـدن   
آن اگر هدف قرار بگیرد باید مانند یک مـادر دلسـوز در زیـر دنـدانهاى تفکـر      
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ده قرار داد تا بینندگان و شنوندگان ، به واندیشه خود، مطلب را چنان سهل و سا
  .و فهم مطلب نداشته باشند خودمجرد تماس، هیچ مشکلى بین 

کمال تاءسف قضیه برعکس است که گوینده یا مؤ لفّى نمى گویـد اشـکال    با
نفهمیدن مردم به من متوجه است که نتوانسته ام پوسته هاى درهم پیچیده شده را 

ومغز شیرین ولطیف آن را که به آسـانى قابـل هضـم    از سیماى مطلب کنار زده 
است در اختیار علاقمندان قرار دهم حتّى اشتباه داستان بجائى رسیده کـه عـدم   
درك مطلب نویسنده یاگوینده اى براى مردم از افتخـارات ونشـانه هـاى فضـل     
وعلم و دانش او بشمار مى رود واگـر دانشـمندى بتوانـد در سـاده تـرین بیـان       

مطالب علمى و فلسفى را بیان کند که از نبوغ و دانش او حکایت دارد  بزرگترین
  .عنوان فرد کم سواد یاد مى کنند بهمورد قبول واقع نمى شود و از او 

شکافتن و ساده کردن مطلب علمى به اندازه فکـر واندیشـه مـردم ، کـم      اگر
وادترین افـراد  کـم س ـ  ﷒سوادى تلقّى شود باید گفت انبیاء وامامـان معصـوم   

جامعه بودند که مى توانستد مطالب مهم و لازم را بازبان سهل و ساده به آنها یاد 
  .بدهند
در مسیر دعوت براه خدا این همه اصطلاحات و : اگر درست قضاوت کنیم  و

الفاظى که در کتب فلاسفه یا در زبان متصوفین و عارفان تصنعّى مطرح است بـه  
ه اند و چنان گرفتارى ایجاد کرده اند که اغلب مـردم  مشکلات فهم مطلب افزود

واجب الوجود وتعریف وجود و ماهیت و وحدت الوجود، مـى  : در الفاظى مانند
به اتلاف اوقات شریف خود،مشغول هستند آیا در شیوه دعـوت پیشـوایان   ... یار

انـش  چنین الفاظ ومطالبى وجود دارد؟ آیـا گرفتـار کـردن افکـار د     ﷒دینى 
  پژوهان باین گونه مطالب ، در پیشگاه خداى متعال مسئولیت ندارد؟
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وقت و زمان آن نرسیده همگى اعتراف کنیم مبنى بر اینکه مشکل در فهم  آیا
مطالب به زبان وقلم نارساى ما متوجه است ولى اولیاء خدا با حجت وبیان رسا، 
توانستند به عمق وجود بشـر نفـوذ کـرده و چراغهـاى خـاموش دلشـان را، بـا        

والـزام تمـامى    ارآموزشهاى دینى روشن کنند و خداى سبحان قادر است با اجب
مردم جهان را هدایت کند لیکن در مقام ارزش ، هدایت اجبارى را مزیتى وجود 

تا آخرین مرحلـه درجهـت درك    ﷕ندارد بلکه بوسیله انبیاء وامامان معصوم 
مطلب بندگانش را یارى فرمود که با حجت بالغۀ ، زمینه هدایت وکمال مـردم را  

  :مورد مى فرماید اینفراهم کنند و قرآن در 
ةُ ا�الِغَةُ فَلوَشآء �هََديُ�مْ اَْ�َعِ�َ  قُل(   )120().َ�� ا�جُ�

بطورى که هیچ کس [وجود دارد ] و قاطع [بگو براى خدا دلیل رسا :  ترجمه
هدایت ] راه اجبار[اما اگر او بخواهد، همه شما را از ] نمى تواند بهانه اى پیداکند

  .]ایتى را ارزش ومزیتى نخواهد بودلیکن چنین هد[مى کند 
به راه خدا یکى از مهمترین بلکه عمده ترین وظیفه رهبران دینى است  دعوت

و در این مسئولیت خیلى مهم، هدف تربیت نوع بشر مـى باشـد وانسـان تشـنه     
بدنبال آب زلال است که رفع عطش کرده وخود را از هلاکت نجات دهـد وهـر   

ار گیـرد  قـر  ،کسى نمى تواند منبع و سرچشمه ، آب زلال هدایت و کمال مـردم  
لیکن انسانهائى که در اوج مقام بندگى قـرار گرفتـه و دریـک وابسـتگى کامـل      

زندگى خود ادامه مى دهند مـى تواننـد سرچشـمه آب زلال    ه بخداى سبحان ، ب
هدایت واقع شوند واگر در تعریف مقام و مسئولیت امام و رسول یا نبى ، تعبیرى 

ومخلص خدا مقـام ، امامـت و یـا     تهبه بنده گان شایس: داشته باشیم باید گفت 
نبوت عطاء مى شود وتا در کسى وابستگى کامل به کمال مطلـق حاصـل نشـود    

یا  ههیچ وقت نمى تواند در دعوت مردم به راه خدا،از راه حکمت وموعظه حسن
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دنیا هیچ وقت نمى تواند این سه اصـل را  ه وارد شود انسان وابسته ب هحجت بالغ
 هواهاى نفسانى خود رعایت کند و پوست هاى زبـر و  با شکستن کبر و غرور و

خشن میوه را با آرامى و دقت بکنَد و مغز شـیرین ولطیـف آن را کـه برهمگـان     
مطلوب است در اختیار مردم قرار دهد وبجـاى پـرداختن بـه الفـاظ بیگانـه از      
فرهنگ قرآن و عترت ، و اتلاف اوقات گرانمایه دانش پژوهان ، غرور و علاقـه  

خود را تعدیل کند و در فکر خود نباشد که از پند و نصـیحت ویـا    سانىفهاى ن
برایش افتخارات مادى و دنیوى نصیب ... تاءلیف کتاب و سخنرانى وتدریس وو

شود بلکه در فکر اداء وظیفه بوده و سفره رنگین خود را با حرفهاى سهل وساده 
ه خدا در تاءثیر کـلام  و دور از شبهه و وسوسه مطرح کند و از عنایت و توجه ب

وکتاب ونصائح وپندش غفلت نورزد که هر مطلبى بدون اراده خدا نمى تواند در 
  .شنونده تاءثیرى ایجاد کند

 ـ    ﷒معصوم  امامان فکـر اداء  ه مصداق بارز این حقیقـت در هـر شـرائطى ب
وده وظیفه بودند و در دوران عمر شریف شان این سه اصل را بطور کامل پیاده نم

  .ومردم را براه خداى متعال دعوت مى کردند
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  امام آفتاب رحمت خداست:هفتم  فصل

  
یک نگاه به کائنات و جهان هستى ، تابلوى زیبا که مزین به تمام دقّت ها  در

هندسى است وسرمایه هاى لازم یک زندگى معتدل و ارزشمند را با خـود دارد  
کـره زمـین بـا    : گویـد مبنـى براینکـه    ما سخن مى  در مقابل ما قرار گرفته و با

هر کدام بـا رعایـت    همسایگان خود در یک مدار مشخصّ و معین قرار گرفته و
وضع خود مانند کاروانى در فضاى پهناور جهان از جنوب بسوى شمال رهسپار 

کیلومتر ونیم در یک سـال در حـدود    19است وسرعت این حرکت در هر ثانیه 
زمین ماهم یکى از اعضاء این کـاروان اسـت و    )121(.میلیون کیلومتر است  615/

همراه است و اگر لحظه اى توقّف کند از  هدر این مسافرت با این کاروان با شکو
عقب مى ماند و در نتیجه ظلمت و سـردى مرگبـار و   ] منظومه شمسى [کاروان 

وحشتناکى سطح زمین را فرا مى گیرد و رشته حیات از هم گیسخته مـى شـود   
از باد و باران وشب و روز و بهار و تابستان نه نامى و نه نشانى مـى مانـد   دیگر 

  .از طومار وجود محومى گردد زمینبالاخره نام 
کلیه ستارگان کهکشان در مدارهاى مختلف برگـرد مرکـز آن مـى گردنـد      و

هزار کیلومتر بـدور   972کیلومتر و درهر ساعتى  270خورشید نیز در هر ثانیه 
ت مى کند و زمین نیز مانند سایر اعضاء منظومه شمسـى در ایـن   این مرکز حرک

  .حرکت با خورشید همراه است 
عقیده ما بهتـرین راه بیـان عظمـت آن    .ه کره بسیار بزرگى است و ب خورشید

  :این است که آن را بازمین مقایسه کنیم 
  .هزار برابر حجم کره زمین است  391خورشید یک میلیون و  حجم
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میلیون و سیصدونود و یک هزار کره زمین را روى هم بگذاریم اگر یک  یعنى
خواهد شد و هزاران کره زمـین را مـى تـوان در     .)خورشید(به اندازه کره عظیم 

  .شکم خورشید جاداد
یـک  ) 000/000/320/083/1(/در نظر گرفتن اینکه حجـم کـره زمـین     با

  )122.(مکعب است  هزار و هشتاد و سه میلیارد و سیصد و بیست میلیون کلیومتر
  .این مقایسه عظمت این چراغ فروزان براى ما روشن مى گردد در
در عصر و زمانى که از علم و امکانات موجود خبـرى نبـود قـرآن مجیـد      و

اسرارى را از ستاره خورشید ویا سایر افلاك در اختیار ساکنان کره خاکى قـرار  
  .داد

�هَا( مْسُ َ�رِْي �مُِسْتقََرٍّ �   )123(.)ذَٰ�كَِ َ�قْدِيرُ العَْزِ�زِ العَْلِيمِ  ۚ◌  وَا�ش�
در مقّر و جایگاه خود حرکتى دارد کـه بـا تقـدیر و انـدازه گیـرى       خورشید

  .خداى دانا و توانا صورت مى گیرد
مانند کارخانه بزرگى است که در داخل آن فعل وانفعالات شـدیدى   خورشید

ى شود در هـر ثانیـه چهـار    صورت مى گیرد وانرژیهائى که توسط آن ، ایجاد م
میلیون تن انرژى صادر مى کند مانند مادر دلسوز و مهربان نیازمندیهاى اعضـاء  

  .خانواده را بر طرف مى کند
سومین سیاره منظومه شمسى است با فاصله نسـبتا زیـادى کـه از ایـن      زمین

منبع نور و حرارت دارد مقدارى کمى از تشعشع خورشید را دریافـت مـى کنـد    
هـزار   500میلیـون و   149ن بخاطر فاصله آن از کـره زمـین اسـت کـه در     وای

  .کیلومترى زمین واقع گردیده 
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  خورشید در پرورش جانداران نقش
  

جان بخش خورشید دانه ها را در دل خاك مـى رویانـد موادغـذائى     تشعشع
موجودات زنده را فراهم مـى سـازد مـا بـراى تـاءمین حیـات خـود از انـواع         
محصولات وماءکولات استفاده مى کنیم ولى باید توجه داشته باشیم که همه این 

  .مواهب ، پرورش یافته نوازش وتابش پر برکت خورشید است 
مواد غذائى جانداران است بدون انرژى خورشید نمى توانند پا به که  گیاهانى

  .عرصه وجود گذارند
نه تنها روزها کانون زندگى ما را روشن مى کند بلکه شبها نیز خانه  خورشید

ما را روشن مى سازد درختان و شمع و چراغ و سایر وسایل که در روشن کردن 
ه آفتاب است که در آنهـا ذخیـره   مورد استفاده واقع مى شوند همه به برکت اشع

 ـ) الکتریستیه (شده ، نفت و یا جریان  درسـوخت و سـاز و یـا     هو هر چیزى ک
همه از برکت خورشید اسـت حتـى   ... روشنائى محیط زندگى و کارخانجات وو

) خورشید(گوشت ، سبزى ، میوه ، کره ، ونان و مانند آنها همه از نوازشهاى گرم 
  .است 
در تولید باد وتصفیه هوا واز بین بردن میکروب هاى خطرناك بـراى تمـام    و

جانداران خصوصا انسان نقش بسزائى دارد و در دوران قدیم گرمایه ها بوسـیله  
  .خورشید مورد استفاده قرار مى گرفت 
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  به تاشکندگرما
ذره بین هاى کوچکى را در مقابل آفتاب قرار دهیم این وسیله کوچک با  اگر

متمرکز ساختن اشعه خورشید حرارت در یک نقطه ایجاد مى کند و روى همـین  
اصل هم اکنون براى گرم کردن گرمابه هاى عمومى در تاشـکند دسـتگاهى کـه    

هاى بخـار قـرار    یگبسیار بزرگ نصب کرده و درکانون آن د) آینه مقعر(داراى 
کننـد و مـوردبهره   داده اند وباین وسیله آب و هواى گرمابه را کـاملا گـرم مـى    

  )124.(بردارى قرار مى دهند
اختصار تمام به فوائد ونقش آفتـاب در پرورانـدن موجـودات اشـاره شـد       با

خاموشـى بزنـد و چهـره نـورانى خـود را      ه واینکه اگر خورشید فروزان دست ب
بپوشاند تمام موجودات کره زمین بلکه منظومه شمسى ازهم گیسخته وبه نابودى 

مـى   خورشیدزیرا هر ماده حیاتى ، حیات و زندگى خود را از کشانده مى شوند 
مـى دهـد و     پرورش ... گیرد دانه ها را در دل خاك ماهیها را در زیر دریا، و و

به مسیر رشد هدایت مى کند از هنگام طلوع بفکر پیدا کردن موجـودات اعـم از   
بـا کمـال    مـى باشـد و  ] )125(که در ظاهر جامدانـد [گیاهان وحیوانات وجمادات 

قرار مى دهد و بتدریج موجودات از  هااحتیاط و آرامى اشعه خود را در جهت آن
استراحت شبانه دست برداشته و از نور آفتاب انرژى گرفته و هرکس بـه برنامـه   
هاى روزانه خودش ادامه مى دهد خورشید ماننـد یـک مـادر مهربـان همیشـه      

سخ مى دهد واز هـیچ کوششـى   درکنار فرزندانش نشسته به خواسته هاى آنها پا
دریغ نمى کند و درهنگام غروب زمینه هـاى لازم را   ادر پیشرفت و سعادت آنه

در استراحت آنها فراهم مى کند و بصورت تـدریجى آنهـا را در جهـت خـواب     
واستراحت نوازش مى کند تا آنها اسـتراحت کننـد وبدینوسـیله خـود را بـراى      



132 
 

همیشه بیدار است ودست از نوازش وتربیت فرداى زندگى آماده کنند لیکن مادر 
واین حرکت پرورشى آفتاب به کـره زمـین منحصـر نیسـت بلکـه       اردبر نمى د

  .سیارات زیادى با ستاره گان دیگر از اطعام پربرکت آن بهره مند مى شوند
  :مطلب را از نقش آفتاب در پرورش موجودات آموختیم  چند

را در اختیــار موجــودات و خورشـید تمــامى امکانــات رشـد وحیــات    - 1
  .مخلوقات قرار مى دهد

  .چون مادر مهربان ودلسوز همیشه بفکر تربیت وپرورش است  - 2
تمامى موجودات را انرژى داده و درهر موردى قابـل اسـتفاده خواهنـد     - 3
  .بود

مواد غذائى مانند نان ، کره ، سبزى همه و همه به برکت خورشید شـکل   - 4
  .مى گیرند

آیت الهى را هزاران فوائد دیگرى هست که عقل بشر توان درك همه آنها  این
  .را ندارد
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  همچون خورشید است امام
آنجائى که بشر به حواس پنجگانه مسلّح اسـت وبوسـیله آنهـا از مسـائل      از

موجود در اطراف خویش ، باخبر مى شود نمـى توانـد در بـالاتر از آن مطالعـه     
که در وجـودش آفریـده شـده     )126( )حس ششم (بنام کرده و از حواس دیگرى 

محدود، مـى   کاربرداست استفاده کند و لذا در شعاع حواس پنجگانه خود که با 
تواند اطلاعاتى را در اختیار انسان قرار دهد حرکت مى کند واز مسـائل جهـان   
هستى و عوامل خوشبختى و سعادت چندان آگاهى در دسـت نـدارد و بـا ایـن     

خـود را بـراى خـودش در تمـام      راى خود فرمولهاى زندگى تهیه کرده وابزار ب
  .کند مىزمینه هاى زندگى بعنوان تکیه گاه معرّفى 

هیچ موجودى غیر از خود انسـان در زنـدگى او نقشـى نـدارد     : معنى  اینا ب
بیابان هاى سر سبز  تمامى خیر و برکتها و امکانات زندگى اعم از کوه و دشت و

یه دار و میوه دهنده و دفع حوادث تلخ ونـاگوار آفـات آسـمان و    و درختان سا
اُوینـد   خـدمت زمین از زندگى وى به چه جهت بوده و چرا این همه نعمـت در  

مورد توجه او قرار نمى گیرد؟ و از خود سئوال نمى کند باعث این همه نعمـت و  
هـر   گانه سئوال شود خواهند گفت کهج خیر و برکت چیست ؟ اگر از حواس پن

مزدى در مقابل خدمات است که بشر انجام مى دهد لیکن این همه مزد و پاداش 
  ؟براى او در برابر کدام خدمت ارزنده اوست 

بخواهیم در این زمینه وارد بحث شویم باید حقیقـت وجـود امـام را کـه      اگر
مانند خورشید ضامن بقاء زندگى موجودات است بپذیریم زیرا وجود ایـن همـه   

ختیار بشر دلیل مى خواهد و علّت تمـامى خیـر وبرکـت هـا و دفـع      نعمت در ا
  ).است  عصومامام م(بلاهاى ناگوار از صحنه زندگى در کره زمین وجود مقدس 
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که وجود خورشید در رشد وهدایت نباتات وگیاهان و موجودات  همانطورى
 دیگر نقش کلیدى دارد که اگر لحظه ى نقاب بر چهره اندازد هیچ موجودى نمـى 

زندگى وابسته بـه   حیات و: عبارت دیگره تواند صاحب حیات و زندگى باشد ب
 دوجود خورشید است وهر موجودى در حیات خویش بدان نیازمند است وجـو 

در صحنه گیتى مانند وجود آفتاب است که دوام و بقاى جهان  ﷒امام معصوم 
اوست چه اگر کره هستى عموما و موجودات کره زمین خصوصا به برکت وجود 

خالى بماند دیگر امیدى براى زندگى موجودات  ﷒زمین از وجود امام معصوم 
نخواهد بود بلکه کره زمین ساکنانى را به کام خـود مـى کشـد و آنهـا را بـراى      
همیشه به نیستى تبدیل مى کند همانطورى که وجود آفتاب علّت بقـاء و حیـات   

هم علت بقاء جهان هستى و موجودات  ﷒موجودات است وجود امام معصوم 
  :ست و در این زمینه با احادیثى آشنا شویم عالم ا
ضل عن ابى الحسن الرضّا  - 1 کُـونُ     ( ﷒عن محمد بن الفُ ی لَـه قـالَ قُلـت

  )127().الاَرض بِلا امامٍ فیها قالَ لا اذا لَساخَت باَِهلها
ضیل از امام رضا  محمد امام سئوال کرد آیا ممکن است زمین بدون  ﷒بن فُ

نه ، در آن صورت زمین ساکنانش را به کام خـویش مـى   : معصوم باشد؟ فرمود
  .کشد، و هشت حدیث در همین آدرس با این مضمون وجود دارد

؟ قـالَ    ( ﷒قال قلت لابى عبداللهّ  - 2 تبَقَـى الاَرض بغِیَـر امـامٍ اء :  قیـتلوَب
بغَِیرِ امامٍ لَساخَت ض128()).الاَر(  

پرسید آیا کره زمین بدون امام معصوم  ﷒راوى از حضرت صادق :  مهترج
  .هرگاه زمین بدون امام باشد نابود خواهد شد: مى تواند باقى بماند؟ فرمود

در این مضمون سیزده حدیث در همین باب از اصول کـافى وجـود دارد و    و
در حدیث دیگر آمده است اگر تنها دو نفر در کره زمین باشد مطمئنا یکى از آن 
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دو نفر امام معصوم خواهد بود چون بقاءکره زمین به برکت وجـود امـام معصـوم    
  )129( )وابسته است  ﷒
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  است ﷒ در اطاعت امام خورشید
که بطور مختصر به فوائد مهم و پرورشى خورشید آگاه شدیم چـه اگـر    وقتى

لحظه اى پرده بر رخسار کشد تمام فعل و انفعالات از کار مانده و هیچ موجودى 
قادر به رشد و حرکت نخواهد بود همین آفتابى که منبع تمامى برکات و خیـرات  

معصوم مـى توانـد بـا ولایـت      ماست یعنى اما ﷒است در مالکیت مطلق امام 
قرار داده اسـت خورشـید یـا هـر       تکوینى خود، که خالق سبحان در اختیارش 

ستاره و سیاره اى را مورد امر ونهى قرار دهد و این منبع حیات بخش مانند یک 
  .بنده دست و پا بسته ، تسلیم دستورات اوست 

و مورد خورشید با دعاى حضرت علـى  برطبق روایات عامه و خاصه در د و
و بخاطر او از محل غروبش به جایگاه ظهر برگشـت حـال بـه شـرح آن      ﷒

نشان دهنـده ولایـت و قـدرت     ﷒بپردازیم تا مشخص شود مقام امام معصوم 
تحت فرمان او  سمانالهى است که تمامى موجودات و مخلوقات اعم از زمین وآ

افکار مردم را از مقـام و   ﷑هستند با اینکه جو مسموم ، بعد از وفات پیامبر 
: مـى فرمـود   ﷒منزلت امامت به یک سطح ساده تنزل داده که حضرت علـى  

هرُ اَنزَْلنى حتّى یقالَ على و معاویه  کـه در   وردروزگار مرا چنان پائین آ )130(...الد
  .زبان ها گفته مى شود على و معاویه یعنى مرا در ردیف معاویه قرار مى دادند

وقتى که به مقام آن بزرگوار در پیشگاه خدا ورسولش توجه مى شـود بـه    اما
تمام ارزش و عظمت و کمال و معرفت و پاسدار قوانین و اجـراء کننـده فـرامین    

  .الهى را مصداق است 
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  اطاعت مى کند ﷒از على  خورشید
  

با اهل بیت نماز ظهـر را اقامـه    ﷑مى گوید رسولخدا  سبنت عمی اسماء
را بدنبال کارى فرستاد وایشان وقتى برگشتند کـه   ﷒کرد سپس حضرت على 

بر زانوى على  نماز عصر را تمام کرده بود وآن حضرت سر مبارك ﷑پیامبر 
هیچ تکانى نخورد تا اینکه رسولخدا  ﷒نهاد و بخواب رفت حضرت امیر  ﷒
نمـاز   ﷒بیدار شد وخورشید غروب کرده بود و چـون حضـرت علـى     ﷑

  .عرضه داشت  ﷑عصر خویش را اقامه نکرده بود در این حال رسولخدا 
اللهم  لیَه الشمَس قالت اَسماء ع فرََد ک ِلى نَبیع هبنِفَْس ا احتبسعلی كدبانَّ ع :

ـاء و      لـى فتوضَّ تّى على الجبِالِ و علـى الا رض وقـام عطلعت علیه الشمّسِ ح فَ
ت الشمّس  غاب ر ثُمص ى الع لَّ 131(... .ص(  

مبرت سـکوت کـرد و موجبـات اسـتراحت او را     بنده تو على بخاطر پیا الهى
پـس بخـاطر او آفتـاب را    ] و نسبت به نماز عصر نتوانست قیام کند[فراهم نمود 

در ایـن  : اَسـماء گویـد  ] تا او بتواند بموقع نماز عصرش را بجاى آورد[برگردان 
علـى   رتهنگام آفتاب طلوع کرد وکوههـا وزمـین را روشـن سـاخت و حض ـ    

ت ونماز عصرش را بجا آورد و بعداز آن دوباره آفتـاب غـروب   وضو گرف ﷒
  .کرد
  .حادثه دوم رد شمس در زمان خود آن حضرت اتفاق افتاد و

نقل مى کند وقتـى کـه    ﷒از پدرش و او از امام حسین  ﷒باقر  حضرت
پدرم از جنگ نهروان بر مى گشت از منطقه بابل گذُر مى کردند که با وقت نماز 
ظهر و عصر مصادف شد وگروهى از لشکر توانستند نماز را با امـام اقامـه کننـد    
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بهره مند شوند اما وقتى که به منطقه بابل  ىولى تعدادى نتوانستند از این فیض اله
ب کرده بود از عدم درك فیض نماز بـه امامـت آن عزیـز    رسیدند خورشید غرو

خدا ناراحت بودیم و غروب آفتاب هم به ناراحتى ما مـى افـزود در ایـن حـال     
یـا  : ورید و سپس وضـو سـاخت و فرمـود   امقدارى آب برایم بی: حضرت فرمود

چگونه نمـاز عصـر را   : کردم   اقامه نماز عصر، عرض  براىجویریه آماده شوید 
یم در حالى که خورشید غروب کرده است حضرت فرمود بلند شو بـراى  اقامه کن

  .نماز
گوید من درحال ذکر اقامه نماز بودم که لبهاى مبارکش حرکت کرد بدون  مى

نماز خوانـدیم و بعـد از اقامـه      تاءخیر خورشید طلوع کرد وما در پشت سرش 
دند و روبمـن  نماز، دو باره آفتاب غروب نمود وستارگان در آسمان مشاهده ش ـ

 )132.(اسـت   ضـعیف براى نماز مغرب آماده شو اى کسى که یقینش : کرد و فرمود
و در کتب روائى موضوع برگشت آفتاب بـه دعـاى حضـرت    ] یاضعَیف الیقین [

با صراحت کامل نقل شده است و هیچ تردیـدى در آن وجـود نـدارد     ﷒على 
فاصـله گرفتـه و در چنگـال     ﷑ لیکن براى کسانى که از خاندان نبـى اکـرم  

روزگار را مى سنجند پذیرفتن و درك این موضوع  لحواس پنجگانه خود مسائ
، مشکل است زیرا در تصور وى آفتاب با آن قدرت انرژى و نور در یک مـدار  
ویژه اى بحرکت خویش ادامه مى دهد وبا کمترین بى نظمى او منظومـه شمسـى   

  .مشکل مى سازدرا دچار 
قرار بگیرد بینش کـاملترى بـه    ﷑اگر در سر سفره معنویت آل پیامبر  اما

جهان هستى و موجودات آن پیدا مى کند مبنـى براینکـه خورشـید بـا خـانواده      
خودش و یا سایر کهکشانهائى که با این امکانات وسیع علم و صنعت از آمـار و  

همگى در تحت قدرت خـالق   یستى درست در اختیار ناسرار موجود شان خبر
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یکتا بوده و هر لحظه مى تواند در کمیت وکیفیت آنها تصرّف کنـد امامـت یـک    
عهد و یا مقام و مسئولیت الهى است که در اختیار خاندان معصوم پیـامبر اسـلام   

  .وخود ایشان قرار گرفته است  ﷑
یت خداوندى بر تمام مخلوقـات جهـان هسـتى بـا اذن     ولا: دیگر عبارته ب

یعنى حضرت محمد وعلـى وفاطمـه و    ﷒پروردگار متعال در چهارده معصوم 
تبلـور یافـت و در ایـن    ) صلوات اللهّ علیهم اجمعین (یازده فرزندان معصومشان 

ر است در اختیـا  انصورت آفتاب عالمتاب مانند ذره اى که در تصرف کامل انس
مى باشد و کسى که آفتاب را از هنگام غروبش بوقت عصـر بـر    ﷒ائمه هدى 

مى گرداند قادر است از بى نظمى آنها هم جلوگیرى کند در هر حـال نقـص در   
  .بینش ماست که حقیقت امام را همچون آفتاب نمى توانیم بینیم 

  :مى فرماید ﷒امام رضا  حضرت
سِ الامامّیـثُ لا تنَالهـا      کالشم بِـالاُفُقِ بح هـى لعالم ولَّۀ بنِوُرِها لجلْۀ اَلمعالطّال
  .والابصار )133(الاَیدى 
نورش عالم روشن است و او در یـک  ه مانند خورشید فروزان است که ب امام

دیدنش نیستند دست و قدرت بشر ه گوشه از جهان قرار گرفته که دیدگان قادر ب
  ]و نمى تواند آن را درك کند[ید هم بوى نخواهد رس

که حیات ورشد و سلامتى موجودات بوجـود خورشـید وابسـته اسـت      وقتى
مى دهد اگر انسان یا نبات یا هـر    وبانور وحرارتش تمامى جنبدگان را پرورش 

موجود زنده اى دیگر در یک محیط بسته و بدون نفوذ نور آفتاب زندگى کند به 
قیافـه اش   رتلا مى شود در نتیجه پژمرده گى دیک سرى کمبودهاى جسمانى مب

  .هویدا مى شود
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در نور ولایت و امامت خود، تمامى موجودات خصوصا انسـان را رشـد    امام
مى دهد و براى زندگى سالم آنها، میکروبهاى خطرناك را از مسیر هـدایت آنهـا   

  :دفع مى کند و در حدیث شریف کساء خالق عالم مى فرماید
زّتى ...  ع نیرا ورا ملا قَم ۀً ویحد ضاَ م ۀً و لا اَربنی م مآءس نّى ما خَلقَْتلالى ا وج

 و کُملَجلاّ لارى اسلا فُلْکا ی رى وج را یح لا ب و وردلا فَلَکا ی و ضیئۀً سا مَو لا شم
  )134(...محبتکم 
ن کشـیده شـده ومـاه    و جلال خودم قسم ، این آسمان موجـود و زمـی   بعزّت

نورانى و خورشید روشنى دهنده وفلک حرکت کننـده و دریـاى روان و کشـتى    
فریده ام مگر براى بخاطر شـما و دوسـتى شـما پیـامبر واهـل بیـت       اسیار را نی

  ).صلوات اللهّ علیهم (
جهان هستى تحت قدرت و ولایت اَسـماء حسـنى خداونـد تبـارك      بنابراین

 ﷒و حضرت على  ﷓بن عبداالله وصدیق طاهره  وتعالى یعنى حضرت محمد

  .مى باشد) صلوات اللهّ علیهم اجمعین (ویازده فرزندان معصومش 
در عمق وجود بشر دانه هاى ایمان را پرورش مـى   ﷒پر برکت امام  وجود

دهد و از میان خروارها خواسته هاى قلبى و غرائز نفسانى برنامه هـاى رشـد و   
هدایت و تکامل وى را فراهم مى سازد از آنجائى که انسـان خـود را در قالـب    

خود را در رسـیدن بـه    توفیقمحیط زمان ومکان و عالم ماده مى بیند و اسباب 
ت وارزشهاى زندگى از همین راه انتظار مى کشد و در مورد ماوراء ماده و کمالا

جهان غیب و نقش آن در موفقیتهاى بشر، هیچ مطالعه اى ندارد و در باره خداى 
سبحان و عدالت وقدرت او اطلاعاتى دارد لیکن علـم وآگـاهى وى بـه بـاور و     

  .ى اندیشدو در آنجا هم به جهت مادى م ودقبول قلبى مبدل نمى ش
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از اینکه جهان مادى و تمامى موجودات آن ، از عالم غیب هدایت مـى   غافل
  .شوند و اساسى ترین امیدها در روح و روان بشر از آن عالم ریشه مى گیرد

تمامى موجودات را پرورش مى دهد و از ماده حیات بخش خود به  خورشید
ده به برکت آفتـاب جـان   آنها مى دهد دانه اى که در زیر خروارها خاك دفن ش

مى گیرد و از زیر خاك سر بر افراشته و به کمال خویش ادامه مـى دهـد لـیکن    
مـى بینـد از    خـود دانه را وظیفه ایست و آن اینکه تمامى این کمالات را که در 

برکات خورشید بداند با اینکه اعتراف دانه به این واقعیت هیچ تاءثیرى در برکت 
  .بول آن به امتیازهایش مى افزایدنور خورشید ندارد ولى ق

با نورانیت معنوى جهان هستى را در زیر پوشش خود قـرار   ﷒امام  وجود
داده است و وجود این همه امکانات و نعمـت هـا در مسـیر رشـد و هـدایت و      
تکامل بشر به آن آفتاب رحمت الهى وابسته است دوست و دشمن در زیر سـایه  

و در یک مقام و منزلت بلندى قرار گرفتـه اسـت کـه     رحمتش زندگى مى کنند
برهمه عالم اشراف دارد و آنها را زیرنظر گرفته است هرکسى در هرگوشه اى از 
جهان نمى تواند خود را از دید ظریف و دقیـق آن خانـدان عصـمت و طهـارت     

  .ندمخفى کند بلکه به اعماق قلبها نفوذ داشته و از نیت ها خبر مى ده ﷕
نمى تواند آن مقام و مسئولیت الهى را که در اختیـار امامـان معصـوم     وانسان
قرار گرفته است درك کند همانطورى که دیدن آفتاب در ظرفیت چشـمان   ﷒

بشر نمى باشد و او نمى تواند بطور مستقیم به خورشید تماشا کند نور ولایـت و  
است و او نمى تواند به یک عمل  تربالاامامت هم از ظرفیت و توان درك انسان 

بنگرد وآن را تفسیر نماید بلکه به مجرد دیدن ویا شـنیدن آن   ﷒کوچک امام 
  :مى فرماید ﷒دچار عجز مى شود و حضرت رضا 

لا الاَیدى (  صار وَثُ لا تنَالهُ الابیبالا فُقِ ح وه 135().و(  
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  ى قرار گرفته کهدر یک جایگاه مخصوص امام
چشمان بشر قادر بدرکش نیستند و دست قدرتشان هم نمى توانـد بـدان راه    

  .پیدا کند
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  امام چراغ نور افکن خداست:هشتم  فصل

  
شب تاریک و ظلمانى ، مطالعات انسان متر جدیدى را بکـار مـى گیـرد     در

واجسام نورى را مى تواند درك کند یعنى آن اجسامى کـه داراى شـعاع نـورى    
هستند قابل شناسائى و تشخیص مى باشـند در ایـن صـورت دیـدگان بشـر از      

یافه اطراف خود دست کشید وبه بالاى سر خود نگاه مى کند ستاره گانى را در ق
یک نور بزرگـى  ه هاى کوچک ویا بزرگ با چشمک هاى نورى ، مى بیند بعد ب

در اواسط هرماه قمرى برخورد مى کند که در مقابـل حـس بینـائى وى بایـک     
حجم بزرگ و شعاع نور زیاد قرار گرفتـه اسـت و ایـن کـره مـاه اسـت کـه از        

  .همسایگان کره خاکى و از خانواده منظومه شمسى بشمار مى رود
  

ضمن اینکه فضاى خود را روشنائى مى دهـد بـه همسـایگان نـزدیکش      ماه
مسئولیت مى کند و شب هنگام کـه    دست بخشش دارد و در برابر آنها احساس 

زنجیرهاى تاریکى شب کره زمین را به اسارت مـى کشـد بفریـاد او مـى رسـد      
وآنچه در توان دارد در حق همسایه مضایقه نمـى کنـد وایـن یـک درس آمـوز      

است حال به ماه کـه از آیـات و نشـانه هـاى الهـى اسـت توجـه کنـیم          زرگىب
پروردگار عالم چه اسرارى را در آن آفریده است چون بعداز خورشـید دومـین   
ستاره یا سیاره اى که در میان اجرام کیهانى موقعیت خاصى داشته وافکـار بشـر   

  .را مجذوب خود ساخته است کره ماه است 
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  ایه دیوار به دیوار زمینماه یا همس کره
تمام ایام سى روز وقتى که به آسمان نگاه مى کنیم قیافه هاى متفـاوتى از   در

کره ماه در هر شب آشکار مى شود و در وسط سى روز قرص و دایره کامل آن 
گویند نور ماه هـر  ) لیلۀ البدر(هویدا مى شود که در اصطلاح حدیث به آن شب 

رتبه کمتر از نور آفتاب است ولى در عین حال م 000/460/چند در همین شب 
چراغى است که شبها سطح زمین را با نور ملایم و کمرنگ خود روشن مى کنـد  

  .واز زمانهاى قدیم در خدمت همگان بوده است 
این چراغ فروزان ه اینکه نیروى برق در حال حاضر از شدت احتیاج بشر ب با

تائیان و دریـانوردان و جهـانگردان از   الهى تا حدودى کاسته است اما اکثر روس ـ
  .نور آن کاملا استفاده مى کنند
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  نور موجود در کره ماه اکتسابى است  آیا
ماه نور خود را از خورشید مى گیرد مانند آئینه ایست کـه در مقابـل آفتـاب    
قرار گرفته است آئینه نورى از خود ندارد لیکن قابلیت دریافـت نـور را دارد و   

ایـن   اى که تماس بگیرد فورا در فضاى دیگر آن را پخش مى کند و با هر اشعه
نباشند وهر فیضـى را   تکاربزرگى است براى جهان بشریت ، که دنبال اح  درس 

  .اختیار دیگران قرار بدهند که دریافت نمودند در
در قرآن مجید خداى متعال بـه خورشـید و مـاه قسـم مـى خـورد و بـه         و

  :ره مى کند ومى فرمایدچگونگى نورانیت آنها اشا
مسُ (   )136(.)... وضُحيها والقَمَر اذا تلَيها وا�ش�

دنبال آفتاب طلـوع  ه قسم به ماه وقتى که ب به خورشید و روشنائى آن و قسم
مى کند، مفسرین گفته اند که اشاره به ماه در موقع بدر کامل یعنى شب چهـارده  

  .افق مشرق بر مى دارد است زیرا ماه در آن شب مقارن غروب آفتاب سر از
  .کلمه همیشه در آیات قرآن و روایات آمده است  دو
  .نور - 1
ضیاء گاهى آفتاب به کلمه نور وگاهى به ضیاء متصف است و در آفتاب  - 2

  .هم از کلمه نور استفاده مى شود
و مراد از ماه حضرت  ﷑در حدیث است که مراد از خورشید نبى اکرم  و
است و این دو بزرگوار اسرار جهان هستى مى باشند و تشـبیه کـردن    ﷒على 

ستارگان درخشان ، به ایشان ، از جهت این است که مردم اعم  آفتاب و ماه و یا
و آثار پر بار ماه و خورشید، هرچند اجمالا  افعفوائد و منه سواد و بیسواد ب از با

و مى دانند اگر خورشید نقاب بر سرکشد هیچ موجود زنده اى نمى آگاهى دارند 
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و حضرت على  ﷑تواند به حیات خویش ادامه دهد نقش وجودى رسولخدا 
و  شـد در حیـات و ر ) صلوات اللهّ علیهم اجمعـین  (و یازده فرزندان معصومش 

  .ماه است  تکامل مخلوقات الهى خصوصا انسان ، همانند خورشید و
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  اختر راهنما امام
  
یک شب ظلمانى اگر کسى بخواهد در مسیرى حرکـت کنـد نیـاز قطعـى      در

بوجود چراغ هاى پر قدرت و نور افکن ها قوى دارد چون حس بینـائى انسـان   
در شعاع نور مى تواند او را هدایت کند در غیر ایـن صـورت چشـم را معنـائى     

عکـس   بهى است که در کنار شعاع نور قادر نخواهد بود زیرا چشم مانند دوربین
  .بردارى است 

که خورشید از فضاى کره زمین غروب کـرد تـاریکى شـب از راه مـى      وقتى
رسد موجودات تمامى کار وکوششها و فعالیتها را تعطیل کرده و در لانه و آشیانه 
خود به استراحت مشغول مى شوند اما وقتى که ماه در جایگاه خورشید قرار مى 
گیرد با نور خود به رفع مشکلات موجودات قیام مى کنـد و آنهـا را در برنامـه    

  .هاى شبانه یارى مى کند
  :مى فرماید ﷒رضا  حضرت
که با غروب آفتاب [امام مانند ماه شب چهاردهم است  )137(:البدرِ المنیر الامام

  . ]هویدا مى شود
راج جى  والسالد بالهادى فى غیاه جم   )138(.الزاّهر و النُّور الساطع و النَّ

چراغ فروزان ، و نور طلوع کننـده ، و اختـر راهنمـا در اعمـاق تیرگـى       امام
  .هاست 

  )139(.على الهدى والمنجْى منَالرَدى  والدلیل
  .راهنماى هدایت و نجات دهنده از هلاکت وبدبختى است  امام
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ماه وستارگان ونـور افکـن هـا در ظلمـت شـب مشـکلات موجـودات         نور
خصوصا انسان را حل مى کنند و فراز و نشیب هاى مسیر زندگى را نشـان داده  

  .تا وى را از گرفتار شدن به بدبختیها نجات دهند
مانند آفتاب و ستارگان راهنماسـت کـه در تـاریکى     ﷒مقدس امام  وجود

نادانى ، افکار و اندیشه جامعه انسانى را از گزند حوادث  ابرهاى غلیظ جهالت و
  .کبر و غرور و شرك نجات مى دهد

مانند نور افکن پرقدرت در یک فضاى خیلى وسیع ، قرآن مجید را زیـر   امام
  .نظر گرفته واز دست برد ظالمان و هوا پرستان نجات مى دهد

ین قرن با وجود ایـن  همان نور هدایت کننده الهى است که در مدت چند امام
همه اوضاع خطرناك و سردمداران کفر و نفاق وشرك بر علیه قـوانین آسـمانى   

را بـا عظمـت تمـام نگهـدارى کـرده واز نفـوذ        ﷑توانست سنّت رسـولخدا  
  .شیاطین انس و جنّ براى تحریف واز بین بردن آن ، جلوگیرى کند

وى است و با آموزشـها و پرورشـهاى ظـاهرى    احیاء کننده ارزشهاى معن امام
وباطنى خویش زمینه هاى خیر و سعادت و خوشبختى جامعه انسانى را فـراهم  

  .مى کند
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  مختصر از اوضاع بیست وپنج ساله بررسى
  
خطرناك ، و تاریکى زمان ، بعد از رحلـت رسـول اکـرم     نگاه به جو یک در
امام ، تحقّق پیدا مى کند براى اینکـه وضـع مسـلمین    این نکات در مورد  ﷑

دریک شرائطى بود که دیگر براى نابودى اسلام جـز مسـلمانها دشـمن دیگـرى     
کـه درظـاهر لبـاس     جـاهلى مطرح نبود تمامى هوا پرستان و یادگـاران دوران  

مسلمانى پوشیده ولى در باطن به همان عقیـده و افکـار وحشـى گـرى وابسـته      
را وسیله اى براى تحققّ خواستها و امیال نفسـانى خـود انتخـاب    بودند و اسلام 

کرده بودند واین حقیقت درکتب تاریخ و روائى از عامه و خاصه آمده اسـت مـا   
به چند نمونه از اوضاع خطرناك آن زمان اشاره مى کنیم تا روشن شود که بعداز 

اگر امامت نبود هیچ اثرى از آئین الهى در دست نمـى مانـد    ﷑پیامبر اسلام 
واینکه خداى متعال مى فرماید ما حافظ قرآن و شریعت هسـتیم یعنـى بوسـیله    

  .پاسدارى مى شود ﷑امام در هر عصر وزمان قوانین الهى و سنّت پیامبر 
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  کاندید خلافت ابوبکر
چنین تعریـف مـى    ﷑بن خطاب بیعت ابوبکر را بعد از وفات پیامبر  عمر

  .کند
ها فمَنْ عـاد مثَلهـا فَـاقتُْلوُه     کانَت ... بیعۀ ابى بکر فَلْتۀَ و قَى االله المسلمین شرََّ

.)140(  
ابوبکر یک کار نسنجیده وجنایت بار بود خداوند جامعـه اسـلامى را از    بیعت

  .ن نگهدارد بعد از این هرکسى به چنین عملى دست بزند او را بکشیدشرآّ
آن عملى را گویند که هیچ طرق معقولى در آن بکار گرفته نشده وقتـى  :  فَلتۀ

که عمر بن خطاب چنین تعریفى از بیعت ابوبکر دارد و براى تکرارش حکم قتل 
 ﷑ صادر مى کند نشان مى دهد که در بیست و سـه سـال خـدمت پیـامبر    

که هیچ احدى احساس ظلمت  دآسمان جهان اسلام بانور ولایت چنان روشن بو
نمى کرد ولى به مجرد رحلت ایشان ، دود غلیظ هواى نفـس روز روشـن را بـه    

  .شب تبدیل کرد
ابوبکر ظلم و گناه و تجاوز وى را نشان مى دهد و براى دیگران زمینه  اعمال

  .وانحراف را فراهم مى کندهاى ظلم و گناه 
مى گفت که من در این مقام خلافت شک دارم که آیا براى من سـزاوار   دائما
  :و درجائى دیگر آمده است مى گفت  )141(کار دست بزنم یانه ؟ بود بدین

  )142(.فَلسَت بِخیرَکُم و علّى فیکُم اَقیلوُنى
 ﷒تم جـائى کـه علـى    واگذارید که من بهترین شما مردم مسلمان نیس مرا

  .درمیان شماست 



151 
 

را از ارث پدرى وحق واقعى خودش محروم کـرد   ﷓حضرت فاطمه  - 2
ــا  ــزرگ ب ــامبر   فــدك یــک مکــان ب ــین هــاى زراعــى درحــال حیــات پی زم

از بادستور خداوند واگذار شد ولى ابـوبکر   ﷓به دخترش خانم فاطمه  ﷑
و در هنگام مـرگش  (را بنیان نهاد  جاوزاولین روز خلافت پایه و اساس ظلم وت

  )143(.دست نمى زدم  ﷓مى گفت اى کاش به چنین عملى در حق فاطمه 
ــدا و  - 3 ــاء خ ــهادت اولی ــولخدا    ش ــد از رس ــلام بع ــیت اس ــه شخص یگان
 ﷓را نپذیرفت وگفت یا على نمى توانم گواهى تو را در حـق فاطمـه    ﷑

معصوم و عزیزان ) سلام اللهّ علیهما(قبول کنم در حالى که حضرت على وفاطمه 
  .ناراحت مى شود ﷓ اطمهدرگاه خدایند که خداوند به خشم وغضب ف

ضى یرضاكانَّ ا ﷑رسول اللهّ  قال   )144(.للهّ یغضب لغضبک و یرْ
  .است  ﷒آیه تطهیر بیان کننده عصمت اهل بیت  و
را آتش زدند که عمر بن خطاب مى گفت یـا   ﷒دستور داد خانه على  - 4

ا آتش زده وهمگـان ر  ﷑یا بخانه اهل بیت پیامبر  باید با ابوبکر بیعت کنید و
  )145(.درآن مى سوزانم 

جنایتکارانى را مانند خالد بن ولید کـه مسـلمانى را بـدون علـت بقتـل       - 5
  .رساند و در همان شب با زن وى زنا کرد مورد عفو و تشویق قرار داد
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  اما عمر بن خطاب و
 به او توهین وجسارت کرد وقتى کـه  ﷑در حین وفات پیامبر اسلام  - 1

فرمود کاغذ و قلم و دوات برایم آماده کنید تا براى شما مطلبى  ﷑رسولخدا 
را یادداشت کنم که بعد از من دچار اختلاف نشوید در این حال عمر برخواسـت  

ایـن مـرد   ) انّ الرَّجـلَ لیَهجـرُ  : (کاغذ مانع شدوگفت  وو از آوردن قلم و دوات 
  )146(.خن لغو مى گویدهذیان یا س] پیامبر[

بیعت ابوبکر را براى همه مردم واجب ولازم قرار داد وهمگان را مجبور  - 2
و با دسته تازیانه  ﷒کرد تا باوى بیعت نمایند و آتش زدن خانه حضرت على 

نشان دهنده اوج ... زد که منجر به سقط جنین شد وو ﷓به سینه وشکم فاطمه 
  )147(.واجبار وظلم او بودتحمیل 

را انکار کرد و سپس با تـذکر ابـوبکر پـذیرفت و از     ﷑فوت پیامبر  - 3
  )148.(این مطلب چه هدفى داشت تا باین روز مشخص نشده است 

بیت المال را هر طور دلش مى خواست مصرف مى کرد براى عائشـه و   - 4
 ﷒درهم مى داد لیکن براى اهل بیت  دخترش حفصۀ در هر سال ده هزار

  .خمس را تحریم نمود
خودش هشتاد هزار درهم ازبیت المال بر مى داشت ولى حـق قطعـى و    براى

م حضرت فاطمه    )149.(را تصرّف کرد ﷓مسلَّ
اثبات رسیده بود مـورد  همغیرة بن شعبه را که زنا کرده و با ادلهّ شرعى ب - 5

  )150.(داد عفو قرار
  )151.(با حکم خدا ازدواج موقت مخالفت کرد وآن را تحریم نمود - 6
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بدعتهائى که وارد دین مبین اسلام کرد یکى دوتا نیسـت بـه آدرس داده    - 7
  )152.(شده مراجعه شود
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  اما عثمان بن عفاّن و
هر نوع فسق و فجور را در جامعه رواج داد واشخاصى مانند ولیـد بـن    - 1
، حجرات کـه  6،از سوره سجده و 18شرابخوار و دروغگو را بر طبق آیات  هعقب

و او در حال مستى اقامـه نمـاز مـى    . مسلم بود به پست و ریاستى منصوب کرد
بـه   تمى گفت اى مردم ، اگر شما علاقمند هستید من حـالم خـوب اس ـ   کرد و

  )153.(تعداد رکعات نمازهاى یومیه اضافه کنیم 
سعید بن عاص را درکوفه مسئولیت داد و او به فسادهاى نـاگوار دسـت    - 2

  )154.(مى زد که مناسب گفتن نیست 
عبداالله بن سعد را والى مصر نمود مردم هر اندازه به عثمان از فسـاد وى   - 3

  )155.(شکایت مى کردند او بطور مخفى وى را تشویق مى کرد
بخاطر اعمال زشت وکفـر   ﷑ حکم بن العاصى که از ناحیه رسولخدا - 4

آمیزش از مدینه تبعید شده بود توسط وى به مدینـه بازگشـت بـدون آنکـه بـه      
  )156.(اعمالش توبیخى کرده باشد

  :به خویشان خود بذل وبخششهائى هنگفتى مى کرد - 5
به حکم  - 3مروان صد هزار دینار ه ب – 2دخترانش چهار صد دینار ه ب - 1

  )157(...بن العاص صدقات را که به سیصد هزار دینار بالغ بود بخشید و و
را بـه ضـرب و زنـدان و تبعیـد      ﷑صحابه مورد احتـرام رسـولخدا    - 6

بـا اینکـه   ... محکوم کرد مانند، عبداالله بن مسعود عمار یاسر، ابوذر غفـارى ، وو 
مـورد   ﷑ها از ناحیه خدا و رسـولش  صداقت و ایمان و جهاد و فداکاریها آن

  )158.(بود هاحترام و پذیرش قرار گرفت
  )159.(در چندین موارد از افراد فاسق مجازات وحدود الهى را تعطیل کرد - 7
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  )160.(شریعت الهى را مورد استهزاء قرار داد - 8
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  معاویۀ ابى سفیان اما
  )161.(﷖در قتل عمار یاسر  ﷑تحریف حدیث پیامبر  - 1
را لازم و  ﷒در تمامى سخنرانیها فحش وپرخـاش برحضـرت علـى     - 2

ــادى از رســولخدا    ــث زی ــراوان و احادی ــات ف ــا اینکــه آی ــرار داد ب واجــب ق
ه ایشـان ، نفـس پیـامبر    بـود مبنـى براینک ـ   ﷒در حق امیرالمؤ منـین   ﷑
  )162.(شناخت مؤ من از منافق هستند عیارو خلیفه و حجت خدا، و م ﷑
) ملعـون  (حضرت امام حسن مجتبى را مسـموم کـرد وفرزنـدش یزیـد      - 3

اسیر و در شهرها  ﷑را شهید و حرمهاى رسولخدا  ﷒حضرت امام حسین 
  )163.(براى تماشاى مردم واظهار قدرت خود مى گردانید

در حدود چهـل هـزار نفـر از مهـاجر وانصـار و فرزندانشـان را بقتـل         - 4
  )164.(رساند
گروه زیادى از صحابه را در راه رسیدن خـود بـه آرزوهـاى نفسـانى      و – 5

بـا  خویش از راه اعطاء مال و ثروت و مقام وتهدید استخدام مى کرد تـا بتوانـد   
ایجاد جونا سالم نورانیت آفتاب را در زیر ابر غلیظ نادانى وجهالت خـود قـرار   

  .دهد
ط کامل بر مردم وقتى که به مدینه وارد شد  معاویه دریک سفر حج بعداز تسلّ

دستور داد تا در کوچه وبازار با صداى بلند بگویند از عهد و امان معاویه بیـرون  
حدیثى روایت کنـد لعـن    ﷕اهل بیت  است کسى که در مناقب على وفضیلت

ونفرین را براى آنها به خطباء بصورت منشور قرار داد وقتى که به شام برگشـت  
 ﷒به تشیید قواعد پادشـاهى خـویش وتمهیـد تبـاهى شـیعه امیرالمـؤ منـین        

پرداخت و در نسخه واحده در تمام بلاد به جانب حکّام وعمال منتشر کـرد کـه   
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 ـ      لنام دوستان على و محبین او را از دیوان عطایا محـو کننـد وایشـان را بـه قت
دوستى آن حضرت متهم سازند اگر چه استوار نباشـد بـه   ه برسانند وهرکس را ب

همان تهمت او را بکشند وسر از تنش جدا کنند وبا انتشـار ایـن پیـام در تمـام     
یچ کس جراءت نداشـت  شهرها عمال وى دست به جنایات بزرگى مى زدند و ه

ادامه پیدا کرد تا جـائى   احدیثى نقل کند واین برنامه ه ﷒که از حضرت على 
که گروهى از قرُاّء ریاکار وفقهاء دنیا پرست احادیث زیادى در فضیلت بنى امیه 

او را هدف بهتان و تهمت سـاختند و   ﷒جعل کردند وحضرت على واهل بیت 
ودین فروش ومنحـرف بـه صـحنه      ل ورفتارشان اشخاص چاپلوس در اثر اعما

  )165(...آمده و تمامى ارزشهاى دینى را به باد استهزاء گرفتند 
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  و قضاوت ملاحظه
هوا تاریک و ظلمانى شد موجـودات   ﷑از رحلت جانگداز نبى اکرم  بعد

بیرون آمدنـد و بـراى گـرفتن    موذى و زهر دار از زیر لانه هاى کینه و عداوت 
که در جهت  ﷑انتقام از روزهاى روشنِ، بیست و سه سال خدمت رسولخدا 

علیل وذلیل و در بند لذت هاى مادى و حیـوانى ،   نمعالجه و مداوا نمودن بیمارا
ه پا به میدان نهاده و از هیچ کوششى دریغ نکرده بودند بپا خواستند و از ملاحظ ـ

چند صفحه ، که تمام آنها از کتابهاى معتبر اهل سنّت نقل شده است این واقعیـت  
 ﷑بر هر صاحب وجدانى روشن مى شـود کـه بعـد از رحلـت نبـى اکـرم       

اشخاصى روى کار آمدند و خود را قیم قرآن معرّفى نمودند که به بیمارى سخت 
و هر لحظه توسط آنهـا میکروبهـاى فسـاد و     و عمیق جهل و نادانى مبتلا بودند

انحراف تقویت مى شد و جامعه اسلامى در یک موقعیت خیلى خطرنـاك قـرار   
یک گنـاه نابخشـودنى بـود     ﷑ اسلامگرفته بود که یاد و نام اهل بیت پیامبر 

 وحتى نقل حدیث براى چندین سال ممنوع گردید واحادیـث موجـود را کـه در   
سنگ وپوستین نوشته شده بود جمع آورى کرده ویک جا در برابر چشمان مردم 
آتش زدند امامت آن آفتاب نورانى و رحمت الهى است کـه ازمیـان ایـن آتـش     

بود و با این بسیج عمـومى کـه بـر     ﷑سوزیها نظاره گر قرآن و سنّت نبوى 
ختانه مبارزه مى کـرد وحضـرت رضـا    علیه اسلام و قرآن ، آغاز شده بود سرس

  :مى فرماید ﷒
بدر منیر وچراغ روشن و نور طالع و ستاره هادى درشب هاى ظلمانى و  امام

  .تاریک ، و راهنماى هدایت ونجات دهنده از پستى و زشتیهاست 



159 
 

  
  امام راهنماى گمشده گان وگرسنگان معرفت است:نهم  فصل

  
که نعمت هاى خداوندى مطرح مى شـود انسـان بـه نـاتوانى خـود در       وقتى

شمارش و پى بردن به فوائد و آثار پربرکت آن ، اعتراف مـى کنـد زیـرا افکـار     
واندیشه وى را گنجایش درك این مهم نباشد و در آیات و احادیث هم بـه ایـن   

در قـا  ىنکته اشاره شده است که نعمت هاى الهى بى شـمارند وهـیچ حسـابگر   
م خداوندى را درشمارش محدود و معین کنـد حضـرت علـى     عنخواهد بود که ن

  :مى فرماید ﷒
ونَ و العَاد َائهمَصى نعح166(...لا ی(  

در اعـدادى  ] خـدا [و شمارش کنندگان نمى توانند نعمتهـاى او را   حسابگران
  .معین کنند
ر مى گیرد تنها بظاهر و به یـک  که دراین رابطه مورد استفاده بشر قرا ابزارى

بعد قضیه مى نگرد و فراتر ازآن را نمى تواند ملاحظـه و درك نمایـد و از ایـن    
جهت زمینه هاى خطا و لغزش براى وى فراهم مى شود ونمى توانـد از آثـار و   

از نعمت هاى خداوندى  فائدهفوائد پربرکت نعمت ها بهره مند شود زیرا هر نوع 
انسان از اوست تا معرفتى براى وى حاصل نشـود و موقعیـت   وابسته به شناخت 

آن نعمت گرانقدر را در سعادت وخوشبختى خود تشخیص ندهـد هـیچ تـوفیقى    
  .نصیب وى نخواهد شد

عالم و دانشمندى که از صمیم دل بخداى متعال وابسـته اسـت و زهـد    :  مثال
 )وَ لا َ�فْرحُـوا بمِـا اتـاُ�مْ  لِكَيلاْتاَءسَوْا َ� ما فاتَُ�مْ  (خود را در آیه شریفه 
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بر آنچه بدست  خلاصه نماید یعنى بر چیزى که از دستش رفته تاءسف نخورد و
  .]دنیوى خود وابسته نباشد ئلآورده شادمان نباشد و دریک کلام به مسا

عالم یکى از بزرگترین نعمتهاى الهى مى باشد و در برکات وجودش بر  وجود
ض آن نمى شویم اهل بلاد و منطقه ، احادی   .ث فراوانى وجود دارد که فعلا متعرّ

چنین نعمتى دریک شهر ویا روستائى وجود داشته ومردم از حقیقت زهد  اگر
و تقوا و علم و دانش وى بى خبر باشـند در ایـن صـورت چگونـه بفکـر ایـن       
خواهند بود که در هر زمینه اى از او استفاده کنند امـا اگـر مـردم را معرفتـى از     

هـاى لازم را   فائدهق واسرار وى بوده باشد در هر لحظه بدان توجه کرده وحقائ
بدست مى آورند واین نوع بى توجهى در اغلب موارد زنـدگى وجـود دارد کـه    
انسان در متن نعمتهاى الهى غرق مى شـود چـون هـر لحظـه در اختیـار وى از      

گوهر گرانقـدر   علماء و دانشمندان و یا سایر نعمتها هست لیکن کمبود معرفت به
وفوائد هر چیزى وابسته براین اسـت   رکتدنبال دارد بنابراین به خسارتهائى را ب

  .که انسان چقدر بدان و آثار خیرش شناخت دارد
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  با خود برکاتى دارد آتش
جمله نعمتهاى خداوندى که در اختیار بشر قرار گرفتـه اسـت و در مـوارد     از

  .است   گوناگون از آن استفاده مى کند وجود آتش 
ضمن اینکه یک وسیله اساسى براى فراهم کردن خواسته هـاى انسـان    آتش

مطرح است وبا حرارت خود در پخت و پز غذاهاى لذیذ و با ایجاد فضاى گـرم  
سایش و استراحت او را تـاءمین مـى کنـد و در شـبانگاهان     در زمستان سرد، آ

در  یـرد راهنمائى گمشدگان ، و هدایت به مقصد واقعى آنهـا را بـه عهـده مـى گ    
دوران قدیم ، زندگى مردم وضع ویژه اى داشـت از آن جملـه در میـان اعـراب     
رسم بر این بود که در بیابانها از براى راهنمائى و دعوت گمشدگان و گرسـنگان  
و سرمازده گان ، بالاى تپه ها و بلندى ها آتـش روشـن مـى کردنـد وهـرکس      

  .نمودند ىمتناسب با نیاز و احتیاج خویش ، از آن استفاده م
  :در مقام ومنزلت امام معصوم مى فرماید ﷒امام رضا  حضرت
لیلُ ف الامام طَلى به ، و الد نْ اص مل ارلیفاع ، الحلَى ا النَّار ع َقه نْ فار م کهال ى الم
  )167.(فَهالک 
فاَعه و محلى که از سطح زمین ارتفاع بیشترى دارد: الَْیبالاى تپ.  

طَلى گرما و حرارت خواستن :  اص.  
مانند آن آتشى است که در بالاى تپه  ﷒وجود مقدس امام معصوم :  ترجمه

ا و حرارت هستند گرما مـى دهـد   اى قرار گرفته است وبر کسانیکه نیازمند گرم
اگر از او جـدا    وبر افراد گمشده راهنما وهادى است هرکس در دوران زندگیش 

  .شود خودش رانابود کرده است 
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از یک موقعیت خاصـى   ﷒این جهان هستى مقام و منزلت امام معصوم  در
ل و معرفت برخوردار است و در صحراى بى یار و یاور، به گمشدگان مسیر کما

سـیر آب کننـده مـى     و تشنگان آب زلال ایمان و یقین ، یار و یاور و راهنما و
شـب رو، امیـد و    وانباشد همانطورى که آتش موجود در یک بلندى ، بـه کـار  

اطمینان مى دهد و تمامى نگرانیها و یاءس و دلهره هاى مسافران با دیدن شـعله  
یدن به هدف و مقصود خودشـان از  هاى آتش پایان مى پذیرد وآنها را براى رس

در میـان   ﷒مسیرهاى درست ومنظمى هدایت مى کنـد وجـود مقـدس امـام     
نگرانى و یاءسها و انحرافها و لغزشها پایان مى  وجامعه انسانى ، به تمامى دلهره 

دهد و قلب هاى مضطرب و پریشان را امیدوار مى کند و با برکت خود انسان را 
مه آب زلال ایمان و یقین به پروردگار عالم قرار مـى دهـد وبـا    در کنار سرچش

سخنان معصومانه خویش قطرات آب حیات را درقلـب او مـى ریـزد تـا تخـم      
  .و آسایش دنیا وآخرت در آن جایگاه جوانه زند وشبختىسعادت و خ

سـردرگمى ایجـاد    دنیائى که علم و دانش و صنعت این همه سرگردانى و در
گى را چنان مسموم وخطرناك نموده که همگان به یک حیرت کرده و فضاى زند

 ـ   ه وبهت عجیبى گرفتار شده اند و روزگار براى همه مردم خصوصـا جوانـان ، ب
 هیک شب تاریک و ظلمانى تبدیل شده است و جز یاءس ونومیدى وحزن انـدو 

  .چیز دیگرى در دست آنها نیست ... ونگرانى 
در این روزگار تاریک وظلمانى بـه  ... اگر مسیر علم و دانش وصنعت و و اما

آن نور ولایت و امامت جهت پیدا کند دراین صورت نـاراحتى هـاى روحـى و    
 ـ زنـدگى  ه روانى مردم پایان مى گیرد و همگان در یک امنیت و آسایش کامل ب

احتیاجـات و   امىدر میـان مـردم بـه تم ـ    ﷒خود ادامه مى دهند زیـرا امـام   
وجسمى پاسخ مناسـب مـى دهـد وهـرکس بـراى هرنـوع        نیازمندیهاى روحى
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نیازمندى خود، بدان روى آورد دست خالى نخواهـد بـود چـون امـام معـدن و      
مخزن علم الهى است وبـا یـک تمـاس هـر چنـد کوچـک و از راه دور نتیجـه        

  .درخشانى نصیب انسان مى شود
نْ: در ادامه حدیث مى فرماید ﷒که حضرت امام رضا  وقتى ک  مفهَال َقه فار

.  
کسى از امام جدا شود و در افکار واندیشه و برنامـه هـاى زنـدگیش راه     هر

جداگانه اى انتخاب کند با دست خود نابودى و هلاکت خویش را فراهم نمـوده  
پیشرفت جامعه انسان به این وابسته است کـه بـراى خـود در     است زیرا تمدن و

هر لحظه از شـرائط   ىمل انتخاب نماید تا براتمام زمینه ها، الگو و معیارهاى کا
  .زندگى ، سرگردانى وحیرت زده گى پیدا نکند

  :مى فرماید ﷒على  حضرت
ملِ  فَانَّههالج تولْم و مالع شی168(...ع(  
معصوم زنده کننده وحیات دهنده علم ودانش و معرفت ، و نابود کننده  امامان

  .جهل و نادانى هستند
و دانش زمانى مى تواند یک وسـیله سـالم ، و تـاءمین کننـده آسـایش       علم

وآرامش جامعه انسانى باشد که ارزشهاى واقعى را احیاءکند و ایـن در صـورتى   
محقق مى شود که افراد آگاه وکارشناس به ارزشهاى انسـانى ، در مـتن زنـدگى    

خصوصـا در کـلام    اهقرار گیرند اگر بخواهیم به اسرار آیات الهى درتمام زمینه 
االله مجید واقف شویم و از رنگ و خط و مرکّب که کلمات را نشان مى دهد پا را 

نیازمند مى شویم زیرا او مـى توانـد حقـائقى را از     ﷒فراترنهیم به وجود امام 
بطون آیات الهى بخواند و آنها را چنان مجسم کند که با قرائت هر آیه قـدرت و  

  .ر عالم تجلّى پیدا کندعظمت پروردگا
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  :در این مورد مى فرماید ﷒امیر  حضرت
تـه  فتََجلى رنْ قُدم ماهربمِا اء هاءوکوُنوُا ر نْ غَیر اَنْ یم ِتابهفى ک َحانهبس ملَه ...

.)169(  
سبحان در کتابش براى بندگان خود تَجلى وآشکار گردید واین تجَلّى  خداى

ناى رؤ یت بینائى نیست بلکه قدرت و عظمت خدا در آن آشکار شد درك به مع
تجلى عظمت بارى تعالى در قرآن مجید براى هرکس میسر نیسـت و ایـن امـام    

  .است که آن را درك و به بندگان خداى سبحان منتقل کند
ترین عامل سرگردانى و بدبختیهاى بشر جهل و نـادانى او اسـت وى    اساسى

م کشنده جهـل   هر چند به علم ز باشد چون باسو دانش و یا سایر امکانات مجه
مسموم است نمى تواند از علم و دانش براى آسایش و کمـال خـود یـا جامعـه     

هـیچ   ارجمنـدش استفاده کند امام نابود کننده جهـل و نـادانى اسـت در بارگـاه     
تـا از  موردى از جهالت وجود ندارد و همیشه زمینه هاى رشد را فراهم مى کنند 

جهل و نادانى مردم کاسته شود واین حقیقت کاملا مبرهن است اشخاصى کـه از  
این سر چشمه زلال معرفت رفع عطش نمـوده انـد در هـر مـوقعیتى قـرار مـى       

  .گرفتند کوچکترین انحراف و غفلت نداشتند
جامعــه انســانى در ایــن قــرن طوفــانى و بلاخیــز بتوانــد از هــدایت و  اگــر

استفاده درستى انجام دهد بتدریج از خواب غفلت بیدار شده  راهنمائیهاى امامت
هایش پایان مى دهد این نهایـت جهـل و غفلـت جامعـه      و به نادانى و جهالیت

او، و  وشخصـیت انسانى است که تمامى امکانات خود را براى نابود کردن انسان 
از راه  یا رواج دادن دروغ و فساد و ایجاد اضطراب و نگرانى در قلب هم نوعان

بکـار گیـرد و تنهـا راه نجـات در ایـن      ... توهین و جسارت و هتک حرمت وو
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روزگار تاریک وظلمانى جهت یافتن به سمت روشنائى امامت اهل بیت پیـامبر  
  .مى باشد ﷑
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  امام باران پیا پى رحمت خداست:دهم  فصل

م مى دهند و زمینـه  رشد و ترقى هر چیزى علل گوناگون دست بدست ه در
رشد و تکامل او را فراهم مى کنند و این علل در ذات خودشان معنـاى وسـیعى   
دارند لیکن در تنهائى توان ایجاد اثر یا معلولى را ندارند اما وقتى که چند عامـل  

خودش اثـرى را ایجـاد    اویا علّت در کنار هم قرار گرفتند و هر یکى متناسب ب
هد در مواردى علت ها در عرض هم قرار مى گیرند کرده و آن را پرورش مى د

  .و در این صورت از خود استقلالى نشان مى دهد
در روئیدن گیاهى علـل گونـاگونى وجـود دارد آب خـاك خورشـید      :  مثال

  ...اُکسیژن وو
آب بدون خاك و یا خورشید بدون آب باشد هیچ وقت گیـاهى بوجـود    اگر

باشند و هرکدام بصـورت مسـتقلّ در    نمى آید چون این علتها در عرض هم مى
علّت وجود آن گیاه مطرح هستند با اینکه بیکدیگر نیازمندند لیکن در کنـار آب  

  ... .خاك مستقلا مطرح است و هکذا 
در مواردى سلسله علتها طولى هستند یعنى درهمان حالى که علـت اسـت    و

  .معلول هم است 
ایجـاد مـى شـود    ... تابش آفتاب ووباران از ابر و آن از بخار و آن از :  مثال

  .هیچکدام استقلالى از خود ندارد
والدین در ایجاد فرزند بصورت علت مطرح است یعنى فرزنـد معلـول    وجود

 ـ فرزندانشـان علـت   ه وجود والدین است و آنها علت هستند در همان حال که ب
  :بذکر است  لازم.والدین خودشان معلول هستنده هستند ب
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ضى و طولى استقلالشان نسبى است نسبت به معلول  که تمامى علل اعم از عرْ
استقلالى نـدارد جهـان هسـتى بـا تمـام        استقلال دارند اما نسبت بعلت خودش 

مخلوقات و موجودات معلول است و علت وجودشان رحمت خالق یکتـا اسـت   
متعـال   اىوهر علتى هر چند بطور تسلسل ، وقتى که به علت العلَـل یعنـى خـد   

  .واصل شود هیچ اراده و استقلالى از خود ندارد
دست بدست هـم  ... علت هائى مانند ابر و باد وبخار و حرارت آفتاب و: مثلا

مى دهند و بعد از مدتى ابر غلیظى با رعد و برقهاى پى در پى خودش را نشـان  
ى مى دهد در اینجا تمامى علت ها وجود دارند ومعلولشان که وجـود ابـر بـاران   

علل ، علت دیگـرى   ایناست بطور کامل در آسمان مشاهده مى شود آیا غیر از 
هم در ایجاد باران مؤثر است که اگر او نباشد تمامى این علتها هیچ تاءثیر قطعى 

  از خود نخواهند داشت ؟
به اجتماع آنها  اساسى ترین علتى که تمامى علل ناقصه را کامل مى کند و ج

  .مشیت الهى است حیات مى دهد اراده و 
تحقق معلول زمانى است که علت تامه درکنارش باشد و تـا  : دیگر عبارته ب

علت ناقص است هیچ اثرى یا معلـولى محقـق نخواهـد شـد ابـر وبـاد ومـاه و        
همگى علل ناقصه هستند اما وقتى که اراده خداوند به این علتهـا  ... خورشید وو

تحقق مـى   دو معلول آن هرچه باشپیوست در این صورت علت تامه محقّق شد 
یابد و این توحید افعالى است و هر مسلمانى اگر چنین عقیـده نداشـته باشـد از    

  .مفهوم ایمان بخداى متعال چیزى درك نکرده است 
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  باران در حیات بشر اثر 
ابر و باران در ذهن انسان مطرح مى شود همگان را شـناخت ویـژه اى    وقتى

  :عبارت است از اینکه از آن وجود دارد و آن 
با قطرات پاك و زلالش تمامى کوه و دشت و بیابان را زیرنظر مى گیرد  باران

وبه نیازهاى موجودات اعم از گیاه و حیوان مى پردازد و در دامنه کوهها، گـل و  
  .لاله و چمن سر سبز مى رویاند

مانند مادر دلسوز به سراغ فرزندان مى رود و با تمام وجـودش آنهـا را    ابرها
در رشد و تکامل یارى مى کند و موجبات خوشحالى وشادابى وآسایششـان را  

  .فراهم مى سازد
رعد و برقهایش سمومات مهلک وبیمار کننده موجودات را نابودمى کنـد   وبا

  .وهواى موجود را براى زیست سالم آماده مى سازد
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  ابر رحمت و باران پى در پى است امام
که انسان را در میان موجودات و مخلوقات الهى مـى یـابیم مـى بینـیم      وقتى

اوهم مثل سایر مخلوقات براى رشد وترقى وپیدا نمودن آسایش وآرامش هـاى  
زندگى ، نیازمند امکانات و وسایل رشـد دهنـده مـى باشـد زیـرا اگـر اسـباب        

  .رعت پژمرده مى شودپیشرفت وتکامل نباشد بس
، ابرهاى رحمت خداوندى است که بـاقطرات   ﷒مقدس امام معصوم  وجود

پاك و زلال دستورات الهى بسراغ انسانها مى آید وآنها را درهر گوشه و کنار از 
این جهان پیدا مى کند و در سایه رحمتش قرار مـى دهـد و ماننـد یـک مـادر      

مى ریزد وآسـایش   شبخش را به دهان فرزندحیات  مهربان قطرات آب زلال و
 هاى او را، از راه معرفت و کمال فراهم مى کنـد و امیـدهایش را زنـده کـرده و    

مانند ابرى در بالاى سرش قرار گرفته و از او پاسدارى و حمایت مى کنـد وبـا   
نهى از اعمال منکر، سمومات مهلک را از فضاى زندگیش دفع نموده تا در مسیر 

  .و دراین مورد احادیثى وجود دارد شدمانعى وجود نداشته با تکامل وى
  :مى فرماید ﷒امام رضا  حضرت
لیَـۀ ،     الامام ـماء الظَّ ل ، والشمس المضـیئۀ والسثُ الهاطَر، والغیالماط حاب الس

ۀ  وضَ   )170(.والاَرض البسیطۀ ،والعینُ الغَزیرةَ ، والغَدیرُ والرُّ
ارنده وباران پیاپى ، وآسمان سایه افکن ، و زمین گسـترده وچشـمه   ابر ب امام

  .جوشان ، پر آب و گلزار است 
  .پر شیر، چشم آشکبار هپر آب یا ناق:  هالغزیر
  .آبگیر، جاى جمع شدن آب باران دربیابان : الغدیر

  .باغ گلستان ، گلزار، سبزه زار:  الرّوضه
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ارزش بیشـترى بـر    از امتیـاز و  جهان امروز وجود الگو در هر مـوردى ،  در
یا پیشرفتها بدان وابسته است واز آنجائى که فکر بشر  خوردار است زیرا تمدن و

قادر به ساختن الگو نیست و نمى تواند با افکار و اندیشه خود به چنـین کـارى   
دست بزند و این خداى تبارك و تعالى است که مخلوقات خود را اعم از، زمـین  

بدون نقشه هاى قبلى آفرید و از هـیچ کسـى در   ... نات بنابات وو آسمان ، حیوا
  .آفرینش مخلوقات و سیما و شکل آنها کمک نگرفت 

  :مى فرماید ﷒على  حضرت
ها انشاءء ۀٍ اَستفادرِبیۀٍ اجَالَها و لا تَجو بلا ر ، بتداءا ه و اَبتَداء 171(...الخَلْقَ انشاء(  

لوقات را آفرید وایجاد آنها از یک ابتـداء خاصـى آغـاز    عالم ، مخ پروردگار
بـدون اینکـه از یـک     و] یعنى قبل از آنها چنین نقشه ویا طرحى نبـود  [ گردید 

  .طرز و روش یا تجربه اى استفاده کند مخلوقات را ایجاد فرمود
انسان وقتى که مى خواهد بکارى دست بزند ابتداء نیازمند نقشـه وطـرح    اما

اگر الگو و معیارى نداشته باشد نمى تواند چیـزى را ایجـاد   : بارتى عه است و ب
  .کند

علم وتکنولوژى طرح ساختمانى وشیوه پرواز هواپیماهـا را از پرنـده   :  مثال
استفاده ... گان دریافت مى کنند یا کارآئى را دارها را از خفُاّش وزنبور عسل وو

ندان مى توانند به کتابهائى در مى کنند و در این زمینه مطالب زیاد است و علاقم
  .این رابطه مطالعه کنند
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  در مورد کمال و پیشرفت خود انسان اما
هر زمینه اى الگوئى ضرورت دارد وبوسیله کمال الگو، فکر انسان هم مى  در

تواند چیزهاى قابل توجهى تهیه کند در مورد اینکه انسان با کدام الگو مى توانـد  
یک جهان معقول منتقـل سـازد   ه الفت پیدا کرده و خود را از جهان محسوس ، ب
یک نکته روشنى دست پیدا ه ب انباید مقدارى مطالعه شود تا از راه فکر سالم بتو

است یک انسانى که درمیـان جامعـه بشـرى     ﷒کرد اگر معیار کمال بشر امام 
حیات معقول را چنان تقویت نموده است که بعنوان آیت عظماى الهـى در میـان   
خلائق مطرح است وانسان اگر در رسیدن به سعادت و کمال ، طرح و نقشـه یـا   

  .پیروى کند ﷒یش قرار دهد باید از پیشوایان معصوم الگوئى را ملاك خو
 ـ   انسان یـک معمـارى   ه هنگامى که در مسیر الگوهاى الهى قرار مـى گیـرد ب

بزرگى با همین نقشه وطرح موجود دست مى زند و از موجـود خـاکى حقیقتـى    
مى سازد که همیشه در اندیشه رسیدن به حیـات معقـول اسـت و برنامـه هـاى      

  .را در چهارچوب همین معنى ، پیاده مى کندزندگیش 
امام ابر بارنده و باران پى در پى : مى فرماید ﷒که حضرت امام رضا  وقتى

است معنـاى  ... و آسمان سایه افکن و زمین گسترده و چشمه پر آب و جوشان 
وسیعى از یک الگو و معیار کامل را بیان مى کند وهر انسـانى در یـک زنـدگى    

و با تفکّر واندیشه واعمال  دول وقتى قرار مى گیرد صاحب آثار نیک مى شومعق
  .خیر و مثبت و نیکش ، سعادت خود و دیگران را فراهم مى سازد

دست داشتن چنین معیار و الگو براى جامعه انسانى ، بزرگتـرین لطـف و    در
کنـد  رحمت الهى است بشر نمى تواند قوانین وبرنامه هاى کاملا ایـده آل وضـع   

وآنها را براى رسیدن به خیر و سـعادت بکـار گیـرد چـون کـه وى در حیـات       
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چنان غرق شده است که نمى تواند از حیات و جهان معقول احساسى   محسوس 
  .داشته ومطابقش وضع قانون نماید

جامعه انسانى را  ﷒پروردگار متعال با وجود امام و پیشوایان معصوم  لیکن
ى نجات داد چون پیامبر و امام عقل کلّ اسـت و هـیچ کـس را    از چنین گرفتار

شبهه اى زیان و خطر در دستورات وقوانین و برنامه هاى آنها وجود ندارد زیـرا  
ناحیه خداوندى مورد تاءییـد   زکمال معرفت و صداقت و شخصیت و عقل آنها ا

قرار گرفته است چنانکه در فصـول گذشـته متـذکر شـدیم و وجـدانهاى پـاك       
سانهاى تاریخ هم ، با سیره و سخنان آنان وقتى که آشـنا مـى شـود بامیـل و     ان

علاقه و رغبت تمام ، تبعیت واطاعت از دستورات آنها را برخود واجـب و لازم  
بعنوان الگو و معیار بزرگتـرین لطـف وعنایـت     ﷒مى داند بنابراین وجود امام 

ین مورد یکى از دانشـمندان بنـام   خداى سبحان براى جامعه انسانى است و در ا
براى کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک : مى گوید] ژان ژاك روسو[

عقل کلُّ لازم است که تمامى شهوات انسانى را ببیند ولى خود هیچ حس نکنـد  
با طبیعت هیچ رابطه اى نداشته باشد ولى آن را کاملا بشناسد، سعادت او به مـا  

لى حاضر شود به سعادت ما کمک کند در یک قرن خدمت کند و مربوط نباشد و
در قرون دیگر نتیجه بگیرد بنابر آنچه گفته شد فقط خدایان مى توانند چنان کـه  

  )172(.شاید و باید براى مردم قانون بیآورند
چون ایشان مسیحى هستند تعابیر خدایان ومشابه را در مطلـب آورده انـد،    و

رفان ومعرفتى قرار گرفت که تمامى وابستگیها را کنـار  وقتى که انسان در یک ع
زد و خود را درهر حال شب و روز و در هر زمینه اى وابسـته خـداکرد ورنـگ    

راه امید و نجات  او،خدائى بخود گرفت شکّى وجود ندارد که پیروى وتبعیت از 
  .انسان را در بهترین شرائط تاءمین مى کند
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اینکه انسان از راه وابسـتگى بخـداى متعـال و عرفـان حقیقـى بـدان ،        براى
مجموع علتها را در خود جمع مى کند و درکنار هر معلولى نقش علّـت تامـه را   
ایفاء مى کند وقتى که براى ایجاد باران علل گوناگون دست بدست هم مى دهند 

ست ممزوج مى شوند ا زىو با اراده و مشیت الهى که علت تامه در ایجاد هر چی
  .تا قطرات باران شروع به باریدن مى کند

مورد انسانى که مى خواهد حرکتى را شروع کند اثرات درخشانى از خود  در
نشان دهد باید بدین موضوع توجه شود که او یک علت ناقصـه اسـت و بـراى    
ایجاد اثرى علت تامه ضرورت دارد و هیچ انسانى به تنهائى نمـى توانـد چنـین    

بخـداى   عمیـق رى را ایجاد نماید اما وقتى که همین انسان در یک وابسـتگى  اث
متعال واقع شود تا جائیکه تمام لذاّت زبرایش در مناجات و عبادات و اطاعـات  

  .معنى پیدا نمایند مى تواند درکنار تمام معالیل ، بعنوان علت تامه قرار گیرد



174 
 

  
  امام پناهگاه بندگان خداست:یازدهم  فصل

وپیشرفت جامعه انسانى وقتى که مورد بررسى قرار مـى گیـرد معـانى     نتمد
تمدن چیسـت ؟ و چگونـه   : ذهن آدمى خطور مى کند مبنى براینکه ه متفاوتى ب

بدست مى آید؟ آیا تمدن یک انسان در پیشرفتهاى مادى وى خلاصه مى شـود  
؟ یـا   اسـت چه اگر فردى بتواند از طُرق گوناگون بدان دست پیدا کنـد متمـدن   

  اینکه مراد از تمدن پیدا کردن اسباب و طرق لازم ، به جهان معقول است ؟
آیا پیشرفتهاى بشر درجهان معقول ، متمدن بودن وى را معنا : در یک کلام  و

مى دهد یا اینکه معناى تمدن او، ایـن اسـت کـه در جهـان مـادى و احسـاس       
  پیشرفتى حاصل کند؟

لات وابسته براین است که انسان خـودش را  هر حال پاسخ این همه سئوا در
بشناسد چون از راه خود شناسى مى فهمد کسى و در چه شرائطى متمدن خواهد 
بود در یک قدم بسوى خود شناسى وضعیت انسان تغییر پیدا مى کند زیرا بینش 

معرفـت   نوى بجهان موجود وحقائق آن عوض مى شود و در چهار چوب همـی 
ها را شروع مى کند تا اینکه بتواند با رسیدن بـه حیـات   وشناخت برنامه ریزى 

معقول تمدنى حاصل کند و در این صورت معناى تمدن ، در تکامـل روحـى او   
خلاصه مى شود زیرا انسان با یک سرمایه خیلى کامل پابمیـدان زنـدگى نهـاده    

مى باشد که در هـیچ مخلـوقى جـز    ...] نفخت من روحى [است و آن عبارت از 
وجود ندارد براى بکار گرفتن این سرمایه عظیم وظریف ، که تمـدن بشـر   انسان 

بدان وابسته است برنامه ریزیهاى خیلى دقیق ومنظمـى لازم اسـت وبـه همـین     
جهت است که در اصیل ترین عبادت و ارتباط با خدا، حـداقل روزى ده مرتبـه   

قِيمَ (باید گفته شود  اطَ ا�مُستَ   )اِهْدنا ا���
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حظه در پرتگاه سقوط قرار گرفته مانند جسم سـنگین کـه در   بشر هر ل چون
فضا قرار گرفته است اگر پایه ونگهدارنده آن برداشته شود به سرعت سقوط مى 

 ان� الا�سانَ ل� خٍُ�الاّ ا�ينَ امََنوُا و عملوا ا�صـا�ات(: کند و قرآن مى فرماید
کسانى که ایمان آورده  است مگر جهانسان هر لحظه با خسران و ضرر موا )173(.)

  .و اعمال شایسته انجام دهند
انسان را رها کنند همیشه رو به پائین و جنبه مادى مى رود و تاریخ هـم   اگر

این را ثابت کرده و دلیلى ندارد که ما در باره انسان مبالغه کنیم بلکه باید انسـان  
ه باید بـه فعلیـت   را آنچنان که هست ، بپذیریم ولى بدانیم سرمایه بزرگى دارد ک

  .وى حاصل مى شود دنبرسد اگر به فعلیت برسد معناى تم
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  تمدن وابزارش معناى
انسان معناى ویژه اى دارد زیرا خود انسان درمیان تمام مخلوقات الهى  تمدن

ویژه گى دارد چون موجودى که از خاك آفریده شود و در مدت زمـانى بتوانـد   
ائل کند یک مخلوق ویژه اى هست که به بزرگتـرین  خود را به مقام خلیفه الهى ن

تمدن برایش عبارت است  ىولطیف ترین سرمایه ها مجهز و مسلّح است و معنا
از اینکه او بتواند این مقام رفیع وعظیم را کسب کند در غیر این صورت تمـدنى  

قى برایش وجود ندارد و از همین مسیر باید وارد جامعه شد و افراد متمدن و مترّ
را شناسائى کرد زیرا پیشرفتهاى که از علم و دانش و صنعت وارد محیط زندگى 

که در این راستا، به اختراع و اکتشافاتى دست زده انـد   انهائىبشر مى شود و انس
با کدام متد و روشى این گونه مسائل را براى جامعه انسانى ترقى و تمدن معنـى  

ان بیرون است تمـدن و ترقـى انسـان از    مى کنند زیرا این گونه برنامه ها درجه
 ـ  ماشـین و   ادرون باید شروع شود یعنى پوشیدن لباس به رنگ هاى متنـوع ، ی

نمى ... ساختمانهاى سر بفلک کشیده و تولید جنگ افزارهاى مخرّب وکشنده وو
تواند در معناى تمدن بشر سهیم باشد جائى که از درون وى تمدنى حاصل نشده 

  .است 
جائى که قلب و روح و روان بشر هنوز بـه گسـتردن دامهـاى    : رتعبیر دیگ به

خطرناك براى هم نوعان خود اشتغال دارد واز راه دروغ ، ریا و تظـاهر و نفـاق   
چاپلوسى ، حسادت و کبر و ظلم ، ترور شخصیت وتحریف ارزشهاى زنـدگى ،  

چـه شـرائطى    روارد برنامه هاى ترقى و پیشترفتهاى خود مى باشد چگونـه و د 
براى وى مى توان گفت که ایشان یک فرد متمدنى است تمـدن انسـان عبـارت    

عدالت ، انصاف ، مهر و محبت ، نوع دوستى رعایت حقـوق دیگـران ،   : است از
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توجه به ارزشها زندگى از راه معنویت ، و در یک کلام انسان متمدن کسى است 
ندانـد و خـود را در   در امورات  رخود را تسلیم خدا کند و جز او چیزى را مؤ ث

تمامى برنامه هایش بخدا وابسته نماید رضایت و خوشنودى او را ملاك خویش 
قرار دهد این معناى تمدن انسان است و هرگـاه ایـن گونـه اعمـال و بیـنش در      
جامعه بشرى شکل پیدا کند وهمگان در معاشرتها و مباشرتها و در تمام مراحـل  

حرکت کنند بطور یقین وارد معناى تمدن  زندگى از مسیر وابستگى بخداى متعال
شده اند در غیر این صورت ، بـاظلم و کشـتار و حسـادت و جنایـت و یـا بـا       

  .فضانوردى و مانند اینها نمى شود جامعه را متمدن معنا کرد
  :تمدن  ابزار
وسیله اى که در انسان چنین شناخت و معرفتى ایجاد کند و او را در یک  هر

  .اى متعال قرار دهد ابزار تمدن است وابستگى کامل به خد
کاملترین وسیله تمدن هستند و  ﷕معصوم انبیاء و امامان معصوم  پیشوایان

خداى متعال آنها را براى تحقق همـین هـدف در میـان جامعـه بشـرى مبعـوث       
فرموده است تا زمینه هاى لازم براى مردم از هر جهت فراهم شود وجود مقدس 

واقعى قرار گرفته است و جهـان   دندر اوج کمال و ترقى و تم ﷒امام معصوم 
هستى یک پارچه در قدرت واختیار اوست با موجودات جهـان مجـرد اعـم از    
ملائکه و جنّ ارتباط دارد صدا وسخنان آنها را مى شنود و بازبان هر کدام پاسخ 

ان را بـا امـام   مى دهد حتى حیوانات هم خود را تسلیم او هستند ومشکلات ش ـ
بحل گرفتاریهاى شان قیام مى کند و موانع را از سـر   اندرمیان مى گذارند وایش

  .راه آنها بر طرف مى سازد
  :یک داستان توجه شوده این مورد ب در
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در ایام خلافت منصور وارد کوفـه گشـت و    ﷒حضرت امام صادق  روزى
ضَـلاء شـهر کوفـه     بعد از مدتى چون قصد عزیمت به مدینه نمودنـد   علمـاء و فُ

حضرت را مشایعت کردند سفیان ثورى و ابراهیم ادهم ، هم از گروه بدرقه بودند 
در مسیر حرکت مى کردند که  ﷒این گروه مشایعت کنند جلوتر از امام صادق 

ناگاه به شیرى برخوردند که در سر راه بود ابراهیم ادهم به آن مـردم رو کـرد و   
ید تا به بینیم با آن شیر درنده چـه مـى   ابی ﷒ید تا جعفر بن محمد گفت بایست

  .کند
تشریف آورد و جریان شیر را بخدمتش عرضه داشتند حضرت بطور  حضرت

مستقیم به سمت آن حیوان حرکت کرد تا به او رسید و از گوش یا، یالش گرفت 
شید اگـر مـردم در اطاعـت    آگاه با: وبه کنار کشید آنگاه روکرد بمردم ، و فرمود

خدا باشند بطور یقین تمام مخلوقات حتى حیوانات وحشى هم در اطاعت آنهـا  
پیروى و اطاعت خدا با معیارهاى کاملش کـه در اختیـار نـوع     )174(.خواهند بود

الگوهـاى   ﷕بشر قرار داده است بزرگترین ابزار تمدن است وامامان معصـوم  
هر زمینه اى موجبات تمدن و تکامل آدمى را فراهم مـى  خداوندى هستند و در 

دیگرى ، کـه در جهـت متمـدن سـاختن روان      زارکنند و در شعاع نور ولایت اب
واندرون بشر مطرح است هویدا مى شود عمده و اساسى ترین وظیفه انسـان در  
رسیدن به کمال و پیشرفت ، آشنا ساختن روح و روان و اندرونش با اهـل بیـت   

  .مى باشد ﷑بر پیام
تمدن به آن معنائى که گفته شد در اندیشه مردم قرار گیرد باید همیشه بـه   اگر

جهان اندرون فکرى کرد زیرا تمدن به معناى گرفتارى و مشـکلات و دردهـاى   
بى درمان که نیست بلکه اساس تمدن براین است که آدمـى در بهتـرین شـرائط    

کننـده گنـاه و    مسـموم را اداره کند و از میکروبهاى کشنده و محیط درونى خود 
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نجات یابد وبیک بهداشت روانى وسـیعى  ... معصیت ، حسادت و کینه و ظلم وو
خود را مهیا کند به چنین فردى مى توان گفت که در حوزه تمدن کـار مـى کنـد    

قوم وقتى که خود را به مرحله عدل وانصاف رساند که درمیان دوست و دشمن ، 
  .مى کند فرد متمدن است  رتو خویشان ، وبیگانان منصفانه معاش

جهان امروز غفلت و نادانى انسان به سطحى رسیده است کـه نمـى دانـد     در
معناى تمدن چیست ؟ و خود را در یک سرى برنامه هاى غرورانگیز غرق کرده 

تفاده مـى  است و با اینکه در سقوط و هلاکت قرار گرفته است از واژه تمدن اس ـ
و یـا کـاذب    واقعىکند در اینجا بطور مختصر اعمال و رفتارهائیکه نشان تمدن 

  :است اشاره مى شود
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  هاى روزانه یک انسان متمدن از دیدگاه فرهنگ اسلامى برنامه
معرفت و شناخت به پروردگار عالم ، مبنى براینکه جهان یک پارچه در  - 1

توجـه بـه حقـوق تمـامى      - 3. انجام فـرائض و عبـادات    - 2. اختیار اوست 
د وجهد تمام بـدون   - 4. انسانها، اعم از خانواده و بیگانگان  کار وکوشش با ج

از  رىرسیدگى به امورات تربیتـى اهـل و عیـال و جلـوگی     - 5. وابستگى بآن 
 مدیریت کامل درون و برون با معیارهاى حیات معقول - 6. اعمال پست وگناه 

.  
  .حلمّشکلات دیگران به اندازه توان و قدرت  - 7
  .پاسدارى از ارزشهاى معنوى  - 8
  .پرداختن به تهذیب نفس از راه مهار کردن غرائز - 9

  .عدم تجاوز و مزاحمت بحقوق همسایگان  - 10
داشتن مهر ومحبت و صفاى قلبى براى تمام مردم خصوصا برادر مسلمان  11

.  
  .و ضرر خود و برادران دینى را یکى دانستن  سود و زیان و خیر 12
  .پذیرفتن غیب ونقص و اعتراف به ناتوانى و عجز - 13
  .محاسبه اعمال مثبت و منفى درآخر هر روز از زندگى  - 14
  .تجارت و کسب و درآمد از راه حلال  - 15
عدم اسراف و تبذیر در تمام برنامه هاى زندگى اعم از غذا و پوشـاك   - 16
  .راحت و است

  .فراهم کردن اسباب خیر و سعادت و کمال خود و دیگران  - 17
  ...پرهیز از اعمال و گفتار دروغ بهتان غیبت فحش و پرخاش  - 18
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بـه تمـامى نگرانـى ودلهـره و     ) عـج  (با توسل واستمداد به امام عصر  - 19
  .اضطراب و تشویشها پایان مى دهد

  .ودى خداست در تمامى اموراتش ملاك رضا وخوشن - 20
  هاى روزانه یک فرد متمدن از دیدگاه فرهنگ شیطانى برنامه

  .بى توجهى کامل بخالق جهان هستى  - 1
  .هدف قرار دادن لذّتهاى دنیوى  - 2
  .تجاوز به حقوق تمام انسانها اعم از خانواده و بیگانگان  - 3
  .عدم توجه به جنبه هاى معنوى و مذهبى و اصول تربیتى  - 4
  .ایجاد مشکلات براى خود و دیگران  - 5
  .حامى جریانات شیطانى و هواهاى نفسانى  - 6
  .رعایت بهداشت ظاهرى  - 7
  .آلوده گى به تمام اعمال و کارهاى فساد و گناه  - 8
  .سود و منفعت خود را فقط مدنظر قرار مى دهد - 9

  .نپذیرفتن عیب ونقص و احساس غرور و کبر و سلطه گرى  - 10
  .محاسبه در آمدهاى مادى بدون توجه به جنبه هاى معنوى  - 11
  .اسراف و تبذیر در تمام برنامه هایش  - 12
  .عدم احساس وظیفه و مسئولیت در جریانات زندگى  13
  ...ظلم و طغیان و خشونت و رباخوارى و هتّاکى وو - 14
  .تمامى ارزشهاى انسانى را در لذتهاى حرام و گناه قرار دادن  15
  ...بى توجهى به حقوق والدین و همسایگان  - 16
  ...بى اعتنائى به فساد اخلاقى خود و عیال و فرزندان  - 17
  .تشویق گناهکاران و فراهم کردن اسباب انحراف  - 18
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براى خیر و سعادتش فکرى انجام نمى دهد لیکن براى فسـاد و گنـاه    - 19
  .اوقات زیادى مصرف مى کند

صلى پیروزى و موفقیتها مى داند و اسباب غیبـى را در  خود را عامل ا - 20
  .این مورد اعتنائى ندارد

کثیره اى است که با ملاحظه اقسام موجود، مى توان آنهـا را نیـز پیـدا     موارد
  .نمود
طول تاریخ ایـن همـه گرفتاریهـا گریبـانگیر انسـان گشـته و در رنـج و         در

درد بى درمـان اسـت کـه بـه     زجرهاى متنوع دست و پا زده که عمده آن همان 
در ) ابـن سـینا  (نوش جان مى کند بـه قـول   ) حیات معقول (جهت نا آگاهى از 

کمـال را   عناىکسى از نداشتن کمال رنج نمى برد که م(کتاب اشارات جلد سوم 
در صورتى که درمان همه این مشکلات و چاره همه بیچـاره  ) درك نکرده باشد

اهد اعتراف کند که حیات حقـیقش بایـد از   گیها مربوط به این است که نمى خو
بالا اداره شود و او از ناحیه خود که دائما با حواس و تعقّل محـدود و مخلـوط   

  .زندگى آرمانیش را تاءمین کند واندبه خواسته هاى خود طبیعى اوست نمى ت
فرهنگ اسلام وسایل و اسباب پیشرفت و تمدن انسان زیاد اسـت لـیکن    در

آن ابزار و اسباب در شعاع نور ولایت و امامت آبدیده شود تـا  مشروط براینکه 
  .بتواند در هنگام استفاده ، تمدن اسلامى را در اختیار آدمى قرار دهد

  :مى فرماید ﷒امام رضا  حضرت
لَـد      الامام ـرةَ بالو الب ـقیق وکـالا م فیق ، و الوالد الشَّفیق والا خ الشَّ الا مینُ الرَّ

  )175(.الصغیر و مفْزَع العباد
امینى رفیق ، و پدر مهربان ، و بـرادر همـزاد و هماننـد مـادر دلسـوز و       امام

  .نیکوکار به فرزند خردسال ، و پناهگاه بندگان است 
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معیار و الگوى کامـل بـراى تمـدن و     ﷒مام معصوم مقام و موقعیت ا اینکه
تکامل بشر است و خداى سبحان بدین وسیله خیر و سعادت و کمـال انسـان را   

  .مورد توجه قرار مى دهد
  
  مهم نکته
و روان بشر را به سادگى نمى توان مورد توجه خویش قـرار داد بلکـه    روح

است از اعتماد قلبى او نسبت به مربـى   باید راه مناسبش را پیداکرد و آن عبارت
  ...یا گوینده و موعظه کننده 

هرحال رمز توفیق یک انسان در پند موعظه و تربیت دیگران این است که  به
قلب او را متوجه خود سازد چون تمام پذیرشها بدان وابسته است وحضرت امیر 

  :مى فرماید ﷒
نْ  قُلوُب ۀ میشحالیه الرِّجال و لَت ْ176(.تاءلَّفهَا اَقب(  
انسانها وحشى و مضطرب است هرکسى بتواند با آن الفتى حاصل کنـد   دلهاى

  .بدان روى مى آورند
رجال که به معنى مردان است از باب مصداق بارز بیان شده است چـون   کلمه

دلهاى زنان زودتر جذب مى شوند بجهت احساسات و عواطف شدید کـه در دل  
کن دلهاى مردان از عواطف و احساسات کمـى برخـوردار اسـت و لـذا     دارند لی
  .مشکل است   جذبش 

اگر کسى بتواند از راه مناسبش وارد شـود و آن حیـوان   : مى فرماید حضرت
وحشى را آرام کند و در آن جایگاه دقیق و ظریفى که با تظاهر و ریاء سر و کار 

است ، جاى پائى براى خـود   ندارد و تنها چیزى که مطرح است علاقه و محبت
از همگان فـرار   تاریخباز کند به تمام خواسته هایش خواهد رسید بشر در طول 
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کرده و به هیچ کسى اعتماد نکرده و در یـک حـال اضـطراب و وحشـت قلبـى      
بزندگى ادامه مى دهد تنها کسانى که توانستند این دل هاى پرشان و وحشـى را  

و راه روان آنهـا   ﷒ر دهند پیشوایان معصـوم  رام کرده و در کنار خودشان قرا
  .امام امین است : که مى فرماید ﷒هستند و در این کلام معصوم 

  اول مقام
قبل از هر امتیاز، مسئله اعتماد مورد توجه بشر مى باشد تا کسى امـین   یعنى

  .نباشد قلب آدمى بوى اعتماد نخواهد کرد
ست یعنى یک فرد امین اگر در مقام رفاقت افرادى قـرار  رفاقت او :دوم  مقام

  .گیرد تمدن و پیشرفت آنها را در تمام زمینه ها فراهم مى کند
امام پدرى رئوف و مهربان است ، راءفت و مهربانى کـه در قلـب    :سوم  مقام

پدر براى فرزند مى باشد در هیچ کسى پیدا نمى شود و با سرمایه هـاى گـزاف   
نمى باشد بلکه این بر مقتضى فطرت خدا دادى آفریده شـده کـه    قابل ایجاد هم

فرزنـدش   زنـدگى مانند یک پاسدار و محافظ در تمام ایام عمـرش از لحظـات   
مراقبت مى کند و عمر شیرین خود را براى آسایش و آرامشـهاى وى از دسـت   
مى دهد وبه تمامى بلا و حوادث ناگوار روزگار جانش را سپر قرار مى دهد تـا  

  .آسیبى نرسد  بفرزندش 
برادر همزاد است ، مقام برادرى براى هرکس مشخصّ اسـت کـه    :چهار مقام

تکیه گاه انسان در روزگار سخت و تنهائى است و در تعابیر از برادر بـه سـتون   
فقرات استفاده شده است حتّى در حادثه کـربلا، وقتـى کـه حضـرت اباعبـداالله      

آمد دیـد بـرادرش    ﷒ اسبرادرش حضرت اباالفضل العببه بالین  ﷒الحسین 
ـت حیلتَـى   : در خاك و خون ، دست و پا مى زند فرمود اَلانَ انْکَسر ظَهرى و قلَّ

.)177(  
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  .شهادت تو پشتم شکست راه و چاره ام کم شد با
انسان بوسیله ستون فقرات صورت مى گیرد و بوسیله بـرادر، آدمـى در    قیام

  .برابر تمام مشکلات روزگار احساس تنهائى نمى کند
  .مادر نیکوکار به فرزند خرد سال است  :پنجم  مقام

خُرد سال در تمام زمینه ها نیازمند است و با تمـام وجـودش محتـاج     فرزند
اى آن نیست زیرا ممکن اسـت کسـان   حمایت هاست و هیچ کسى جز مادر، یار

دیگر در مواردى به یاد او شـوند و خواسـته هـایش را برطـرف سـازند لـیکن       
و  هـا پرستارى وى چنان سخت و دردآور است که تنها مادر کاندید آن همه درد

رنجها مى شود شب و روزهایش را در کنـار او سـپرى مـى کنـد و در هنگـام      
و آسایش و آرامش و اسـتراحت وى را   خواب و غذا و پوشاك و گردش ولذّت

برخود ترجیح مى دهد ممکن است این گونـه خـدمات از دسـت دیگـران هـم      
طفلـى   ىساخته باشد و با گرفتن پول و یا امتیازاتى ، خود را در مقـام پرسـتار  

و هـر خـدمت   ... قرار دهد لیکن نمى تواند بى خوابى و خستگى و گرسنگى وو
گوارا بداند این فقـط مـادر اسـت کـه خـواب و      لازم را براى خودش شیرین و 

استراحت و آسایش فرزندش را از خود مى داند و کوچکترین گلایه و شـکایتى  
ندارد و در این راه هیچ نوع فرد و اجرتـى را، جـز خیـر و سـعادت بچـه اش ،      

  .مدنظر قرار نمى دهد
  .پناهگاه بندگان است  :ششم  مقام

دث و ناگواریهاى روزگار بیمه مـى کنـد واز   که آدمى را در مقابل حوا مکانى
گزند و خطرات آنها وى را نجات مى دهد پناهگاه است واین تعبیـر تنهـا بیـک    
محیط یا مکان دربسته صدق ندارد بلکه انسانهائى که مردم را از حوادث تلـخ و  

را ازپرتگـاه   هـا سوزان روزگار اعم از روحى و جسمى نجـات مـى دهنـد و آن   
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و انحراف و از دست دادن ارزشهاى انسانى نگهدارى مى کننـد  سقوط به عصیان 
پناهگاه هستند یکى از عمده ترین مسائل در تقویـت روح و روان بشـر داشـتن    
یک پناهگاه است وقتى که وى را پناهگـاهى باشـد کـه در روزهـاى سـخت و      

  دل و روانـش ، آرامـش    دردشوار بدان پناه برده از جنگ خطرها نجات یابـد  
مى شود این یک واقعیت است که انسان در هر مورد از موارد زنـدگیش  حاصل 

  .بدان روى مى آورد
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  بندى و ملاحظه جمع
ششگانه ابزار و اسباب پیشرفت و تمدن انسان است و بدین وسیله از  مقامات

ناراحتى هاى روحى نجات مى یابد و همیشه با قدرت و قوت تمام در پلهّ هاى 
  .رد وهیچ نوع خطرى وى را تهدید نمى کندزندگى قدم بر مى دا

تمامى این مقامات را در خود جمع کـرده اسـت و در مـتن     ﷒معصوم  امام
زندگى انسان یک فرد امین در مقام رفاقت ، و پـدر دلسـوز و مهربـان بـرادر و     
تکیه گاه ، مادر، سراسر خیر و رحمت وپناهگاه بنـدگان خداسـت اگـر جامعـه     

مـى تواننـد در    اشـند مام امورات زندگیش به این حقیقت مـؤ مـن ب  انسانى در ت
کمترین مدت ، پیشرفتهاى قابل توجهى رانصیب خود و جامعه بنمایند و از یـک  
تمدن اصیل و دور ازهر ذلّت وپستى برخوردار شوند تشـخیص ایـن واقعیـت و    

نى قرار دادن خود در شعاعش ، تکامل و پیشرفت آدمى را، نشان مى دهد کسـا 
که در این برهه از زمان به چنین ارزش وآلائى مـؤ مـن وپایبنـد هسـتند افـراد      

  .متمدن جامعه مى باشند
  :احادیثى در این زمینه توجه کنیم  به
ـت ذَهبـوا،    :  ﷑قال رسول اللهّ  - 1 بذا ذَه مآء، فـاهل الس وم اَمانً لاج النَّ

مانً الاَر ضِواَهلبُیتى اءاَهلُ الاَر ب یتى ذَه ُاَهلب ب ذا ذَه178(.ضِ، فا(  
اَمان وپناهگاه اهل آسمان هستند هرگاه آنها ازبین رونـد مخلوقـات    ستارگان

امان و پناهگاه ]  ﷒چهارده معصوم [سماوى هم خواهند رفت ، واهل بیت من 
کره زمـین هـم ازبـین    روى زمین مى باشند اگر اهل بیت من از میان بروند اهل 

  .خواهند رفت 
  )179(.اَنَا دار الحکمْۀَ و على بابها:  ﷑قال رسول اللهّ  - 2
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  .در آن خانه است  ﷒خانه حکمت هستم و على  من
كْرِ (: در تفسیر آیه شریفه  و اهل [یعنى سئوالات خود را از  )فَاسْئَلوُا اهَلَ ا��

بپرسید یعنى کسانى که به ذکر یعنى قرآن اهل و آشنا هستند از ابن عبـاس  ] کرذ
  .سئوال شد که اهل ذکر چه کسانى هستند ﷖

لى و فاطمۀ و الْحسنِ والحسین :  قال د، وع حم180(.هم ، م(  
مقصود آیه شریفه این است که از این خاندان علم و معرفت هرچه نمـى   یعنى

بپرسید چون آنها معدن و مخزن علم الهى هستند و به تمـام جهـان هسـتى     دانید
اعم از آسمان و زمین ، و اسرار خداوندى مانند وجود قرآن مجید آگاهى کامـل  
دارند و چون براى انسانها نهایت مهر ومحبت وعلاقه را دارند و یگانـه پناهگـاه   

ى شود که با اهـل ذکـر   بشر مى باشند و لذا خیر و سعادت انسان زمانى محقق م
اُلفتى پیدا کند زیرا وجود مقدس اهل بیت جایگاه معرفت و برکـت و حکمـت و   

  .اسرار خداوندى مى باشد
  :در ضمن زیارت جامعه مى فرماید ﷒هادى  امام

لامد  الس نِ حکمَۀِ اللّـهعادو م ّرَکۀِ اللهنْ بمساک رِفۀَِ اللهّ ، وعحالِّ ملى م رود و ع
سلام بر جایگاه معرفت خدا، و مسکن برکت الهى ، و معدن حکمت و اسـرار او  

  .باد
به معناى حلول مادى و جسمانى و یا روحانى نیسـت کـه گروهـى از     محالّ

متصوفین بنام حلولیه معروفند تفکرّ و عقیده اى در این زمینه که با اسـاس دیـن   
حلول الهى جنبه فیزیکى ندارد که در تصور الهى مخالفت دارد بخود برگزیده اند 

بشر موردى ایجادکند بلکه مراد این است که در اثر احراز مقام تسـلیم و بنـدگى   
انسان ، در برابر خالق سبحان ، روح و یا نفس آدمى در یـک مرحلـه حسـاس    

  .درك مى کند] عین الیقین [واقع مى شود که خدا را در رتبه 
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شناخت خداى سبحان از این کانال میسر خواهـد  معرفت و: عبارت دیگر در
آینه ایست در برابر نور و رحمت خداوندى ، همانطور کـه   ﷒بود امام معصوم 

آئینه نور خورشید را اخذ وبه اطراف خود پخش مى کند امام هم رحمت وفیض 
مـى   و پیروانشان پخش وسلینبى انتهاء پروردگار متعال را دریافت کرده و به مت

یگانـه روزنـه اى   ] ناگفته نماند که این نوع مثالها ازباب تقریب ذهن است [کنند 
که بشر مى تواند بوسیله آن به جهان معنا بنگرد و از حقائق و اسرارش بـا خبـر   
شود و در فیض و رحمت خدا، خود را قرار دهد امامت اسـت در نتیجـه ابـزار    

کـه در چهـارچوب برنامـه هـاى      بشر مى باشد کسـانى  تیارتمدن سالم ، در اخ
زندگیش مورد استفاده قرار دهنـد بـه تمـامى آسـایش و آرامشـهاى دنیـوى و       

  .اخروى دست پیدا کرده است 
  .زیارت جامعه آمده است  در

والباب لَک ه کُمیاءت نْ لَم م نَجى و من اَتیکُم تَلى بِهاِلناّسب181(.الم(  
ابتلاء و امتحان براى مردم هسـتید هـرکس    درگاه مورد] شما امامان معصوم [

به شما روى آورد نجات پیدا مى کند و کسى کـه رو گـردان شـود بـه هلاکـت      
  .خواهد رسید

نْ فارقَکُم، و  سعد ضلََّ م و دکُمح نْ ج م خاب و نْ عاداکُم م لَک و ه نْ وآلاکُم م
نْ لَجاء الیکُم  نَ مَو ام بِکُم ک نْ تمَس م 182(...فاز(  

شما خوشبخت و دشمنانتان نـابود و بـدبخت هسـتند کسـى کـه       دوستداران
هر کـس از شـما فاصـله بگیـرد     حقائق امامت شما را انکار کند زیانکار است و

گمراه است پیروان و علاقمندان و اطاعت کنندگانتان پیروز و موفق شدند وکسى 
  .که به شما پناهنده شد در امان قرار گرفت 
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واجـد   ﷒انسان به دنبال رفیق امین و قابل اعتمادى باشد امام معصـوم   اگر
 ـ اهى بـرادر قـوى ونیرومنـد در    آنست اگربه نداشتن مهر و راءفت پدر و تکیه گ

روزگار حوادث و ناگوار، ومادر نیکوکارى که تمام آرامش وآسایشهاى روحـى  
مراقب لحظات و دقائق او  زوجسمى وى را تاءمین کند ومانند یک پاسدار دلسو

ب    در تمام روز و شب باشد و درفکر پناهگاهى که قوى ترین موشـکهاى مخَـرِّ
رّ ارعاب و تهدیدهاى زور مداران و سـلط گـران و   توان نفوذ نداشته باشد واز ش

پناهنده شود چون  ﷒شیاطین انسْ و جِنّ، بوى امان بدهد باید به امام معصوم 
هائى که ، ضرورتهاى زندگى هر انسان را تشکیل مى دهـد در   واستهتمام این خ

  .جمع است ) عج (وجود شریف امام عصر 
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  و حجت خدا در روى زمین استامام امین :دوازدهم  فصل

اساسى ترین مسـائلى کـه در میـان جامعـه بشـرى مطـرح اسـت تعیـین          از
صلاحیت است و این مورد با اینکه از مشکل ترین و ظریفترین کارها به شـمار  
مى رود ولى از اهمیت فوق العاده اى برخوردار است چون تحقـق برنامـه هـاى    

 بـا ى نیازمنـد ایـن حقیقـت اسـت و     زندگى انسان در صورت اجتماعى یا فـرد 
تشخیص افراد ذى صلاح ، دلهاى پریشان و چهره هاى پژمرده ، در هر زمینه اى 

  .به امیدواریها دست پیدا مى کنند
در یک عبارت روشن مطرح شود به معناى ایـن اسـت کـه زنـدگى در      واگر

ت روى زمین با افراد و موجودات ذیشعور شکل مى گیرد اگر در بـاره مخلوقـا  
این کره خاکى تحقیق و بررسى شود آمـار بزرگـى را تشـکیل مـى دهـد تنهـا       
مخلوقى که فلسفه زندگى و حیات معقول را، با وجود و برنامه هایش پیاده مـى  
کند انسان است چون معناى زندگى از حقائق موجود در درون یـک فـرد و یـا    

 ـ  ه مطالعـات عمیـق و   کلیّه افراد جامعه ریشه مى گیرد بنابراین باید در ایـن زمین
  :روشنى بکارگرفته شود مبنى بر اینکه 

بعنوان یک مخلوق الهى وقتى که در میـان خلائـق مطـرح مـى شـود       انسان
نفخـتُ  (صلاحیت و امتیاز زیادى را بخود نسبت مى دهد و با داشتن سـرمایه  

انبیـاء و پیشـوایان معصـوم    [و ظـاهرى  ] عقل [و حجت باطنى  ) فيه مِنْ رُو�
از سـایر  ... روحانى ، تو داشتن یک استعداد بزرگ براى دریافت کمالا]  ﷕

  .موجودات پیشقدم مى باشد
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آیا داشتن چنین سرمایه و امتیازات بـراى انسـان صـلاحیت وى را در    :  س
یک موقعیتى خاصى قرار داده است یا بکار گرفتن وبه فعلیـت در آوردن آنهـا،   

  متوجه او کرده است ؟ صلاحیت و مزیت ها را
م :  جواب اینکه فقط انسان در میان مخلوقات الهى ، براى احراز یک مقام مه

و گسترده اى ، صلاحیت دارد هیچ شک و تردیدى وجود ندارد واین پیام قـرآن  
  )183(...) اِّ� جاعِلٌ � الارَضِْ خَليفة (:است که مى فرماید

  .رار داده ام در روى زمین براى خود خلیفه اى ق من
بنام انسان در روى زمین صلاحیت چنـین مقـام و منزلتـى را واجـد      موجود

است لیکن در صورتى که سرمایه هاى بالقوة رابه فعلیت مبدل سازد در غیر این 
همین انسان مانند حیوانات ، بلکه از  )184()اوُِ�كَ َ�لاْ َنعْامِ بلَْ هُمْ اضَلّ  (صورت 

  .آنها هم پست تر و ذلیل تر، خواهد بود
نام و قیافه وى مطلوبیتى ندارد آنکه در محبوبیت و صـلاحیت اوتـاءثیر    زیرا

بسزائى دارد سرمایه هاى بالقوة ایکه در اختیار دارد به فعلیت تبدیل نماید و در 
  .ا بدست خواهد آورداین صورت صلاحیتى فوق العاده اى ر
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  خداوند یا رمز سعادته ب یقین
  مهم نکته

  صلاحیت یعنى چه و معیارش چیست ؟:  س
بردوش نهادن مسئولیت در هر زمینه اى صلاحیت مى خواهـد اگـر   :  جواب

فردى بخواهد مقدمات ازدواج فرزندانش اعم از دختر وپسر را فراهم نماید باید 
ه این مورد تعیین کند زیرا بدون احراز آن ، تن دادن بابتداء صلاحیت آنها را در 

ها دارد واین یـک امـر    تیک کار و یا واگذاردن مسئولیتى بردوش کسى ، ملام
معقول و منطقى است که در هر مورد باید بدان توجه شـود کسـى مـى خواهـد     
حرکتى را آغاز کند یا جسم سنگینى را به جاى دیگرى منتقل سازد، یا مدیریت 

شرکت و یا اداره و مؤ سسه اى را بپذیرد، یا در پشت فرمان اتومبیل نشسته  یک
ومانند این گونه موارد نیاز مبرم وقطعى بـه تعیـین    دتا عده اى را به مقصد برسان

صلاحیت دارد و معناى آن این اسـت کـه خـود را بیآزمایـد و تـوان جسـمانى       
سئوال کند آیـا مـى توانـد بـه     را بدون ابهام معین کند از خود   واستعداد خویش 

تمام مشکلات این حرکت متحمل باشد یا مـى توانـد اداره و شـرکتى را بطـرز     
  اداره کند یانه ؟ بمطلو

صلاحیت عبارت است از امتحان و آزمایش ، براى پـى بـردن بـه آن     معناى
وتعیـین صـلاحیت هـا درسـه       واقعیتى که دراختیار خود انسان است تشخیص 

گروهى مسئولیت این کار را به عهده گرفته و با نـام و   1مى شود صورت محقق 
، در بـاره وى   یاننشانى افراد به سراغ آنها رفته و از همسایه و دوستان و آشـنا 

سئوالاتى مى کنند تا بدین وسیله به صلاحیت او پى بـرده و مسـئولیتى را بـوى    
  .واگذار نمایند
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خود را مى شناسد و استعداد و  خودانسان است که بهتر از هرکس دیگر، - 2
یا قدرت خویش را در انجام دادن کارى بطور کامل مى داند و صلاحیت کـارى  

  .و شغلى را مى تواند انتخاب کند
خالق متعال است خدائى که از تمـام قلبهـا و ضـمائر بـا خبـر اسـت و        - 3

استعدادها را در حال و آینده مى داند واز خود انسان نسبت بـاو آگـاهى کامـل    
  .دارد یعنى خود بشر را بهتر از خودش مى شناسد

  صلاحیت بشر توسط بشر - 1
ورت مـى  جامعه امروزى تعیین و تشخیص صلاحیت ها بوسیله انسانها ص در

گیرد گروهى در این زمینه دست بکار شده و با سئوال وجوابهـائى از انسـانهاى   
دیگر تعیین صلاحیت کرده وعده اى را مورد تاءیید قرار مـى دهنـد ایـن گونـه     

اینکـه   ىتشخیص صلاحیت با خسارتهاى جبـران ناپـذیرى مواجـه اسـت بـرا     
واقـع نخواهـد بـود     اطلاعات وآگاهیهاى یک انسان از دیگرى ، چندان مطـابق 

چون اسرار و حقائق اندرون در اختیار بشر نمى تواند قـرار گیـرد و بـه همـین     
سبب باید معیارهائى را مدنظر گرفت تا بدین وسیله ، تعیـین صـلاحیت هـا، از    

  .واقعیتى برخوردار شوند
  

  تعیین صلاحیت معیار
که در تعیین صلاحیت دیگران مسئولیتى دارند باید نکـاتى را مـدنظر    گروهى

  .قرار دهند تا بتوانند خود را از ظلم و تجاوز به حقوق افراد جامعه باز دارند
  .تقوا و پرهیزکارى درتمام امورات زندگى  - 1
  .شناخت و معرفت لازم به جهان هستى و خالق متعال  - 2
ط بر نفس اماره ویا پیروزى در جهاد اکبرمهار کردن غرائز و   - 3   .یا تسلّ
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  .سابقه نیک داشتن درمیان احاد مردم  - 4
  .امامت و رهبرى را هسته مرکزى نظم جامعه بداند و بپذیرد - 5
  .صبور و حلیم ، وفادار، سعه صدر - 6
  .احترام به مقام انسان و رعایت حقوقش  - 7
در تعیـین صـلاحیت فـردى ، آدمـى را     مشابهه این نوع معیارها مى توانـد   و

یارى کند تا بتواند کارش را مطابق واقـع انجـام دهـد ودر نامـه حضـرت امیـر       
به مالک اشتر این الگوها آمده است که یـک والـى در تشـخیص و تعیـین      ﷒

  .صلاحیت باید آنها را مورد استفاده قرار دهد
دْقِ و ا�وَفاء عَليهم  و اَْ�عَثِ العُيُونَ من اهل(: مى فرماید و   )185()...ا�ص�

نگهبان و کنترل کننده ، از اهل صداقت و وفا بر مسئولین انتخاب کن  گروهى
  .تا صلاحیت آنها در اجراى قوانین مورد توجه قرار دهند

که صلاحیت ندارند منبع آگاهیهاى لازم در تعیین صلاحیت دیگران  اشخاصى
باشند افرادى هستند که به اصول وارزشها معنوى پاى بند نیستند و بـراى هتـک   
حرمت مقام انسانى از هیچ کوششى دریغ نمى کنند در این زمینه حضـرت علـى   

  :مى فرماید ﷒
یتک منْک و ر عدعکُنْ اَب َب الناّسِ لیعائَم لمهَطْلباء نْدكع مشنَْاءه 186(...واء(  

که در جستجو و تفحص از عیوب و لغزشهاى مردم هسـتند نبایـد در    افرادى
بوده باشند بلکه باید از چنین افـراد نهایـت بعـد و بغـض را     ] مالک [اطراف تو 

زاوار است که آنها داشته باشى زیرا مردم داراى عیوب هستند بر والى یا حاکم س
صورت نگرفته است تفحص  ورا پنهان کند و از عیوب و لغزشهائى که در پیش ت

  .نکن 
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  مهم و قابل دقّت نکته
چنین بر مى آید که تعیین صلاحیت یک امر  ﷒فرمایشات حضرت امیر  از

باشد هم باید مانند خودش معقول و منطقى   معقول و منطقى است لیکن معیارش 
در این صورت احساسات و علائـق انسـان نمـى توانـد مـلاك ومعیـار تعیـین        
صلاحیت ها واقع شود زیرا ثباتى در آنها وجود نـدارد و در هـر مـوردى بایـد     
معیارها از یک موقعیت ثابتى برخوردار باشند و این زمانى محقق مى شـود کـه   

صلاحیت افـراد، در   انسان و برنامه هاى کاریش در هر زمینه خصوصا در مورد
 ـ  ه شعاع ایمان بخداى متعال ، و ملاك قرار دادن رضاى او قرار گرفته باشـد و ب

قدم بر مـى دارنـد مـى تواننـد بـراى       داکسانى که در رضاى خ: عبارت روشن 
کارهاى مناسب بـا استعدادشـان ، صـلاحیت بگیرنـد اشخاصـى کـه در تعیـین        

ردارند باید در سطح خیلى وسـیع  صلاحیت دیگران ازیک موقعیت قانونى برخو
فرهنگى بوده باشند یعنى کسانى که صلاحیت را معین مى کنند باید خود واجـد  

معطـى آن نخواهـدبود او کـه از معنـاى رضـا و       دشـى آن معنى باشند زیـرا فاق 
خوشنودى خدا و داشتن کمال ومعرفت در مسیر ایمان ، آگاهى کامل نـدارد واز  

ن چندان مفهومى درك نکرده و خود را در یک برنامه افراد مؤ من و ویژگیهاى آ
هاى ظاهرى و مادى و یا دنیوى خلاصه کرده است چگونه مى توانـد در تعیـین   

ت انسان در هرموردى قابـل بحـث    تصلاحیها قدم بردارند زیرا مسئله صلاحی
است و در یک عبارت صلاحیت همان خبرویت و تشخیص دادن آگاهیهاى یک 

  .موضوعات متعدد مى باشدانسان از 
کسى در معمارى مى خواهد صلاحیت بگیرد فردى که در ایـن رشـته   :  مثال

صاحب کمالات است مى تواند اظهار نظر کند و صلاحیت وى را معین نماید در 
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رشته هاى مکانیکى ، رانندگى و تحقیقات ، مدیریت ، فرماندهى ، قضـاوت ، و  
این یک بعـد   ردتماعى همین شرط ضرورت داسایر مسئولیتها اعم از فردى و اج

صلاحیت فرد است بعد دیگرش این است آیا او در ایـن کـارش تعهـد داردکـه     
طغیـان نکنـد و همیشـه بـراى خیـر و       خیانت و جنایت ، سوء استفاده ، ظلم و

مردم از خبرویت خود استفاده نمایند یا نه ؟ در این صـورت    سعادت و آسایش 
چون پى بردن بـه ضـمیر و    شودراد خیلى حساس ودقیق مى تعیین صلاحیت اف

باطن انسان کار مشکلى است ولى اگر مسئولیت کار در اختیار افرادى باشد کـه  
خود را از درون ساخته و در آن فضاى ملکوتى به گشت زنـى پرداختـه انـد و    
کوچکترین وابستگى به مسائل دنیوى ندارند این گروه مـى تواننـد در ایـن پـل     

به اتّکاء خداى متعال حرکت کرده ، و به مقام و  داراریک ولغزنده و پیچ و خم ب
منزلت افراد دیگر و حدود صلاحیت آنها اشـاره نمایـد بـا اینکـه خـود همـین       
قضاوت توسط افراد مؤ من صورت مى گیرد لیکن سـئوال و جـواب مشـکلاتى    

شد باز هم نمى توانـد  دارد زیرا بشر هر اندازه هم از کمالات معنوى برخوردار با
زمْیت وقطعیت در حوزه اطلاعـات و   بطور جزمى و قطعى اظهارنظر نماید این ج

  .آگاهیهاى او نیست بلکه منحصر به خداوند ذوالجلال است 
ف اَولـى باشـد    و ف باید از معرَّ در بیان علماء و دانشمندان آمده است که معرِّ

تواند یک فـرد عـالم و دانشـمند را    چون فرد نادان چگونه و درچه شرائطى مى 
معرّفى کند چون تعریف هر چیزى مستلزم شناختن آنست افـرادى کـه در مقـام    

توانند انسـانهاى کامـل را    ىتعیین صلاحیت بنادانى و جهالت گرفتارند چگونه م
  .معرفى کنند

َ (: مجید مى فرماید قرآن ى الاّ انَْ افََمنْ َ�هْدى اَِ� ا�قَ� احََق� انَْ يُ��بعْ ا نْ لايهَد� م�
  )187(.)ُ�هْدى فمالَ�م كَيفَ َ�كُمُونَ 
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کسى که هدایت به سوى حق مى کند شایسته تر براى پیروى است یـا آن   آیا
کس که خود هدایت نمى شود مگر آنکه هدایتش کنند شـمارا چـه مـى شـود؟     

  چگونه قضاوت مى کنید؟
تعیین صلاحیت انسان توسط انسان به تنهائى نمى تواند حامـل پیـام    بنابراین

واقعى باشد مگر با رعایت الگو و معیارهاى الهى مى توان به چنین عملى دسـت  
زد وآن کسى مى خواهد در این مورد قدم بردارد باید از صلاحیت فوق العـادى  

  .برخوردار باشد
  

  تعیین صلاحیت توسط خود انسان - 2
از عمده ترین نشانه هـاى کمـال بشـر، پـذیرفتن واقعیـات موجـود در        یکى

وجودش مى باشد هر انسان به حقایق باطنى خود و توان استعدادهایش آگـاهى  
دارد و بهتر از هر کس دیگر خود را مى شناسد و به نکات مثبت و منفى خویش 

شـرائط   اطلاع کامل دارد و از کارائى نیرو و انرژیهاى جهـان وجـودش در هـر   
مطلّع است در این صورت وى نمى تواند زیر باریک نوع برنامه هائى برود که از 
حیطه قدرت جسم و تفکر واندیشه اش خارج است چون در هر حال بـه تـوان   

هیچ چیز در این راستا از وى پوشیده نیست بکـار   کاریش علم حضورى دارد و
دنیـا و هواهـاى    تلـذّ گرفتن این واقعیت کار هرکس نیسـت چـون شـیرینى و    

نفسانى همیشه آدمى را به مسیر خلاف و انحـراف مـى کشـاند و او را از قبـول     
نواقص و عدم توانائى کارها باز مى دارد و در خیال و توهمات وى لذائذ ثروت 

  .ومقام و ریاست را تقویت مى کند
مى این میان تنها وسیله اى که آدمى را از شرّ خطرهاى نابود کننده نجات  در

دهد تقوا و ایمان به خداى متعال و روز معاد است چون اولین ثمره ایمان ایجـاد  
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تعهد و قبولاندن باز خواست اعمال است یکفرد مؤ من به گفتار دیگران در مورد 
اثر بصیرت وآگاهى لازمـى   درصلاحیت و شخصیت خودش توجهى ندارد بلکه 
یشگاه الهى مسـئول مـى دانـد و    که از راه ایمان بدست آورده است خود را در پ

نمى خواهد به لذت چند روز در دنیا، خرابى و خسارت آخرت را بدسـت آورد  
بلکه هدف او در جلب رضا و خوشنودى خداى سبحان خلاصه مى شود و لـذا  
با آغوش باز تمامى تلخیها را بجان مى خرد و از ظلم و طغیان بحقوق انسان در 

  .هر زمینه اى دست نگه مى دارد
ترین راه براى حلّ مشکلات در زمینه هـاى اجتمـاعى و یـا فـردى      اساسى

توجه به این نکته ظریف و مهم مى باشد چه اگر هر انسانى به اندازه اسـتعداد و  
توان کاریش از مسئولیت هاى زندگى پذیرا شود وخود را از کاندیـد شـدن بـه    

جامعه لحظـه بـه    قینیانجام کارهائى که در حیط قدرت او نیست باز دارد بطور 
لحظه ترقى وپیشرفت هاى لازم را بدست مى آورد زیرا عمده تـرین عامـل در   
تمدن و پیشرفت جامعه وجود انسانهاى متعهد و کارشـناس اسـت و هـر مقـدار     
برنامه هاى زندگى توسط این گونه افراد اداره مى شود که با مدال افتخار تعهد و 

زمینه اى در اختیار علاقمندان قرار مـى   رهتخصص راه و مسیرهاى سالم را در 
دهند به همان اندازه خورشید سعادت برآن محیط و اجتماع نور افشـانى نمـوده   

  .است 
چنین مسئله ازکمال فرد ریشه مى گیرد چون یک انسان عاقـل و مـؤ    تحقق

من هیچ وقت نمى خواهد با پذیرفتن مسئولیتى که در توانش نیست خود را ذلیل 
ماع خود صدمه و زیان وارد کند دراین مورد با چند حدیث آشنا شـویم  به اجت و
:  

ؤ منِ اَنْ یذلَّ نفَْسه: قال  ﷒عن الصادق  - 1 ْلمغى لْنب188(.لا ی(  
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براى مؤ من شایسته نیست که خویشتن را ذلیـل  : مى فرماید ﷒صادق  امام
  .و خوار نماید

ه: مى فرماید ﷒حضرت على  - 2 رو قَد ه دح زتجاونْ ی مقلَْ ل189(.لا ع(  
  .از حد و قدر خویش تجاوز مى نماید عقل ندارد آنکه

ه: مى فرماید ﷑رسولخدا  - 3 رَى طود َتع و ه رقَد رِفعلم ی ء لَک امرُ 190(.ه(  
که قد رومنزلت خویش را نشناسد واز حدخویش تجاوزکنـد خـود را    آنکس

  .درمعرض هلاکت و نابودى قرار داده است 
  

  صلاحیت انسان توسط خداى متعال - 3
این بخش از تعیین صلاحیت اگر مقدارى مطالعه شود فاصله هاى زیـاد و   در

از انسان واعمـال   روشنى از اقسام قبلى دارد زیرا دراینجا علم و آگاهیهاى لازم
و افعالش ، در خلوت وجلوت ، کاملا وجـود دارد حتـى نسـبت بـه آن ضـمیر      

  .است  ودوباطن آدمى که جز خودش کسى ازآن با خبر نیست آگاهى موج
در این بخش از تعیین صلاحیت هیچ نـوعى عـدم آگـاهى    : یک عبارت  در

  :مى فرماید ﷒وجود ندارد در این زمینه حضرت على 
 )   نهـارِهم و هِملقتَْرِفوُنَ فى لَـیم بادا العلیه م خفَْى عالى لا یَو تع َحانهبس ّنَّ اللها

  رْکُمضَـمائ و ،هنوُدج کُمارحوو ج هودشُه ضاؤُکُم لمْا اَعع ِرا و احَاطَ بهُخب ِبه طُف لَ
ُیانهع اتُکُمَخَلو و ُونهی191( .)ع(  

خداوند سبحان پوشیده نیست که بندگانش در شب و روزهایشـان چـه    براى
کارها مى کنند از تمام اعمال و افعالشان هر اندازه کوچـک هـم باشـد خبـردار     

گواهان او و ] انسانها[است و از جهت علم به وى احاطه دارد اعضاء وجود شما 
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اوسـت و   راجوارح شما لشکرهاى او، ضمایر و باطن هاى شما ظـاهر و آشـک  
  .جایگاه خلوت شما جلوتگاه اوست 

تردید هیچ موردى وجود ندارد که آدمى بتوانـد انـدرون خـویش را از     بدون
مسئله خفاء و پنهان و یا آشـکار،  : خداى متعال مخفى نگاه دارد و در یک تعبیر

به جهان ماده مربوط است موجوداتى که در قالب ظرف زمـان و مکـان هسـتند    
مجردات دائره علـم   رهاس پنجگانه بر ایشان پوشیده است ولى در بابالاتر از حو

وآگاهیها وسیع تر است زیرا آنها مى توانند به خلوت وانـدرون نفـوذ کـرده واز    
آنجا خبر دهند در مورد علم خداى یکتا که خـالق موجـودات مجـرد و مـادى     

ان است هیچ مانعى وجـود نـدارد بلکـه تمـامى مخلوقـات بـا ظهـور و باطنش ـ       
  .درحضور او هستند

  :مى فرماید ﷒امیر  وحضرت
لَمعی فى الخَلوَات العباد ىو معاص اتَوشِ فى الفَلوجالو جیج 192(...ع(  

بـه   متعال به صداى حیوانات وحشى در دشت پهناور عالم اسـت و  پروردگار
  .معصیت بندگان در خلوتگاهها آگاهى دارد

خلاف عقیده گروهى از علماء و دانشمندان و فلاسفه مبنى براینکه خداوند  بر
حضـرت مـى   ... به جزئیات علم ندارد چون آنها هر لحظـه در تغییـر و تحولنـد   
 یعنى جزئیات و(فرماید به صداى حیوانات وحشى در صحراى وسیع آگاه است 

 ـ  بـه جزئیـات یـک     دکلیات در برابر علم الهى حضور دارند و عدم علـم خداون
  .)دعوى بى دلیل و بى محتوى است 

تـوان کـارى    ى در برابر این علم مطلق قرار مى گیرد وظ صلاحیت آدم حالا
هیچ نوع هوى و هـوس و    وى بدین وسیله آشکار مى گردد زیرا در این بخش 
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پاداشـى در   انحراف از حق و تجاوز به حقوق دیگران ، وجود ندارد وهر اجر و
  .باشد مىل مخلصانه وعذاب و عقاب در برابر اعمال فاسد انسان مقابل اعما

باتمام عدل و انصاف واحسان به او توجه دارد با آشـکار سـاختن اعمـال     و
نیکش و پنهان کردن لغزش و عیوباتش ، نیک نگرى خود را در حـق بنـدگانش   

  .به اثبات مى رساند
معنوى آن مربوط مى  این مورد مسئله صلاحیت انسان به اندرون و فضاى در

شود یعنى صورت اعمال ملاك نیست نیت و هدفى که جایگـاهش قلـب اسـت    
صلاحیت او را در علم الهى مشخصّ مى کند بنابراین داشتن ضمیر پاك و روشن 

آدمـى مـى    امتیازبه خالق متعال و ایجاد مهر و علاقه به قوانین و دستوراتش به 
در اندرون وى آفریده شده است با امتثـال بـه   افزاید چون نیروهاى بالقوه اى که 

  .اوامر ونواهى خالق سبحان فعلیت پیدا مى کند
صلاحیت آدمى در پیشـگاه حـق تعـالى بـه کیفیـت اعمـال       : در یک کلام  و

مربوط مى شود و کمیت چندان مورد توجه نیست و در آیاتش با صراحت کامل 
�مَوتَْ واَْ�يَاة ِ�َبلْـُوَُ�مْ ايُّ�ـمْ احَسَـنُ هو اّ�ى خَلقَ ا(: بدان اشاره فرموده است 

] انسـانها را [را آفریـد تـا شـما     ندگىاوست خداوندى که مرگ و ز( )193()عمَلا
  .)زماید کدام یک بهترین عمل را انجام مى دهدابی

گروهـى از انسـانها هسـتند کـه در بارگـاه الهـى از        ﷕معصـوم   پیشوایان
صلاحیت مطلوبى برخوردار مى باشند زیرا بـه کیفیـت اعمـال نهایـت سـعى را      

یک  مبذول کرده اند با اینکه همه آنها حجت خدایند لیکن رتبه و درجاتشان در
اعمال صـاحب صـلاحیت    یتپرداختن به کیف اندازه نیست چون به اندازه یقین و

 ـ   ﷑ى مى شوند و شخصیت نبى اکرم مناسب مشـابه  ه در میان انبیـاء عظـام ب
آفتابست براى ستارگان ، و حتّى صلاحیت آنها بوسیله داشـتن محبـت و قبـول    
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ولایت آن حضرت صورت گرفته است و در این مورد احادیـث زیـادى وجـود    
معراج برجایگاهى قـرار گرفـت و پروردگـار    در وقت  ﷑دارد که رسولخدا 

عالم ارواح تمام انبیاء را در خدمتش حاضر نمود و دستور داد که از آنها سـئوال  
  :کن چرا مبعوثشان کرده ام بعداز سئوال همگى بطور اتفاق و اجتماع گفتند

لى ع  علـىالوِلایۀ ل و کی ِنُبو رارالاْقله الااّللهّ وطالـب    شَهادةِ اَنْ لا ا 194(.بـن اَبی( 
پیامبر خاتم [براى گواهى و شهادت بر وحدانیت خداى متعال و اقرار نبوت شما 

  . ﷒و ولایت على بن ابیطالب ]  ﷑
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  بخداوند یا رمز سعادت یقین
 ـ اساسى خـالق  ه ترین معیار براى اخذ صلاحیت از پیشگاه الهى وجود یقین ب

یک مقام و منزلتى ، در بارگـاه  ه در تمام زمینه ها است و هر انسانى که ب هستى
خالق عـالم صـورت گرفتـه    ه ربوبى صلاحیت یافته است پیوسته باداشتن یقین ب

از امـور   خشـى است و از آنجائى که رتبه اولیاء خـدامتفاوت اسـت بعضـى در ب   
باشـند و عـده   ولایت دارند گروهى در اغلب موارد صاحب ولایت تکوینى مى 

اى غیر از مقام الوُهیت بر هر مقدورى ولایت دارند مانند حضرت محمد و اهـل  
  . ﷕بیت او 
تقسیمات در صلاحیت انبیاء و اولیاء خدا، از حجم یقین آنها ریشـه مـى    این
  .گیرد
  

  و مراتب آن یقین
حـق   - 3 عین الیقین - 2علم الیقین  - 1: بر سه بخش تقسیم مى شود یقین
  .الیقین 
علم الیقین یعنى از دلائل مختلف به حقیقتى ایمان پیدا کردن مانند اینکه  - 1

  .از وجود دود به وجود آتش آگاه شدن 
عین الیقین وآن درجائى است که انسان به مرحله مشاهده مى رسد وبـا   - 2

  .چشم خود مثلا آتش را مشاهده مى کند
ست که وارد آتش شـود و سـوزش آن را   حق الیقین وآن همانند کسى ا - 3

  .لمس کند و این بالاترین مرحله یقین است 
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اول جنبه عمومى دارد ومرحله دوم براى پرهیزکـاران اسـت ومرحـل     مرحله
  .سوم به مقربّان و افراد ویژه اختصاص دارد

یـم  عرض نمودند شنیده ا ﷑در حدیث آمده است که خدمت رسولخدا  و
  :بعضى از یاران عیسى روى آب راه مى رفتند؟ فرمود

لَى الهواء لوکان شى عَک لممن ذل قینهُ اَشد195(.ی(  
اگر یقینش از حالت موجود شدیدتر مى بود مى توانست در آسـمان و هـوا   ( 

  .)هم حرکت کند
شریف صلاحیت هاى آدمى را در پیشگاه الهى بـه داشـتن یقـین بـه      حدیث

پروردگار عالم مورد بررسى قرار مى دهد زیرا داشتن ولایت و قـدرت تصـرّف   
درجهان هستى که به ولایت تکوینى نام گرفته است ازهمان یقین مایه مى گیـرد  

: شریف مـى افزایـد  حدیث  ینبعد از ذکر ا ﷖و به قول مرحوم علامه طباطبائى 
خداوند سبحان ، و محو کردن اسباب جهان تکـوین  ه همه چیز بر محور یقین ب(

از استقلال در تاءثیر دور مى زند بنابراین هر قدر اعتقاد و ایمان انسان به قدرت 
مطلقه الهیه بیشتر گردد اشیاء جهان به همـان نسـبت در برابـر او مطیـع ومنقـاد      

  )196( .)خواهد شد
ست رمز رابطه یقین و تصرّف خارق العاده در عالم آفرینش و دریافت ا واین

  .صلاحیت مقام رسالت ونبوت و امامت 
  

  انسان براى امامت صلاحیت
به مقام و مسئولیت هاى الهى بادقت نظر توجه شود و اسـرار و حکمـت    اگر

 هاى موجود خالق متعال در آنها مورد مطالعه قـرار بگیـرد دو صـورت متصـور    
  .است 
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کمال وایجاد یقین در آنها شـکل پیـدا    اینکه مقامات الهیه در اثر رشد و - 1
  .مى کند و سرمایه هاى بالقوه به فعلیت مى رسند

مقام و مسئولیت هاى الهى به قلب انسان نازل مى شـوند یعنـى در اثـر     - 2
 ـ   رشد و کمال و اه یقین فرودگاهى تشکیل مى شود وبه اندازه آمـاده گـى فرودگ

اگر در محیطى فرودگـاه تاءسـیس نشـود    : هواپیما مى تواند در آن بنشیند مثال 
بلکه محال اسـت لـیکن گـاهى فرودگـاه      فرود هواپیما در آن مکان مشکل ، و

گاهى در اثر توسعه باند فرودگـاه ،   آمادگى فرود هواپیماهاى کوچک را دارد و
  .شینندهواپیماهاى بزرگى هم مى توانند به راحتى در آن بن

درست ملاحظه شود هر دو بخش وجوه اشتراك زیادى دارنـد لـیکن تـا     اگر
ـت وى   هجایگاه مناسب براى احراز مقامات الهیدر دل آدمى محقق نشود و قابلی

در اثر یقین ، رشد پیدا نکند نمى تواند بارسنگین مسئولیت امامـت را بـر دوش   
  .گیرد

دى و معـین کـردن صـلاحیت    آماده گى براى مسئولیت هاى خداون تشخیص
شخص برآن ، منحصر به پروردگار عالم است هیچ احدى نمى تواند در این باره 

قابلیت کسى ، امر مشکل است وانسان  اظهار نظر نماید چون پى بردن به یقین و
مى زند لـیکن   راین کاه در مواردى باکنار هم قرار دادن قرائن وشواهدى دست ب

  .یت نداردپایگاه آن قطعیت و جزم
  :در باره امام و مسئولیت هایش مى فرماید ﷒رضا  امام

الاَْمام      هـه فـى بِـلادَو خَلیفت ،هبـادلى ع ه عتجوح ،هْو خَلق هضفى اَر ّامَینُ الله
ّرِیم اللهعن ح والذاّب ّلَى اللهاعى ا197(.والد(  
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ــام ــین و مخلوقــاتش ، و حجــت و راهنمــاى او   ام ــین خــدا در روى زم ام
بسـوى خـدا، و   ] مـردم  [بربندگانش ، و خلیفه خدا دربلادش ، و دعوت کننـده  

  .دفاع کننده از حریم او مى باشد
 3حجت  - 2امین  - 1معین شده است  ﷒مسئولیت مهم براى امام  چندین

  .ه دفاع کنند - 5داعى  - 4خلیفه  -
در مورد هر یک از این اوصاف مطالعه شود و بـه واقعیـات آنهـا اطـلاع      اگر

حاصل نماید بطور یقین خواهد گفت چنین فردى از یک صلاحیت فـوق العـاده   
اى برخوردار است زیرا امین بودن براى خدا یـک مسـئله کوچـک و سـاده اى     

انکـه یکـى از   نیست بلکه از عظمت وبزرگوارى وحق الیقین حکایت مى کند چن
  .شهرت دارد) به امین اللهّ ( ﷒زیارات حضرت امیر المؤ منین على 

  ...علیک یا امینَ اللهّ فى اَرضه  السلام
  .و سلام بر تو اى امین خدا در روى زمین  درود

آیا انسان مى تواند در مورد این صفات براى کسى اظهار نظر کنـد و  : ال  سؤ
  این اوصاف ، متصف نماید؟ یکى ازه او را ب

چنین اظهار نظر در مقدورات وى نیست یعنى او نمى تواند صلاحیت :  جواب
کسى را براى احراز این مقام و منصب مهم الهى تاءیید کند مگر توسط قـرائن و  
شواهدى که از ناحیه بارى تعالى در اختیار او قرار گرفته است مى تواند فـردى  

و فزونى ایمـان لازم دارد   لدا بودن یک انسان ، اوج کمارا توصیف کند امین خ
  .و تشخیص این حقیقت از عهده بشر خارج است 

و نزول آیات الهى ، و آشکار شـدن   ﷑بوسیله سخنان پیامبر اسلام : مثلا
معجزات و کرامات بدست او، مى توان به صلاحیت کسى آگاهى پیدا کـرد زیـرا   

  .اعمال نشان دهنده یقین وایمان او به حضرت اقدس تعالى است این نوع 
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  بذکر است لازم
قرائن در اختیار انسان ، به معناى ایجـاد صـلاحیت بدسـت او نیسـت      وجود

  .بلکه آنها از واقعیتى موجود و ثابت حکایت مى کند
دعیـه  آمده و در ا ﷕که آیات و احادیث زیادى در شاءن ائمه اطهار  وقتى

و زیارات بدان اشاره شده است قابلیت و صلاحیت کامـل آنهـا را بـراى احـراز     
وقتـى کـه در مکـان و     ﷑مقام و منصب الهى ، نشان مى دهـد و رسـولخدا   

اشاره  ﷕ویازده فرزند معصومش  ﷒ علىزمانهاى متعدد به امامت و ولایت 
 ـ    مـردم  ه مى کند مى خواهد صلاحیت کامل آنها را براى احـراز مقـام امامـت ب

روشن نماید که هرکس نمى تواند خـود را بـراى چنـین مسـئولیتى نـامزد کنـد       
 ـ   تـاءثیرى در   یچهرچند تمام مردم دنیا وى را تاءیید کنند چون تاءییـد مـردم ه

  .ت قابلیت او ندارد بلکه ملاك تاءیید خداى متعال اس
  .جامعه آمده است  تنمونه در زیار بعنوان

  مفسران و مترجمان وحى: تَراجمِۀً لوحیهِ و
ۀً لسرِّه  و   حافظان اسرار الهى:حفَظَ
و هْلمعۀً ل   خزینه علوم او: خَزنََ
  ارکان وحدانیت خدا: اَرکانا لتوَحیده و
لى صراطه و ع ء   مسیرشهادیان و راهنمایان : ادَلاّ

ضاکُم   به آگاهى شما از علم غیبش خوشنود و راضى است: لغیَبهِ وارتَ
و هض فى اَر خُلفَاء کُم یۀ در زمین پسندیده: رض و شما را بخلافت الهی  

  شما نور قلب خوبانید: نوُر الاَخیْار وانَْتُم
شما خـتم  ه تى را شروع و ببا شما جهان هس: بکُم فَتَح اللهّ و بکُم یختْم اللهّ وِ

  .کتاب آفرینش مى کند
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  بواسطه شما باران نازل مى کند: بِکم ینَزِّلُ الغَیثَ و
الضُّرَّ و فکَش ی م و َاَله نفَِّسی بواسطه شما اندوه و غـم و رنجهـا از دلهـا    : بِکُم

  برطرف مى گردد
  .از زیارت جامعه کبیر نقل شده است  همه
نشان مى دهد که ائمـه هـدى    ﷒تعریف از زبان معصوم همه توصیف و این
در پیشگاه الهى از یک صلاحیت فوق العـاده اى برخـوردار بودنـد چـون      ﷕

: مثلا. لسان حدیث و آیات و در یک کلام ، وحى ، همیشه حکایت از واقع دارد
عناى پرده بردارى لفظ به لفظ دیگر نیست بلکه به م لترجمه وحى به معناى تبدی

از حقایق و اسرار غیبى ، وشکافتن پوسته هاى حروف ، آشکار ساختن قـدرت  
حفاّرى در معادن و مخازن جهان وحـى  : و عظمت خداوندى ، و دریک عبارت 

، و عینیت دادن به آن ، کارشناسى مهمى را مـى طلبـد وقتـى کـه امـام حجـت       
و عظمت و قدرت خـدا در سـیماى   در روى زمین است یعنى اُبهت  خداوخلیفه 

اومتبلور است و مى تواند مرده را زنده کند و از تمام اسرار غیـب بـاخبر باشـد    
ۀ محقّق بود  ﷑همانطورى که در وجود مقدس نبى اکرم  عظمت و قدرت الهی

نشـانگر آن  ... ضـمیر و بـاطن    روآن معجزات و کرامات ، و معـراج ، و نفـوذ د  
  .واقعیت است 

وجود دارد که اجمـالا   ههم همین ولایت الهی ﷕در مورد امامان معصوم  و
  .در ابتداء کتاب بدان اشاره شده است 

براى همگان لازم است این است که جهان هستى در بقاء و حدوثش به  آنکه
حجت و خلفاء وامین الهى محتاج است حتى نزول باران و خیر و برکت و رفـع  
غم و اندوه و حوادث تلخ و ناگوار، وایجاد آرامش روانى براى جامعه بشرى بـه  

ت بیست و سه سال در هر شـرائط  در مد ﷑خدا  آنها وابسته است و رسول
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افکار عمومى را به این نکته معطوف مى داشت تا در شعاع نور ولایـت قابلیـت   
قدرت و عظمت و مهر و محبت الهـى چنـان   ه ها بالا رود و در دل آدمى یقین ب

قوى شود که بشر از خوف و هراس تمامى فشارهاى روزگار نجات یابـد وتنهـا   
  .از خدا بترسد

رموزات شناسائى اولیاء و خلفاء و حجج الهى وجود خـوف الهـى   یکى از  و
در دلهاى اوست چون چنین ترسى آدمى را در تمام امورات زندگى معتـدل مـى   

  .کند و همیشه به وابستگى توحیدیش مى افزاید
مجموعه ایـن صـفات عالیـه را در     ﷒نتیجه روشن شد که امام معصوم  در

وى براى این مهم ، از ناحیـه ذات اقدسـى الهـى مـورد     اختیار دارد و صلاحیت 
تاءیید قرار گرفته است و بدین وسیله هیچ احدى نمى توانـد خـود و یـا افـراد     

صـاحب مقـام و    زمینـه دیگرى را با آن عزیزان مقایسه نماید هرچنـد در ایـن   
وجـود   ﷕منزلتى هم باشد چون آن ویژه گى و خصوصیت که در اهـل بیـت   

  :د فقط به آنها اختصاص دارد و در زیارت جامعه آمده است دار
  )198(.لاَیلَحقهُ لاحقٌ و لا یفوُقهُ فائقٌ و لاَیسبقهُ سابِقٌ حیثُ
در یک سـطحى قـرار گرفتـه کـه از سـابقین و       ﷒و منزلت اهل بیت  مقام

 ـ    لاحقین کسى بدان نخواهـد رسـید و   د و از آن فـوق آن مرتبـه احـدى راه نیاب
  .پیشروى نخواهد کرد

لا     و ـلٌ و رسم نـىو لا ب ـرب لکَ مقَّ قى مب تّى لا یح عطام هراکدفى ا ع ْطملا ی
صدیقً و لا شَـهید و لا عـالم و لا جاهـلٌ و لا دنّـى و لا فاضـلٌ و لا مـؤ مـنٌ        

ح199(...صال(  
سى نکند تا آنجا که هـیچ ملـک مقـرّب و    ابدا طمع نیل به آن مقام را هم ک و

پیامبر مرسل و هیچ صدیق و شهید و عالم و جاهل و پست و فاضل و مـؤ مـن   
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صالح و فاجر ستمگر سرکش ، و شیطان گمراه و مخلوقات دیگر در میـان آنهـا   
را به آنها  ماوجود ندارد مگر اینکه خدا جلالت و مجد و عظمت ورفیع شاءن ش

عرّفى و شناسائى از ناحیه خداى سبحان نشان دهنده اوج شناسانده است واین م
عظمت امام است و کسى را نشاید که در مقابل خورشید فروزان رحمت الهى بر 

  .سر نقاب انداخته و خود را در باتلاق هاى جهالت ونادانى نابود کند
تمامى دانشمندان در هر زمینه اى افکار عمومى را بـدین جهـت هـدایت     اگر

در شاءن صلاحیت خودشان حرکت مى کردنـد بطـور مسـلّم و قطعـى     نموده و 
 صاحب یک فرهنگ غنى بوده وبا تمام امکانـات موجـود پیشـرفت و ترّقـى و    

با ایجاد  اتمدن سالم را وارد جامعه مى کردند با کمال تاءسف شیرینى و لذّت دنی
منزلـت  هایش مردم را به فقر معنوى گرفتار ساخت وهـر روز مقـام و   ی وابستگ

انسانى و زیست سالم وى در اثر کمبودهاى معنـوى وعـدم اطاعـت از حجـت     
  .وامین الهى با خطرهاى جدى و نابود کننده مواجهه است 
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  امام ، معصوم است:سیزدهم  فصل

شعور خصوصا انسـان مطـرح اسـت مسـئله     ي که براى موجودات ذ حقیقتى
ان با این واژه رابطه نزدیک اعتماد و اطمینان است چون روح و روان یا دل و ج

  .دارد و اساس زندگى هم بدان وابسته است 
اگر حیوانى به انسان یا مکانى اطمینان نداشته باشد هیچ وقت به آن سـو   مثلا

توجه نمى کند و در هنگام مشاهده فرار مى کند گروهى از پرنده گان یاحیوانات 
که آنهـا را از خودشـان مـى     وحشى با عده اى از مردم چنان الفت پیدا کرده اند

با حس شامه قـوى کـه دارد    بلکهدانند زنبور عسل سرزده وارد کند و نمى شود 
  .از میان چند هزار کندو، وارد جایگاه امن و مورد اعتماد مى شود

نکات نشان دهنده این است که موجـودات ذى شـعور ودرك یـا حـس      این
همیشـه در دل  ... کننده مانند اسب سگ مورچه زنبور عسل کبوتر طوطى گربـه  

نهـا  ،آجایگاه مورد اعتمادى را جستجو مى کنند اگر انسانى بتواند خود را بـراى  
  .آن گرایش پیدا مى کننده مورد اطمینان قلمداد کند ب

که از تمامى موجودات دیگر الهى مجهز به عقل وشعور کافى اسـت  انسان  اما
با شدت و سرعت تمام نیازمندى خود را به اعتمـاد و اطمینـان ابـراز مـى کنـد      
وهمیشه در جستجویش مى باشد وقتى که برایش دوست ویا استاد و همسایه و 

دش بـدان  تمام وجـو  اپیدا کرد ب... کارگر و پزشک و عالم و کار فرما و مدیر و
  .عشق مى ورزد و هر سخن یا اسرارى که دارد بوى مى گوید

پدرى صاحب چند فرزند است واز نظر عواطف پدرى تفاوتى در میان :  مثال
آنها وجود ندارد لیکن براى پدر در این صورت مسئله اعتماد ضـرورت دارد تـا   

 ـ     دام بدین وسیله سفارشات خویش را به او بسـپارد ازمیـان فرزنـدانش بـه هرک
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اعتماد داشته باشد مسئولیتها را بوى واگذار مى کند چون قلب آدمى با هیچ کس 
  .آرام نمى گیرد مگر فردى که مورد اطمینانش باشد

بعضى مورد انسان ، کارگرى را بر فرزندان وخویشان با سواد و پر قدرت  در
 ـ     وى ه خویش ترجیح مى دهد و کلید مسئولیتها را بـه وى مـى سـپارد چـون ب

  .ماد پیدا کرده است اعت
فرد چوپـان مـى    روستا چند هزار گوسفند را براى چریدن بدست یک اهالى
  .سپارند
هر حال ، آنکه دل آدمـى را بخـود جلـب مـى کنـد و از نزدیـک تـرین         در

  .خویشان وى محبوبترش مى کند مسئله اعتماد و اطمینان است 
  اعتماد و یا اطمینان یعنى چه:  س
لمه به آرام گرفتن دل آدمى برگشت دارند چون اعتماد و معناى این دو ک:  ج

یا اطمینان یک امر یا فعل قلبى است وقتى که فردى در هر زمینه اى از خیانـت  
  حقوق دیگـران فاصـله مـى گیـرد و در برابـر اعمـالش       ه و جنایت و تجاوز ب

کر البته لازم بـذ  وداحساس مسئولیت مى کند براى دیگران مورد اعتماد خواهد ب
است که قلب آدمى بعد از مطالعات و ملاحظات واختیارات فـراوان مـى توانـد    
اعتماد کند پس بنابراین کسى که خواسـته هـاى آدمـى را بـدون خیانـت و بـا       

  .مسئولیت انجام مى دهد براى وى مورد اطمینان است   احساس 
  :درکلام اللهّ المجید آمده است  و
ذكر ا�� َ�طْمَ�� ا(  آگاه شوید که با یاد خدا دلها اطمینـان  ( )200( ) لقُلوُبالاَ بِ

براى اینکه تمام خواسته هاى آدمى در پیشگاه الهى بدست مى آید ) پیدا مى کند
و از تمامى وابستگى هاى دنیوى در همان حال که بیاد خداست دسـت بـر مـى    

  .پیدا مى کند  دارد و لذا آرامش 
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یله که باشد مورد توجه هرکس است و اطمینان در قلب آدمى با هر وس تحقق
آن وسیله انسان باشد یا موجود دیگر، براى وى قداستى خاصى پیـدا مـى کنـد    

  .چون به تمام نگرانى ها و اضطراب هایش پایان مى دهد
ط انسانى صورت گیرد در متن اجتمـاع از   اگر تحقق اطمینان ویا اعتماد توس

ل تاریخ افرادى بودند که موجبـات  مزیت خاصى برخوردار خواهد شد و در طو
  .آرامش خاطر دیگران را فراهم مى نمودند

انسان چگونه و در چه شرائطى مى تواند مورد اعتمـاد قلـوب دیگـران    :  س
  واقع شود؟

آنچه دراین زمینه مهم است این است که انسان بـا عطـاء مـال و بخـش     :  ج
وسایل زندگى نمى تواند به این مقام دست یابد بلکـه اساسـى تـرین راه بـراى     
جلب قلوب دیگران ، ایجاد یقین کامل در اندرون است و هـر مقـدار حکومـت    

همان اندازه  هگى پیدا کند ب ایمان در روح و روان یا جسم و جان آدمى گسترده
در قلب ها رخنه کرده و اطمینان خاطرشان را فراهم مى سازد و این از مهمترین 

  :آثار ایمان و عمل شایسته است و خداوند متعال در این زمینه مى فرماید
�نُ ودُّا(  ينَ امَنُوا و عَمِلوا ا�صّا�اتِ سَيجَْعَلُ �هَُمُ ا�ر�   )201(.)اِن� اَ��

ورده و اعمال شایسته از خود نشان داده اند خداى رحمـن  که ایمان آ کسانى
  .محبت آنها را در دلها مى افکند

در حقیقت اثر موجود متوجه دو فعل و یا دو حرکت اسـت یکـى حرکـت     و
  .قلبى است و دیگرى حرکت و یا فعل اعضاء ظاهرى 

ایمان یک فعل قلبى است و افعال قلبى بر افعال اعضاء ظاهرى مقـدم   مسئله
ست چون شایستگى عمل از حرکت قلـب مایـه مـى گیـرد و در قـرآن مجیـد       ا

جلوتر از عمل صالح آمده است وایـن نشـان   ) ایمان (متجاوز از پنجاه آیه کلمه 
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و صلاحیت  دمى دهد که شایستگى هر عملى به نیت یا فعل قلبى مربوط مى شو
لهـا ایجـاد   خویش را از او مگیرد چون ظهور عمل نمى تواند اثر اعتمـادى در د 

  :کند و موید این ادعا آیه دیگر است که مى فرماید
  )202( )مَنْ عَمِلَ صاِ�ا مِنْ ذَكَرٍ اوَْ انُْ� وَ هُو �ؤ مِنٌ فَلنَحُيّ�ن�هُ حَياةً طَي�بةًَ ( 

کس مرد یا زن عمل شایسته اى را انجام دهد در حالى که مؤ مـن باشـد    هر
  .قرار مى دهیم   تواءم با آرامش  بنابراین او را در یک زندگى پاك و

نتیجه معلوم شد که ایمان یک فعل قلبى است و شایسـتگى اعمـال بـدان     در
وابسته است و اثراتى که با خود دارد زیاد است که یکى از آنها ایجـاد اطمینـان   

  .واعتماد در دلهاى دیگران است 
ى را معنـى مـى   اگر خوب دقّت شود فعل وانفعالات قلب] ود[در مورد کلمه  و

دهد و درمورد شاءن نزول آیه از علماء عامه و خاصه آمده اسـت کـه مصـداق    
  .است  ﷒بارز و کامل آن حضرت على 

و گنجـى شـافعى و   ) تـذکره  (زمخشرى در کشّاف ، سبط ابن الجوزى  علامه
نیشـابورى در  ) ذخائر العقبـى  (قرطبى در تفسیر مشهورش ، محب الدین طبرى 

و هیثمـى در صـواعق المحرقـۀ    ) در المنثـور (یر معروف خود، سیوطى ، در تفس
نقل کرده اند کـه ایـن آیـه در     ﷑از پیامبر اسلام ... آلوسى در روح المعانى 

از محمد بن حنفیه در ) صواع ((نازل شده است در کتاب  ﷒حق حضرت امیر 
� �ـؤ مِـنٌ الاّ وَ � قلَبِْـهِ ودَ� لِعَـ� وَ (: کنـد تفسیر این آیه چنین نقـل مـى    لا َ�ـبْ

�تْهِ  در قلبش ، محبت بـه   ینکههیچ فرد با ایمان پیدا نمى شود مگر ا )203( )لاِ هَْلِبَ
  .و خاندان اوست  ﷒على 

کامل مشخصّ شد ایجاد اعتماد در دلها نیاز قطعى به تبعیت و پیروى از  بطور
وندى دارد زیرا بدین وسیله نیروهاى بـالقوه در فضـاى درون بـه    دستورات خدا
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حقیقـت   فعلیت مى رسند و از همین راه با قلوب و دلها ارتباط حاصل مى کند و
  .خویش را به آنها گزارش مى دهد که به احدى جز خدا وابستگى ندارد

  وابستگى به خالق متعال چه آثارى بدنبال دارد؟:  س
اساس زندگى آدمى را همین وابستگى تشکیل مى دهد زیرا وى به اندازه :  ج

آئین نامه و دستورات آن ، برنامه هاى خود را شروع مـى کنـد و دریـک کـلام     
معناى عقیده و یا اعتقاد همان وابستگى است زیرا کلمه عقْد به معنـاى بنـدکردن   

چهارچوبش حرکـت   ردوگره زدن است هر انسانى به عقیده اش بند مى شود و 
  .مى کند
موجود زنده اى را بوسیله ریسمان به میخى بسته اند واین حیوان زنده :  مثال

به اندازه طول ، ریسمان مى تواند در اطراف میخ بگـردش و چـرخش خـویش    
  .ادامه دهد و از گیاهان موجود استفاده کند

را تنظـیم  به عقیده اش بند، است وبه اندازه دستوراتش حرکت خویش  انسان
  .مى کند
ایمان به پروردگار عالم اساس اعتقاد کسى را تشکیل دهـد در شـعاع آن    اگر

وظائف وتکالیفى پیدا مى کند و همیشه خود را به رعایت آن موظّف مى دانـد و  
خود  از اعمال و رفتارى که با تکالیف اعتقادیش مخالفت دارد فاصله مى گیرد و

دینى نگه مـى دارد   ستوراتاعمالِ مخالف با د را در هر شرائط از آلوده شدن به
  .و آن را عصمت گویند

  
  عصمت یعنى چه و چگونه محققّ مى شود؟:  س
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ت(کلمه :  ج مصیا حفظ نمـودن آمـده    از نظر لغت به معناى ، منع کردن و) ع
است وقتى که انسان خـودش را از خطـر و ضـرر چیـزى نگهـدارد و حـوادث       

  .بزداید نسبت به آن مسئله عصمت یافته است  ناگوارش را از دامن خویش
آبى در ظاهر تمیز از کنار ساختمان بیمارستان جاریست وگروهى مى :  مثال

خواهند از آن استفاده کنند لیکن پزشکى که در آن محیط مشغول کار اسـت و از  
آلوده گى آب آگاه است از این آب استفاده نمى کند و دیگران را از خـوردن آن  

  .عصمت دارد دهدنماید پزشک نسبت به این کارى که انجام نمى  نهى مى
همان طورى که در لغت به معناى منع آمده است و در آیه شریفه هم  عصمت

اى پیامبر خداوند تـو را از   )وَا�� يعْصِمكُ مِنَ اّ�اسِ (به همین معنا آمده است 
  .خطر وضررهاى مردم منع مى کند

  .ددى در میان علماء براى عصمت نقل شده است در اصطلاح ، تعاریف متع و
طْـف مـنْ اللّـه تعـالى اَلمْـانع       : گروهى از عدلیه مى گویند - 1 بِاَنَّ العصـمۀَ لُ

لهُ اللّـه تعَـالى بـه غیَـر سـالبٍ       ْفعمات ی ف منْ ترْك الواجبِات و فعل المحرَّ للمکَلِّ
  )204(.للقُدرةِ

ـف را  این است که عصمت ل حاصلش طفى است از جانب خداى تعالى ، مکلَّ
از ترك واجبات الهى وانجام محرّمات منع مى کند این لطـف در وجـود مکلـف    
فعل الهى است لیکن مشروط براینکه اختیار و قدرت وى را در انجـام اعمـالش   

  .سلب نمى کند
اینکه مکلّف اگر از قدرت و اراده اى برخوردار نباشد وانجام فـرائض و   براى

ترك محرمّات را با اراده خداوندى انجام دهـد وکمتـرین قـدرتى بـرخلاف آن     
  .نداشته باشد هیچ مدح و ذمى به اعمال وى مترتّب نخواهد شد
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این لطف موجب آگاهى و بصیرت مـى شـود تـا مکلـف را از دواعـى       بلکه
  .معاصى منصرف نماید نه اینکه معنى لطف سلب قدرت از او است 

خْلُقَ اللهّ فى المعصوم ذَنبْا: اشاعره گویند - 2 ۀ اَنْ لا یمصْ205(.اَلع(  
این تعریف مبتنى بر قاعده اشاعره ، که گویند افعال بنـدگان را خـدا خلـق     و

اینکه عصمت : مى کند وآنها هیچ اختیارى از خود ندارند و در اعتقاد گروه دیگر
  .ره هیچ نوع عصمتى وجود ندارددر معاصى کبیره مطرح است واز گناهان صغی

لَکۀً تمَنَـع الفجـور ناشـیۀٌ مـنَ العلْـمِ       - 3 ۀ ممصالمعروف عند الحکماء انّ الع
م        لـیهى احفـى الاَنبْیِـاء بتَِتَـابِعِ الـو ـد بمِثالب المعاصى و مناقب الطّاعات، و تتاکَّ

ا لاَیمى الزاّجِرةَُ عغى ، و النَّواهْنبلى ما یۀُ ایاع206(... نبَغىبالاوامر الد(  
مطـرح اسـت   ] حکمـاء [معنى این است آنکه در نزد علماء و فلاسفه  حاصل

عصمت ملکه ایست که شخص را از انجام جمیع معاصى منع مى کند و این نیـرو  
از علم و آگاهى به کثافت و آلودگى و قبایح گناه و به فضائل و مصالح طاعـات  

برخـوردار   دىدرت و تاکیـد زیـا  ناشى مى شود واین معنى در وجود انبیاء از ق
است چون پى در پى بودن وحى الهى در اوامر، که دعـوت کننـد بـه مصـالح و     
نیکى هاست و درنواهى ، که منع کننده است آنها را از معاصى و قبائح بـاز مـى   

  .دارد
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  گفتار عدلیه و حکماء مجموعه
شامل مى ید عصمت به صورت علم و عمد ااز ظهور این دو عقیده بر می آنچه

شود یعنى مکلف عالما و عامدا دنبال چنین کارهاى نمى رود لیکن بصورت سهو 
و نسیان این تعاریف شمول ندارد چون در مقام معصوم وقتى که تعریف مى شود 
اینکه او در تمام موارد اعم از حالت سهو و عمد و نسیان دنبال خطاء و گنـاه و  

و ایـن تعـاریف بـا عقیـده امامیـه      معاصى حتى در فکر و تصورش نخواهد بود 
مطابقت ندارد چون امامان در همه احوال معصـومند و بعـد از حضـرت محمـد     

مرتبه عصمت ائمه هدى اَشد و آله از مرتبه سایر انبیاء مرسلین و ملائکه  ﷑
بین است چه اگر  نسـبت   به انبیاء گذشته نسبت داده شود لـیکن ] ترك اولى [مقرَّ

  .چنین نسبتى هم داده نمى شود ﷑به آل محمد 
  
  عقیده امامیه در مورد عصمت - 3
ع القُدرةِ  اَنَّ وا مهدا او سمع طاء للََ و الخَ بانیۀ المانعۀُ منْ جمیعِ الزَّ ةً رُۀ قومصالع
لیها 207.(ع(  

تمام لغزشها وخطاها در صـورت عمـد یـا    نیرو و قوه ربانى است از  عصمت
  .سهو با داشتن قدرت مکلف بر انجام آنها، منع مى کند

  :در تعریف عصمت و یا معصوم مى فرماید ﷒صادق  حضرت
نْ  المعصوم حارِمِ اللهّ و قال اللهّ تبارك و تعالى و م میعِ منْ جم ّباِلله عَالممتن وه

  )208(.قَد هدى الى صراط مستقَیم یعتَصم باِللهّ فَ
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آن کسى است که بوسیله قدرت الهى از جمیع محارم خدا منع شود و  معصوم
هرکس بخدا تمَسک جوید به راه مستقیم هـدایت شـده   : خداى متعال مى فرماید

  .است 
  :مى فرماید ﷒على بن الحسین  وامام
کوُنُ الاّ معص الامام نّا لا یعـرِف بِهـا    مَلقَْـۀِ فیر الخۀُ فى ظاهمصالع ت سا و لَیوم

َا فقیلَ لهوصنْص لاّ مکوُن ا ک لا یذل وم ؟: لذلک فَلعصعنَى المفمَا م ّیابن رسول الله  
هو المعتَصم بِحبلِ اللّـه وحبـل اللّـه هـو القُـران لا یفترقـان الـى یـوم         : فقَالَ
  )209(...القیمۀِ

باید معصوم باشـد و عصـمت در   ]  ﷑اهل بیت پیامبر [از خاندان ما  امام
ظاهر وجود کسى نیست که تشخیص داده شـود و بـه همـین جهـت بایـد امـام       

توسط خداى متعال برگزیده شود چون اوبـه عصـمت کـه یـک     [منْصوص باشد 
رزنـد رسـولخدا   کسـى عرضـه داشـت اى ف   ] نیروى معنوى اسـت آگـاهى دارد  

او کسى است که به ریسمان الهى تمسک : معنى معصوم یعنى چه ؟ فرمود ﷑
نموده و ریسمان خداى متعال قرآن است قرآن و امام معصوم تـا روز قیامـت از   
هم جدا نمى شوند امام بسوى قرآن هدایت مى کند و قرآن بسوى امـام هـدایت   

� ِ�َ (: ول خداست که فرمودمى نماید واین معنى ق ان� هَـذا القُـرانَ َ�هْـدى �لِ�ـ
  )210(.)اقَوَْمُ 
این قرآن مردم را به آئینى که مستقیم ترین و پـا برجـاترین آئـین هاسـت     ( 

  .)هدایت مى کند
آئین و یا هدایتى که : نشان دهنده یک واقعیت است و آن اینکه ] اَقوْم [ کلمه

ورت مى گیرد مسـتقیم تـرین و پـا برجـاترین و     بتوسط قرآن و امام معصوم ص
  .صافترین طرق و آئین است 
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  گیهاى عصمت ویژه
و شناختن یا شناساندن چیزى که در ظرف حواس آدمى نیسـت و او   تعریف

از این راه نمى تواند بدان دست یابد چون یک امر مشکلى است با درنظر گرفتن 
رمیـان انسـانها مطـرح اسـت لـیکن از      این معنى ، که تعداد زیادى از واقعیات د

عاطفه ، دشـمنى و   ،چگونگى آن ، حواس پنجگانه بشر بیگانه است مثلا محبت 
یکسرى واقعیاتى هستند و هرکس در دوران زندگیش آنهـا را  ... کینه یا عداوت 

  .قبول دارد ولى از تشکّل و موجودیت عینى آنها دست خالى است 
مانطورى که قبلا تعریف گردید لیکن عمده یک نیروى معنوى است ه عصمت

ترین مشکل این است که این نیروى بازدارنده چگونه صورت مى گیرد؟ آیـا در  
اثر ممارست و تمرین هاى زیاد، یک قدرت باز دارنده در وجود آدمى شکل مى 

دارد؟ و یـا   مـى گیرد و او را از گناه و معصیت درحال سهو و نسیان و عمد نگه 
باطن آدمى را زیر نظر مـى   یک نیروى معنوى است که از ظاهر واینکه عصمت 

گیرد و با قدرت خویش او را از ارتکاب به معصیت در تمام حالاتش بـاز مـى   
دارد؟ در هر صورت راهپیمائى در این مسیر باریک و لغزنده که در تحققّ و فهم 

ا فراتـر  تنهائى نا ممکن است زیر هو درك معناى عصمت واقع است براى آدمى ب
از حواس و درك اوست اما به استناد قرائن و شواهد قطعى ، معصوم بودن بـراى  

  .مى شود  انسان مشخصّ 
هر آن موجودیست که در چهار چوب رضا و خوشنودى خـدا واقـع    معصوم

شود با اینکه در اذهان عمومى و خصوصى معصـوم بـودن بـه صـرف معصـیت      
عهد و مقصودى کـه خـدا در آیـاتش    نکردن صدق مى کند لیکن این معنا با آن 

 نبراى امام مدنظر گرفته فاصله دارد و اگر معناى معصوم را صرفا به عدم عصـیا 
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برگردانیم و بگوئیم پیشوایان معصوم یعنى کسانى که گناه نمى کنند و در تمـامى  
حالات اعم از سهو و نسیان و عمد دنبال معاصى نیستند در این صـورت دایـره   

ى تنگ نموده ایم چون چنین حالات در افراد عادى هم ، بر اثـر  دلالتش را خیل
واجد شرائط مقام امامت و  نکثرت ممارست و تمرین مى تواند شکل بگیرد لیک

ولایت نیستند در فرهنگ قرآن واژه عصمت ، براى پیشوایان معصوم ، ثمره دوام 
قـع شـدن در   وابستگى بخدا است یعنى در اثر عبادت و بنده گى کامل ، و یـا وا 

یک عرفان و عین الیقین ، تمام لحظات دوران زندگى را بیاد خدا بوده اند وایـن  
در هر لحظه ، نیروى عصمت را در وجودشـان مـى    تمسکیادآورى و توسل و 

 )211( )فـَاذَْكُرُو� اذَْكُـرْ�مْ (: گستراند خداى سبحان در این زمینه مـى فرمایـد  
يـا ايَ�هـا (: پس مرا یاد کنید من هم شما را یاد مى کنم در آیه دیگر آمده اسـت  

ُ��مْ و يُ�بَ�تْ اقَْدامَُ�مْ  ُ�واّ� َ�نْ ينَ امَنوُا ان َ�نْ اى کسانى که ایمـان   )212( )...ا��
یارى و نصرت خدا قیام کنید خداوند شما را نصـرت و یـارى   ه آورده اید اگر ب
  .اى تان را ثابت نگه داشته و از لغزشها حفظ مى کندمى کند و قدمه

خدا و توجه به او و بنده واقعى شدن ، آدمى را در شعاع عنایات والطاف  یاد
الهى قرار مى دهد و درتمام مراحل زندگى وى را یـارى نمـوده و از لغزشـهاى    

یـارى   موجود نگهدارى مى کنـد وایـن معنـى عصـمت اسـت کـه از نصـرت و       
قدم ،  اتمان رعایت اوامر و دستوراتش مى باشد ریشه مى گیرد ثبخداوند،که ه

و نگــه داشــتن از لغزشــها در مقابــل توجــه بخــدا و مراعــات کــردن رضــا و  
  .خوشنودیش ، قرار داده شده است 

عصمت را تنها به گناه نکردن معنى کنیم مبنى بر اینکه کسى کـه درحـال    اگر
صورت چه مقام و منزلتى بـر آن   سهو و عمد معصیت نکند معصوم است در این

مترتب خواهد بود زیرا ممکن است بوسیله دارو و یا تمرینهاى خاصى در وجود 
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بـه او معصـوم    رتانسان موقعیتى بوجود آید که به گناه میل نکند در ایـن صـو  
  گفتن چه ارزشى خواهد داشت ؟

 در لسان احادیث در باره عصمت آمده است معنـائى از کمـال و توجـه    آنچه
خالق هستى را نشان مى دهد نه اینکه گناه نکردن تنها مفهـوم عصـمت   ه مطلق ب

را روشن مى کند براى اینکه گناه ومعصیت در اثر فقر مـادى و معنـوى ، شـکل    
مى گیرد وبشر در اثر چنین کمبودها میل به گناه مى کنـد وقتـى کـه ایـن نـوع      

روان وى زدوده شـود  نیازمندى که عامل اصلى لغزشهاى انسان است از روح و 
دیگر زمینه اى براى معصیت در وجودش نخواهد بود و در ایـن حـال عصـمت    

از چنـین کمبودهـا ونیازمنـدیها مبـرى      ﷒مفهوم پیدا مى کند امامان معصـوم  
  .بشرى قرار گرفته اند فکرهستند و در یک سطح خیلى عالى فراتر از 

ز هشام بن حکم شـنیده ام ایـن   و تفسیر عصمت سودمندترین مطلبى ا هشام
است برایم معنـى   ﷒بود روزى از وى خواستم تا عصمت را که از صفات امام 

  .کند
  آیا امام معصوم است ؟: او سئوال کردم  از

  .ارى :  گفت
  عصمت چگونه قابل تعریف است و با چه وسیله شناخته مى شود؟: پرسید
  : گفت

ضَب : بعۀُ اَوجه ، لا خامس لهَاجمیع الذّنوب ، لها اَر انَّ ص و الحسد و الغَ الحرْ
نفْیۀٌ عنه  ةُ فهذه موه   )213(:والشَّ

گناهان به چهار عامل وابستگى دارند و عامل پنجمى وجود ندارد وآن  تمامى
  .شهوت  - 4 غضب  - 3حسد  - 2حرص  - 1: چهار عامل عبارتند
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نه اینکه خداوند در آفرینش امام ، زمینـه  . [در امام این عوامل وجود ندارد و
فریده است بلکه در اثر وابستگى بخدا و دوام یـاد او،  ااین عوامل چهارگانه را نی

  .]کمبودهائى که ، آدمى را بسوى این عوامل سوق مى دهد در آنها وجود ندارد
ن عوامـل مـذکور را در امـام    به ترتیب توضیح مى دهد و انگیزه نبـود  هشام

  :روشن مى سازد
هى تَحت خاتمَه لاَنَّه خازِنُ  - 1 نیا و الد لى هذه ا عریص کوُنَ حوز اَنْ یج لا ی و

ص؟ حرُ لى ماذا ی َسلمینَ فع214(الم(  
نیست که امام به این دنیـا حـریص شـود بـراى اینکـه تمـام دنیـا و         سزاوار

تر اوست و اوخزینه مسلمانان است پس براى چه چیزى امکاناتش در زیر انگش
  مى خواهد حریص شود؟

2 -    ، ـد َقَـه احَفو ونْ ه د مسحنَّما ینْسانَ اَنَّ الاا لاودسکوُنَ ح اَنْ ی وزج لا ی و
نْ هو دونهَ  م سدح ی 215(.فَکیَف(  

میشـه حسـادت را   نیست که امام حسود باشد بـراى اینکـه انسـان ه    سزاوار
زمانى بکار مى گیرد که بالاتر از او کسى باشد اما به کسى که در هر جهت از او 

مقام امام درمیان خلائق بالاترین مقـام  [پائین تر است چگونه حسادت مى کند؟ 
است که تمامى موجـودات اعـم از انسـان و جـنّ و کـوه دشـت و حیوانـات و        

خلـق شـده اسـت در اطاعـت      درختان و منظومه شمسى و هـر موجـودى کـه   
  .]اوهستند

3 -        لّـهه لضَـب کُـونَ غَ لاّ اَنْ ینیا ا ـورِ الـدُـنْ امشَى ء مل بض جوز اَنْ یغْ لا ی و
وجلَّ زَّ 216(...ع(  

نیست که امام به چیزى از امورات و مسائل دنیـوى خشـم و غضـب     سزاوار
زیرا خداوند اقامـه و   نشان دهد مگر اینکه خشمش بخاطر خداى عزوجل باشد
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اجراى حدود و قوانین را بر او واجب نموده و در جلب رضاى پروردگار به هیچ 
دهد که از  نمىملامتى اعتناء نمى کند راءفت و محبت دینش را در سطحى قرار 

  .اقامه حدود خداى عزوجل بازماند
4 - نیا ع ؤ ثر الدوات ویالشَّه تَّبعاَنْ ی وزجلا ی رةَِو217(...لَى الاخ(  
سزاوار نیست که امام به شهوات وغرائز نفسانى تمایل نشان داده و زنـدگى   و

دنیوى را بر آخرت و لذّتهایش ترجیح دهد چون خداى عزوجل آخرت را به او 
مورد علاقه قرار داده است همانطورى که دنیا را براى ما مورد توجـه قـرار داده   

خرت مى اندیشد همانطورى که ما در بـاره دنیـا فکـر    در مورد آ] امام [است او 
مى کنیم آیا شما دیده اید کسى چهره زیبائى را بر چهره زشت وقبـیح از دسـت   
دهد؟ یا غذاى تمیز و گوارائى را با طعام تلخ عوض کند؟ یا لباس نرم و زیبـائى  

 ـ ائى را به لباس زبر و خشن ازدست دهد؟ و یا نعمت دائم و جاودانه را براى دنی
  است ترك کند؟ نىکه فانى و نابود شد

دراثر وابستگى بخداوند متعال وتمسک به او، عوامل معاصـى را از   ﷒ امام
روح و روانش زدوده است و خود را چنان ساخته که اشتغال اعمال مباح دنیوى 
را براى خودش در برابر خداوند گناه تلقّى کرده واستغفار مى کند اگـر مقـدارى   

معـروف  ) کمیـل  (مانند دعاى که به نـام   ﷕به ادعیه موجود از امامان معصوم 
با یک خضوع و خشـوع خاصـى ، اسـتغفار     ﷒است توجه شود حضرت امیر 

مى کند این نوع گناه و یا استغفار از تصورات عادى فراتر است که آدمى بعـد از  
 فاراین استغ: رك خواهد کرد مبنى براینکه طى مراحلى معرفت وبندگى آنها را د

از یک کمال و معرفـت حکایـت دارد چـون هـدف و مقصـودى کـه در عمـق        
وجودشان مورد توجه است خداست و براى از دست دادن بهشت و یا تـرس از  
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جهنم استغفار نمى کند و در سخنان گهربار شان این نکته متبلور اسـت کـه مـى    
  :فرماید
ک الهى ک بلْ وجدتُک اَهلا للعبادة  ما عبدتُّ خوَفَا منْ ناركِ و لا طمَعا فى جنتَِّ

ک   )218(.فعَبدتُّ
طمع به بهشت بـرین تـو،    خداى من ، تو را بخاطر ترس از آتش جهنم و اى

ستایش نمى کنم بلکه تو را اهل و سزاوار عبادت یافتم و لـذا بنـده گـى تـو را     
  .نمودم 

نشان مى دهـد بهشـت کـه یـک      ﷒این معنا از عرفان حضرت امیر  درك
جایگاه خیلى عالى و تسکین دهنده ناراحتى ها و رسیدن به تمام لذتهاست براى 

مورد توجه نبوده است زیرا بهشت آنها همان ارتباط بـاذات   ﷕امامان معصوم 
  .اقدس تعالى است 

  :در باره امام مى فرماید ﷒امام رضا  حضرت
ء منَ العیوبِ مخْصوص باِلعلْمِ، موسـوم بِـالحلْمِ،    الامام نوُب ، مبرِ طَهرّ منَ الذُّ م

  )219(.نظام الدین ، و عزُّ المسلمینَ، و غیَظُ المنافقینَ و بوار الکافرِین 
لم و معرفت مخصوص شـده  از تمام گناهان پاك و از عیبها مبرىّ ، به ع امام

است و به حلم ، نام و نشان یافته ، امام نظام دیـن ، عـزّت مسـلمانان ، خشـم     
  .منافقین و نابودى کافران است 
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  هاى عصیان ریشه
یک نگاه عمیق به ریشه و عوامل عصیان و تخلّف روشـن مـى شـود کـه      در

  :اساس و یا عمده ترین عللِ، معاصى بشر، کمبودهاست وآن بر دو بخش است 
  فرهنگى یا معنوى - 2 اقتصادى ویا مادى - 1

کمبودها بوسیله امکانات مناسبى که خالق متعال در اختیار بشر قرار داده  این
کره زمین با تمام امکانـاتش مخصـوص انسـان اسـت کـه       است جبران مى شود
  )220(.)خَلقََ لَُ�مْ ما ِ� الاَرضِْ َ�يعا(: خداوند مى فرماید

و هـر  . آفریده شده است ] انسان [در زمین وجود دارد همه براى شما  هرچه
انسانى با حول و قوة الهى بکار و کوشش و فعالیت ها دسـت بزنـد مـى توانـد     

  .لى خود را تاءمین کندکمبودهاى ما
در زمینه فرهنگى و یا معنوى ، آئین آسمانى به وسـیله پیـامبران و امامـان     و

در اختیار همگان مى باشد که به تمامى جوانب انسـان وزنـدگیش    ﷕معصوم 
توجه دارد و فرمولهاى سالم را بدون هیچ مشکلى ، براى رشد وکمال او آموزش 

  .مى دهد
هر انسانى که زندگى را از وابستگى بخدا شروع کنـد و خـود را در شـعاع     و

نور ایمان رشد دهد بطور کامل ، کمبودهاى روحى و مـالى خـویش را جبـران    
  .خواهد کرد در نتیجه از گناه و عیب و نقص نجات پیدا مى کند

گى و تسلیم در برابر خداى متعال از نیـروى عصـمت    بوسیله کمال بنده امام
هى برخوردار است و آنچه براى خودش از خدا مى خواهد افـزودن بـه همـان    ال

مقام بنده گى است وبه همین جهت تنظیم کننده امورات و برنامـه هـاى دینـى و    
توحید را ازهـر   تحقیق: عزّت و افتخار جامعه اسلامى مى باشد و در یک کلام 
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نفوذ بر ضمایر و عدل ، رحمت ، مهر و محبت ، قدرت و ولایت ، : جهت اعم از
به معرضَِ نمایش مى گذارد افراد منافق و کافر را ناراحـت و  ... خبر از غیب ، و

  .نابود کننده مى باشد
  :زیارت جامعه آمده است  ودر

کُم مص لَلِ ع ـرَکُم  ... اللهّ منَ الزَّ َوطه الرِّجسُنْکمع ب نسَِ و اذَْه نَ الدرکُم م و طَه
طهْیرا   )221(.... تَ

را از لغزش نگه داشـت واز نجاسـت و زشـتى اعمـال     ] امامان [شما  خداوند
خلاف پاك کرد و رجس و ناپاکى را از شما دور، و شما را در تمـام زمینـه هـا    

  .پاك و تمیز قرار داد
واستمرار وابستگى بخداى متعال با خود برکاتى دارد و پـاکى از رجـس    دوام

عیوب از همین کانال مایه مـى گیـرد وقتـى آیـات      گناه و عصیان ومبراّ بودن از
قرآنى واحادیث شریف در مورد پاکى وطهـارت ویـا عصـمت امامـان معصـوم      

حقیقت عنایـات الهـى    همطالبى بیان مى کند گروهى بدون توجه والتفات ب ﷕
و اشتباه واقـع  در مسیر انحراف  ﷑در مورد انسان خصوصا اهل بیت پیامبر 

را  ﷒شده اند ولى لازم است در هر زمینه اى آیات الهى واحادیث معصـومین  
  .درکنار هم قرار داده تا به کمک یک دیگر، معناى درست بدست آید

قرآن عامل اصلى براى نزول رحمت خدا و بـاز شـدن برکـات آسـمان و      در
ست هر انسان یا هر جامعه اى زمین بروى انسان تقوا وپرهیزکارى معرّفى شده ا

اگر بوسیله پرهیز از گناه و عصیان ، برنامه هاى زندگیش را آغاز کنـد خداونـد   
  .مورد توجه کنیم  اینبرکات آسمان وزمین را بر او نازل مى کند به یک آیه در 

ماء والارَض �وَْ ( قوا لفَتحنا عليهم برَ�تٍ مِنَ ا�س�   )222(.) انَ� اهل القُرى امَنُوا وات�
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اهل شهر و روستا ایمان آورده و تقوا پیشه کنند بر آنها برکات آسـمان و   اگر
  .زمین را مى گشائیم 

نزول برکات و وصول عنایات الهى براى انسـان اعـم از فـردى ویـا      بنابراین
اجتماعى ، منوط به ایمان وتقواست و هر مقدار این دو عامل مهـم شـکل پیـدا    
کنند توفیق آدمى را در جذب رحمت و عنایت خداوندى ، بیشتر خواهد کـرد و  

ها بخـداى متعـال   پاکى آن مسئله طهارت و هوقتى ک ﷕در باره امامان معصوم 
نسبت داده مى شود سلب اراده واختیار را معنا نمى دهد که خدا آنها را در مسیر 
بنده گى طورى آفریده است که به گناه و عصیان میل ندارند بلکـه ایـن عنایـت    
وتاءیید از ناحیه ذات اقدس تعالى نشانگر یک ایمـان قـوى وتقـواى درونـى و     

ون در تمسک وتوجـه وتوسـل وبنـده گـى خـداى      است و چ ﷒ مهبیرونى ائ
سبحان به درجات نهائى قدم نهاده اند و در احساس خودشان لذّتى شیرین تر و 

یک نیروى معنوى بنـام  ه لذا ب لذیذتر وعاشقانه تر از لذّت بنده گى خدا ندارند و
لذّت ها مطلـوب   معصمت مزین شده اند وقتى که لذّت یاد خداى سبحان از تما

است بلکه جز آن لذّتى براى آنها وجود ندارد اشتغال به چنین لذّت ، برکـات  تر 
  .و ثمرات خود را به تمام موارد زندگى منتقل مى کند

خدا وسخن گفتن با او و توجـه بـه رضـا و خوشـنودیش ، آدمـى را از       یاد
نجاست و آلوده گى و پلیدى گناه و معصیت باز مـى دارد و ایـن معنـى آیـات     

 ﷒است که خداى را پاك کننـده رجـس گنـاه از امامـان معصـوم       واحادیثى

  .معرّفى مى کند
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  امام یگانه روزگار است:چهاردهم  فصل

مورد امتیازات انسان وقتى مطالعه مى شود افکار و اندیشه هاى متعـددى   در
به چشم مى خورد عده اى امتیاز را در بخش روح وى مورد تعریف و شناسائى 

داده اند و گروهى در بعد مادى و دنیوى ، و برخى به مجموعه آنها التفـات   قرار
نموده است به هر حال موضوع بحث امتیازات انسان است وقتى که نوع بشر بـه  

بـر همـه صـدق    ...] انسـان ، بشـر، آدم نـاس    [متن زندگى وارد مى شود کلمـه  
زم دارد یعنى بوسیله داردلیکن تشخیص آنها از یک دیگر، اسباب و لوازمى را لا

یک صفت از صفات انسانى ، که در کسى شـکل گرفتـه اسـت او را از دیگـران     
صفات امتیاز دهنـده زمـانى صـورت مـى      بهممتاز قرار مى دهد واتصاف آدمى 

 ـ  ه گیرد که او به چنین حرکتى دست زده باشد یعنى خود را براى متّصف شـدن ب
  .یک صفت ممتاز آماده کند

م را که یکى از صفات امتیاز بخش است بر کسى قـرار داده او  اگر عال:  مثال
کس عالم است در این صـورت ،   را در شعاع آن مورد توجه قرار دهند که فلان

فراهم کردن مقدمات علم بر این فرد قبل از اتصاف ضـرورت دارد زیـرا صـفت    
حکایت از حقیقى دارد که در وجود موصوف شکل گرفته است و ایـن برداشـت   

ز صفات در تمامى زمینه ها زندگى انسان ، مطرح است حتى در حیوانـات هـم   ا
  .حاکى از واقعیات است ... متصف کردن سگ به وفا یا روباه به حیله و نیرنگ 

هیچ وقت کسى عالم نمى شود یا فلانى سخى یا شجاع ) عالم (با گفتن  چون
رت معنـى صـفات در   و غیرتمند است نمى توان به آن یقین پیدا کرد در هر صو

هر موردى ، آدرس و نشانى است که شنونده ویا بیننده را بسوى آن هدایت مـى  
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را توصیف کنند که یقین آور است  ىکس ﷑کند مگر اینکه خدا و یا رسولش 
.  

انسانى ازطرق متعددى مزیت ها مشخصّ مى شود و هـر کـس بـا     جامعه در
صفاتى ، خودش را نشان مى دهد و در این معنى فرق بـین  دارا بودن صفت و یا 

صفات مذموم و یا ممدوح وجود ندارد چون در ابتداء کار هر دو از آنها حکایت 
کننده گى است با گفتن ظالم ، برکسى ذلّت وکمبودهاى روحى او مشـخصّ مـى   
گردد و با گفتن عادل ، بر کسى ، کمالات روحى و عزّت وافتخارات وى هویـدا  

  :مى شود مخفى نماند که اتصاف دو حالت دارد
براى بدست آوردن خواسـتهاى خـویش    - 2مطابق با معیارهاى دینى   - 1

اتصاف گاهى مطابق با الگو و معیارهاى دینى صورت مى گیـرد یعنـى کمتـرین    
تخلّف از مسیر حق صورت نمى گیرد وموجودیت یا بود ونبود هرچیز بـه میـان   

شـود   مىخزینه و دفینه هاى وى با متّصف کردن ظاهر : مى آید و به تعبیر دیگر
را توصـیف مـى کنـد و مـى      ﷑ت عظمته رسولخدا مثلا پروردگار عالم جلّ

  :فرماید
  .)اِن�ك لعََ� خُلقٍْ عَظيمٌ ( 
  .چقدر اخلاق زیبا وحوصله بیشترى دارى   ﷑اى پیامبر  تو

نده یک به خُلق عظیم از ناحیه خداى حکیم نشان ده ﷑نبى اکرم  اتّصاف
  .واقعیت عظیم و اسرار نهان است که بوسیله صفت ، نشانى آن مشخص مى گردد

  :مى فرماید ﷒در باره حضرت على  ﷑اینکه پیامبر اسلام  یا
 )ع الحق  الحق م ع لّى م ع لىٍ و حق با على ، و على باحق است ) 223( )ع.  

است کـه تمـام وجـودش     ﷒واقعیت حضرت امیر  اتصاف نشان دهنده این
  .نشان حق ، بلکه او خود حق است 
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  .اتصافى که فقط جنبه ظاهرى دارد - 2
که مسئله نفع شخصى در برنامه هاى زندگى انسان پا درمیانى کند الگو  وقتى

و معیارهاى مناسب با آن را انتخاب مى کند وتمامى سخنانش در هر زمینـه اى  
باشد بر آن محور دور مى زندو اگر کسى را توصیف کند باز همین مـلاك را  که 

مدنظر قرار مى دهد در این صورت وصف ایشان دیگرى را از نفع طلبى خودش 
حکایت مى کند و موصوف او صاحب هیچ مزیتى نمى باشد و تنها هـدف یـک   

  .شکارچى چیره دست واقع شده است 
  

  مادر مقابل توصیفات وظیفه
ترین مسئولیت آدمى بر این است که در هنگام توصیف فراتـر از حـق    عمده

سخن نگوید زیرا هر لحظه حوادث ناگوارى با این گونه حرفهـا در روح و روان  
شنوندگان و توصیف شونده ایجاد مى شود و موقعیت هاى زنـدگى انسـانى بـه    

توصـیف   یـا اعمال واخلاق ضد ارزش ، در مى آورد در نتیجه مفهـوم تعریـف و  
انسان و یا هرچیز دیگر بیک عمل خلاف وتقلبّى تبدیل مى شـود و جامعـه بـه    
روزگار هلاکت واضمحلال سقوط مى کند بـراى اجتمـاع بشـرى در شناسـائى     
اشخاص و یاموجودات دیگر، صفاتى لازم است تا بوسیله آنهـا حقـائق هرچیـز    

  .روشن شود
نى و پست ، فاضل ، اگر و به ظالم ، عادل ، و به فاسق  به جاهل ، عالم وبه د

عارف گفته شود چگونه مى توان به اسـرار و حقـائق اشـخاص از راه توصـیف     
مطلع شد اگر چنین متد و روشى در محیط یا جامعه اى رشد پیدا نماید وافکـار  

به سمت افراد  آگاهىعمومى براى کسب علم و دانش به اطراف جهال و فضل و 
  ه امید براى نجات چنین جوامعى وجود دارد؟روى آورند چ... پست و و
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نهائى از تعریف وتوصیف آگاه کردن و شناسـاندن اسـت اگـر درمقـام      هدف
تعریف هر چیزى ملاك و معیار درستى وجود نداشته باشد یعنى گفتـار مـردم ،   
همیشه در جهت سود و نفع خودشان دور بزند براى تشخیص حقـائق چـه نـوع    

مـى   قتى یک فرد سودجو آهن یا فلـزىّ را بنـام طـلا   ابزارى وجود دارد مثلا و
فروشد و با تبدیل صورت آن به طلا، آن را در مقام توصیف یـا تعریـف ، بنـام    
ک آن را مـى   ح واقعى معرّفى مى کند در این صورت خریدار با وسیله اى بنام م

  .سنجد وسپس ارزیابى مى کند
جوئى ونفع شخصـى باشـد    شناسائى انسانها در صورتى که معیار، سود براى

چه وسیله اى وجود دارد تا بتـوان بوسـیله آن افـراد واقعـى را از غیـر واقعـى       
تشخیص داد مثلا امیرالمؤ منین بودن یک از صـفات عالیـه اسـت وحکایـت از     
کمالات روحى و معنوى شخص دارد در تاریخ اسلام این لقب یا صفت از ناحیه 

داده شـد و دسـتور داد کـه ایشـان را      ﷒ه حضـرت علـى   ب ﷑رسولخدا 
  )224(.درهنگام سلام گفتن به امیرالمؤ منین یاد کنید

  .سلِّموا على علّىٍ بِاءمرةَِ المؤ منین :  ﷑رسول اللهّ  قال
 ـ   در ه ازمنه بعد امارت مؤ منین به افراد مثل یزید معاویه متوکل منصـور یـا ب

تمام خلفاء ظلم و جور گفته شد همان گونه که در تاریخ آمـده اسـت در اینجـا    
لازم است به این دو نقل و یا اتصاف توجه شود تا حقیقت براى دیگـران معلـوم   

مورد استفاده انسـان   یزىگردد آن دو حالتى که در هنگام تعریف و یا توصیف چ
معصوم  ﷑ن پیامبر اسلام واقع مى شود در اینجا قابل استفاده است زیرا سخ

را با این صفت یـا لقـب ، بایـد     ﷒و وحى الهى است لیکن خودحضرت على 
مدنظر قرار داد تا ارتباط عناوین روشن شود شخصیتى که دوسـت و دشـمن در   

، علم وکمالات او خضوع و خشوع مى کنند و اولـین نفـر از گـروه     یمانمقابل ا
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ایمـان آورده در حالیکـه ازعمـر شـریفش      ﷑خدا  رسوله دان است که بمر
  .سال گذشته بود  شش 
این طرف بحث امارت ویا امیر مؤ منان بودن اگر مورد دقت قرار گیرد یک  و

مطلب ساختگى نیست و با انتساب یااتّصاف کسى ، بدست وى نمى رسد بلکـه  
ه حجاب هاى را کنار زده و براى خالق خـویش یقـین   آن کسى که در این مرحل

بر خورد مـى   انهوایمانى پیدا کرده است که در هنگام نماز و عبادت چنان عاشق
کند که تمام حواس ظاهرى خود را در شعاع همان عشق و محبت استخدام مـى  
نماید تا جاى که از پاى مبارکش تیرى که درموقع جنگ اصـابت کـرده بـود در    

  .ه بیرون مى کشندحال سجد
کسى که طعم و مزه ایمان را کشیده و با تمام وجودش مؤ : در عبارت دیگر و

من است مى تواند امارت مؤ منین را به عهده بگیرد در غیر این صورت اتّصـاف  
جز نفع شخصى ، ... و انتساب امیرالمؤ منین به افرادى مانند یزید هارون متوکل 

  .معیار دیگرى ندارد د،هواهاى نفسانى خو و شکار آنها براى استخدام به
این صورت معیار و الگو براى شناسائى افراد، هدف و نیت گوینـده اسـت    در

چرا او به چه جهت در مقام تعریف وتوصیف فلانى بر آمده است آیا با توصـیف  
کردن فردى به عدالت ، حقیقى را روشن مى کند یا در جهت زیاد کردن سـود و  

  به چنین کارى زده است ؟نفع خودش دست 
ملاك یا الگو، واقعیت شخص است که درمقام عمل تا چه حد با ایـن   دومین

  وصف تطبیق مى کند؟
هر تعریف و یا توصیفى که شده اسـت مطـابق بـا     ﷒مورد امام معصوم  در

واقع است زیرا وجودشان مصداق تمامى کمالات روحى واخلاقى است یعنى در 
صفات عالیه و حمیده بحث شود و یا کسى را به آن متصـف نماینـد   هر مورد از 
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اسـت چـون در    وزگـار کاملترین آن در امام است وبه همین سبب امام یگانـه ر 
عصر وزمان خودش اعلم وافضل واکمل ازهمه مردم بوده است واگر بـه تـاریخ   

مگان روشن نگاه کنیم این حقیقت مانند خورشید براى ه ﷕وسیره معصومین 
مى شود که هیچ احدى درهرزمینه اى که باشد نمى توانـد خـودش را بـا امـام     

  :مى فرماید ﷒این زمینه حضرت امام رضا  ربرابر کند و د ﷒معصوم 
دلٌ و لاَلهُ مثَـل   الامام ب َله دوجو لای لهُ عالمعادد ولا یَاح هرْه ، لاُیدانیه د واحد

و ،   ختصـاصلْ ا و لااکتسابٍ ب ْنهن غیَر طَلَبٍ مضْلِ کُلُّه م ، مخْصوص بالفَ لا نَظیرٌ
ۀ الامام اَوکنه  غ معرِفَ بلُ نْ ذا ی َاب فمه ضِّل الو   )225(. وصفهمنَ المفَ

یگانه روزگار است هیچ کسى به پایـه او نیسـت در برابـر اودانشـمند و      امام
ض ومثل و مانندونظیرى وجودندارد وتمـام فضـائل و   عالمى نیست براى او عو

مناقب مخصوص اوست که بدون طلب واکتساب او، از ناحیـه حضـرت وهـاب    
و  اسـد او اختصاص یافته است چه کسى مى تواند امام را بشنه ب] خداى متعال [

  یا به ریشه و کنه اوصافش پى ببرد؟
  حدیث شریف چه مى گوید؟:  س
از مسیرهاى کاملاً دقیق  ﷒حدیث معصوم براى شناساندن امام معصوم :  ج

و روشن افکار انسان را هدایت مى کند واین خود یکى از مهمتـرین متـدوروش   
هدایت وبیدار کردن وجدانهاست چون شنونده و یا سؤ ال کننده را بطـور دقیـق   

مى شـود کـه در هنگـام     یکتحت نظر قرار مى دهد وبا قلب سلیم او چنان نزد
  .پاسخ گفتن یک جواب بیشتر نیست 

دهر بودن یک مطلب سهل و ساده نیست کـه بـراى هـر     عالم یا وحید یگانه
کس قابل تصور باشدیعنى هر کس را نمى توان بر یک چنین موضـوعى کاندیـد   
کرد چون فردى که بتواند تمام فضائل ومناقب را اعـم از جسـمى و روحـى در    
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 زیـرا د واز تمامى مخلوقات وهم نوعانش پیشرو باشد کمیاب است خود جمع کن
هرکسى در یک بخش مى تواند صاحب فضائل بوده وخود را از دیگران جلـوتر  
، فردى د رعلم پزشکى یا ریاضى فیزیک یـا در معـارف و علـوم     قرار دهد مثلاً

ى تواند مى تواند خود را بیک مرحله خیلى والائى نائل کند لیکن نم... انسانى و
نیـز  ... و یا معمـار وو  نبا اینکه یک پزشک حاذق است یک مهندس یا حقوقدا

بشود زیرا توان استعداد وى قادر نیست مجموعه علوم را در خودجمع کند بلکـه  
در یک رشته هم نمى تواند به تمام شاخ و برگ هاى آن تخصص و آگاهى هاى 

  .لازم را فرا گیرد
رشته اى استاد و متخصص و بر تمام جزئیـات  آن انسان کیست که در هر  اما

هر علم واقف است با اینکه یک مفسر کامل است و در فضاى روحانى و معنوى 
قرآن غواص زبر دست مى باشد از عمق آن اقیانوس بى کران الهـى گوهرهـاى   

علـوم اعـم از    مگرانقیمت را در اختیار بشر قرار مى دهد بـا ایـن حـال در تمـا    
یزیک وشیمى جغرافى معارف انسان شناسـى گیـاه شناسـى ،    پزشکى ریاضى ف

تصرّف در قوانین طبیعت ، بزبان کوه و دشـت وصـحرا ودرختـان وحیوانـات و     
... سایر مخلوقات الهى ، شفاى بیمـار زنـده کـردن مـرده ، نفـوذ بـر قلبهـا و و       

متخصص است اگر ما بخواهیم کسى را بر تمام کمالات مصداق قرار دهیم که در 
مینه اى بتواند به سؤ الات پاسخ دهد مطمئناً وحید دهر ویگانه عالم اوست هر ز

  .واو امام معصوم است زیرا جز او کسى راچنین شایستگى وجود ندارد
  در کتب عامه و خاصه ﷒فضائل و کمالات على [
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  است ﷒تمام علوم حضرت على  مصدر
این زمینه به احادیث و سخنان علماء و بزرگان از عامه و خاصه وارد مى  در

هـیچ فـردى را نمـى     ﷕شویم تا روشن شود که با خاندان عصمت و طهارت 
توان مقایسه کرد بعنوان نمونه ، هیچ فردى تابه امروز نتوانسـته درمیـان مـردم ،    

مى خواهید در هـر زمینـه اى    ظاهر شود و با صراحت تمام اعلام کند هرچیزى
در  ﷑بعـداز رسـولخدا    ﷒هم باشد از من سئوال کنید فقط حضرت امیـر  

  .بالاى منبر چنین سخنى را مطرح کرد
لوُنى ـمآء  س نْ طُرقُِ الس و سلونى ع ّتابِ اللهلوُنى عن ک نى ، سودْل اَنْ تفَقَقب ...

.)226(  
هرچه مى خواهید از من بپرسید از ] و عمرم باقیست [میان شما نرفته ام از  تا

من در باره کتاب خدا سئوال کنید هیچ آیه اى وجود ندارد مگـر اینکـه مـن بـه     
نزول آن درکوه و یا دشت و بیابان ، و براى چه هـدف ومقصـودى اسـت آگـاه     

انـات واتفاقـات   جری امهستم از فتن ها وحوادث تلخ آینده بپرسید که من به تم
  .وکشتارها عالم هستم 

راههاى آسمان سئوال کنید که مـن بـه آنهـا از راههـاى زمـین آگـاه تـرم         از
هزار باب از علم برایم تعلیم دادکه از هر بابش هزار باب بـرایم   ﷑رسولخدا 

کلاسـیک نبـوده     مـوزش  یـک آ  ﷑مخفى نماند که تعلیم پیامبر [روشن شد 
پرده ها کنار کشیده مـى شـوند و در یـک لحظـه      التبلکه در مقام امامت و رس

  .]هزاران آگاهیها در اختیار شان قرار مى گیرد
  :اخبار از غیب روایات زیادى وجود دارد از جمله آنها که مى فرماید در

لوُنى اءلوننى عن فئۀٍ سَلَ اَنْ تفقدونى ، فواللهّ لا تسَۀ  قب ضلّ مائَ   )227(... .تَ
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از میان شما نرفته ام هرچه مى خواهید از من بپرسـید بخـدا قسـم از مـن      تا
سئوال نمى کنید از حوادثى که صد نفر را گمراهى وصد نفر را هدایت مگر اینکه 
من بشما خبر مى دهم گردانندگان وحرکت دهندگان آنهـا تـا روز قیامـت چـه     

  .کسانى هستند
  .سانى کاملترین فرد بوددر صفات نف و
شـجاع تـرین    ﷑شجاعت ، همه اتفاق نظر دارند که بعد از رسـولخدا   در

  .است  ﷒فرد حضرت امیر 
ذهد ازَهد زمانش بود که دنیا را سه بار طلاق داد و در این زمینه از عامـه   در

نیـابیع   40/333ر الانوار ج بحا: وخاصه مطالب زیادى نقل شده است از جمله 
 3/353، نهایه ابن اشـیر ج  17و  1/16/، شرح نهج ابى الحدید ج 157/المودة 

مناقب ابـن مغـازلى    218/ ودة، نیابیع الم6/159کترالعمال ج  40/320بحار ج 
  .2/429، شرح نهج ابى الحدید ج 121
ِ مـنَ و(:  مقام کرم و بذل وبخشش نمونه عالم بود تا جائى که آیه شـریفه  در

از میـان مـردم آن کسـى کـه     ) 228.() اّ�اس من �َْ�ِى َ�فْسَه اتبغـاء َ�رضْـات اّ� 
  .وجودش را براى بدست آوردن رضا و خوشنودى خداى متعال معامله کرد

بـراى   ﷒از مکه خارج شد وحضرت امیـر   ﷑شبى که رسولخدا  همان
رختخـواب او آرمیــد کــه بطـور قطــع خوابیــدن در آن   نجـات آن حضــرت در  

  )229(.رختخواب درهمان شب با مرگ قطعى روبرو بود

  استجابت دعایش در
شدن دعاى آن حضرت در چندین مورد چه درحال حیـات پیـامبر    مستجاب
  :ویا بعداز او، مورد قبول همگان بود از جمله  ﷑
  )230(.ز مغرب به محل ظهر برگشت دوبار آفتاب برایش ا - 1



239 
 

که اخبارش را به معاویه گزارش داده بـود نفـرین کـرد کـه     ] براء[براى  - 2
  )231(.بلافاصله کور گردید

در حـق   ﷑خـدا   کسى که با دیدن جریان روز غدیر وسخن رسـول  - 3
خـدایا اگـر   : گفت من فراموش کرده ام حضرت عرض کـرد  ﷒حضرت على 

ص ناشى مى شـود گرفتـار    رَ دروغ مى گوید او را به یک سفیدى که از بیمارى ب
  )232(.مبتلا شد مرضکن که با عمامه قابل پوشش نباشد بلا فاصله به همان 
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  حسن اخلاق و حلم در
از عالى ترین اوصـاف کمـال همـین حسـن اخـلاق و بردبـارى اسـت         یکى

در حلم و بردبارى به یک سطح خیلى بالائى قدم گذاشته بود  ﷒حضرت امیر 
در هنگـام ازدواجـش    ﷓بـراى حضـرت فاطمـه     ﷑وقتى که رسـولخدا  

  :فرمودرا معرّفى کرد  ﷒حضرت على 
م الناّس سلمْاء واکثرهم علمْا و اَعظمُهم حلْ انّى ن اَقْد م جْتُکو 233(.ماز(  

جان ، تو را عیال کسى قرار داده ام که از تمام مردم در مسلمان شـدن   فاطمه
  .مقدم بود و ازهمه آنها عالم تر و در حلم وبردبارى اعظم آنهاست 

اخلاقش به نهایت و غایت رسیده بود تاجائى کـه دشـمنانش نسـبت     وحسن
  )234(.مزاح وشوخى به او مى دادند

جراى عدالت و رسیدگى به ضعفاء ومحرومان زبـانزد  جهاد وا در عبادت و و
عام و خاص بود که در کتب عامه و خاصه نقل شده است که دربخشـهاى قبلـى   
بدان اشاره شده است همان طورى که در حدیث شریف مطرح است بـراى امـام   

  .مانند ونظیر و بدلى وجود ندارد ﷒
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  تمام فضائل امام است جایگاه
قدرت واسـتعدادهاى خـویش وقتـى مـى نگـرد خـود را در میـان        به  انسان

مجهولات فراوان مى بیند به اعتراف دانشمندان هر مقدار به معلوماتمـان اضـافه   
  .شود چندین برابر مجهول به سراغ ما مى آیند

و اتّکاء علم و دانش یا عبادت و اطاعت نمى توان صاحب فضـائل   اعتماده ب
قدر توسعه یابد ذره یا قطره اى از ایـن اقیـانوس    و مناقبى شد چون علم ما هر

بیکران نخواهد بود و یا عبادت و اطاعت ما انسانها هر مقدار باشـد نمـى توانـد    
به فضـل الهـى وجـود     مبرمبخودى خود ایجاد اثر کند بلکه در هر مواردى نیاز 

گـر  دارد زیرا عبادت ها بافضل و عنایات خداوندى ، مفهوم پیدا مى کنند چون ا
در مقابل اعمال بشر مسئله پاداش مطرح شود که هر انسانى مى خواهد بانـدازه  
طاعاتش مزد بگیرد در این صورت همگى دست خالى خواهیم بود زیرا در مقام 

نمازى که ، حضور قلب نداشته و درمکـان   دارند،محاسبه ، همه امورات دخالت 
یل ، داشته چطور مـى توانـد   و لباس آلوده بحرام واقع شده و اشکالات از این قب

با اعتراف به نقص و اینکه قابل [مشکل گشاباشد ولى همین عمل ناقص خود را 
به فضل و عنایت الهى واگـذارى کنـیم مطمئنـا ایجـاد اثـر      ] پیشگاه الهى نیست 

  .کرد چون اثر از فضل الهى است که به طاعت بندگانش دمیده شود هدخوا
همین نکته اذعان کرد که انسـان بـه اتّکـاء     مورد علم و دانش هم باید به در

خودش نمى تواند از مجهولات خودش پرده بردارى کنـد لـیکن اگـر فعالیـت و     
مطالعات خود را با استمداد وتوسل بخداى عزوجل آغـاز کنـد بطـور یقـین بـا      

  .کمترین کار و فعالیت فوائد درخشانى را بدست خواهد آورد
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طلـب و اکتسـاب وجـود نـدارد کـه ایشـان از راه        ﷒امام معصوم  درمورد
تحصیلات و مطالعات زیاد بتوانند اسرار جهان هستى را کشف کننـد واز مـاوراء   
عالم طبیعى خبر بدهند بلکه علم و آگاهى هائى پیشوایان معصوم یک امر ویـژه  

یافته است که حضـرت   اصاى است که از ناحیه ذات اقدس تعالى به آنها اختص
  :مى فرماید ﷒ضا امام ر

هاب (  ضِّل الو بلکه علم و آگاهیهاى امام از ناحیـه   )235( )بلْ اختْصاص منَ المفَ
  .بخشنده فضائل به آنها اختصاص یافته است 

یک موضوع خیلى پیچیده ایست که بشـر   ﷒هر صورت شخصیت امام  در
انسانى که بتواند ولایت و صفات کمالیـه  نمى تواند آن را بدرستى بشناسد چون 

الهى را ظرف باشد و در میان خلائق ازیک امتیازات ویژه اى که فراتر از عقل و 
عالم خبـر دهـد و یـا     امدرك بشرى است برخوردار شود و در یک لحظه از تم

خود را درهر نکته از جهان نشان دهد یک مسئله سهل و ساده اى نیست که هـر  
  .را شناسائى کندکس بتواند آن 

بایـد از ناحیـه    ﷑خـدا   ترین دلیل براى اینکه امام بعـد از رسـول   عمده
ابلاغ گردد همـین نکتـه اسـت     ﷑خداى متعال معین شود و به وسیله پیامبر 

،  چون مقامات الهى اعم از نبوت و رسالت و امامت ، هرکدام متناسب با خودش
سبحان را نشان مى دهد یک انسانى که حامـل   اىعظمت و قدرت و ولایت خد

این مهم است ویژه گیهائى دارد که در حواس انسانهاى عادى نمى گنجـد حتـى   
مقام تعیین به پیامبران هم اختصاص ندارد بلکه آنها ماءمور بـه ابـلاغ هسـتند و    

  تنها خدا مى داند چه کسى قابلیت حمل 
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  .نبوت یا امامت را واجد است مسئولیت 
  

  :در ادامه سخنانش مى فرماید حضرت
نْ َه  فمفوص ْمام او کنُهۀَ الا   )236(.ذا یبلغ معرِفَ
کسى مى تواند با این اطلاعـات محـدودى کـه دارد مقـام رفیـع امـام را        چه

  .بشناسد و یا به ذات وکنُهْ صفات او پى ببرد
مقام خلافت را در بعـد از خـودش بـه مـردم      ﷑سخن که رسولخدا  این

واگذار کرد تا خودشان فردى را به جایگاه وى انتخـاب کننـد و بعنـوان خلیفـه     
قرار گیرد یک ادعاى کـاملا باطـل و لغـو اسـت بلکـه تـوهین و        ﷑پیامبر 

است زیرا تکالیف الهى به مقدار تـوان و   ﷑جسارت به مقام شامخ نبى اکرم 
استعداد بشر به آنها واجب مى شود و خداى متعال بیشتر از توان را مکلف نمـى  

  سازد و مى فرماید
خداوند کسى را مکلـف نمـى سـازد     )237( )لا يَُ�لّف ا�� َ�فْسا الاّ وسُْعَها( 

  .مگر به اندازه توان و قدرتى که دارد
وحى وکلام خداست کـه بـر مـردم     ﷑بر طبق آیه قرآن سخنان پیامبر  و

  .ابلاغ مى شوند
  )238(.) عَنِ ا�هَوى اِنْ هو الاّ وَْ�ٌ يوُ� ماَ�نطِْقُ (

مطابق هوى وهوس سخن نمى گوید هرچه مى گوید نیست مگر وحى  پیامبر
  .الهى که بوى رسیده است 

مسئله خلافت را به مردم واگذار کند همانطورى  ﷑اگر پیامبر اسلام :  س
که اهل سنت قائلند که بعد از من کسى را بعنوان خلیفـه انتخـاب کنیـد در ایـن     
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صورت تناقض لازم مى آید چون بر طبق آیه قرآن تکالیف بشر به اندازه توان و 
ادله عقلى ونقلى در توان وقدرت او  مطابق قدرت اوست وقتى که تشخیص امام

نیست و انسان نمى تواند چنین شخصى را با آن ویژه گیهایش بشناسـد چگونـه   
  بریک امر غیر ممکن از ناحیه خدامکلّف مى شود؟

  :هر صورت دعوى این گونه موضوعات از دو حالت بیرون نیست  در
  .پیروى از هوى نفسانى  - 2. جهالت و نادانى  - 1
واگذار نمودن امرى که براى انسان درك و شناختش مشکل بلکـه غیـر    یراز

نقلى تطبیق دارد مثلا عمـل جراّحـى در    ممکن است چطور با معیارهاى عقلى و
وجود انسان مریض به عهده گروهـى کـه کمتـرین اطـلاع وآگـاهى از مسـائل       

 ـ  بـر   دپزشکى ندارند گذاشته شود مبنى بر اینکه خودتان هرکس را صـلاح بدانی
این کار انتخاب کنید این واگذارى از نادانى و جهالت حکایت مى کند چـون بـا   

  .انتخاب عده اى فرد بیسواد دکتر نمى شود
اگر ملاك آدمى ، رسیدن لذّتهاى دنیوى باشد در این صورت راهى جز : ثانیا

این وجود ندارد که فرد نـادانى را در یـک جایگـاه قـرار داده ، بـراى رسـیدن       
  .تهاى نفسانى خود، از همین پل استفاده کنندبخواس
با انصاف نمى تواند خود را در کشـف حقـائق تسـلیم     یک انسان عاقل و اما

نادانى و هوا پرستیها بکند در ماشینى که راننـده گـى آن صـفات ویـژه اى لازم     
دارد و هرکس نمى تواند در پشت فرمان این ماشین پیچیـده وحسـاس بنشـیند    

اى کـه   راننـده ز عهده رانندگیش برآید عقل اجازه نمى دهـد بـا   وبطور مطمئن ا
مسافرین انتخاب مى کنند هم سفر شد در دنیائى که افکار و اندیشه هـاى نـوین   
وارد جامعه مى شود و هر لحظـه بـه انسـانها، اخطـار مـى کنـد کـه در بایـد و         

تسلیم نبایدهاى زندگى مطالعات عمیق و عقل پسند داشته و درمقام قضاوت ویا 
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را ملاحظـه کنیـد و پـا را از گلـیم      خوددر باره هر مسئله اى ، توان و استعداد 
، به این نکته  ﷒خویش فراتر نکشید، لازم است در شاءن و مقام امام معصوم 

و . اکتفاءکنیم که وجود مقدس شان آئینه تمام نماى اسرار و حکمت الهى اسـت  
  .ممکن خواهد بود حرکت ماشین دین با هدایت آنها
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   ﷒و درماندگى دانشمندان از وصف امام  عجز
از نکات ظریف ودقیق در صحنه زندگى بشر ناتوانى وعجر است و هـر   یک

فردى در برابر عده اى از مسائل موجود درجهان هستى ، به قسمتى از اطلاعات 
د ولـى بـا مختصـر    دست مى یابد و بقولى ، مجهولاتى را به معلوم تبدیل مى کن

آگاهى واکتشاف مشکل بشر حلّ نمى شود زیرا وى علاقمنـد اسـت در نردبـان    
  .ترّقى قدم نهاده و خود را از حهان خاکى به یک عالم ملکوتى متصل سازد

  موقعیت انسان در برابر مشکلات و وظائف لازم خود چگونه است ؟:  س
  :انسان در برابر مسائل زندگیش دوحالت دارد:  ج
  .مخفى و پنهان کردن مجهولات  - 1
  ...اعتراف و پذیرفتن مجهولات اعم از عیب ونقص و گناه و - 2
گروهى از مردم بر این باورند که پنهان کردن عیـب و نقـص ، و نشـان     - 1

دادن خود، در یک قیافه بظاهر سالم ، راهى است براى حلّ مشـکلات ، و پیـدا   
  ...کردن یک شخصیت سالم در متن اجتماع 

دیگر معتقد عمده ترین راه براى پیدا کردن یک شخصیت واقعى در حل  گروه
گرفتارى و مشکلات دوران زندگى اعم از علـم و دانـش و هنـر و یـا مسـائل      

  .اخلاقى ،اعتراف به عیب ونقص و پذیرفتن آنهاست 
که خود مى داند در میان هزاران عیوب و نواقص ، گرفتار است نمـى   انسانى
پنهان کردن آنها از دید مـردم ، خـود را راحـت کنـد بلکـه اعتـراف و        تواند با

  .پذیرفتن آنها، اولین قدم براى درمان و معالجات است 
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  به جامعه بشرى نگاهى
یک نگاه ویا نگرش بوضع اجتماع ، و ملاحظه حـالات روحـى و روانـى     در

پنهان ساختن آنها روشن مى شود که اغلب افراد جامعه از گروه اول هستند و با 
لغزش و عیوبات خود، در یک قیافه سالم ، تظاهر مى کنند و چنین وانمـود مـى   
کنند که هیچ عیبى و یا نقصى بسراغ آنها نیآمده است لیکن سمى کـه وارد بـدن   
انسان شده است وتمام وجودش را مسموم کرده است با پنهان ساختن ونپذیرفتن 

بودها و ناراحتى روانى و عـدم بهداشـت   ، خنثى نمى شود انسانى که در میان کم
روانى واقع شده و از آنها رنج مى برد چگونه و در چه شرائطى مـى خواهـد بـا    

  و محبوب و آرام و مطمئن ، پیدا کند؟ لوبپنهان ساختن آنها، یک شخصیت مط
  چرا چنین طرز تفکرى در روح و روان آدمى ایجاد مى شود؟:  س
یک طرز تفکـر مـه آلـود و خطرنـاك ،     ه اولین عامل در گرایش بشر، ب:  ج

کمبود ایمان به پروردگار عالم است یعنـى نداشـتن وابسـتگى بخـداى متعـال ،      
تمامى برنامه وجریانات واخلاق و معاشرتهاى آدمى را تغییر مى دهـد واو را در  

  .یک وابستگى نامناسبى قرار مى دهد
ه وابسته شدن نیازمند اسـت چـون نمـى توانـد بـار      انسان ب: عبارت دیگر به

سنگین زندگى و مسئولیتهایش را به تنهائى بردوش کشد و در هر شـرائطى مـى   
خواهد خود را از چنگ مشکلات و مجهولات نجات دهد دو نوع وابسـتگى در  

 شـنیدن مخلوقات او شاید عـده اى از   - 2خداى متعال  1: برابرش وجود دارد
فرت دارند و همیشه براى انسـان برنامـه هـاى عـدم وابسـتگى      کلمه وابستگى ن

طراّحى مى کنند این بزرگترین اشتباه و عدم شناخت درست را، علامـت اسـت   
زیرا موجودى که لباس خلقت بر اندامش دوخته شده و در قالب مکان و زمـان  
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و بدون وابستگى  تد؟بایس  واقع شده است چگونه مى تواند روى پاى خودش ... 
راه زندگى ادامه دهد و این نداى درونى هر مخلوق اسـت کـه مـى خواهـد بـا      ب

  .وابسته شدن آرامش و آسایشهاى واقعى را بدست آورد
ترین مسئله در اینجا، تشخیص انسان است که به کدام قـدرت وابسـته    عمده

مى شود؟ از اول خلقت نوع بشر، این موضوع در میـان جوامـع مطـرح بـوده و     
اى بت پرستى در قالبها متعـدد نشـانگراین واقعیـت اسـت و     هست و گرایش ه

علت بعثت انبیاء عظام ، هم بـراین بـود کـه انسـان را در جهـت وابسـتگى بـه        
  .تشخیص سالم نائل سازند

  مهم نکته
وابستگى بخداى متعال یک امر فطـرى وآمیختـه بـا روح و روان بشـر      چون

است و تحقق آن تظاهرى را لازم ندارد بلکه از عمق جان او ریشه مى گیـرد و  
به تمامى نواقصات و کمبودهاى وى پایان مى دهد و در صـحنه گیتـى از یـک    

 ـ       ادوجود خاکى ، یک عالم ارزش و عظمـت و افتخـار مـى آفرینـد و بـا اعتم
  .واطمینان کامل قدم به عرصه زندگى مى گذارد

با این ویژه گى از طرز تفکرهاى کدر و منفى وخـود پسـندانه فاصـله     انسان
دارد وهیچ وقت اعتراف و پذیرفتن عیب ونقص را براى خود مشکل نمـى دانـد   

  .بلکه آن را روزنه تکامل خود، در تمام زمینه ها معرّفى مى کند
انحراف واقع شود آدمى را در روزگار سـیاه وذلـت    اگر وابستگى درمسیر اما

آور قرار مى دهد که با یک تفکر غضب آلود ومنفى ، مطابق میل نفسانى حرکت 
خود را به مخلوقات وابسته کردن عامل اصـلى طـرز   : مى کند و به عبارت دیگر

که خـودش را   استتفکّرهاى منفى وخشم آلود است زیرا چنین فردى بفکر این 
ه دهد واز داشتن علم و دانـش و مـال و ثـروت و طرفـداران زیـاد      خوب جلو
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احساس خوشحالى مى کند و پذیرفتن عیب ویا نقص را براى خودش ، بمشـابه  
از دست دادن تمام لذتهاى دنیا مى داند در هر صـورت قبـول نکـردن واقعیـات     

در از دسـت دادن   انسـان زندگى از کمبودهاى روحى حکایت دارد زیرا تزلـزل  
وقعیت هاى دنیوى موجب مى شود که او از قبول عیوب و نقص واشـتباهاتش  م

  .امتناع ورزد
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  :ونقش آن در پیشرفت جامعه  اعتدال
عالیه اى که براى هر انسان موجبات کمال و آرامش روحـى را فـراهم    صفت

  .مى کند اعتدال است 
و یـا   اعتدال این است که انسان نسبت به برنامه هـاى زنـدگى درخـود    معنى

دیگران ، برخورد عادلانه داشته باشد و آنها را بـه صـورت واقـع بینانـه مـورد      
ارزیابى قرار دهد وراضى نشود که واقعیات فداى هوسها شده و موجب اذیـت و  

  .عقب ماندگیهاى اجتماع بشرى قرار گیرد
یـک   )239(چگونه بوجود مى آید؟ در کتاب بهداشت روانـى در اسـلام    اعتدال
  .اختصاص یافته است علاقمندان به آنجا مراجعه کنند بخش بدان

  :بطور اختصار مى توان گفت  اما
بشر در هر شکلى ظاهر شود از ایمان و تقواى او مایه مى گیرد و در  کمالات

ایمان به پروردگار عالم و رعایت تقواى او، به صفات کمال مبـدل  : عبارت دیگر
تجلّـى پیـدا مـى    ... شریف محبوب وشده و در اشکال عادل عالم معتدل منصف 

  .کند
مایه مى گیرد اوج تعالى و تکامـل روحـى فـرد را    ] عدل [که از ماده  اعتدال

نشان مى دهد و آدمى را همیشه به انتخاب و طرق معقول و منطقى در رابطه بـا  
  .خود یا با دیگران وادار مى کند

ین به زینـت اعتـدال   انسانى که به برکت ایمان و یقین بخداى متعال ، مزّ یک
شده است بخود اجازه نمى دهد در موردى که از توان و قدرت روحى و جسمى 
وى خارج است وارد میدان شود با اینکه دست به یـک چنـین عمـل زدن جـز     
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جامعه  ردنابودى عاید دیگرى ندارد لیکن صدمات و خسارت جبران ناپذیرى وا
  .مى کند
اعتـدال باشـد تمـامى آرامشـها و     که از صمیم دل گرایشات به سـمت   وقتى

آسایشها در زندگى بـراى انسـان فـراهم مـى شـود و اجتمـاع بـدون برخـورد         
  .واصطکاك مسیر کمالى خویش ادامه مى دهد

خشونت ها و برخوردها در اجتماع و بدنبالش عقـب مانـدگى اجتمـاع     تمام
بشرى از زمانى شروع مى شود که انسانها معتـدل نباشـند و هـرکس بـا علـم و      
آگاهى به قابلیت دیگران در انجام امورى از اُمورات زندگى ، خود را نامزد کنـد  

  .روز به روز بدرد اجتماع افزوده مى شود
ان و جاهل چگونه مى توانـد مسـئولیت هـاى سـنگین را     اینکه فرد ناد براى

  بدست گیرد، و موجبات پیشرفت جوامع بشرى را فراهم آورد؟
اعتدال آدمى را وادار مى کند که با قبول و پذیرفتن ناتوانى خـویش ، بـه    اما

کسى که مى تواند این کار را انجام دهد روى آورد و با استفاده از فیوضـات وى  
پایان دهد این اولین فائده قبول کردن عیب و نقص هاست کـه وى  ، به نادانیش 

  .را برحمت علم و آگاهى موفّق مى سازد
فائده اعتدال ، نجات یافتن از محاسبات ومحاکمات الهیه اسـت زیـرا    دومین

عدم قبول نقص و عیب آدمى را گرفتار غرور وهواهاى نفسـانى مـى کنـد و در    
دنیوى به کامش رسـیده و مجـازات سـخت    این صورت شیرینى و لذّت مسائل 

  .مى کند  الهى را فراموش 
شخص معتدل ، به گفتار دیگران در تعریف و تمجید وى اعتناء نمـى کنـد    اما

یاد دارد که جز اعمال و رفتارش هیچ کس در کنارش نخواهد بـود  ه فردائى را ب
ز آنهـا  در این صورت به افراد لایق و قابل سفارش مى کنـد کـه در ایـن کـار ا    
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شان نیست و نمى  تاستفاده شود و از پذیرفتن مسئولیت کارهائى که در صلاحی
  .توانند بطرز سالمى آن را عملى سازند امتناع ورزند

  

  عدالتیهاى مردمی و ب امامت
هر عصر وزمانى زندگى انسـان در مسـیر اعتـدال قـرار نگرفتـه اسـت و        در

لتى کامـل ، عقـب مانـدگیهاى    همیشه با برخورد واصطکاك و خونریزى و بیعدا
خود را، روشن ساخته است روزگارى که تمام ابزار وامکانات پیشـرفت وترقـى   
براى نابود ساختن ارزشهاى انسانى بکار گرفته مى شود وهرکس در هـر مقطـع   
علمى و کارشناسى و یا خبرویت که قرار مى گیرد نمى تواند از آنها براى احیـاء  

  .ندارزشهاى معنوى استفاده ک
بجاى روشن کردن چراغ زندگى ، در خاموش نمودن آن سعى : تعبیر دیگر به

کافى مبذول مى شود چطور و چگونه مى توان در یک چنین شرائطى ، ترقـى و  
  .پیشرفتهاى اساسى را بدست آورد

سلامتى و آسایش بدن انسـان ، زمـانى تـاءمین مـى شـود کـه تمـام        :  مثال
یعنى درهر کارى از فرماندهى عقـل اطاعـت    تشکیلات دنیاى بدن معتدل باشند

  .کنند و از افراط و تفریط فاصله بگیرند
انسانها هم زمانى معتدل خواهد شد کـه از افـراد لایـق و شایسـته و      اجتماع

ۀ اطاعت کنند و اما اگر بـراى تحقّـق هـوى وهوسـهاى      واجد تمام صفات کمالی
: و بعبـارت دیگـر   خودشان ، چراغهاى فروزان وحیـات بخـش وکمـال آفـرین    

 ـ اعتـدال   قانسانهاى کامل را از صحنه گیتى خاموش کنند دیگر امیدى براى تحق
  .در تمامى زمینه هاى زندگى صورت نمى گیرد
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اگر در موقع شب چراغ منزل خاموش شود و هـیچ وسـیله اى   : مثال  بعنوان
ل روشنائى در اختیار نباشد در این صورت تمامى برنامه هـاى انسـان از اعتـدا   

نمـى توانـد در   ... خارج مى شود راه رفتن تنظیم برنامه هاى خانواده تهیـه غـذا  
  .تاریکى و ظلمت حالت ایده آل و مطلوب داشته باشد

که درحرص و غرور و غفلت به اوج خودش رسیده واز نور ولایت و  جهانى
 امامت که معدن و مخزن تمام ارزشهاى انسانى مى باشند و در تمام زمینه ها یار

ویاور و حلالّ مشکلات ، و ایجاد کننده موجبات کمال و ترّقى ، ذره اى بردلهـا  
زنـدگى دسـت پیـدا     ایشـهاى تابش ندارد چگونه مى توان از راه اعتدال ، به آس

  نمود؟
است زیـرا در هـر زمینـه اى نیازمنـدیها و      ﷒جامعه انسانى با امام  اعتدال

کند بنابراین اعتدال در انسان اعم از فـردى و یـا   احتیاجات انسان را تاءمین مى 
اجتماعى زمانى صورت مى گیرد که کمبودهاى او اعـم از مـادى و یـا معنـوى     

همان فقـر اسـت و آن بـردو     دالتیهاىتاءمین شود زیرا اساسى ترین عامل بر بیع
کسى است که بـر هـر دو    ﷒فرهنگى معنوى  امام  - 2مادى  - 1قسم است 

  .فقر پاسخ دهد و آنها را از صحنه زندگى بزداید
عدالتیهاى مردم درحق امام بجائى رسید که بـا وجـود قبـول تمـام     ی ب لیکن

ارزشها در وجود امام ، و تمام ذلّت و پستى در دشمنان شان ، شمشـیرها را بـر   
دست گرفته و با آن مى جنگند گاهى شمشیر همان آهـن تیـز وبرّنـده اسـت و     

  ...گاهى بیان و گاهى قلم و
بزرگ در صحنه جهـان بـا علـم و دانـش خودشـان زمینـه ایـن         دانشمندان

بیعدالتیها را فراهم کرده و براى همیشـه امیـدهاى تکامـل وترقـى را در روح و     
  .روان مردم به یاءس و نومیدى مبدل مى سازند
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برابر به بخشى از فضائل و مناقب اشاره کرده و سپس به بیعدالتیها در  دراینجا
این همه فضائل و کمالات اشاره خواهیم کرد تا روشن شود عدم قبول فضائل و 

  .کمالات در دیگران از بزرگترین عقب ماندگى وبیمارى روحى حکایت مى کند
  

   ﷒و ناتوانى از توصیف امام  عجز
  :در این زمینه مى فرماید ﷒امام رضا  حضرت
صـرَت      هیهات ، ضَلَّ هیهات ح الاَلبْـابِ و تو حـار لوُمـالحت تاه قُـولُ والع ت

ـنْ     لمَـاء عمـت العلغَاء و فَحالب یتیباء و ع ُالاد زت ج راء و ع ُالشع ت طبَاء و کَلَّ الخُ
ضائله فَاَقرَّت بِالعجز والتَّقصیر ضلۀٍ منْ فَ   )240(...وصف شاَءنه منْ شَاءنه او فُ

یعنى خیلى بعید است که بشر با این عقل و شعور ضعیف بتواند [هیات  هاتهی
عقلها راه گم کرده ، خاطره ها سـرگردان خردهـا حیـران ،    ] امام را توصیف کند

سخنرانان درمانده ، شاعران دلخسته ، ادیبان عاجر وناتوان بلیغان لال و ساکت ، 
شـاءنى از شـئونات و    فدانشمندان خاموش و سـر افکنـده ، در مقابـل توصـی    

مقامات عالیه ، یایک فضیلتى از فضائل ، امام عاجز و درمانده انـد بـه نـاتوانى    
اقرار و اعتراف مـى   ﷒وتقصیر خودشان از درك شاءن و فضائل امام معصوم 

ۀ کمالات آگاه شـد و از آنهـا تعریـف      کنند، پس  چگونه مى توان به تمام به کلی
که جزئى از شؤ نات امـام قابـل درك نیسـت چگونـه تمـام       ىیعنى وقت[نمود؟ 

  ]اوصافش را مى توان درك کرد؟
به چگونگى آنها اشاره کرد، یاکسى پیدا شود که در جایگاه او قرار بگیرد،  یا

یا فوائد و منافع ] تمام آثار خیر ومثبت وارزشهاى معنوى را تحویل جامعه دهد[
  مخلوقات قرار دهد؟، که از برکات وجودى اوست در اختیار 

فین  والواص فصو تنَاولین ودى المنْ اَی یثُ النَّجم ع241(.انَّى وهو بِح(  
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که این همـه خیـرات و برکـات بـاخود     [کجا چنین فردى پیدا خواهد شد  از
در جایگاهى اسـت کـه اختـران و چراغـان     ] امام [در حالى که او ] داشته باشد

  .و توصیف وصف کنندگان ، بدوزندفروزان از دسترس علاقمندان 
ظنُّونَ ی ک فى غیَرِ آلِ رسول اللهّ صلّى اللهّ علیـه وآلـه وعلـیهم     اءذل د وجی اَنَّه

  )242(؟
] با این همه کمالات و فضائل ومناقب [گمان مى کنند که چنین شخصیتى  آیا

زء خانـدان عصـمت و   پیـدا مـى شـود؟ ج ـ    ﷑در غیر از خانواده رسولخدا 
چه کسى ویا کدام خاندانى مى تواند مـدعى   ﷑طهارت رسول گرامى اسلام 

  .چنین مقام ومنزلتى بشود
ــذبتهم ــزِلا   کَ ــعبا و منْ رْتقَــى صــوا م تقَُ ذا رــل اــتهم الاَباط ــهم و منُّ اَنفُْس ــه واللّ

ضَا ح243(...د(  
ونفسهایشان آنها را دروغگو شمارند باطل وبیهودهـا را  قسم که وجدان  بخدا

هدف و آرمان خود قرار مى دهند وقتى که به پلهّ یا مکان بلند وسختى پا نهـاده  
وبه منزل لغزنده اى که آنان را به پرتگاه و سقوط اندازد پانهاده اند بـراى اینکـه   

  .انتخاب کنند ىمى خواهند مطابق راءى و میل خودشان امام
خطا و یا اشتباه انسان در مرحله دوم  - 2عمده  - 1دو صورت دارد  لغزشها

مشکلى ندارد که در مقابل قوانین جزائى احساس شـرمنده گـى کنـد چـون بـه      
مقتضى طبیعت آدمى ، صورت گرفته است و خداى متعال به توسط انوار هدایت 

اهد از خطا و اشـتباهات  مى خو ﷕خود یعنى پیشوایان دینى و امامان معصوم 
  .بشر کاسته شود

مرحله اول که خیلى مذموم است وتمام عقاب و عتاب بر آن متوجه است  اما
و مهمترین مسئله در صورت عمد، قبل از توبیخ و مجازات دیگـران ، مجـازات   
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وجدان اخلاقى است یعنى انسان وقتى که کار خلاف را با علم بخلاف آن انجـام  
  .دقبل ازهرکس توبیخات خود را شروع مى کن مى دهد وجدان او،

  )244(...کذبتهم واللهّ انَفسهم : مى فرماید ﷒رضا  امام
بخدا قسم وجدان و نفس شان آنها را دروغگـو شـمارند کـه در مقابـل      یعنى

 دلائل عقلى و نقلىه باداشتن تمام فضائل و مناقب ، ب ﷑خدا  خاندان رسول
  براى احراز مقام رهبرى و امامت ، مى خواهند براى خودشان امام انتخاب کنند؟

فَیار امام  کیبِاخْت مَ245(.له(  
آنها خودشان را فریب داده و امام تعیین مى کنند آیا چنین کـارى در   چگونه

صلاحیت بشر اعم از پیامبر و دیگران است ؟ یا اینکه بشر در هر مقام ومنزلتـى  
رار گیرد کارى که منحصر بخداست نمى تواند آن را انجام دهد تعیـین امـام   هم ق

  از جمله آنهاست ؟
منتخب بشر مانند خودش نخواهد بود در این صورت انتخاب چه مزیتـى   آیا

خواهد داشت ؟ اگر مقصود انتخاب اصلح است اینکه در صلاحیت انسان نیسـت  
دا کسى با خبر نیسـت واگـر   چون اصلحیت یک امر باطنى است و از آن جز خ

مـى   تخـاب مراد این است که انسان براى اجراى برنامه هاى خداوند کسـى را ان 
کند در این صورت لازم مى آید که مخلوق نسبت به خالق اولویت پیدا کند واین 

  .هم بدلیل عقلى ونقلى باطل ومحال است 
در حـدیث و نقـل مـورخین آمـده     همانطورى که  ﷑از وفات پیامبر  بعد

است مسئله تعیین خلیفه وجانشینى سقیفه بنى ساعده وبیعت گـرفتن از مـردم و   
آنها را در مقام انتخاب کننده قرار دادن ، هیچ مبناى قـانون نداشـت و از عمـده    

: بشمار مى رود و درعبارت دیگر مىترین عوامل براى نفوذ شیاطین جامعه اسلا
از بین بردن ارزش هاى اسلامى ، و هتـک حرمـت بـه     تخم عداوت وشیطنت و
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مقام شامخ اولیاء خداى متعال ، بى اعتنائى به حقوق انسـانهاى خداپسـند، و از   
، و هم چنین به صحنه در آمدن افـراد منـافق و    ﷑بین بردن سنّت نبى اکرم 

ن سقیفه بنى سـاعده کاشـته   و متجاهر و ظالم و بى تقوا ومانند آنها از هما سقفا
شد و قوانین الهى بدست نامحرمان بیک ملعبه تبدیل گردید تاجائى که جهـال و  

  .نادان قوم براى احراز مقام خلافت انتخاب مى شود
  

  نقص خود و کمالات دیگران علامت ایمان است پذیرفتن
هر حال داشتن ایمان قوى بخداى ذوالجلال و روز معـاده آدمـى را وادار    در

مى کند از هوى و هوسهاى دنیا فاصله بگیرد و با دیدن فضل و کرامت الهـى در  
وجود دیگران دچار بیماریهاى روانى نشود کـه همیشـه علاقمنـد خواهـد بـود      

دهـد تـا از    ارمتنعمین پیشگاه الهى را مـورد اسـتهزاء و تـوهین وجسـارت قـر     
محبوبیت او، در میان مردم کاسته شود وبه سمت وى میل کنـد ولـى ایـن علـم     
ضمن اینکه یک حرکت شرك آمیز اسـت و خشـم خـدا را فـراهم مـى کنـد از       
دیوانگى و بى ایمان او، حکایت مى کند براى اینکه استقرار نعمت هاى الهـى در  

وقتى که از آن رحمت بـى   ستاختیار بشر، به مشیت و اراده حق تعالى وابسته ا
پایان عنایتى ، به یک موجود ضـعیف ونـاتوان بشـود او را درزمـین و آسـمان      
محبوب و عزیز مى کند مخالفت و دشمنى با این گونه افراد به دشمنى باخدا باز 
مى گردد چون نعمت را خدا به او داده است اما اگر در مقام غبطه واقـع شـود و   

الهى بپذیرد و از وجود متنعمین نهایت اسـتفاده را   مترحخود را فقیر و نیازمند 
  .عملى سازد خواهد توانست از آن فیض عظمى خداوندى برخوردار شود
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  به زیان مخالفتها نگاهى
که شیاطین وارد وسوسه ها شدند واز طرق نامعقول ونا مشروع افکـار   وقتى

رفتنـد و امامـان   عمومى را مسموم کرده وآنها را در اهداف پلید خودشان بکار گ
آن معادن علم واسرار الهى را، از مردم جدا کردند زیان و خسارت  ﷕معصوم 

صاحب علمـى اسـت کـه درکنـارش جهلـى       امامجبران ناپذیر شروع شد چون 
  :در این زمینه مى فرماید ﷒وجود ندارد وحضرت امام رضا 

ماموالا راعٍ لا یل وهج لا ی ملا      عال ـبٍ و َـزُ فیـه بنِس ْغمـوةِ لا ی نُ النُّبعـدکرُ، مم
بٍ سیه ذُوحدان246(...ی(  

عالم ودانائیست که جهلى ندارد و سرپرستى کـه حیلـه ونیرنـگ نبـازد،      امام
معدن نبُوتست ، سلسله نسَبش آلوده گى ندارد و هیچ کسى درحسب به او نرسد 

و فـرد  . ادامه مى یابد ﷑سولخدا سلسله جلیلۀ حسب ونسب امام از طریق ر
همه آنها از مقام عصمت وایمان بزرگ  هنا صالحى در میان آنها وجود ندارد بلک

  )247(:برخوردار بوده اند
سول : مى فرماید حضرت فالبیت منْ قُرَیشٍ وِ الذِّروةُ منْ هاشمٍ و العتْرةَُ من الرَّ
﷑ ناف م دبنْ عم والفرَْع ،الاَشرْاف 248(...شرََف(  

از  ﷑اش از قریش است و از ذریـه هاشـم واز خانـدان رسـول      خانواده
  .حیث شرافت از اشراف و بزرگان است و در طول و شاخه عبد مناف مى باشد

  

  ائمه اثنى عشرى  پیروان ﷑در حسب ونسب رسولخدا  هامامی عقیده
از دنائـت و پسـتى    ﷑معتقدند که سلسله جلیله حسب ونسب رسـولخدا  

پدران و آلوده گى مادران ،منزّه است و هیچ نوع عمل رذائـل اخلاقـى در آنهـا    
  )249(.وجود ندارد
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  :مى گوید ﷖ ابوذر
لى بـنْ ابیطالـب مـنْ نُـورٍ     : یقول  ﷑لهّ سمعت رسول ال لقد انََا و ع خَلقَْت

م باَلفَْى عامٍ فَلمَا اَنْ خَلَق اللهّ  ل ان یخلق آدَرشِْ، قب الع نْدحِ اللهّ تعالى ع نُسب ، واحد
ِلبْهالنُّور فى ص کلَ ذلعم ج آد...  

مـن و علـى بـن    : شنیدم مـى فرمـود   ﷑لخدا مى گوید از رسو ﷖ ابوذر
ابیطالب ازیک نور آفریده شده ایم و پروردگار را در زیر عرش هزار سـال قبـل   
از خلقت آدم بود تسبیح مى گفتیم وقتى که خداوند متعال حضرت آدم را آفریـد  

شـد واقامـت    در هنگامى که او به بهشت وارد د،این نور را در صلب وى قرار دا
کرد ما در صلب اوبودیم ، وقتى که نوح سوار کشتى شد ما در صـلب او بـودیم   
موقعى که ابراهیم به آتش پرتاب شد ما در صلب وى بودیم ، همین طور خداى 

از اصلاب طاهره به ارحام طـاهرة  ] را ﷒من و على بن ابیطالب [عزوجل مارا 
لب رسید وما را نصف کرد، من را در صلب عبداالله انتقال داد تا اینکه به عبدالمط

  )250(.را در صلب ابیطالب قرار داد ﷒وعلى 
سـؤ   ) و تقُل�بك � ا�سّـاجِدين(در تفسیر آیه شریفه  ﷒از امام باقر  راوى

، حتّـى  : ال کرد؟ قال  ـه مـنْ   یرى تقََلبُه فى اصَلابِ النَّبینَ منْ نَبىٍ الى نَبىٍ َاَخَرج
، من لدن آدم  فاحکاحٍ غیر سمن ن بیهلْب ا251(.ص(  

را در اصلاب انبیاء از یکى به دیگرى مى بینم تا اینکـه   ﷑انتقال پیامبر ( 
از صلب پدرش خارج ساخت واز نکاحى که هیچ نـوع فسـاد و آلـوده گـى از     

نى پیامبر اسـلام وعتـرت طـاهرینش از جهـت     یع) زمان آدم نداشته به دنیا آمد
، بر خـلاف شـؤ نـات دینـى در      وردىاجداد و جدات کاملا سالم بوده و هیچ م

ظرف بـامظروف بایـد   : دوران زندگى آنها وجود نداشته است مطلب دیگر اینکه 
و  ﷑تناسب داشته باشد همانطورى کـه در حـدیث آمـده اسـت رسـولخدا      
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نور واحدى بوده اند و این نور در اصـلابى مـى توانـد قـرار      ﷒على  حضرت
آن را داشته باشند و خود را به نجاسات شرك و کفر و عصـیان   قابلیتگیرد که 

  .آلوده نکنند
امتیاز حسب و نسب امام است که احدى نمى تواند مدعى چنـین مزیتـى    این

و پاکى آن مورد قبول همگان است در نسب خودش بشود تنها نَسبى که طهارت 
  .مى باشد  و عترتش  ﷑و کسى در آن شکّى ندارد همان نسب پیامبر اسلام 



261 
 

  

   ﷒گیهاى امام از زبان حضرت رضا  ویژه
رشد و نمُوو افزونى علم ودانش از اوست چون در هـیچ   )252(:نامىِ العلْم  - 1

وجود ندارد چون امام معدن علم الهى است و در   امى برایش موردى جهل و ابه
طول تاریخ احدى نتوانسته است درهر زمینه اى با هر زبانى ، سئوالات را پاسخ 

  .دهد ولى امام مصداق بارز این حقیقت است 
سعه صدر وبردبارى امام در عالى ترین سطح مى باشـد  ) 253(:کاملِ الحلْم  - 2

ت که دارد در مقابل توهین و جسارتهاى ، دشمنان و بیگانگـان  باهمه آن امتیازا
از فرهنگ دینى ، مانند کوههاى بلند قوى و محکم ایستاده و کوچکترین انفعـال  

شیرین و دعاهـاى خیـر،    نانوعکس العملى از خود نشان نمى دهد بلکه با سخ
تـرین  پاسخ مى دهد، کمال حلم وبردبارى ، چیز ساده اى نیست بلکه از عـالى  

  .مراحل ایمان و داشتن یک شخصیت کامل ، حکایت دارد
طلع باِءلاَمرِ - 3 ضَ ت  )254(:مدر امر امامت نیرومند است یعنى مى تواند مسئولی

این بار سنگین را بطور کامل و خداپسندانه به عهده گرفته و اجراء کنـد در هـر   
مسئولیتى باید توان کارى خود را مورد مطالعه قرار دادتا مشخصّ شود تـا چـه   

ى تـرین  عملى سازد انسانى که در عـال  رااندازه مى تواند بطرز زیبا این سفارش 
مراحل عرفان واقع شده است و در کنار هر مخلوقى ابتداء خدا را مى بیند و بـه  
برکت آن از یک ولایت تکوینى برخوردار است که مى تواند جهان هستى را در 
یک لحظه پیش روى خود مطالعه کند در بهترین شرائط مى تواند بار سنگین امر 

  .گیرد دوشالهى را بر
4 - یبِالس مۀِعالمسئله سیاست در برنامه هاى زنـدگى معنـى واقعـى     )255(:اس

خود را از دست داده است زیرا سیاست در لغت و در اصطلاحات فرهنگ دینى 
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به معناى تدبیر و مدیریت سالم است کسى که در کارى از یک مدیریت معقول و 
سـان  انجـام دهـد ان   سـن نحو احه منطقى برخوردار باشد و مسئولیت محوله را ب

سیاستمدار گفته مى شود سیاستى که در آن ملاك عدالت باشد وبا تمـام وجـود   
بتواند حریم قانونى هر فرد را مورد احترام همگان قرار دهد و زمینه هاى ظلم و 

ق و چاپلوسـى   را بزدایـد تـا هـرکس    ... طغیان و کبر و غرور ونفاق وتزویر تملُّ
نگرانى و تشویش خاطر، به زنـدگى  بتواند در یک امنیت سالم بدون اضطراب و 

خود ادامه دهد در چهره نورانى امام متبلور است زیـرا بـه تمـام شـئونات یـک      
مدیریت کامل در رساندن مخلوقات الهى به هدف نهائى ، یعنى وابسـتگى کامـل   
بخداى متعال ، دارا مى باشند و در دوران کمى از زندگى گُهر بار حضـرت امیـر   

عیت غییت پیدا کرد که سیاست واقعى آنسـت جامعـه انسـانى را از    این واق ﷒
جهت روح و روان در یک کمالات عالیه اى قرار دهد تا هر لحظه صفا و وفا از 

سیاست واقعـى آنسـت امنیـت    : تمامى انسانها وارد اجتماع شود و در یک کلام 
ح و روان ایجاد کند رو ستحقیقى را که متضمّن آرامش و آسایش دلهاى مردم ا

انسان و تمامى برنامه هاى زندگى شان را بـه سـمت تقـوا و پرهیـز از گنـاه و      
  .عصیان سوق دهد

بارها شکایت و گلایه داشت چرا مردم از سیاست ، خیانت و نیرنـگ مـى    و
فهمند مگر از راه نفاق و نیرنگ و طرق شیطانى ، آرامش بردلها مى نشیند؟ و در 

  :کلامش آمده است 
سیاستمدار و زرنگ ترین فرد در میان عرب مى باشم اگـر تقـواى الهـى     من

مانع نبود یعنى به تمام فرمولهاى سیاست عالم هستم لـیکن از چهـارچوب تقـوا    
نمى توانم خارج شوم این سخن در مقابل گفتار کسـانى اسـت کـه مـى گفتنـد      

از ایـن کـار    ﷒معاویه در سیاست چنین و چنان است ولى على بن ابیطالـب  
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و اللهّ ما معاوِیۀَ باَدهى منّى ، و لکنَّه یغـدر و یفحْـرْ، و   : مى فرماید. عاجز است 
  )256(...لوَلا کراهیۀُ الغَدر لکنَُت منْ اَدهى النّاسِ

بخدا معاویه از من زرنـگ و سیاسـتمدارتر نیسـت لـیکن وى حیلـه و       قسم
ى زند اگر حیله و نیرنگ یک عمل زشت وپلید به فجور دست م نیرنگ نموده و

  .نبود من از تمامى مردم زرنگ تر بودم 
روزگارى که سیاست معناى واقعى خودش را از دسـت داده اسـت و بـه     در

یک وسیله نادرست تبدیل شده است و هر کسى که از طرق شیطانى و نفسانى و 
الت نگرانى قرار دهد وارد شود و افکار عمومى را در یک ح... نیرنگ و خیانت 

و تمامى اسباب سالم زندگى را فداى خواهشهاى نفسانى خود سازد وانسـانهاى  
... کامل و سالم را که بهترین ابزار خوشبختى مردم هستند از صحنه بیرون سـازد 

 ﷑به چنین فردى سیاستمدار گویند همان وضعى که بعد رحلت نبـى اکـرم   

هاى مـتعفّن بـا بـوى     لاشه نین سیاستى گلها پژمرده مى شوند وپیش آمد در چ
دست مى گیرد و جامعه بشـرى را در سـیه روزى    رگندیده خود، زمام امور را ب

  .قرار مى دهد
که عالى ترین فرد اجتماع را تضعیف کند و او را با تمام خبرویـت و   سیاستى

الم غیب و شهود، و با دارا علم و دانش که در تمام زمینه هاى زندگى ، اعم از ع
بودن تخصص هائى که در ذهن بشر نمى گنُجد به مدت بیسـت و پـنج سـال از    
مردم جدا کند در این صورت چه هدفى را دنبال کرده است ؟ آیا در میان عقلاء 
مى توان بر چنین شیطنت نام سیاست گذاشـت ؟ آیـا در چنـین سیاسـتى بجـز      

... ، و فراهم کردن غفلت وجهالـت انسـانها  نابودى و اضمحلال ارزشهاى زندگى 
  نتیجه دیگرى باخود دارد؟
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این سئوالات ومشابه آن باید وجدانهاى بیدار پاسـخ داده و سیاسـتى را    براى
مجرى آنست براى خود معنى کند تا روشـن شـود بعـد از پیـامبر      ﷒که امام 
انسانى رخ داده است و بعد از ایـن همـه   چه ظلم و جنایتى براى جامعه  ﷑

ثابت شد تمام این سیاستهاى بر علیه انسـانیت   اندلیل و برهان ، که به مرور زم
بوده است آیا بازهم براى وابستگان شیطان شکّى وجـود دارد؟ چـرا ایـن همـه     

در مـدت   ﷑انسانها فداى شیاطین و دروغگویان بشوند مگر پیـامبر اسـلام   
نبـود کـه    ﷑بیست وسه سال سیاست دینـى را پیـاده نکـرد؟ مگـر پیـامبر      

دورترین فرد آفریقائى را مقرّب ونزدیکترین خویشاوندانش را از خود دور مـى  
  .ملاك تقرّب ، تقواست : کرد و مى فرمود

وانب سیاست علم و آگـاهى کامـل   به تمام ج ﷑بعد از پیامبر اسلام  امام
دارد وسیاستى که او مجرى آنست همان خواسته خداوندیست لیکن باید بدسـت  
  افراد آگاه ومؤ من پیاده شود و در فرهنگ دینى سیاست به معنـاى موجـودش   

ایجاد تفکّر اُلفـت و آشـتى ، و    واز احیاء کردن ارزشهاى معنوى : عبارت است 
مالات ، و از بین بـردن ریشـه هـاى کفـر و نفـاق و      سوق دادن انسانها بسوى ک

  .مى باشد... امتیازات نفسانى 
شخصیتى که بتواند این مسئولیت مهم و ظریف را، بنحو احسـن پیـاده    ویگانه
است و این واگذارى از ناحیه خداى متعال صـورت گرفتـه اسـت     ﷒کند امام 

  سیاست الهى را پیاده نماید؟زیرا او بهتر مى داند چه کسى مى تواند 
  )257(للرّئاسۀ  مستحقُّ
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  سزاوار ریاست است امام
استحقاق ، مطلوبیت و محبوبیت را در انجام کـارى توضـیح مـى دهـد      معنى

چون مسئله ریاست یک امر خیلى پیچیده و خطرناکى است و همیشـه حـوادث   
ستحقاق و قابلیـت  تلخ و ناگوارى را با خود دارد در این صورت لازم است به ا

ابـزار و   عنىافراد توجه کافى مبذول شود براى اینکه ریاست در مفهوم خودش ی
امکانات مهم را در اختیار گرفتن ، آن کسى که این همه وسائل و امکانات بالقوة 

  و یا بالفعل را در اختیار مى گیرد کیست ؟ و چرا؟
که مـراد جایگـاه وى   اینجا مراد از کیست تشخیص شناسنامه اى نیست بل در

در مراحل ایمان و یقین بخداى متعال ، و تربیـت و پـرورش هـاى روحـى ، و     
بدست آوردن کمالات عالیه اى که هر لحظه خدا را در مقابلش نشان مى دهـد،  
ما منکر اصالت خانواده نیستیم لیکن ابتداء لازم است نکات فوق را مدنظر قـرار  

، خود را در جهت ریاست قرار داده است آیا داد و گفت ، آن کسى که به هر نحو
استحقاق آن را دارد یانه ؟ یعنى مى توانـد ریاسـت را در وابسـتگى بـه خـداى      
متعال و رعایت خوشنودى او بکـارگیرد و هـر لحظـه اعمـال خـود را مطـابق       

  دستورات آسمانى انجام دهد یانه ؟
عین الیقین است این شرائط در انسان مستلزم یک ایمان قوى مبتنى بر  تحقق

و تنها کسى که مى تواند به آن ایمان مذکور دست یابـد امـام اسـت وبـه همـین      
  .جهت سزاوار ریاست است 

اگر در صحنه گیتى استحقاق به ریاست مورد توجه همگان قرار مى گرفت  و
این همه خسارت و عقب ماندگى ، و تفکر منفى به زندگى بشر هجوم نمى آورد 

  .را پایه گذارى نمى کردو تمام بدبختیها 
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اسلام در تمام برنامه هاى زندگى براین است که بهترین هـا و لایـق و    هدف
شایسته ترین انسانها در صحنه باشند تا بتوانند با آن تخصص قابلیتى کـه دارنـد   
از ریاست یک فضاى معنوى ایجاد کنند و در آن گلهـاى زیبـا و معطّـر کاشـته     

دهند نمونه بارز ایـن   ارتنى بر ارزشهاى زندگى قروشعاع ریاست خودشان را مب
مردم را به قبول ریاست  ﷑حقیقت وجود امام است که قرآن و پیام آور الهى 

امام و اطاعت از او دعوت مى کنند چون تمام ارزشها وتخصصـها و کمـالات و   
لمان و منافقـان ،  تمدن واقعى در وجود اوست و مخالت خویش را با ریاست ظا

طاغوتیان ، و بندگان هوى و هوس اعلام داشته است زیرا اینها عوامل بدبختى و 
عوامـل   ﷑عقب ماندگى جامعه هستند همانطور که بعـداز وفـات رسـولخدا    

بدبختى روى صحنه آمده و مردم را از امام جدا کردند وتا ظهور حضرت مهـدى  
  .و هلاکت وجود دارد بختىاین بد) اللهّ تعالى له الفرج  عجلّ( ﷒

اگر استحقاق و قابلیت و شایستگى ریاسـت در کسـى نباشـد قطعـا      بنابراین
ریاست نالایق بدبختى و عقب ماندگیها را بدنبال دارد و همیشه افکار جامعـه را  

سـوق  با بى لیاقتیهاى خودش ، به سمت گمراهى وازبین بردن ارزشهاى انسـانى  
  .میدهد

  خطاب در مورد ریاست ابوبکر مى گوید عمربن
ها فمن عاد مثلهَا فَاقتلوه  کانت ۀ و قى االله المسلمین شرَّ   )258(.بیعۀ ابى بکر فَلتَْ
یک کـار نسـنجیده ونپختـه اى    ] که نشان دهنده ریاست اوست [ابوبکر  بیعت

ز ایـن چنـین   بود خداوند مسلمین را از حوادث تلخ آن نگهدارد و هرکس بعـد ا 
  .حرکتى را تکرار کند او را بکشید

در مواردى ابوبکر به عدم شایستگى خود براى ریاست دینى اعتـراف مـى    و
  .کرد در مقام معرّفى شخص لایق وشایسته ریاست قرار مى گرفت 
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لى فیکُم  اَقیلوُنى ع و بِخیَرِکُم تَ259(.فَلس(  
رمیان شما نیسـتم در حـالى کـه    واگذارید چون من فرد شایسته ولایق د مرا

  .درمیان شماست  ﷒على بن ابیطالب 
چقـدر   ﷑دونکته نشان مى دهد که حوادث بعـداز وفـات رسـولخدا     این

زیان بار بود تا جائى که خودشان بـدان اعتـراف کامـل داشـتند مبنـى براینکـه       
جز نابودى ارزشـهاى معنـوى نـدارد    ریاست در اختیار افراد ناشایست ثمره اى 

جهاد اکبر پیـروز گشـته ،    زاتلیکن همین وسیله اگر در اختیار کسى که در مبار
استعدادهائى کـه در حـال شـکوفائى      قرار بگیرد عامل بزرگیست براى پرورش 

  .هستند
عمده ترین معیار در فرهنگ دینى براى تحویـل ریاسـت ، پیـروزى     بنابراین

نفسش مى باشد و هرکسى که توانسـته برخواسـته هـاى خـود     وى در مبارزه با 
غلبه کند وبا مهار کردن غرائز خویش ، خود را از قید واسارت آنها نجات دهـد  

  .محوله بر آید ئفمى تواند در یک مقام و مسئولیتى ، بنحو احسن از عهده و ظا
اگر در اسارت نفس خود باشد نمى تواند مسـتحق ریاسـت شـود چـون      اما

  .ان اسیر در اختیار دیگریست وبا اراده او کار مى کندانس
از آیـات الهـى و احادیـث     ﷒و لیاقت واستحقاق حضرت امیـر   شایستگى

  .بطور آشکار فهمیده مى شود ﷑نبوى 
�ةَ وَ هُـم  ان�ما( لوةَ و يؤ تونَ ا�ـز� ين آمَنوُا يقُيمونَ ا�ص� وَ��ُ�م ا�� و رسَُوُ� ، وَاَ�ّ

  )260().راكِعُونَ 
و سرپرست شما منحصر است بخـدا و رسـولخدا وآن کسـى کـه ایمـان       ولى

  .آورده و اقامه نماز مى کند، و در حال رکوع زکاة مى دهد
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ست که این آیه شـریفه در حـق حضـرت    میان تمام فرق مسلمین اجماع ا در
نازل شده است هنگامى که درحال رکوع انگشتر خویش را بـه فقیـر    ﷒على 

  )261(.داد و این جریان در حضور گروه زیادى از اصحاب واقع شد
  ...من کنت مولاه فعَلى مولاه : از قرائت آیه شریفه فرمود ﷑ رسولخدا

  .ى که من مولا و رهبرم بنابراین على مولا و رهبر اوست هرکس بر
همانطورى که از لغت و احادیث استفاده مى شود به معناى اولویـت در   مولى

تصرّف است یعنى پیامبر و امام بر جان و مال انسان در مقام تصرف از خودشان 
  .اولى هستند
رت علـى  علماء مى گویند این آیه در بیـان فضـائل و مناقـب حض ـ    جمهور
فـتح   2/298، الدر المنشـور ج  1/187شواهد التنزیل ج . نازل شده است  ﷒

تفسـیر طبـرى ج    6/463، المنـار ج  6/168، روح المعـانى ج  3/57القدیر ج 
مصـادر   نّت، در این رابطه از کتابهـاى اهـل س ـ  75/، الصواعق المحرقۀ 6/198

  .زیادى است که بطور اختصار اشاره گردید
ضمفْتَ   )262(الطّاعۀِ رَ
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  امام فرض و واجب است اطاعت
از دستورات امام براى تمام بنـدگان الهـى واجـب اسـت و اگرکسـى       اطاعت

معصیت آنها را کرده باشد از جرگه ایمان خارج شده اسـت زیـرا اطاعـت آنهـا     
  :اطاعت خداست همانطورى که در زیارت جامعه آمده است 

ضُـکم فقـد      من صى اللّـه و مـن ابَغَ فقد ع صیکُم و من ع ّکُم فقد اطَاع الله اطَاع
  )263(...ابغض اللهّ ، ومن اعتصم بکم فقَد اعتصم باللهّ 

اطاعـت کنـد در حقیقـت خـدا را اطاعـت      ] امامان معصوم [کسى از شما  هر
ت و نموده است و هرکس نافرمانى شما را بکند در واقع معصیت خدا کـرده اس ـ 

هرکس شما را به خشم آورد خدا را خشمناك نموده اسـت و هـر کـه بـه شـما      
  .چنگ زند و توسل جوید در حقیقت به خدا متوسل شده است 

خدا یعنى بکار گرفتن تمامى دستورات و قـوانین او در برنامـه هـاى     اطاعت
 زندگى مى باشد و عصیان یعنى تخلف و نا فرمانى کردن از دستورات الهى ، بـا 

تسلیم و عدم تسلیم در برابر فرمان حق ، رنگ و قیافه حقیقى آدمى واضح مـى  
که نافرمانى مـى   نکسشود به این معنى آنکه تسلیم خدا شده چه رنگى دارد و آ

  کند در چه وضعى بسر مى برد؟
هرکس لازم است در مورد اوامر و نـواهى الهـى ، بـه انـدازه اسـتعداد       براى

د با اطاعت و یا نافرمـانى از اوامـر و نـواهى خـداى     خویش مطالعه کند تا بفهم
متعال چه موانعى از سر راه زندگى وى برداشته مى شود و یا چه مشکلاتى به او 

  .روى مى آورد
هر صورت فلسفه اطاعت ازخداى سـبحان ، پـرورش دادن اسـتعدادهاى     در

باطنى و حفّارى کردن در معادن وجودى مـى باشـد وهـرکس کـه خـود را در      
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ترین شرایط مطیع خدا قرار دهد در حقیقت تخم هـاى سـعادت وخوشـبختى    به
آفریده شده در وجودش را آبیارى نموده است و بتـدریج بـه آن مراحـل عالیـه     

وَ مَنْ يطُِـعُ اّ�  (:معنوى قدم مى گذارد و قرآن در این زمینه مى فرماید تکمالا
  264(.)نهْارو رسَُوَ� يدُْخِله جَنّاتٍ َ�رى مِنْ َ�تِها الاَ 

از خدا و رسولش اطاعت کند خالق متعال او را به باغهاى بهشتى کـه   هرکس
  .از زیر شان نهرها جاریست داخل مى کند

  )265(.)وَمَنْ يطُع ا�� وَ رسَُو� َ�قَدْفازَ فُوَزا عَظيما (:آیه دیگر مى فرماید در
ى بزرگـى  از خدا و رسولش اطاعت کند به یک پیـروزى و موفقیتهـا   هرکس

  .دست پیدا کرده است 
اطاعت از اوامر و نواهى خداى سبحان ، ضرورت هاى زندگى انسان  بنابراین

خواسته است و تمامى خواسـتها    را تشکیل مى دهد براى اینکه زندگى همه اش 
با تسلیم شدن در برابر فرمان حق ، برآورده مى شوند و در مقام تجربه هم ثابت 

  .ر اطاعت او از خداست شده که موفقیت بشر د
دیگرى که در آیات مطرح است اطاعت خدا با اطاعت پیـامبرش آمـده    نکته

است یعنى اطاعت پیامبر همان اطاعت خداست و هیچ تفاوتى وجود ندارد و بـه  
عبارت دیگر در اینجا دو اطاعت هم عرض وجود ندارد بلکه یک اطاعت است 

اطاعـت   اناطاعت از پیامبر هم هم و آن اطاعت از ذات اقدس تعالى مى باشد و
  .از خداست 

  )266(.)مَنْ يطُع ا�ر�سُول َ�قَدْ اطَاعَ اّ�  (:مى فرماید قرآن
  .از پیامبر اطاعت کند در واقع خدا را اطاعت نموده است  هرکس
 ﷑مطابق صراحت قرآن اطاعت از اوامر و نواهى پیامبر اسـلام   بنابراین

  .از خداست و هیچ تفاوتى وجود ندارداطاعت 
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در آیه دیگر اطاعت سومى مطرح مى شود وآن هم مثل آیات دیگر نشـان   و
  .دهنده یک واقعیت است وآن اطاعت از خداى عزوجل مى باشد

  )267(.)ايَ�ها اّ�ينَ امََنوُا اءَطيعُواّ� و اطَيعُوا ا�رّسُولَ و اوُ� الاَْ�رِ مِنُْ�مْ  يا(
کسانى که ایمان آورده ایـد ازخـدا و رسـولش و صـاحبان امـرى کـه از        اى

  .شماست اطاعت کنید
است وامامان معصومى که بعـد از او در   ﷒از اولى الامر حضرت على  مراد

مقام امامت قرار مى گیرند همه صاحب امر الهـى هسـتند و بطـور اختصـار بـه      
 3/435، احقاق الحـق ج  3/228ط ج تفسیر البحر المحی: ماءخذ اشاره مى شود

  .1/149، شواهد التنزیل ج 116/نیابیع المودة 
اطاعت از امام واجب اسـت ومعصـیتش کفـر مـى باشـد رسـولخدا        بنابراین
نْ کانَ معه کتاب بولایۀ على بن : مى فرماید ﷑ راط الاّ ملَى الص ع وزج انهّ لای

ازپـل   ﷒یچ کس نمى تواند بـدون ولایـت علـى بـن ابیطالـب      ه) 268.(ابیطالب 
قـائم  ] و تا خود را از آتش جهنم نجات دهد[عبور کند  تخطرناك در روز قیام

  )269(بِامَراِللهّ 
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  و حرکت امام به امر خداست قیام
هدفى جز اجراى دستورات خداوندى ندارد و اگر به طور روشن به مقام  امام

و منزلت ایشان توجه شود همین نکته تبلور مى کند که تمامى برنامه هـاى امـام   
بدستور خدا صورت مى گیرد واین نشان دهنده این است که مجریان قوانین الهى 

اى دریافت امر خـدا  بر لویژه گیهاى خاصى دارند وبه همین سبب آماده گى کام
و تحویل آن به بندگان را دارا مـى باشـد در ایـن صـورت لازم اسـت جامعـه       
شناسان و روان شناسان وحتى مورخـان در تحلیـل هـاى خودشـان از تـاریخ      

و مباشـرت و معاشـرت ، سـکوت ، جهـاد او روشِ      ﷒زندگى امام معصـوم  
  .معقولى را اتّخاذ کنند

اى یک انسان عادى که به مغز و اندیشه خود متّکى است امام را در سیم یعنى
قرار ندهد چون در چنین تحلیلى تمام کار و کوشش عبث وباطـل خواهـد بـود    
براى اینکه یک فرد عادى در مقام مبارزه برنامه هاى خود را مطابق معیارهـاى  

مى شـود از ره   ضخاصى که دارد شروع مى کند و در یک لحظه تصمیمات عو
گ و نفاق وارد شده تا مقصود نهائى خود را پیدا کند اما در باره امـام نمـى   نیرن

  .توان چنین تحلیلى را اظهار کرد
او خلیفه خداست و تمامى برنامه هایش مطابق دستورات الهى صـورت   زیرا

مى گیرد یک زمان مبارزه را چه یک تکلیف الهى است در قیافه جهاد صـورت  
یک وقت همـان تکلیـف را در معنـاى     ﷒ین مى دهد مانند حضرت امام حس

زمـانى صـبر و بردبـارى در     ﷒صلح پیاده مى کند مثل حضرت امـام حسـن   
مقابل شیطنت ها را براى خود تکلیف مى داند و زمانى قیـام را در یـک حالـت    
خیلى دلخراش انجام مى دهد تا جائى که اسارت فرزندان واهل و عیال و قـرار  
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ن آنها در مکانهاى بى سایه بان و مدتى بدون آب و غذا ماندن هـم داخـل   گرفت
  .همان تکالیف الهى مى شود

مى خواهنـد سـخن بگوینـد و از برنامـه      ﷒که در باره امام معصوم  کسانى
هاى آنها تحلیلاتى ارائه بدهند باید قبل از هر چیز، خـود امـام را بشناسـند تـا     

ا تحویل دیگران داده باشند واینکه گروهى از برنامه هاى بتوانند مطلب درستى ر
ویا اینکه نسبت هاى دروغ مى دهند اینها در  نندانتقاد مى ک ﷕امامان معصوم 

حقیقت از اشتباه خودشان خبر ندارند وآن عبارت است از اینکه امام به امر خدا 
مطـابق امـر پروردگـار    قیام وحرکت مى کند در در این صورت تمام کارهاى او 

صورت مى گیرد سکوت و قیامشان همه از این کانال عبور مى کند نسبت جهـل  
یا انتقاد از برنامه هاى او هیچ معنائى ، جز اشـتباه وعـدم درك مقـام او     امبه ام

  )270(...ندارد در زیارت شریف جامعه الذّین لا یسبقِوُنهَ باِلقوَلِ و هم بامرِه یعملونَ
کسانى هستند یک کلمه از غیر خدا حرف نمى زنند و به  ﷕معصوم  انامام

  .امر و دستور خدا عمل مى کنند
ا�مُطيعُـونَ ِ�� القَوّاُ�ـونَ بـِاَْ�رهِِ العـاِ�لوُنَ ... الائمَـةُ ا�رّاشِـدُونَ  واشَْهَدُان�ُ�مْ (

  )271()...باِرادَتهِِ 
و ... رین مقام معنوى رشد یافته ایـد مى دهم که شما امامان به عالى ت شهادت

با تمام وجود مطیع و تسلیم خدائید و قیام و حرکت شما بـه امـر الهـى وابسـته     
  .است و تمام اعمال شما با اراده خدا صورت مى گیرد

نشان دهنده حقیقت توحیـد اسـت و تمـامى برنامـه هـاى       ﷒معصوم  امام
زندگى شان در اثر وابستگى و تسلیم واقعى به خداى عزوجل از معناى عصمت 
برخوردار است حتى اخلاق و رفتار ومعاشرت شان در هـر شـرائط کـه باشـند     

 ﷒امام معصوم  کهمطیع اراده اوست اگر به این قاعده کلى ایمان داشته باشیم 

به امر خدا عمل مى کند در هیچ موردى با مشکل و دشواریهاى تحلیلى مواجـه  
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نخواهیم شد و در صورت عدم درك و یا توجیهه سالم خود را در مظّان انتقاد و 
  .عدم فهم درست مطلب قرار مى دهیم 

شیرینى وخوشمزه بوده عسل براى هر انسـانى مـورد قبـول    : مثال  عنوانه ب
مى باشد مورد تایید قرآن است اگـر کسـى     اروى شفابخش است و اینکه یک د

در هنگام استفاده بجاى مزه شیرین ، مزه تلخ احساس کند ویا بجاى بهبـودى و  
اینکـه عسـل    اىسلامت کسالت پیدا کند نباید عسل را مورد انتقاد قرار دهد بـر 

سالمى که در خرطوم زنبور از عصاره گلهاى گوناگون سـاخته مـى شـود هـیچ     
ت تلخ نمى باشد اما آن کسى که در موقع استفاده ، زیان دید اسـت بایـد بـه    وق

  .نواقصات و مشکلات حواس خود مراجعه نماید
اوامر و نواهى الهى را که در برگیرنده سعادت و خوشبختى جوامـع   ﷒ امام

بشرى است از مقام ملکوتى دریافت مى کند و با اراده و دستور خداونـدى آنهـا   
ا اجراء مى کند وقتى که ما موردى را نمى توانیم درك کنیم و یا به نظر ما نباید ر

آن کار صورت مى گرفت و از این قبیـل امـورات ، بایـدخودمان راتحـت نظـر      
 .گرفته تا مشکل ویا نقص عدم درك درست از برنامه هاى امـام ، از بـین بـرود   

حناص ّاللهبادع272(ل(  
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  ندگان خداستنصیحت کننده ب امام
بـه برنامـه هـاى     جهان امروز افکار مردم به مسائل صنعت و تکنولوژى و در

علمى دیگر بقدر زیادى ، مبهوت گشته است که بتـدریج تصـورات عجیبـى در    
علـم و دانـش را حـلاّل    : مسیر وابستگى هاى خود شکل مى گیرد مانند اینکه 
  .کند مشکلات و گره گُشاى برنامه هاى زندگیش قلمداد مى

اگر به حقیقت مطلب پى برده شود بشر باهمین وسایل و امکانات موجـود   اما
مشکلات زیادى در زندگى ایجاد مى کند که بـه نـاراحتى ونگرانیهـاى همگـان     
افزوده مى شود عمده ترین هدف از خلقت بشر، شناخت خدا و تسلیم او شـدن  

معصـوم   اننـدامام است و تمامى آسایش وآرامشهاى او درهمین نکته دور مى ز
براى پند واندرزِ بندگان خداى متعال پا به عرصه گیتـى نهـاده انـد بـراى      ﷕

اینکه نصیحت وسیله ظریف و لطیفى است وقتى که به عمق قلبها نفوذ مـى کنـد   
قیافه آدمى را در یک لحظه تغییر مى دهد و او را از باتلاقهاى یاءس و نومیـدى  

ساحل آرام و مطمئن ایمان مى رساند در هـر صـورت    به ایمانىو اضطراب بى 
اساسى ترین راه براى خوشبختى وسعادت انسان همان مسیر پند واندرز است و 
خداى تبارك و تعالى بندگان خویش را از همین طریق تربیت میکند و در قرآن 

  :مجید آیات فراوانى در این مورد آمده است 
وريا اي�ها اّ�اس قدجائُ�م ( – 1   )273(.)�وعظةً مِنْ رَّ��م وشِفاء �ا � ا�صد�
مردم از ناحیه پروردگارتان پند وموعظه براى سـعادت ومعالجـه کسـالت     اى

  .هاى روحى وروانى شما آمده است 
  )274()...فمنْ جائهُ �وعظة مِنْ رَ��ه فانت� فله ما سَلفَ واْ�رُهُ ا� اّ� ( – 2
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سد واو نهى پذیر باشد و اعمال زشت خـود  به هرکس پند و نهى الهى بر پس
را ترك نماید در این صورت پاك و سالم خواهد بود وکارهایش بخـدا واگـذار   

  )275(.) يعَظُ�م اّ� انَْ تعَودوا �ثله ابدا ان كنتم �ؤ من�( – 3. مى شود
متعال شمارا پند و نصیحت نموده واز برگشتن به گناهان دیگر نهى مى  خداى
  .شان ننمائید اگر از اهل ایمان باشید  مواعظه را بیاد داشته و فراموش  کند و این
ونصائح الهى در شکل هاى متفاوت به انسـان مـى رسـد تـا او را از      مواعظه

گرفتار شدن به بیماریهاى روحى وروانى ، و درنتیجه از بدبختى دنیـا و آخـرت   
اسـت و در مـواردى    ﷒نجات دهد گاهى مواعظ بوسـیله پیشـوایان معصـوم    

فصول سال و یـا   ابصیرت و آگاهیهاى انسان وى را متوجه نصائح موجودات وی
سرنوشت بدکاران ونیکوکاران نموده و او را براى بکار گـرفتن راه درسـت وادار   

  .نماید
موعظه یک امر حیات بخش است و موفق ترین انسان کسـى اسـت    بنابراین

ه کند زیـرا انسـان ناصـح جـز پیشـرفت      که خود را براى موعظه ونصیحت آماد
فـرد نصـیحت کننـده    : وترقى و خیرخواهى هدف دیگرى ندارد و بعبارت دیگر

 ـ  ىمانند شمعى است که با سوزاندن خود، مسیر زندگى را براى دیگران هموار م
  .کند و در طول تاریخ حقیقت این نکته براى همگان ثابت شده است 

نگاه مى کنیم مى بینیم تمـامى برنامـه    ﷕یکه به سیره امامان معصوم  وقت
هاى خودشان را وقف عامه مردم نموده اند وبا هـر وسـیله اى ممکـن در مقـام     

آن قیام خونین و دلخـراش   ﷒نصیحت بر مى آمدند حتى حضرت امام حسین 
  :خود را به همین هدف انجام داده تا جائى که مى فرماید

ماَللّه ک کُنْ ماکانَ منّا تنَافُسا فى سلطانٍ انِّ لم ی لَم اَنَّهَ276(...تع(  
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تو خود مى دانى آن عملى که ما انجام مى دهیم در مسیر رقابت بـراى   خدایا
سلطنت و ریاست نیست و براى بدست آوردن کالاهاى دنیوى هـم نمـى باشـد    
لکن هدف اساسى ما این است که دین تورا پیـاده کنـیم واصـلاحات لازم را در    

  ...کره زمین و یا بلاد تو انجام دهیم 
ت براى بندگان خدا ندارد و بدین وسیله جهـل  که امام هدفى جز نصیح وقتى

و نادانى و غفلت ها را کنار مى زند و انسان را درمقابل یک غذاى سالم و آماده 
قرار مى دهد براى اینکه انسان ناصح مانند دیده بانى اسـت کـه در یـک مکـان     

کامل دیده و گـزارش   رخیلى مرتفع واقع شده است و تمامى پیش آمدها را بطو
د اگر شنوندگان سخنان وى را بکار گیرند مطمئنّا پیروزى وموفقیت هاى مى ده

  .چشم گیرى در زندگى خواهند داشت 
افرادى در تاریخ دیده مى شوند کـه حـالات فـوق العـاده اى     : نمونه  بعنوان

سـلمان ابـوذر عمـار    : داشته اند تا جائى که همه را بحیرت وادار کرده اند مثال 
  ...ل قنبرمالک اشتر مقداد بلا

گروه نمونه هاى کارخانه انسان سازى امامت را نشان مى دهد چـه اگـر    این
مردم در هر عصر و زمان به نصائح ومواعظه آنها، گوش جان مـى دادنـد بطـور    

در  ﷖کامل از مواهب عالیه خداوندى برخوردار مـى شـدند حضـرت سـلمان     
در جایگـاه   ﷖مى شود حضرت ابوذر  ﷑معارف محارم نبى اکرم   اقیانوس 

راستگوئى زبانزد بود و هرکدام از آنها در اثر پـذیرفتن مواعظـه و نصـائح کـار     
شناسان جهان تکوین و تشریع ، توانستند از سـعادت هـاى زنـدگى برخـوردار     
شوند با اینکه علم و صنعت در جهان امروز از کشف و اختـراع و معالجـات دم   

صـاحب ولایـت و    ﷒با قبول کـردن نصـیحت امـام     ﷖سلمان  کنزند لی مى
قدرت خاصى بود که مى توانست در اثرات طبعى مخلوقات تصرّف کند آتش را 
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ازکار اصلیش که سوزاندن است جدا کند و نمونه هـا زیـادى در ایـن زمینـه از     
  .ایشان وجود دارد

ست و هرکس درهر عصـر و زمـان پـذیراى    نتیجه امام ناصح بندگان خدا در
  .نصائح شده است بالاتر از پیشرفتهاى تکنولوژى ، پیشرفت پیدا کرده است 
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  به تمام تخصص ها مجهز هستند ﷒و اوصیاء  انبیاء
مهمى که که در هر عصر و زمان طرفدار زیـادى پیـدا مـى کنـد و بـا       مسئله

سازد موضوع علم است هر انسان کـه   سرعت بیشترى دلها را مجذوب خود مى
بتواند خود را به این وسـیله مجهـز نمایـد و در برابـر مشـکلات از آن بهتـرین       
استفاده را بدست آورد بطور قطـع ، افکـار عمـومى را مجـذوب خـود خواهـد       
ساخت و اگر فردى ازمیان تمـام دانشـوران و عالمـان قیـام کنـد وبـراى رفـع        

عمال وحرکات خارق العاده اى از خود نشان دهد مشکلات و ایجاد تسهیلات ، ا
وکارهاى نشدنى را به امکان تبدیل کند وآنچه براى عموم محال بـود لـیکن وى   

صاحبان حرفه و فنّ،  وممکنش سازد در این صورت همه مردم حتى دانشمندان 
  .در مقابل ایشان تعظیم کرده و از او در هر زمینه یارى و مدد خواهند

کوتاه با تاریخ بشر، نکات مهمى از گرایشات انسانها به سمت  یک آشنائى در
علم و دانش بچشم مى خورد براى اینکه عمده ترین عامل در جذب شدن مردم 
حل مشکلات زندگى وایجاد تسـهیلات بوسـیله علـم اسـت و علـم از جهـات       

و  ،موضوعیت ندارد چون طریق است در آسایش و آرامش هاى مردم   خودش 
  .توجه خاصى شده است  لذا بدان
شیوه علما از راه معالجات جسمى وگاهى روحـى ودر مـواردى بوسـیله     گاه

دعا، چهره خودش را نشان مى داد و چون توجه مردم بسوى علم ، بخاطر حـل  
مشکلات شان بوده است و لذا کیفیت خاص از آن مدنظر نیست که همه بگوینـد  

اغلـب   سـت عافیت یابد زیرا ممکـن ا بیمارى باید از طریق معالجات جراّحى ، 
بیماریهاى از مسیر روانکاوى و ایجاد اعتماد به نفس ، و توجه دادن قلب بیمـار  
به قدرت خداى عزوجل شفاپیدا کند براى اینکـه وجـود بشـر از یـک قـابلیتى      
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برخوردار است که با یک توجه قلبى فعل وانفعالات شکل مى گیرد وکسـالت را  
  .پایان مى دهد

نقل تاریخ ، در هر عصر و زمان گروهى با بدست آوردن اطلاعـات و   قمطاب
تجارب علمى مى توانستند کارهاى تعجب بر انگیزى انجام دهند مثلا بیماریهاى 

ص پیسى را معالجه نمایند رَ خطرناك ب.  
حال انبیاء الهى وارد میدان شده ومرده را زنده ، نابینا را بینـا و مشـابه    دراین

آنها را که براى انسانها محال بود انجام دهند در این مرحله پزشـکان و معالجـه   
کنندگان ، جلوتر از دیگران جذب مى شدند و بـه نـاتوانى خـود از انجـام دادن     

  .چنین کارهاى اعتراف مى نمودند
ى اعم از علم طـب، ریاضـى فیزیـک شـیمى یـا در فصـاحت       هر زمینه ا در

صـاحبان امتیـاز بـوده انـد وکسـى نمـى        ﷕پیشوایان معصوم ... وبلاغت ، و
  .توانست خود را درمقابل علم و دانش آنها، قرار دهد

زمان فرعون ، سحر و جادو رونق زیادى داشت تا جـائى کـه همگـان را     در
قدم به میدان نهاد و با عصاى خود که به  ﷒ى مجذوب کرده بود حضرت موس

اژدها تبدیل نمود تمامى ساحران را مجذوب خود سـاخت وهمگـى بخـداى او    
  )277(.ایمان آورده اند

علم طب رونق زیادى داشـت کـه بـه امـراض      ﷒زمان حضرت عیسى  در
ده بودند پیامبر خطرناکى معالجه مى کردند و همگان را مجذوب علم پزشکى کر

خدا آمده و مرده را زنده کرد نابینائى را به بینائى مبدل نمود عظمت کار حضرت 
  .و حیران شده بودند بهوتبجائى رسیده بود که پزشکان هم م ﷒عیسى 
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زمان ظهور اسلام ، فصاحت و بلاغت کلام مورد توجه بود وهرکس اشعار  در
ه هاى دیوارى ، در مراکز عمومى قرار مى داد و مطالب خود را به صورت اعلامی

  .تا امتیازات خویش را از جهت فن بلاغت دریافت کند
بود که در مضـاعف و بلاغـت   ) امرء القیس (از نام آوران عصر مردى بنام  و

زد عام و خاص بود لیکن وقتى که با آیه اى از قرآن مجید مواجه شد  کلام زبان
ا چنان جذب کـرد کـه از تمـام نوشـته هـاى      مضاعف وبلاغت آیه شریفه وى ر

  .خویش دست برداشت 
مورد مطالعه قرار مى گیرد مراتـب علمـى    ﷒که دوران حضرت على  وقتى

گوار در تمام زمینه ها، افکار عمومى را مبهوت و حیران ساخته است کـه  رآن بز
، از آسـمانها  در بالاى منبر مى فرماید از من هر چیز که مى خواهید سئوال کنید

آنها از راههاى زمین آشـناترم   هاىوکهکشانها و ستاره گان بپرسید که من به راه 
  :هستند که مى فرمود ﷒مصدر تمام علوم حضرت امیر  )278(.

لَّمنى رسول اللهّ (  بابٍ من العلم ، فى کلُِّ بابٍ اَلْف باب  ﷑ع 279().اءلف(  
براى من هزار باب از علم آموخت که از هر بابش هـزار   ﷑اسلام  پیامبر

  .باب دیگر شناخت مى شد
  
6  

  و فضائل پیشوایان دینى در قرآن علوم
  :بن حنبل درکتاب مسند خود مى گوید احمد

کُنْ احَد منْ اصحاب النَّبى  لم لوُنى الاّ : یقول  ﷑ی 280(.على بن ابیطالب س(  
نگفته است از من هرچه مى خواهید  ﷑هیچ فردى از صحابه رسولخدا ( 

  .) ﷒سئوال کنید مگر على بن ابیطالب 
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مراجعه مى کردند و  ﷒به حضرت على  ﷑اصحاب پیامبر اسلام  تمامى
برطرف مى ساختند و در تمام زمینه ها از ایشان اسـتفاده مـى   مشکلات خود را 

  )281(.نمودند و این حقیقتى است که درکتابهاى عامه و خاصه نقل شده است 
سرچشـمه تمـام    ﷕معلوم و مبرهن است اینکـه پیشـوایان معصـوم     آنچه

زمینـه   فضائل و کمالات هستند و هر ترقى و پیشرفت در زندگى انسانها، در هر
اى باشد از آنها دریافت شده است زیرا راه ورود به خزینه علم خداوندى بـراى  
آنها بدون مانع است و لذا در هیچ موردى از پاسخ دادن عـاجز نشـده انـد و در    
عصر و زمان خودشان از تمـام مـردم ممتـاز بـوده انـد و حضـرت امـام رضـا         

  :به این نکته اشاره مى کند ﷒
دهم ویؤ تیهم من مخزون علمـه   ﷕یاء و الاوصیاء الانب ان یوفقهم االله و یسد

  )282(...و حکمته مالایؤ تیه غیرهم ، یکون علمه فوق علم اهل زمانه 
و جانشینان آنها را خداى متعال توفیق داده و یارى مى کنـد واز مخـزن    نبیاء

برتـر  ] امام [م و دانش او علم و حکمش به آنها مى دهد که به غیر آنها ندهد عل
  .از دانش همه اهل زمان خودش مى باشد

 ﷕عقلى ونقلى حقیقت موضوع را ثابت مى کند که پیشـوایان معصـوم    ادلهّ
در زمان خودشان اعلم و افضل از دیگران بوده اند در غیر ایـن صـورت معـانى    

دهد که انسان با وجـود  براى امام و یا پیشوائى باقى نمى ماند و عقل اجازه نمى 
و تبعیت کند و معنى واقعى امام این اسـت   روىفرد اَعلم و افضل ، از مفضول پی

رتبه ویژه اى قرار گرفته است که از تمـام مـردم هـم عصـر      که او در جایگاه و
خودش مقدم است و این تقدم از کمالات روحى و معنوى امام حکایت مى کنـد  

  .اشد در مرتبه خیلى پائین است که در دیگران نیست و اگر ب
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علمى که امتیازات انسانى را مشخص مى کند و او را براى مطالعه کردن در  و
جهان هستى و کشف اسرار آن یارى مى کند معناى وسـیعى دارد کـه از برنامـه    
هاى دبستان تا پایان دانشگاه تجارب واندوخته هاى حرفه اى وبجریان انداختن 

مى شود و آن علمى  شاملرا ... و دریافتن مغز مطالب وو سیستم تفکر و اندیشه
است همه این نکات را تحت پوشش خود قرار مى دهـد بلکـه    ﷒که در امام 

علوم و تجارب موجود در اختیار بشر امروزى ، سهم خیلى کوچک و ضعیفى از 
ست معرفت ا ﷒علم است اساسى ترین علمى که معدن و مخزنش امام معصوم 

است و در اثر همین شناخت ، نیـرو و قـدرتى در    تعالو شناخت به پروردگار م
انسان ایجاد میشود که مى تواند دست به بزرگترین اختراعات واکتشافات بزند و 
در یک چشم بهم زدن مسافتها را طى کند با اینکه امروزه انسان بوسـیله علـم و   

مبهوت و حیران مى کند و بتـدریج   دانش دست بکارهائى مى زند که همگان را
افکار عمومى را بخود متوجه نموده است اما اگر مقدارى معتدل بوده و مطالعات 
در روى پدیده ها از راه اعتدال صورت گیرد روشن مى شود که بشر نمى توانـد  
به اتکاء فکر و اندیشه خودش دست به اختراع واکتشاف بزند زیرا چنین حرکتى 

خویش را در شعاع شناخت و  تست اما اگر علم و دانش و مطالعابر او میسر نی
معرفت بخداى متعال قرار داده باشد مى تواند در مصداق این حدیث شریف واقع 

  :فرمود ﷒شود حضرت امام صادق 
مل شآء العنْ ی فى قَلْبِ م ّالله ُفهْقذی 283(.نور(  
نور و روشنائى است که خداوند در قلب کسانى که مى خواهد قرار مـى   علم

  .دهد
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یک نگاه به آثار همین علمى که از راه شناخت خداى متعال صورت مـى   در
امروز، واضح مى شود در اینجـا بـه     گیرد کاربرد کوچک و ضعیف علم و دانش 

  :یک داستانى که آیات واحادیث مؤ ید آنست توجه کنیم 
علم الکتاب کلُّه واللهّ عندنا وما اعطـى  : مى فرماید ﷒امام صادق  حضرت

انما عنده حرف واحد من الاسم الاعظم وعلم بعـض   ﷕وزیر سلیمان بن داود 
قال اّ�ى عنده علم من ا�كتاب انَاَ اتَيكَ بـه َ�بـْلَ  (:الکتاب کان عنده قال تعالى 

  )284()... رفُكانَْ يرَْتدَ� ا�كَ ط
زمان حضرت سلیمان حکومتى در کشور صبا بدست فردى بنـام بلقـیس    در

پیشنهاداتى مى کرد یکـى مـى     بود هرکسى در باره آوردن وى با تاج و تختش 
وزیر حضـرت  ... گفت در مدت چند روز دیگرى مى گفت در مدت چند دقیقه 

زنى حاضر مى کنم وبقولش پیشنهاد کرد که من آن را تا چشم بهم  ﷒سلیمان 
وفا نمود و او را با تاج و تخـتش در یـک لحظـه در مقابـل حضـرت سـلیمان       

  .حاضر کرد ﷒
بخداقسم علم تمام کتاب آسمانى پـیش ماسـت   : مى فرماید ﷒صادق  امام

م انجام دادبخاطر اینکه یک حرف از اسم اعظ ﷕وآنچه وزیر سلیمان بن داود 
وعلم بعضى از کتاب را در اختیار داشت که خداوند در قرآن بـه آن اشـاره مـى    

کـه مـن او را   : بود چنین گفت  کتابآن کسى که در پیش او علم بعضى از : کند
  )285(.زودتر از آنچه چشمت را بازکنى دراینجا حاضر مى کنم 

اَلاْلـواحِ مـنْ کُـلّ شَـىٍ     و کتَبَنا لَهفى : مى فرماید ﷒باره حضرت موسى  در
ۀ  در بـاره  . چیزهـاى مواعظـه نوشـتیم      و براى او در الواح از بعـض   )286.(موعظَ

 )287( )��ّ�َ ل�م بعض اّ�ى َ�تلفـون فيـه (و: مى فرماید ﷒حضرت عیسى 
  .بعضى از آن چیزها را که مورد اختلاف شماست  ندتا براى شما روشن ک
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این چند آیه انبیاء اولوالعزم مورد خطاب هستند لیکن خداى متعال بعضى  در
مـى   ﷒از مطالب را در اختیار آنها قرار مى دهد اما در بـاره حضـرت علـى    

اى : ) قُل كَ� بِاّ� شهيدا ب�� و ب�ـنُ�مْ و مَـنْ عِنـْدَهُ عِلـْمُ ا�كتـاب(: فرماید
ا و کسى که علم کتاب پـیش اوسـت کفایـت    خد اپیامبر بگو درمیان من و شماه

از این آیه سئوال کرد آن کسـى کـه    ﷑ابوسعید خدرى از رسولخدا . مى کند
آن برادرم على بـن ابیطالـب   : فرمود ﷑علم کتاب پیش اوست کیست پیامبر 

  )288(.است 
د و شـاید مقصـود از آن کتـاب    مراد از کتاب ممکن است همان قرآن باش ـ و

قرار گرفته اسـت   )289( ) ت�يانا �� �(تکوین است و چون قرآن مجید درمقام 
و هر چیزى که در عالم هستى وجود پیدا کرده است توسط آیات الهـى معرفـى   

قرآن اسـت و   مانمى شود واگر قول اول و دوم را جمع کنیم که مراد از کتاب ه
ه تمام رموزات قرآن عالم بود واز همین راه مى توانسـت از  ب ﷒حضرت امیر 

و تمـام مخلوقـات الهـى    ... گذشته و حال و آینده و زمین و آسمان و ملائک و
خبر دهد قرآنى که توضیح دهنده کتاب تکوین ،ومعدن رموزات آن مى باشد که 

کتاب از گفـتن   وما در: فى الکتابِ منْ شَى  رَّطنْاما فَ: به صریح آیات مى فرماید
  )290(.هیچ چیزى فروگذار ننمودیم 

هـیچ  :  )وَ لا رَطْبٍ وَ لا يا�سِ اِلاّ ِ� كِتـابٍ مُبـ� (:آیه دیگر مى فرماید در
  )291(.خشک وتَرى نیست مگر اینکه درکتاب بیان و مطرح شده است 

هر حال مراد از کتاب همان قرآن است که تمام رموزات و مطالب جهـان   در
ا با خود دارد و هرکس نمى تواند آنها را بفهمد مگر آن بزرگـوارى کـه   تکوین ر

  .تمام علم کتاب پیش او باشد
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  و فضائل پیشوایان دینى در قرآن علوم
به قرآن مجید مراجعـه   ﷕در باره علم و فضائل انبیاء و امامان معصوم  اگر

شکل مى گیرد آیـات   کنیم واینکه این همه علم و دانش چگونه در وجود یکفرد
زیادى دستگیر ما مى شود بـراى اینکـه بشـر هـر انـدازه از نبـوغ فکـرى هـم         

و ضعیف مى تواند تخصص پیدا کند  وچکبرخوردار باشد در یک جزء خیلى ک
که درکل عالم و ذراتش صاحب تخصص هـاى خیلـى    ﷕اما پیشوایان دینى 

به تنهائى بـراى تمـام    ﷒ویا سایر امامان  ﷒بالائى بوده اند وحضرت على 
 گستردهسئوالات در هر زمینه اى که بود پاسخ مى دادند شکل گرفتن چنین علم 

اى در وجود آنها، مطلبى است که باید از آیات الهى رموزاتش را فهمید همانطور 
ن زمینه اشـاره  در ادامه سخنانش به آیاتى چند، در ای ﷒که حضرت امام رضا 

  :فرمودند
ن لا يهَدّى الاّ انَْ (: قال االله عزوجل  - 1 ،احََق� انَْ يُ��بع امَ� افََمنْ َ�هْدى اِ� ا�قَ�

  )292(.)ُ�هْدى فما لَُ�مْ كَيفَْ َ�كُْمون 
کسى که بسوى حق هدایت یافته سزوار تبعیت و پیروى است یا آن کسى  آن

نکه بعدا هدایت پیدا کند شما چگونه قضـاوت مـى   که هنوز هدایت نیافته مگر ای
  .کنید؟ وکدامیک را انتخاب مى کنید

هَ اصْطَفَاهُ عَليَُْ�مْ وَزَادَهُ �سَْطَةً  (:فى قصۀ طالوت : قال االله تعالى  - 2 إِن� ا�ل�ـ
هُ وَاسِعٌ  هُ يؤُِْ� ُ�لكَْهُ مَن �شََاءُ وَا�ل�ـ سْمِ وَا�ل�ـ   )293().عَلِيمٌ ِ� العِْلمِْ وَاْ�ِ

او را براى شما انتخاب کرده در علم و قدرت جسم بوى گسترده گى  خداوند
خاصى داد و خداوند ملک و پادشاهى را بر هر کسى که دوست مى دارد عنایت 

وََ�تـَلَ دَاوُودُ جَـا�وُتَ وَآتـَاهُ (:  ﷒و قال االله تعالى فى قصـۀ داود   - 3. مى کند
هُ  ـهِ ا��ـاسَ َ�عْضَـهُم بـِبعَْضٍ ا�ل�ـ ا �شََـاءُ وَ�ـَوْلاَ دَْ�ـعُ ا�ل�ـ كْمَةَ وعََل�مَهُ ِ�م� ا�مُْلْكَ وَاْ�ِ

ضْلٍ َ�َ العَْا�مَِ�َ  هَ ذُو فَ ِ�ن� ا�ل�ـ ٰـ رضُْ وَلَ
َ
  )294( )ل�فَسَدَتِ الأْ
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 جالوت را بقتل رساند و خداوند به او پادشاهى وحکمـت  ﷒داود  حضرت
  .عنایت فرمود و از چیزهائى که مى خواست به او تعلیم داد

كْمَةَ وعََل�مَكَ مَا �ـَمْ (:  ﷑و قال لنبیه  - 4 كِتَابَ وَاْ�ِ هُ عَليَكَْ الْ نزَلَ ا�ل�ـ
َ
وَأ

هِ عَليَْكَ عَظِيمًا  تَُ�ن َ�عْلمَُ    )295( )وََ�نَ فضَْلُ ا�ل�ـ
کتاب و حکمت نازل ) اى پیامبر(به تو : فرمود ﷑سلام به پیامبر ا خداوند

کردیم تو را بر آن چیزهائى که نمى دانستى آگاهى دادم توجه و فضل الهى براى 
  .تو خیلى بزرگ است 

ام َ�سْدون ا�ـاسَ  (:مى فرماید ﷑و در باره اهل بیت وعترت پیامبر  4
  )...ا آتاهم اّ� مِنْ فضله َ� م

  .مردم بر نعمتهائى که خداوند به آنها تفضلّ نموده است حسادت مى کنند چرا
  :از آیات استفاده مى شود آنچه
که از ناحیه خداى متعال در اختیـار آنهـا قـرار      ﷕پیشوایان معصوم  علم

داده شده است از تحصیلات و آموزشهاى کلاسیک امروز جداست با اینکه علـم  
در غیر خداى سبحان کسبى وتحصیلى است وتنها علم او ذاتى است لیکن کسب 

 ـ    اى دارد وآن تحقّـق   ژهوتحصیل علم الهى ، متناسب بـا خـودش ، دانشـگاه وی
ت یقین وقتى که در قلب بشر شکل بگیرد متناسب با آن ، آگاهى مراتب یقین اس

و علم در اختیار انسان قرار مى دهد که مى تواند از حقـایق و اسـرار جهـان و    
موجودات با خبر شود و بر محیطى که حواس پنجگانه بشر نفوذ ندارد وارد مـى  

ه گى آن وگزارشها مى دهد شعاع علم وگسترد هاشود و از آن محیط مخفى خبر
به یقین وابسته است هرکسى که ایـن مرحلـه را بـه نهایـت رسـانده و بـا تمـام        
وجودش از مراحل علم الیقین وحق الیقین گذشته و در عین الیقین قـرار گرفتـه   
است مى تواند از تمام جهان هستى و مخلوقات موجـود در آن گزارشـها دهـد    

ى حاضـر اسـت در آیـه    عالم هستى یک پارچه در مقابل و صورتزیرا در این 
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اول هدایت یافتن مورد توجه قرار گرفته است فردى که به این مقام نائـل شـده   
است لیاقت و شایستگى علم الهى را دارا مى باشـد پیشـوایان دینـى خصوصـا     

 ـ  [مصداق روشـن  ) صلوات اللهّ علیهم اجمعین (امامان معصوم   ىاَفمَـنْ یهـدى ال
و قابلیت انسـان از جهـت کمـالات معنـوى      هستند در آیه دوم و سوم...] الحق 

براى گسترده گى علم وبدست آوردن پادشاهى و حکومـت الهـى مـلاك قـرار     
  .گرفته است 

مدنظر قرار گرفتـه اسـت    ﷑آیه چهارم شخصیت رسول گرامى اسلام  در
ى ایشان بعد از عنایت کتاب و حکمت ، تعلیم دادن هر چیزى که نمى دانست برا

از ناحیه خداوندى ، بزرگترین تفضّل را معنى مـى دهـد کـه در آخـر آیـه مـى       
هِ عَليَْكَ عَظِيمًا(: فرماید ضْلُ ا�ل�ـ و مقام  ﷕قابلیت پیامبر اسلام  نىیع )وََ�نَ فَ

و منزلت در پیشگاه ذات اقدس تعالى در یک سطح خیلى بالائى بـوده کـه مـى    
  .ل وکرامات بزرگ الهى واقع شودتوانست در شعاع تفضّ

مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت     ﷕آیه بعد فضل الهى بر امامان معصوم  در
آنها به تمام نعمتهاى الهى متنعم بودند مقام و منزلت آنها در پیشگاه خداى متعال 

 مطابق احادیثى کـه قـبلا  از تمام پیامبران بالاتر است  ﷑، به جز خاتم انبیاء 
اشاره کردیم تمامى انبیاء به ولایت و امامت چهارده اختران عـالم هسـتى یعنـى    

مقـرّ و معتـرف    ﷕حضرت محمد و فاطمه و على و یازده فرزندان معصومش 
  .بوده و آن را سبب نیل به این مقام مى دانند

حضـورى دارد و  مطلب حق مى باشد یعنى به تمـام معلومـات علـم     خلاصه
مانع آن نمى شود وقتى که خداى سبحان متناسب با قابلیت ها ... زمان و مکان و

ازآن علم نامحدودش بر کسى مى بخشد همین اثر را ایفـاء مـى کنـد کـه امـام      
  .دیگر خبر دهد تدر کره زمین نشسته و از تمامى عالم و کرا ﷒معصوم 
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  مى کندبندگى ، فضل الهى را جذب  مقام
 ﷕مهمى که براى مطالعه کنندگان در شخصیت و مقامات معصومین  نکته

ضرورت دارد توجه به مقام بندگى است زیرا بـدون احـراز مقـام بنـدگى هـیچ      
قابلیتى در انسان پیدا نمى شود منشاء تمـام قابلیـت هـا بـراى کسـب فضـل و       

پیامبر و امـامى کـه بـه آن     کرامات الهى ، بدست آوردن مقام بندگى است و هر
مقام شامخ نائل شده است از راه بندگیش بوده است همانطورى که در تشهد هـر  

اَشْهد اَنَّ محمدا عبـده  : نماز این نکته مورد اقرار نماز گزاران است که مى گوئیم 
سولهُ  و ر...  
  .خداست بنده و رسول  ﷑مى دهم که حضرت محمد  گواهى
مطلب اشاره به مقام بندگى است وقتى کـه مقـام بنـدگى وى در برابـر      اولین

خداى متعال محرز شد مقام رسالت نبوت و امامت بعد از آن شـکل مـى گیـرد    
  :در این زمینه مى فرماید ﷒حضرت امام رضا 

ه اللهّ لامور عباده شَرَح صدره لذلک و و اذا اَختْار دبنـابیِع   انّ العی هْاءودع قَلب
جِد فیه غَیر صوابٍ واب و لم یعده بِجى بعفلم ی هسانلى ل 296(...الحکمۀ واَطْلَق ع(  

بنده اى را خداوند بـراى امـورات بنـدگانش انتخـاب نمایـد حوصـله و        اگر
آمادگى وى را که همان شرح صدر است براى این کار کامل مى کنـد و چشـمه   

ر قلب وى پایه گذارى نموده و آن را بر زبان وى جـارى مـى   هاى حکمت را د
مى دهـد   کهسازد که بعداز آن در برابر هیچ سئوالى عاجز نمى ماند و هر جوابى 

  .همه صواب و مطابق دستور الهى خواهد بود
خداى متعال انسانى را براى مقام نبوت یا رسـالت وامامـت یـا هـر      انتخاب

تورات الهى لازم باشد ملاك و الگوى خاصى دارد مقامى که براى پیاده کردن دس
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و آن احراز نمودن مقام بندگى است و در ادعیه و مناجات تکرارا این نکته مورد 
بندگى ملاك کسب تمـام   ماشاره قرار گرفته است و حتى در آیات و روایات مقا

و ( :میفرماید ﷒ارزشهاى معنوى معرّفى شده است در داستان حضرت یوسف 
هُ آتَ�ناهُ حُكْما وعِلمْا و�ذ�كَِ َ�ـْزِى ا�مُحسِـ��َ  هنگـام کـه بـه     )297(:)�مَّا بلَغَ اشَُد�

و آمـاده گـى بـراى دریافـت     [مرحله بلوغ و قوت و تکامل جسم و جان رسید 
ما حکم و علم به او دادیم و این گونه نیکوکاران را پـاداش مـى   ] پیدا کرد حىو

  .دهیم 
بهترین دلیل بر مدعى  )و�ذ�كَِ َ�زِْى ا�مُحسِ��َ  (:فرماید آخر آیه که مى در

است که دریافت مقامات معنوى و رسیدن به آن علم ودانش و حکمتى که بر کل 
عالم رسوخ و نفوذ دارد از همین راه بندگى میسر اسـت و چـون در مبـارزه بـا     

و لـذت   شـیرینى  نهـا نفس و مهار کردن غرائز، مجاهدتهاى زیادى کرده است وت
فّـقٌ   : میفرماید ﷒بندگى خدارا انتخاب نموده است و لذا حضرت رضا  ـو موفَه

ـۀً علـى     جح ذلک لیکوُنَ ذلـک للَ، خَصه بِ طاء والذَّ منَ منَ الخَ د، قد اءد مؤ یسدم
ثل هذا فیختارو لى م ونَ عرل یقد فه ،هباددا على عشاه ،هْکوُ نهخَلق َنَ مختـارهم  فی

  )298(.بهذه الصفۀِ
لغـزش در   از ناحیه خداوندى موفق و مسدد و موید اسـت و از خطـا و   امام

امان است خداوند آنها را به چنین ویژه گى وامتیاز مزین نموده اسـت تـا بـراى    
قـدرت دارنـد   ] یعنى مردم [مخلوقاتش حجت وبر بندگانش گواه باشند آیا آنان 

و صـفات کمالیـه    امتیـاز کسى را به مقام امام انتخاب نمایند که صاحب این همه 
  بوده باشد؟
شد یک انسان الگو بایـد بـه تمـام کمـالات     در بحث عصمت اشاره  چنانکه

مجهز و مسلّح باشد براى اینکه فرد ناقص ، هر مقدار توفیق پیـدا کنـد منحصـرا    
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نقص خود را بر طرف خواهد کرد و نمى تواند معیار ارزشهاى الهى قـرار گیـرد   
یازده فرزندان  وواین عمده ترین دلیل براى اثبات ولایت و امامت حضرت على 

مى باشد ادعیه و زیارات خصوصا زیارت جامعه اگر مورد دقت  ﷕معصومش 
را بطور صریح و روشن معرفـى مـى کنـد زیـرا      ﷕قرار بگیرد امامان معصوم 

دعاها و زیارات روزنه و پنچره هائى هستند که انسان را با عالم معنویـت آشـنا   
  :ان میدهد که مى فرمایدوپیشوایان دینى را در آن عالم به ما نش ندمى ک
�لَِ وامََنَُ�م من الفَِ�  عَصَمُ�م(   )299( ) اّ� مِنَ ا��

  .شما را از لغزشهاى باطن و ظاهر منع کرد واز فتنه ها نجات داد خداوند
اطُ الاقَوَْم و شُهداء دار الفَناء اَْ�تُم( ْ�َةُ ا�مُوصُولةَ ... ا���   )300()...و ا�ر�

قوى ترین و محکمترین راه توحید، و گواهان دنیـاى فـانى ، و رحمـت     شما
  .متصل الهى مى باشد

نمى توانیم در این زمینه بطور کامل مطلب را هضم کنیم براى اینکـه ویـژه    ما
گیهائى امامت در یک سطح خیلى بالائى هستند فکر و اندیشه ، انسـانها عـادى   

نوزادى که از دنیـاى رحـم   : بعنوان مثال  نمى تواند آنها را بطور کامل حل نماید
و دستگاه گوارش وى خیلـى   دهمادر جدا مى شود به غذا نیازمند است لیکن مع

کوچک و ظریف است که به غیر از شیر مادر، چیز دیگرى را نمى توانـد هضـم   
کند اگر غذاى جوان بیست ساله اى را در اختیارش قرار بدهى نمى توانـد میـل   

بشود دستگاه گوارش قادر نیسـت آن را هضـم     وارد معده اش  کند واگر به زور
  .نماید

که مقام عصمت مطرح مى شود عمده گناه نکردن و میل بـه سـمت آن    وقتى
ننمودن مورد توجه واقع مى شود لکن در بـاره بنـده گـى و تمسـک واعتصـام      

 ـ ى امامان بخداى متعال ، مطالعات خیلى محدود است و مغز انسان نمى تواند حت
  .را تحمل کند ﷕شنیدن ویژه گیهاى ائمه 
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در یک صورت ممکن است که انسان به پیشرفتهاى نائل شود وآن اینکه  ولى
در ساختمان قلبش طرح و نقشه هاى جدید پیاده کنـد و خـود را بتـدریج وارد    

مدت زیـادى از  ) رضوان اللهّ علیه (این مباحث و مراحل بنماید وقتى که سلمان 
بیـت در معـارف    اهلمرش را در این مسیر قرار داد توانست به مقام محرمیت ع

  .سلمان از ما اهل بیت است : مى فرمود ﷑نائل شود که رسولخدا 
آن اثر و نمودى است که ازبنده گى و اتصال به خداى سبحان ایجـاد   عصمت

کنوع فاصله از خـداى متعـال   مى شود حتى اشتغال به مباحات هم ، بر ایشان ی
تلقّى شده که در دعاهاى وارده با بیان استغفار روشن مى کنند در هر حال علـم  

است از مقام  بلورو کمال و مقام عصمت و هر صفت کاملى که در وجود شان مت
تسلیم و بندگى براى ذات اقدس تعالى ریشه مى گیرد یک نمونه از مقام تسـلیم  

نقل مى کنیم تا روشن شـود ایـن همـه عـزّت و عظمـت آن       ﷒حضرت امیر 
  .بزرگوار در پیشگاه الهى به بنده گى و اطاعتش وابسته بود

در آن شب مخفیانه از مکه بـه   ﷑شبى که پیامبر (داستان لیلۀ المبیت  در
هنگـامى کـه   : مى خوانیم ) در بستر او خوابید ﷒مدینه هجرت فرمود و على 

یافتنـد، صـدا    ﷑را در بسـتر پیـامبر    ﷒سران قریش بخانه ریختند وعلى 
  کجا است ؟ حمدزدند م

شما او را به من نسپرده بودید شما نخواستید او در شهر شما باشـد او  : فرمود
اکنـون کـه   : گفـت  ) سراقه بن مالک مخزومـى  (خود بیرون رفت در این هنگام 

را از دست ندهید وجهان را از وجـودش خـالى    ﷒نیست على  ﷑محمد 
 ساده لوحى بردارید که محمد او را فریفتـه و  ندست ازای: گفت ) ابو جهل (کنید 

رو بـه ابوجهـل کـرده     ﷒فدائى خود ساخته است اینجا بود که حضرت علـى  
نیا : فرمود قاء الدملى جمیعِ ح ع منَ العقل ما لو قُسطانى م اَع لُ بلِ اللهّ قَدهیا اباج
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جانیِنها لَصارو بهِ عقَلاء و منَ الق ةِو منیا لَصـارو   و الد فاءُلى جمیعِ ضع م ع ُقس َما لو
لى جمیع جبناء ع مۀ ما لو قُساعنَ الشُجـنَ   به اَقوِْیاء و معانا ومَوا شجنیا لَصار الد

لمَاءح ِو بهنیا لَصارفهَاء الدعلى جمیعِ س ملمِ ما لوَ قُس301(...الح(  
ابو جهل ، خداوند آن قدر به من عقل وخرد بخشیده که اگر بر تمام ابلهان  اى

و دیوانه هاى دنیا تقسیم کنند همگى عاقل خواهند شد وآن قدر قوت داده است 
ه اگر بر همه ناتوانهاى جهان قسمت کنند همگى نیرومند مى شـوند و آن قـدر   ک

نمایند همگـى شـجاع    سیمشجاعت عطا فرموده که اگر بر تمام ترسوهاى دنیاتق
خواهند شد و آن قدر حلم و تدبیر و حوصله در امور بخشـیده کـه اگـر برتمـا     

  )302(.سفیهان جهان تقسیم نمایند همگى صاحب تدبیر مى شوند
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  بندى و انصاف جمع
تا اینجا مورد بحث و دقت قرار گرفت نقش امامـت در فلسـفه زنـدگى     آنچه

است و هر انسانى با نگاه منصفانه خود اگر آن را مورد ارزیـابى قـرار دهـد بـا     
اذعان و یقین اعتراف مى کند که مسئله امامت یک مقام و منصب الهـى اسـت و   

کند و از عهده بشـر   انداى متعال مى تواند بیشایستگى احراز این مقام را تنها خ
خارج است واز مجموع آیات و احادیث هم استفاده مى شود که امـام و خلیفـه   

حقیقتى اسـت کـه جهـان     ﷒مسلمین راباید خدا معرّفى کند زیرا امام معصوم 
هستى بوجود او قائم است و تمامى حرکات معنوى و رشـد و کمـالات جامعـه    

و مانند آفتاب ، تخم هاى معنـوى و دینـى    یردبوسیله امامت شکل مى گانسانى 
را که در فطرت بشر آفریده شده است پرورش داده و بسـوى کمـال و سـعادت    
سوق مى دهد و شخصیت ایشان در فکر و اندیشه هاى انسانى نمـى گنجـد کـه    

عادى تحلیـل نمـائیم   را، مانند اعمال و رفتار افراد  ﷒برنامه هاى امام معصوم 
امام نماینده تمام عیار و تامالاختیار پروردگار احدیت جلّـت عظمتـه مـى     هبلک

باشد و تمامى برنامه هایش به امر الهى صورت مى گیرد امید اسـت ایـن تحفـه    
عجل اللهّ تعالى فرجه الشریف (ناقابل مقبول پیشگاه حضرت بقیۀ اللهّ امام زمان 

این آئین آسمانى مـزین   متگذارىاى ، همیشه به توفیق خدواقع شود و ما را بر) 
، و بر همگان باتابش نور ولایت خیر و سعادت و آسایش هردو جهان را عطـاء  

  .فرماید
  على من اتبع الهدى والسلام

  )التماس دعا سید حمید فتاحى (
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